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  سخني با خواننده 

و ضـرورت   تيمهـدو  شـه ياند يها رساختية زجامع و منسجم، دربار قيتحق يستگيبا
 كرديحوزة رو يشناس بيلزوم آس زيباورداشت به آن، ن يامدهايو روزآمد به پ يپرداخت علم

موهـوم و موهـون از سـاحت     يهـا  هي ـرايدفاع معقول از آن و زدودن پ ت،يبه آموزه مهدو
 ـ كـه  اين مركـز . است تيمهدو يتخصص ركزم يها از رسالت شه،ياند نيا يقدس از  شيب

بـر آن اسـت تـا بـا      نـك يشـده، ا  سيتأس ـ يدهه با اهداف خدمت به معارف مهـدو  كي
 يرا فـرارو  يدي ـجد يهـا  گـران، افـق   از پژوهش يصانة جمعلخا يها از تلاش يريگ بهره

  . ديمندان بگشا علاقه
شناسـي مباحـث    آسـيب  ت،يمهـدو  يجمله اهداف معاونت پژوهش مركـز تخصص ـ  از

بـا   ياساس، انتشار كتاب نيبر ا. باشد هاي مدعيان دروغين مي نهمهدويت و زدودن غبار فت
با رويكرد تحليل و بررسي جريان احمد بن اسماعيل بصري كه مدعي  �افسانه  ره�عنوان 

  . افتيباشد، ضرورت  مي 4سازي ظهور حضرت مهدي عنوان يماني و زمينه
به نقـد برخـي ادلـة    اش،  هاي تبليغي اين كتاب پس از معرفي اين شخص و فعاليت در

ادعايي اين گروه پرداخته شده و نويسنده محترم تلاش نمـوده اسـت تـا علـم و عصـمت      
  .ادعايي اين فرد را نقد نمايد

 يكتاب را به جامعه علم نيخود، ا ياهداف پژوهش يدر راستا تيمهدو يتخصص مركز
در  لهيوس نيبه اتا  كند؛ يم ميتقد يمندان به مطالعه در عرصه معارف مهدو و همه علاقه

  .برداشته باشد يهاي انحرافي، گام نوع نگاه برخي فرقه ييبازنما



الاسـلام دكتـر    حجـت  يهـا  ضمن قـدرداني از نويسـنده محتـرم، از تـلاش     ان،يپا در
 ـا افتني ـنعمت االله صفري فروشاني كه در سـامان  آقاي دكتر االله آيتي و جناب  نصرت  ني

 يمحترم مركـز تخصص ـ  رياز مد سزد يم نيهمچن. ميكن اند تشكر مي بوده ميپژوهش سه
اثـر را   ني ـچـاپ ا  امكـان كه  يكلباس يمجتب نيجناب حجت الاسلام و المسلم ت،يمهدو

  . نماييم يفراهم نمودند، قدردان
. مييشما نما ميآثاري را تقد نيچن جيـ به تدر  ديفرما قيـ اگر خداوند متعال توف  ميبرآن

دست خواهد  نياز ا ييها ما در ارائه مجموعه يا، راهنماسازنده شم يو انتقادها شنهادهايپ
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  مقدمه

بررسـي  . نبيا، مصداق هدايت الهي و محور نجات بشريت اسـت مهدويت، ادامه نبوت ا
مباحث مهدويت و اظهارنظر درباره آن، همانند ديگر موضوعات تخصصي، متعلق به اهـل  

  .باشد فن و عالمان اين عرصه مي
هاي مختلف زندگي جوامع اسلامي به ويژه شـيعيان، رونـق    انديشه مهدويت در عرصه
بدانديشـان، امويـان و   . ر كف گـرد خـود فـراهم آورده اسـت    بسيار داشته و پيرواني جان ب

اند كه كمترين پيامد باور به اين موضوع، احياي تفكر  عباسيان زمانه به درستي درك كرده
اسلامي، رشد فرهنگ شيعي و ظلم ستيزي است كه اين سبك از زندگي و بينش، به هيچ 

اند تا به صـورت   رو هميشه بر آن بوده ها و دنياي آنان سازگاري ندارد؛ از اين وجه با بنيان
  .مستقيم يا از طريق مزدوران خود، آن را تحريف كرده، از پويايي آن جلوگيري نمايند

متأسفانه ناداني و جهل برخي از دوستداران و پيروان اين الهيات ناب اسـلامي، باعـث   
  .دشمنان سهل شود شده است كه كار

يابد،  ر و مهدويت در عصر حاضر، ضرورتي عيني مياز اينجا ارائه عالمانه فرهنگ انتظا
هـاي شـيادان،    هاي جاهلانه و سوء اسـتفاده  هاي ناشي از حركت تا اين جريان را از آسيب

خواهـان   بخـش تمـام آزادي   حفظ كند و مانند هميشه، اين فرهنگ اصيل اسـلامي، الهـام  
  .ن به همراه بياوردجهان باشد و به جاي سرخوردگي، اميدافزايي را در جامعه منتظرا

هاي پيدا و پنهان دشمن آگاه را در انحراف و  به بيان ديگر، اگر دوستان ناآگاه و دست
هاي سلطه  تحريف انديشه مهدويت بشناسيم و بدانيم امويان و عباسيان در گذشته، و نظام

افي نمايي، بدون اثر كردن، خشن و خر هاي بسياري را براي وارونه در دروان معاصر، تلاش
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اند، هر چه بيشتر در ارائه بيـان تحقيقـي، تبليـغ     انجام داده �فرهنگ مهدويت�جلوه دادن 
  .عالمانه و فعاليت فراگير براي تمام اقشارجامعه، خواهيم كوشيد

صحيح و منطقي از دين صورت پذيرد و پس از بيـان   اي، تبيين به يقين اگر در جامعه
گري در ميان مردم رواج يابد، كمتر شاهد مكر  اصول و معيارهاي عالمانه، فرهنگ پرسش

  .استفاده كنندگان از انديشه مهدويت خواهيم بود و حيله مدعيان دروغين وسوء
از سوي ديگر، عالمان ديني و متخصصان در امر مهـدويت، وظيفـه دارنـد عـلاوه بـر      

حق را ها،  تلاش در گسترش فرهنگ اصيل مهدوي، به انحرافات پاسخ داده، در غبار فتنه
رسالت  :بر مردم نمايان سازند كه اين، امري بس عظيم است؛ چرا كه به دستور امامان

  .باشد علما، تبليغ دين، و رسالت مردم نيز پيروي از علما به عنوان متخصصان اين امر مي
  :فرمايند مي 7امام جواد

  إِنْ رأَوا تَائهاً ضَالا لَـا يهدونَـه   خَانَةٌ إِنْ كتَمَوا النَّصيحةَ  أَنْفُسهمِ  و الْعلمَاء في
      ِهملَـيـالَى أَخَـذَ عتَع و كـارَتب أَنَّ اللَّـهونَ لنَعصا يم فبَِئْس ونَهيحتاً لَا ييم أَو

ونْهأَنْ ي و رُوا بِها أُمِبم و رُوفعْرُوا بِالمأْمتَابِ أَنْ يي الْكيثَاقَ فْـوا  الما نُهما ع
  1؛ و لَا يتَعاونُوا علَى الإِْثمِْ و الْعدوان  عنْه و أَنْ يتَعاونُوا علَى البْرِِّ و التَّقْوى

اگـر گمراهـى را   . انـد  دانشمندان، چون از پنددادن خوددارى كنند، خيانت ورزيـده 

اند؛  و را زنده نسازند، بد كردهدلى را ببينند و ا ببينند و او را راهنمايى نكنند، يا مرده

زيرا خداى متعال در قرآن، از ايشان پيمان گرفته است كه به نيكـى و بـه آنچـه    

انـد، ديگـران را    بدان فرمان رفته است، فرمان دهند و از آنچه از آن ممنوع شـده 

بازدارند و اينكه در نيكى و پرهيزكارى، مددكار هم باشـند و در گنـاه و دشـمنى،    

  .باشندمددكار ن

  :نيز در تبيين وظيفه مردم فرمودند 7امام حسن عسكري
فأََما منْ كَانَ منَ الْفُقَهاء صائناً لنَفْسه حافظاً لدينه مخَالفاً علَـى هـواه مطيعـاً    

 2؛أَنْ يقلَِّدوه  لأَمرِ مولَاه فلَلْعوامِ

                                                 
  .55، ص8، جكافي. 1
  .458، ص2 ، جاحتجاج. 2
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ارد، دين خود را حفظ كند، به مخالفت هر كس از فقيهان كه نفس خود را پاس د

غيـر  [با هواهاى خويش برخيزد و فرمان خداى را اطاعت كند، بـر عمـوم مـردم    

 . لازم است كه از او تقليد كنند ]متخصص در امر دين

اي از رهزنـي يكـي ديگـر از     اين نوشتار بر اين است تا به ياري خداي متعـال، گوشـه  
در دام تزويـر ايـن    7تا محبان امام عصـر  ؛ش دهدرا نماي 7مدعيان نيابت امام مهدي

  .شياد و امثال او گرفتار نشوند
مدتي است كه فردي با نام احمدالحسن در عـراق ادعاهـاي دروغـين خـود در زمينـه      

طرفداران او مدعي هسـتند كـه ايـن    . را مطرح كرده است 7ارتباط و نيابت از امام زمان
 باشد كه فرزنـد  ، همان يماني موعود مي:صوممع مامانهاي ا طبق روايات و وعدهفرد، 

، همان مهدي بصري حمدها معتقدند ا آن. است 4امام مهدي  وصي و فرستادهبا واسطه، 
شـود و همچنـين طبـق نـص      در آخرالزمان متولد مـي ، است كه طبق احاديث اهل تسنن

اي  هنـده ، و فرستاده و تسـلي د 7اي از جانب ايلياي نبي صريح تورات و انجيل، فرستاده
ذكر كـرده، معتقدنـد    4آنان او را جانشين حضرت مهدي .است 7براي حضرت عيسي

در ايـن جـا پـس از     1.كه پس از وفات حضرت، احمد حكومت را به دست خواهـد گرفـت  
  .معرفي ادعاهاي اين فرد از زبان خودش و مريدانش، به نقد ادله ايشان خواهيم پرداخت

  محمد شهبازيان

                                                 
  . ادله جامع يمانيو  يماني موعود حجت االله: ك.ر. 1
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   مقدمه ويراست دوم

هاي نجات بخش  در طول تاريخ بشر، خداي متعال بر خود لازم ديده تا با عرضه آموزه
ايـن  . و رحماني خود، بشر را از جهل به سوي علم و از ظلمت به سوي نور هدايت نمايـد 

اي مدون توسط انبياءالهي، اوصياي آنان و عالمـان دينـي ابـلاغ و     مهم در قالب مجموعه
لكن اين مهم در طي تـاريخ از جانـب افـرادي    . اند را بر آن نهادهتبيين گرديده و نام دين 

اين افراد . مورد هجوم قرار گرفته و آنان تلاش نموده تا نور هدايت الهي را خاموش نمايند
 سـوز تقسـيم نمـود؛ چـرا كـه برخـي       ساز و دين ستيز، دين توان در قالب افرادي دين مي را
اگر چه دين ) سازان دين( ترديد داشته و برخي ديگردر اساس اعتقاد به دين ) ستيزان دين(

كنند كه از نهاد قلب و ذهن خودشان بافته و به دروغ  مي اند، اما آن را تبليغ را لازم دانسته
دين ي  هدر ظاهر گسترش دهند) سوزان دين( دهند و ديگراني ديگر ي الهي بدان مي صبغه

لهي هستند، اما در واقع نام آن دين را يدك اي بر گرفته از نبي ا مشخص و پايبند به آموزه
  . دهند مي روا و موافق با هواي نفس خود را به پيروان جاهل ارائهناهاي  كشيده و تحليل

گـردد   مـي  هـاي دينـي محسـوب    مهدويت و موعود باوري نيز كه از مهمتـرين آمـوزه  
  .ه استدستاويز اين سه دسته بوده و تلاش در انزوا و انحراف آن صورت پذيرفت

  

  

اند تا با بهره گيري از  هاي انحرافي و مدعيان دروغين تلاش نموده در اين ميان جريان
خود را عالمانه نشان داده و به مخاطب خود اين احسـاس را  هاي  منابع و مستنداتي، آموزه

اين تـلاش در  . باشد و ميهاي ن انتقال دهند كه سخنانشان مستند به منابع معتبر و تحليل
شويم كه روش آنان  مي هاي انحرافي متوجه حالي است كه پس از بررسي مدعاهاي فرقه

  .اند ارتباط بهره جسته برخلاف ظاهر ادعايي بوده و از منابع ناموجود، غير معتبر و يا بي

  ستيزان  دين. 1

  مانند بابيه و بهائيت سازان دين. 2

  سوزان مانند جريان هاي مدعي نيابت و ارتباط  دين. 3

 هجوم به مهدويت
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ي اطلاعـاتي مختصـر از گروهـك احمـد      تلاش شده تا بـا ارائـه  ) ره افسانه( در كتاب
ماعيل بصري ملقب به احمدالحسن و نقد تعدادي از اشتباهات او، از ادعاهاي دروغينش اس

را در زمره اولين نقدهاي مكتوب به ) ره افسانه( توان كتاب اگر چه مي. برداري نماييم پرده
ي اين فرقه دانست، اما به يقين قبل از آن كتاب هايي مستند و متقن  زبان فارسي در باره

در ويراست . نگاشته شده بود) احمد الحسن بين الحق و الباطل دعوة( مانند به زبان عربي
هايي را كه طرفداران احمد اسماعيل به نقد منتقداني  اول اين كتاب تلاش نموديم تا پاسخ

بررسـي كـرده و نكـات جديـد بـر      انـد   همانند استاد شيخ علي كوراني و طالب الحق داده
به لطف خـداي متعـال   . ن مطالبي جديد را اضافه نماييمگذشته بيفزاييم و همچنيهاي  نقد

اين نگاشته مورد استقبال عمومي قرار گرفته و تاكنون چندين بـار تجديـد چـاپ گرديـده     
به ويژه نقد ( از اين روي نويسنده مناسب ديد تا با افزودن نكاتي به متن اصلي كتاب. است

هـايي، آن را غنـي تـر     پيوست و الصاق) بر حديث موسوم به وصيت در كتاب شيخ طوسي
  .نموده و در اختيار علاقه مندان قرار دهد

دانم از رياست محترم پژوهشگاه بين المللي المصطفي جناب حجت  مي در اين جا لازم
الاسلام دكتر متقي و رياست پژوهشكده علوم اسلامي پژوهشگاه بين المللـي المصـطفي   

ي اينجانب در گـروه   درج قسمتي از پروژه ي هجناب حجت الاسلام دكتر رضانژاد كه اجاز
و تمـايز از   7معيارهـاي تشـخيص مهـدي موعـود    ( مهدويت پژوهشگاه مذكور با عنوان

  .را در اين كتاب داده اند، تشكر و قدرداني نمايم) مدعيان دروغين
همچنين از مديريت محترم مركز تخصصي مهدويت حجت الاسلام كلباسي، معاونـت  

 حجـت الاسـلام  ، معاونت تبليغ و ارتباطـات  دكتر مهدي يوسفيانپژوهش حجت الاسلام 
ي مركـز تخصصـي    و عزيزان دست انـدركار در انتشـارات و كتابخانـه    محمدرضا نصوري

  .نمايم مهدويت قدر داني و تشكر مي
  . ان شاء االله. قرار گيرد 7اميد است كه اين ران ملخ مقبول حضرت مهدي

  قم مقدسه
  محمد شهبازيان

  شمسي1396



  

  بن اسماعيل بصري احمدزندگي  و ز نسبمختصري ا

اي خودسـاخته ارائـه داده، نسـب او را چنـين      نامه ، شجرهاسماعيل بصري پيروان احمد
  :كنند بيان مي

بـن   فرزند محمد، فرزند سلمان، فرزند حسين، فرزند صالح، فرزند اسماعيل، احمد

فرزنـد  ، نـد علـى  فرز، فرزند حسن عسكرى ] 7مراد امام زمان[حسن عسكري 

، فرزنـد علـى سـجاد   ، فرزند محمـد ، فرزند جعفر، فرزند موسى، فرزند على، محمد

  .:فرزند على بن ابى طالب، فرزند حسين

نامه ساختگي، در حالي است كه بنا بر نظر شيروان الوائل، وزير امنيت دولـت   اين نسب
از طوايـف  اسـت كـه يكـي     �همبـوش �عراق و گروهـي از طوايـف بصـره، او از طايفـه     

نامه حقيقي او را  شجره 2.شوند باشد و اين طايفه، از سادات محسوب نمي مي 1 �البوسويلم�
  :اند چنين ذكر كرده

و [احمد، فرزند اسماعيل، فرزند صالح، فرزند حسين، فرزند، سـلمان، فرزنـد داود،   

احمدالحسن در آن، ساكن است، به نـام ايـن شـخص ناميـده      آبادي همبوش كه

فرزند محمد، فرزند روضان، فرزند برهان، فرزند عطاءاالله، فرزنـد أبـو    ]شده است

السود، فرزند علي، فرزند عليان، فرزند عبداه، فرزند حمد، فرزند محمد، فرزند عبد 

الرحمن، فرزند عبد العزيز، فرزند حسن، فرزند عباس، فرزند يوسف، فرزند احمـد،  

                                                 
هـا طايفـه    يكـي از آن . باشد كه حدود يازده طايفه، زير مجموعه آن اسـت  هاي بصره مي يكي از عشيره. 1

  .باشد و احمد بصري از اين طايفه است ح ميبه رياست محسن صال» همبوش«
2 . www.aawsat.com/details.asp?issueno=10626  الشــرق « گـزارش خبرنگــار روزنامــه

  .»ومتفهم لها.. لتيار المهدوي يقسم العراقيين بين رافض لطروحاتها« جاسم داخل، با عنوان» الأوسط
رتبـه عـراق    رد در عراق، و توسط مسـئولان عـالي  گيري تعدادي از ياران اين ف اين اظهار نظر پس از دست

  .صورت پذيرفت
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، فرزند مسلم، فرزند سـالم،  سلامةند فرزند حامد، فرزند حمدان، فرزند شعيب، فرز

فرزند سويلم، فرزند سليمان، فرزند سلمى، فرزنـد سـالم، فرزنـد سـليمان، فرزنـد      

زايده، فرزند معاد، فرزند هيب، فرزند بهته، فرزنـد سـليم، فرزنـد منصـور، فرزنـد      

فرزند مضر، فرزند معـد،  سلمة، ، فرزند قيس عيلان، فرزند خصفة فرزندعكرمة، 

  .ار، فرزند عدنانفرزند نز

از فردي اي  يكي از مستنداتي كه اشاره به دروغ بودن سيادت احمد بصري دارد، نامه
باشد كه در ابتداي ادعاهاي احمد بصري در حمايت از او نگاشته  به نام حيدر مشتت مي

حيدر مشتت كه از اهالي عراق بوده و با احمد بصري ارتباط نزديكي داشتند، با . است
را مطرح كند و فرد 7ادعاي نيابت از حضرت مهديها  باني نموده تا يكي از آنيكديگر ت

اي، با صدور بيانيه 1424الثاني جمادي 6حيدر نيز در تاريخ  .ديگر از او حمايت كند
را اعلام كرده و او را فرستاده امام زمان خوانده و مدعي شد كه  حمايتش از احمد اسماعيل

عنوان شاهد و گواه او، به و شيخ حيدران فرستاده امام زمان عنوبه شيخ احمدبا ارسال 
  !حجت بر مردم تمام شده است

  .خادم المهدي الشيخ حيدر: و در پايان نامه نيز نام خود را چنين نگاشت
دوام آورد؛ اما به اختلاف كشيده شد و حيدر ادعا كرد كه  مدتياين همكاري و قرارداد، 

 اي او را بهنيز عصباني شد و حيدر را لعنت كرد و در بيانيه بصرياحمد ! يماني خود اوست
  .عنوان سامري عصر ظهور، خائن در بيعت و كافر بعد از ايمان آوري معرفي كرد

در اين مرحله بود كه احمد اسماعيل بر ادعاهاي خود افزود و علاوه بر يمـاني بـودن،   
ت است و بعد از ايشـان حكومـت   ادعا كرد سيد و از اولاد امام زمان و نيز وصي آن حضر

از آن روز بـود كـه   ! عنوان سفير براي جهانيان فرستاده شده اسـت اما فعلا به ،خواهد كرد
  1!جاي آن، خود را سيد احمد حسن ناميد عنوان شيخ را حذف كرد و به

                                                 
 . ، استاد شيخ علي كورانيدجال البصرة: ك.در مورد حيدر مشتت و برخي از ادعاهايش در ايران ر. 1
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است كه حيدر مشتت در ابتداي دعوت گروهك احمد بصري اي  تصوير زير همان نامه
را بـه احمـد بصـري داده     )الشيخ( و در اين نامه به صراحت عنوان و نوشتهدر حمايت از ا

 ،يـاران او ي  هاولي ـي  هو اين دلالت كامل بر عدم سيادت اين فرد دارد و حتـي حلق ـ . است
  .احمد بصري نموده اند )عدم سيادت( بودن و )شيخ( تاكيد بر

  
 ـانـد   اين نامه را انصار احمد بصري تاييـد كـرده   ه حيـدر مشـتت در زمـان    و از آن علي

  1.برگشتش از حمايت احمد بصري استفاده كرده اند

                                                 
 .ق 1426رجب  13حيدر زيادي در تاريخ  خنامه شي. 1
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  تصوير نامه شيخ حيدر زيادي

جالب اينكه شيخ ناظم العقيلي هم اولين برخورد خود با احمد بصري و حيدر مشتت را 
 شيخ بـودن كه دلالت بر  سفيد بودههاي  هر دو با عمامهاين گونه توصيف كرده است كه 

در ) احمـد اسـماعيل بصـري و حيـدر مشـتت     ( و هر دوي اين مدعيان كـذاب . ددارها  آن
   .گيرند ي روند ادعاهايشان تصميم بر معرفي خود به عنوان سيد مي ادامه

  
مرتبط با گروهك احمـد اسـماعيل   ) طلبه يماني(اين خاطره در كانال تلگرامي 

  .درج شده است
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، از ديربـاز در ميـان   :ل بيـت نامه و انتساب خود بـه خانـدان اه ـ   شگرد جعل نسب
  :گويند نمونه، در مورد ابن تومرت نيز چنين مي مدعيان، مرسوم بوده است؛ براي

اي علوي ساخت، تـا مهـدي    نامه ابن تومرت از مدعيان مهدويت، براي خود نسب

  . هماهنگ باشد �مهدي از عترت من است�بودن وي با روايتي كه فرموده 

  :نويسد گونه مي اين دية في الاسلامالمهسعد محمد حسن در كتاب 

هاي شمال آفريقا است؛ از اين رو مـا او را در   خون و گوشت ابن تومرت از بربري

  1.بيت نبودند و ادعاي مهدويت كردند دهيم كه از اهل هايي قرار مي ليست مهدي

شـهر بصـره    در) ش1349( م 1970سـال  در احمد بن اسماعيل يا همان احمدالحسن
 .و تحصيلاتش را تا ليسانس و اخذ مدرك مهندسي معمارى ادامه دادشد  متولد عراق

به امر امام  سالگي، 29و در سن  )ش 1378( م 1999در اواخر سال طبق ادعاي وي، 
، علميـه   روش تدريس در حـوزه پندارد كه  چنين ميو  كند ميبه نجف هجرت ، 7مهدى

با حوزه در تماس بوده، اما در  هاي حضورش در نجف، طي سال او. است علمي داراى خلل
و پـس از  ) ش 1381( م2002به زعم يـارانش، وي در سـال   . ه استكرد آن تحصيل نمي

هاي متعـدد، بـه اصـلاح امـور پرداختـه اسـت؛        در رؤيا و خواب 4ديدن حضرت مهدي
امـام  افـراد، بـه دسـتور     برخـي دعـوت مخفيانـه و ايمـان آوردن     مـدتي پس از همچنين 

 7حضـرت مهـدى    كنـد كـه فرسـتاده    ميآشكارا به مردم اعلام  احمد بصري 7مهدى
ول سـال  لاموافق با مـاه جمـادى ا   م2002سال  جولاي در ماه را دعوت مردم يو .است

 2.كرددر نجف اشرف آغاز  ق1423

 آشـكار و قبـل از  ) ش 1381- 1378( 2002تـا   1999هـاي   در آغاز دعوت، بين سال
يي بـا  هـا  ، مبادرت به فعاليتنجف علميه  حوزه ]دبه گمان خو[ در اصلاح اوشدن دعوت، 

  .پرداخت حوزه اصلاح مالي واصلاح عملي  و اصلاح علمي عنوان

                                                 
  .120، صقبيله تزوير. 1
 .]با تلخيص[ 36، صادله جامع يماني. 2
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  :گويد اي خطاب به مريدان مي احمد بصري در خطبه
نه ياري و نه ياوري از طـلاب   ؛ها گذشت و تقريباً سه سال گذشت و روزها و ماه

فساد مالي در حوزه علميه موافق   ربارهاي با سخنم د ولي عده ؛حوزه علميه داشتم

بودند و از اينجا حركت اصـلاحي بـر ضـد ايـن فسـاد مـالي در حـوزه را شـروع         

فرستاده  7و بعد از چند ماه، اعلان كردم كه من از طرف امام مهدي .…كردم

  .ام و با ايشان ارتباط دارم شده

   .…ودق ب1423و اين در ماه جمادي الأول سال … 

اي از اين مؤمنـان آمدنـد و بـا مـن      ق و در ماه جمادي الأول عده1424در سال 

  .ام خارجم ساختند و دوباره دعوت را آغاز كردم تجديد بيعت كردند و از خانه

به من امر فرمـود كـه    7ق امام مهدي1424دو روز آخر از ماه رمضان از سال 

يش بـر حسـب   ها خطابم را متوجه اهل زمين كنم و هر فرقه را با توجه به ويژگي

 ]1381آذر  17مطـابق  [مورد خطاب قرار دهم و در روز سـوم شـوال   ، اوامر امام

ظالمان را علني كنم و به بررسي  ضدامام مهدي به من امر فرمود كه انقلاب بر 

.…راهكارها بپردازم و كارهاي لازم را به سرعت انجام دهم

1  

كنند و علت به كار بـردن نـام    يگذاري م مريدان احمد، او را با عنوان احمد الحسن نام
  :براي او، استناد به اين روايت است �الحسن�

 ولِ اللَّـهسر هدمِ جبِاس يهمسي 6و       إِلَـى أبَيِـه هـبنْسي بكنيتـه، و كنَِّيـهي و
   2أَجمعينَ؛ عشرََ إِلَى الْحسينِ بنِ علي صلَوات اللَّه عليَهمِ  الْحادي  الْحسنِ

خوانـد و از طريـق پـدرش     مـي  6و او را با نام و كينة جدش رسول خدا
نسـبت   8كه امام يازدهم است به حسـين بـن علـي    7حسن عسكري

  .شود داده مي

                                                 
  .173، ص3-1، جالجواب المنير. ك.ي مطالعه بيشتر، ربرا. 1
 .397، صالهداية الكبري. 2
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 7گويند كه او منسوب به امـام حسـن عسـكري    در استدلال به اين روايت چنين مي
  1.شود متصل مي 7است و از طريق ايشان به امام حسين

  برخورد علما با وي و واكنش احمد بصري

پس از اينكه اين فرد، ادعاي خـود را در عـراق آشـكار كـرد و بـا كمـك گروهـي از        
هايي را منتشر سـاخت، بـراي گـرفتن بيعـت از مراجـع تقليـد و        پيروانش، جزوات و كتاب

خالفـت  علما و بزرگان حوزه، پس از بررسي ادعاهاي اين فـرد، م  .نمود علماي عراق اقدام
هاي متعددي در بيان انحرافات و رد ادعـاي او منتشـر    و كتاب خود را با اين جريان اعلام

همين امر موجب شد تا احمد بصري به تخريب چهره آنان همـت گمـارد و حتـي     2.كردند
عالم مجاهدي مانند آيت االله سيستاني را كه زعامت شيعيان را بـه عهـده دارد، بـه دليـل     

  3.كند عراق، عالم آمريكايي معرفي ميشركت در انتخابات 
علميه شيعيان و علماي آن به كار گرفته هاي  اين فرد، همان روشي را در تخريب حوزه

كـه وي   عجيـب ايـن  . اند به كار برده ها در باره علماي شيعه ها پيش، وهابي است كه سال
  .داند عدم اعتناي بزرگان به خود را دليل بر حقانيت ادعاهايش مي

و تني چنـد از علمـاي ديگـر از     4گروه، به دروغ مدعي حمايت مقام معظم رهبرياين 
شان، به صورت رسمي و علني به  اما پس از نااميدشدن از ترفندهاي تبليغاتي اند؛ خود بوده

                                                 
 .60، صالوصية المقدسة. 1
همچنـين  » طالب الحـق «اي با عنوان مستعار  ، به قلم نويسندهدعوة احمد الحسن بين الحق و الباطل: مانند .2

  .ل محسن، به قلم شيخ علي آالرد القاصم لدعوة المفتري علي الامام القائم
جـزوه ادلـه   ؛ 18، صاليماني الموعـود حجـت االله  . ك.هاي تبليغاتي اين گروه برضد علما، ر علاوه بر فيلم. 3

حاكميـت خـدا نـه حاكميـت     ، خطبه جمعـه ، )هاي احمد بصري از خطبه( خطبه هبل، 49، صجامع يماني

  .7، ص مردم
ظم رهبري و آيت االله سيسـتاني را از  احمد بصري صريحاً در خطاب خود به طلاب حوزه علميه مقام مع. 4

كنند و به حاكميت خـدا اعتقـادي    داند كه مردم را به خود و حاكميت بشري دعوت مي جمله كساني مي
  ). 23، ص نصيحة الي طلبة الحوزات العلمية. (ندارند

ظـم رهبـري   هاي تبليغاتي اين گروه، اين است كه به دروغ، خود را مورد تأييـد مقـام مع   يكي ديگر از حربه
وگو كرد كه ايـن فـرد پـس از     دانند، براي نمونه نگارنده، با يكي از مبلغان اصلي احمد بصري گفت مي

� 
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و در . انـد  مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران و شخص رهبـر معظـم انقـلاب پرداختـه    
  1.اند خود، اين مطلب را علني نمودهي ها تبليغاتي و نوشتههاي  فيلم

  
  .بر ضد مقام معظم رهبري استاين گروهك اي  بخشي از تبليغات رسانه

                                                                                                                    
� 

ها و مطالبي كه برضد رهبرانقلاب اسـتفاده كـرده    و ديدن فيلمهاي گروهك احمد بصري  توجه به دروغ
و از تخريب چهره » .!!ساني استاند كه آيت االله خامنه اي، سيد خرا كه تاكنون به ما گفته«: ، گفتبودند

آنان در جايي، دربارة مقام معظم رهبري و مراجـع معظـم   . رهبري از سوي اين گروه متعجب مانده بود
تقليد، كلامي دارند كه ضمن عذرخواهي از ساحت آن بزرگواران، براي آشكار شدن انحرافـات عميـق   

 :آوريم اين گروهك، بخشي از مطالب قابل بيان را مي
سيد محمد سـعيد  ، سيد علي سيستاني، از جمله از بزرگان شيعه ؛علماي اديان را به مناظره دعوت كرد او،«

سيد علي خامنه اي از ايران و سيد محمد حسين فضل االله ، حكيم و شيخ محمد اسحاق فياض از عراق
انند او حق اسـت و  د زيرا مي ؛پاسخي ندادند ]!!![ 7ها به ايشان از آن يك كه تا اين روز هيچ از لبنان
ها را لعنت كنند و آن جايگاه  آن، رسوا شوند و مردم، كه در برابر ملأ عام ترسند مي لذا ؛و از حقبا حق 

اين است كه احمد الحسن را بكشيد و انصار او ، ها به اين دعوت تنها پاسخ آن .و مقام را از دست دهند
اين افراد،  ولي بدانيد ؛ها خارج از دين هستند زيرا آن ؛را دستگير و اعدام كنيد و دعوت را از بين ببريد

كه اين فعل قبيح را صدها سال پيش با ائمـه انجـام    فرزندان همان شريح قاضي و يزيد و مأمون هستند
  ».خروج از دين دادند سببدادند و فتواي قتل را به 

 ـ. 1 هـاي   هـاي متعددشـان و برنامـه    ايتبه منظور پرهيز از تبليغ اين گروه، از ارائه آدرس اين مطالب در س
تـوان بـه گـروه فـرق و      براي تحقيق مي. تصويري آنان پرهيز كرديم و منابع، نزد نگارنده موجود است

 . اديان مركز تخصصي مهدويت قم مراجعه كرد
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  فعاليت پيروان

معرفي كرده، فعاليت خـود را   �4انصار امام مهدي�پيروان اين فرد، خود را با عنوان 
  :نمايند گيري مي در چند بخش پي

  فعاليت در فضاي مجازي. 1

هـاي اينترنتـي و    داراي طرفـداران زيـادي نيسـتند؛ امـا در سـاخت پايگـاه      اين افراد، 
 هاي اجتماعي كوشند با گسترش دعوت خود در محيط هاي متعدد تلاش كرده، مي وبلاگ

  . وگو، افراد ديگري را نيز به جمع خود بيفزايند و تالارهاي گفت

  تبليغاتيهاي  ساخت برنامه. 2

هاي  و نيز ارائه در شبكه CDمه تصويري را در قالب اين گروه، در حال حاضر چند برنا
تـرين فعاليـت    مهم. اند تصويري اينترنتي، عرضه نموده و به تبليغ ادله دعوت خود پرداخته
  .باشد آنان در اين زمينه، ساخت مستندي به وسيله گروه هاشم فيلم مي

كـه در آن،   �ظهـور �يـا   ��arrivalsمتأسفانه اين گروه با ساخت مستندي با عنـوان  
هـاي   خورد و با حركت غير علمي يكي از سايت هايي غلط و افراطي نيز به چشم مي گزاره

اين مستند، به طـرح مبـاحثي دربـاره    . داخلي، گسترش يافت، در ميان جوانان ما نفوذ كرد
پـردازد كـه مـورد تأييـد علمـي نيسـت؛ امـا         هايي از ظهور مي دجال، فراماسونري و نشانه

ميان محافل دانشگاهي و حوزوي، به دليل استفاده از عنوان نقد فراماسونري،  متأسفانه در
هاي تلويزيـوني   هاي مستند محبوب قرار گرفت و با تأسف بيشتر، يكي از برنامه جزو فيلم

در شبكه چهار نيز در اقدامي اشتباه، به تبليغ صاحب اين اثـر و مسـتند انحرافـي ديگـر او     
  .بصري بودپرداخت كه در تأييد احمد 

نگارنده با طرح امروزه مباحث فراماسونري بـه صـورت نمادشناسـي در ميـان جوانـان      
هاي اين مباحث، زير سؤال بردن نظـام جمهـوري    مخالف و معتقد است كه يكي از آسيب

در اين باره لازم است به بررسي سبك زندگي غربي كه . باشد ها مي اسلامي از سوي غربي
  .آوردهاست روي  محصول ماسون
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  چاپ كتاب و جزوات . 3

اند و تعدادي از رهبران فكري اين گروه مانند  حدود چهل كتاب را به احمد نسبت داده
  .اند هايي را در پاسخ به سؤالات يا طرح مباحث جديد نگاشته ناظم العقيلي، كتاب

  تبليغ چهره به چهره. 4

علميـه و  هـاي   هفعالان اين گروه در محافـل عمـومي علمـي، اعـم از مـدارس، حـوز      
  .پردازند وگوي دو طرفه با افراد مي يابند و به گفت ها و حتي خيابان، حضور مي دانشگاه

  ها در نمايشگاه  برگزاري نمايشگاه كتاب و شركت. 5

) م2012( و بغـداد ) م2012( توان به شركت در نمايشگاه فرانكفـورت  در اين زمينه مي
  )1پيوست ( .اشاره كرد

  المنقذالعالمي و راديواي  هوارهتأسيس شبكه ما. 6

  :راديو در سايت رسمي اين گروه، چنين است اي از تبليغات افتتاح نمونه
اكتبـر   24برابر با  1391/ 3/8چهارشنبه ، صبح امروز، به فضل االله تبارك و تعالي

به مشاركت و كمك  4كانال راديويي انصار امام مهدي، بامداد 6ساعت  2012

 .در آمريكا و كانادا افتتاح شد 4انصار امام مهدي

فرزنـد مرجـع   ، را سيد حسن موسوي حمامي يهافتتاح سخناندر اين روز مبارك، 

در نجـف   4ل هيئت علمي حوزة انصار امـام مهـدي  ئومرحوم سيد حمامي مس

در  ، سـخناني مدير حوزة علميـه ، دند و سپس شيخ صادق محمديكرآغاز  اشرف

  .ارائه كردجي عالم بشريت مبارك و همچنين من اقدام مورد اين

  به صورت الكترونيكي �منجي�و هفته نامه  �صراط مستقيم�چاپ ماهنامه . 7
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عنوان برخي از ادعاها و نظرات احمد بصري
1

  

  .كند معرفي مي 7او خود را با چهار واسطه، فرزند حضرت مهدي. 1
  .وظيفه زمينه سازي ظهور را دارد داند كه خود را يماني مي. 2
، به عنوان امام و خليفه، حكومـت را بـه دسـت    7د است پس از وفات امام زمانمعتق. 3

  .گيرد مي
وي . باشــد مــي :در كتــاب المتشــابهات خــود تصــريح دارد كــه هــم ســطح ائمــه . 4

است را بر خـود   7هايي كه دال بر امامت دوازده امام از فرزندان حضرت علي روايت
در قسمت پرسش و پاسخ به اسـناد  ( .داند مي تطبيق داده و عملا خود را امام سيزدهم

  ).كنيم مي آن اشاره
  .داند مي :خود را داراي عصمت، علم و ميراث اهل بيت. 5
بـه صـليب كشـيده شـده و همـراه       7گويد همان فردي است كه به جاي عيسي مي. 6

  2.انبياي گذشته بوده است
ها بنـا بـر روايـات،     يكي از آنوجود دارد كه  �دابة الارض�اعتقاد دارد دو فرد با عنوان  .7

آيـد و ديگـري، خـود اوسـت كـه در       باشد كه در زمان رجعت مي مي 7حضرت علي
 3.آيد مي 7آخرالزمان و قبل از حضرت اميرالمؤمنين

  .داند مي 7حضرت مهدي يار 313خود را يكي از . 8
است كـه او بـه    6همان علم رسول خدا 6مدعي است مراد از سلاح رسول خدا. 9

  .داند اش مي شده هاي چاپ ه دارد و دليل خود را، تعدد كتابهمرا
داند و دليل واهي او ايـن اسـت كـه بـر روي      مي 6خود را صاحب بيرق رسول خدا.10

  .�عة اللهيالب�پرچمش نوشته شده است 

                                                 
، از »يمـاني موعـود حجـت االله   «و  »ادله جامع يمـاني «توان در دو جزوه با عنوان  ادعاها و نظرات را مي. 1

  ناقوس گمراهي،نصرت االله آيتي . ك .ور. وجو نمود نشورات اين گروه جستم
  .299، ص4-1، جالمتشابهات. 2
 .235، ص4-1همان، ج. 3
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  .داند علم اصول، فلسفه، منطق، رجال و سندشناسي حديث را بدعت مي. 11
  .داند ام ميارائه خمس به غير خود را حر. 12
  .كند گوي مسائل شرعي معرفي مي داند و خود را تنها پاسخ تقليد از مراجع را جايز نمي. 13
 ، شهيد سيد محمد باقر صدر و شهيد سيد محمد صدر;در ميان علما، به امام خميني. 14

البته اين مطلـب، بـا توجـه بـه ديگـر      . گذارد ، احترام مي)صاحب موسوعه امام مهدي(
  1.براي مريدانش نيز حل نشده استعقايد او 

تـرين راه   كنـد و خـواب را كوتـاه    از جمله ادله اثبات خود را خواب و استخاره بيان مي. 15
  2.داند اثبات خود مي

دهد كه  رخ مي) مهديين( مدعي است امر رجعت بعد از تمام شدن حكومت دوازده امام.16
  3.خود اوستاند و اولين اين مهديين  بوده 4جانشين حضرت مهدي

  رجعت �)نفر12( مهديون �گانه ائمه دوازده
  .باشد مي همچنين معتقد است كه رجعت در زمين رخ نداده و عالمي غير مادي

ها  و اعمال آن 7كساني را كه به او ملحق نشوند خارج از ولايت علي بن ابي طالب. 17
  4.داند شامل حج، زكات، خمس و روزه را باطل مي

م اسلامي در نماز و غيـره را باطـل كـرده و قائـل اسـت كـه از جملـه        برخي از احكا. 18
 به عنوان نمونه، در اذان و اقامـه شـهادت رابعـه   . باشد مي وظايفش نسخ برخي احكام

را بدون دليل شرعي اضافه نموده  7يعني شهادت به امامت فرزندان حضرت مهدي(
در ( .)داند اي روزانه، واجب ميو گفتن اذان و اقامه به اين صورت را قبل از تمام نمازه

  ). قسمت پرسش و پاسخ بيش تر به اين مطلب پرداخته ايم

                                                 
  .315و 76و48، ص 3-1، جالجواب المنير. 1
  .9همان، ص. 2
  .ستا  بحث كرده الرجعة ثالث ايام االله الكبرياي مستقل با نام  احمد بصري اين موضوع را در رساله. 3
اعلام . ق 1425رجب  13وي اين مطلب را در بيانيه برائت خود متذكر شده و آغاز اين دستور را تاريخ . 4

 .كرده است
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كند و ايشـان را   مي را آيت االله سيستاني معرفي )الدجال من سجستان( مصداق روايت. 19
به يقين ايـن اتهـام بـه آيـت االله     ( .داند مي )آمريكا( دجال اصغر و همراه با دجال اكبر

  1).باشد خودش ميي  هرازندمجاهد سيستاني، ب
بهائيت و اخبـاريون   ،ي شيخيه در قسمت هايي از مباحثش، مخلوطي از تفكرات فرقه .20

  2.باشد مي و قائل به تحريف قرآن. را دارد

  احمد بصري براي اثبات ادعاهاي خودادله 

  :جملهدهد؛ از  هايي را ارائه مي كند و روش وي براي اثبات ادعاي خود دلايلي را ذكر مي

  آيات قرآن. 1

ها از رسول و انبياي الهي بحث شده و هيچ تصـريحي بـه    اين فرد، آياتي را كه در آن
  :كند؛ از جمله در اين آيه اثبات ادعاي اين فرد ندارد، به آمدن خود تفسير مي

ي و هآيات ِهمَليتلُْوا عي منْهولاً مسينَ ريي الأُْمثَ فعالَّذي ب وه مهلِّمعي و ِزَكِّيهم
ضَلالٍ مبينٍ و آخَـرينَ مـنْهم لمَـا      الْكتاب و الْحكمْةَ و إِنْ كانُوا منْ قبَلُ لَفي

كيمزيزُ الْحالْع وه و ِقُوا بِهملْح3.ي 

   4.كند ذكر مي �آخرين لما يلحقوا بهم�دهنده براي  خود را رسول بشارت
  .تواند دليلي براي اثبات حقانيت يك جريان باشد ادعاي كلي، نميدرحالي كه اين 

  :احاديث اهل بيت. 2

احمد بصري ادعا دارد با توجه به اينكه هر امامي از امام و حجت بعد از خود نـام بـرده و   
  .شده است صفات او را بيان كرده است، نام او نيز در روايات بيان گشته و بر اسم او تصريح

                                                 
1. . http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=27247  
  علي السيستاني دجال سيستان من الروايات : با موضوع  

 .84و كتاب المعممون بالنفاق ص
 .97، ص 2-1ج العجل،. 2
 .3-2سوره جمعه، . 3
 .23، ص والقرآن والإنجيل التوراة المهدي في الإمام و رسول وصي. 4
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  معجزه. 3

دهند؛ ماننـد مشـخص كـردن قبـر      العاده را به او نسبت مي رافيان او، كارهايي خارقاط
يا اتفاقاتي مانند نوراني شدن قسمتي از حسينيه يـارانش در زمـان نـام     3حضرت زهرا 

  .كنند با ارادة او صورت گرفته است بردن از او كه ادعا مي

  خواب و رؤيا. 4

يـا چهـل روز    3و توسـل بـه حضـرت زهـرا     آنان اعتقاد دارند پس از سه روز روزه 
به خواب شخص آمـده،   :خواندن دعايي كه از احمد بصري نقل شده يكي از اهل بيت

  .به امامت احمد اشاره خواهدكرد

  درخواست مباهله و مناظره. 5

پيروان احمد بصري معتقدند كه او همه علما را به مباهله و مناظره دعوت كرده است و 
شـايان  . كننـد  كست دارند، از قبول هرگونه مناظره و مباهله پرهيز ميچون علما، دلهره ش

  .ها خواهيم پرداخت ذكر است كه به ياري خدا، به پاسخ اين دروغ

  استخاره. 6

احمد بصري، در تبليغ خود از . هاي اثبات امامت، استخاره است معتقدند كه يكي از راه
هند كه بـه آنـان بفهمانـد آيـا ايـن فـرد،       خواهند كه استخاره كنند و از خدا بخوا مردم مي

  !مصداق امام هست يا نه؟

  روش نقد

توان بـه بررسـي    توضيح اين نكته لازم است كه در تحليل تفكر انحرافي اين فرد، مي
ترتيبي پرداخت؛ بدين صورت كه همة آنچه را كه از ادله بيان نموده است، به ترتيـب بـه   

. انگيزترين ادعاهاي وي بپردازيم ترين و شبهه از مهم نقد بنشينيم و يا اينكه به نقد قسمتي
  :ايم در اين نوشتار به چند دليل، روش دوم را برگزيده

سخن گزافه گفتن مشكل نيست و اين روش در ميان همه مدعيان، مرسوم بوده  .الف
پايه و به اصطلاح از طريـق آسـمان و ريسـمان     گيري از انواع سخنان بي است كه با بهره
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رو لازم است كه نقـاد، تـدبير امـر را بـه دسـت       ، ادعاهاي خود را اثبات كنند؛ از اينبافتن
ها گرفتار نشود، و گرنه تمام عمر خود را بايـد بـراي تحليـل همـة ادلـه       گرفته، در دام آن

  .سست مدعيان صرف كند
برخي از ادعاهاي احمد بصـري، از سـوي علمـاي گذشـته تحليـل شـده و آنـان         .ب
كنـد؛   نياز مي اند كه ما را از بحث مجدد، بي ددي در اختيار محققان قرار دادههاي متع پاسخ

مباحثي مانند شرعي بودن يا نبودن ارائـه خمـس بـه فقهـا در دوران غيبـت، درسـتي يـا        
گيري از علم رجال، ديني يا غيرديني بـودن مباحـث    نادرستي بررسي اسناد روايات و بهره
  .همنطق و فلسفه، مباحث رجعت و غير

نكته قابل توجه اين است كه وارد كردن اشكال، هميشه راحت است؛ اما در پاسـخ بـه   
اي پرداخت كه از حوصله اين كتاب و خوانندگان  اين سؤالات بايد به ذكر مقدمات و مباني

  1.دهيم در اين زمينه ارجاع مي به دور است؛ لذا خواننده گرامي را به كتبي
اسـت و تمـام ادلـه او     6وم و داراي علم رسول خـدا اين فرد، ادعا دارد كه معص .ج

ما نيز از اين زاويه كه اگر تعدادي از دلائل . ها وجود ندارد صحيح بوده، امكان رد كردن آن
گو بودن او را اثبات نماييم و ريشـه ادعاهـاي او را از بـين     ايم دروغ او را رد كنيم، توانسته

 6اين امر، مانند اين است كه رسول خدا. كنيم اش بسنده مي ببريم، به نقد برخي از ادله
اي  توانيد، سوره اگر مي�: معجزه بودن قرآن را بيان فرمودند و در برابر منتقدان خود گفتند

كه البته اين امر، هيچ گاه محقق نشده و به يقين اتفاق نيز  �هاي قرآن بياوريد مانند سوره
يك سوره بياورد، تمام قرآن را زير سؤال  توانست نخواهد افتاد؛ اما در صورتي كه كسي مي

  .برده بود
علمـي  هـاي   بررسـي  افزون بر اين مطلب كه بنابر آيات الهي، روايات و منطق عقلـي، 

باشد، لازم است به سخني از شخص احمد اسماعيل  مي راهگشا در تشخيص مدعي باطل
بيان الحق  ابي با عنواناين فرد در كت. اشاره كنيم كه كار را براي نقد او راحت نموده است

                                                 
، نقد كتاب اصول المذهب الشـيعة ؛ 35، صپژوهشي در علم رجال: ك.براي نمونه و به صورت اختصار ر. 1

  . 580، ص2و ج 371، ص1ج



  31 � نقد و بررسي فرقه يماني بصري

 

باشد، عنوان نموده كه هيچ كس تا كنون نتوانسـته بـر    مي كه از تاليفات خودش و السداد
سپس در ادعـايي عجيـب بـا    . اشكالي وارد نمايد المتشابهات كتاب مهمي از من با عنوان

 كنـد كـه حتـي يـك اشـتباه در كتـاب       مـي  تمام علماي مسلمين تحدي نموده و عنـوان 
 وجود نداشته و اگر كسي بتواند از اين كتاب يك مساله را رد و نقد كند، علـم  اتالمتشابه

  !!!!را زير سوال برده و من ديگر امام نخواهم بود )اسماعيل احمد( من

  
  

باشـد و   مي براي نقدشاي  اين اعتراف و راهي كه او به ما نشان داده به راحتي وسيله
ت متعدد احمد اسماعيل در كتاب المتشـابهات را نقـد   توانند از اين راه اشتباها مي اهل نقد

در اين كتاب تعدادي از اشكالات خود به كتاب متشـابهات را ذكـر كـرده و تاكيـد     . نمايند
در خانه اگر كـس  : و به تعبير شاعرايم  كنيم كه تنها به تعدادي از اشكالات اشاره كرده مي

  .است يك حرف بس است

  تذكر

در ادامه بحث، از كتب تأليفي ياران احمد بصري است كه به برخي از دلايل ذكر شده 
ممكن است خواننده گمان كند كه اين مطالب، نظرات . ها اشاره خواهيم كرد اشتباهات آن

باشد، اما اين برداشت درست نيست؛ زيرا علاوه بر اينكه  احمد نيست و ديدگاه ياران او مي
، به صحت كتـب يـاران خـود اعتقـاد دارد و     احمد بصري، خود از اين دلايل استفاده كرده

  :گويد او در عباراتي مي. داند كننده دعوت خود مي ها را بيان آن
واعتذر عن نقل الاحاديث للاختصار ولمزيد من المعلومات راجعـي الكتـب   

، والرد الحاسم، البلاغ المبينو منها  4الصادرة عن الانصار الامام المهدي
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  1؛و الرد القاصم
براي اطلاعات بيشتر، به كتـب چـاپ   . ام صار، دلايل ديگر را ذكر نكردهبراي اخت

  .رجوع كنيد الرد القاصمو  الرد الحاسم، البلاغ المبين: شده از سوي انصار مانند

  :گويد در عبارت ديگري نيز مي
 قضـية  فـي  كتبـوا  مـن  أخطـاء  أنـاقش  أن أريـد  المختصـر  هذا في ولست

و هـم   كفايـة  المهديـة  الحـوزة  لبـة ط مـن  الأنصـار  الإخـوة  وفي 7الإمام
 الـذين  هـؤلاء  وأنصـح متصدون إن شاء االله تعالي لبيان الحقيقـة بالتفصـيل   

 الـرد : و منها الأنصار كتب يقرأوا أن 7المهدي الإمام قضية حول يكتبون

 الموعـود  اليمـاني  المبـين، و  ، الـبلاغ نالمبي النور ، والحاسم الرد و القاصم

 قضـية  عـن  شـيئًا  وغيرها، ليفهمـوا  الأرض دابة و قالمشر طالع و االله حجة

  2؛المهدي الإمام
كتـاب   4در اين جا فرصت اشاره به اشتباه كساني كـه در مـورد امـام مهـدي    

كننـد و آنهـا متصـدي     نيست، و برادران انصار براي اين امر كفايت مـي اند  نوشته

الـرد  : نـد انصـار مان هاي  كنم كه كتاب و توصيه به طلاب مي.بيان حقايق هستند

، حجـت االله  اليماني الموعود، البلاغ المبين، النور المبين، الرد الحاسم، القاصم

و ديگر كتب انصار را بخوانند تـا در مـورد مهـدي     طالع المشرق و دابة الارض

  .مطالبي را به دست آورند

  :گويد اين فرد آنقدر به گروه خود ايمان دارد كه در مورد آنها مي
 كتـبكم  في الموجود الخلط لبيانالانصار ـ إن شاء االله ـ   و سيتصدي الاخوة 

  3؛الحق وتبينوا أنفسكم فأنصفوا
هاي شما را گرفته و اصـلاح كننـد و    برادران انصار موظف هستند اشكالات كتاب

  .شما نيز انصاف داشته باشيد و بپذيريد
                                                 

بـا تعليقـه شـيخ صـادق     ( 25، ص قـرآن فـي التـوراة و الانجيـل و ال    4وصي و رسول الامام المهـدي . 1
 .باشد اين جزوه پاسخ به سؤالات يك زن مسيحي از او مي -)محمدي

  . 29، صنصيحة الي طلبة الحوزات العلمية 2.
  .همان. 3
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  بررسي و نقد

  استفاده از روايات غيرمعتبر و جعلي. 1

اي و  حوزه مباحث مهدويت، جعل كردن رواياتي براي منافع فرقهيكي از مشكلات در 
هايي به دست برخي از اين  روايت. باشد هاي تازه در منابع متأخر مي نيز پديدار شدن روايت

ها وجود ندارد، بلكه شـواهدي در   نويسندگان نگارش يافته كه نه تنها دليلي بر پذيرش آن
وغين، از اين مطلب بهره برده و در مسير پيشـبرد  مدعيان در. عدم اعتبارشان موجود است

  .اند ها را پررنگ كرده اهداف خود اين دسته از نشانه
در آفريقا،  �عبيداالله المهدي�براي مثال، براي گسترش هرچه بيشتر ادعاي مهدويت  

كه ظهـور مهـدي از    :داعيان اسماعيليه بر اساس بعضي روايات منسوب به اهل بيت 
كردند ظهور، در سال غلبـه فاطميـان بـر     ود، با جعل رواياتي پيش بيني ميمغرب خواهد ب

  . آفريقا خواهد بود
نشين به مهدويت، احاديثي جعل كردند  مبلغان اسماعيلي، براي جلب اقوام بربر و باديه

بيشتر اين . كه طبق اين احاديث، مهدي موعود از ميان اقوام شيعه نشين ظهور خواهد كرد
هاي آبـاد ماننـد    هاي سرزمين مهدي را از نواحي دوردست كشورها و كناره احاديث، ظهور

  1.كرد در مغرب تعيين مي �سوس�در آفريقا و  �زاب�
هاي  احمد بصري نيز از قافله ديگر مدعيان جا نمانده و در دعوت خود، به برخي روايت

  :كه هيچ جايگاه علمي ندارد؛ براي نمونه2نشانه ظهور استناد كرده است 

                                                 
بـازخواني عوامـل پيـدايش مـدعيان دروغـين مهـدويت و       «، مقاله؛ 145، ص30، ش فصلنامه انتظار موعود. 1

 .39و 30، صمهديان دروغين: ك.حسن عرفان؛ نيز ر، اميرم»گرايش مردم به آنان
  . 34، صدابة الارض و طالع المشرق: ك.براي مطالعه استناد احمد بصري به اين روايت ر. 2
 انهـا  الحسن احمد السيد قال وقد الحجاز ملوك احد موت وهي مهمة علامة عن الاولى الرواية تكلمت«

  ».السعودية ملك فهد تخص
ايـن  : و احمدالحسن گفـت . كند و آن مرگ پادشاهان عربستان است مهم بحث مينشانة روايت اول از يك «

  ».باشد روايت در مورد ملك فهد مي
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  در مورد ملك فهد 6روايت رسول خدا. الف

يحكم الحجاز رجل اسمه علي اسم حيوان اذا : 9عن مسند احمد عن النبي
رايته حسبت في عينه الحول من البعيد و اذا اقتربت منه لا تـري فـي عينـه    

بشـروني  -أعادها ثلاثـاً  -ويل لشيعتنا منه، يخلفه له أخ اسمه عبد االله، شيئا
  1 ر الحجة؛بموته أبشركم بظهو

، مردي كه اسمش، اسم حيوان اسـت ) عربستان( بر حجاز: ندفرمود 6رسول خدا

 درچشـمش انحـراف  ، اگر از دور به او نگاه كني. ]يوزپلنگ= فهد [كند  حكومت مي
 .در چشـمش مشـكلي نمـي بينـي    ، ولي اگر بـه او نزديـك شـدي    ؛بيني مي) چپي(

واي بر شـيعه مـا   . عبداالله استكه اسمش  خواهد بود اش برادرش جانشين يا خليفه

 ، تـا را به من بدهيد بشارت مرگش ).ر كردپس اين جمله را سه بار تكرا( از دست او
  .شما را به ظهور حجت بشارت دهم

  استدلال

 بـه  حجـاز  حكومت و مرد فهد ميلادي 2005 سال در و است يوزپلنگ معناي فهد، به

 رسـد؛  مي پسر به پدر از اهي، حكومتپادش هاي نظام طبق معمول .رسيد عبداالله برادرش

 بـه  برادر از حكومت و است استثنا عربستان، اين يك در سعود آل حكومت نظام در ولي

. انـد  روشـن فرمـوده   دقيقـاً  را توضيحات، مصداق اين با 6اكرم پيامبر و رسد مي برادر
 سايت بو در نيز نزديك از او چشمان انحراف عدم و دور از فهد چشمان انحراف تصاوير

.است انصار موجود

2

  

  :گويند همچنين مي
، براي همه مشخص شده :ان شاء االله با اين علامات از آيات و احاديث اهل بيت�

يـا وصـي و رسـول     4پس قطعاً بايستي امام مهدي. باشد كه ما در عصر ظهور هستيم
  .ايشان و يا امر ايشان ظهور كرده باشند

                                                 
  .137ص ، علامة حتي ظهورئان وخمسون أم. 1
 .11، صادله جامع يماني. 2
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هاي دعوت احمد بصري و ظهور امام  د كه نشانهكنن بر اساس اين روايت، استدلال مي
  1.در حال تحقق است 4مهدي

  نقد

  منبع روايت. يكم

با توجه به نشاني ذكر شده در منابع تبليغاتي طرفداران احمد، اولين منبع نقل ايـن روايـت،   
. باشـد  اثر محمد علي طباطبـايي حسـني مـي    4علامة حتي ظهور الامام المهدي250كتاب 

  2.در منبع ديگر، بدان برخورد نكرده استنگارنده نيز 

 
و سـاير متـون روايـي شـيعه و سـني، روشـن        مسند احمد بن حنبلبا مراجعه به كتاب 

                                                 
صـار  هاي رسمي خود و كتب منتشره از ان تر تذكر داديم كه احمد بصري مطالب درج شده در سايت پيش. 1

  .داند را قابل دفاع، و سخن خود مي
مبلغينـي از احمـد، بـراي انحـراف ذهـن      . كنـد  اين فرد خود را به صورت خود خوانده علامه معرفي مي. 2

برند، تا گمان شود نويسنده كتاب، علامه طباطبـايي،   نام مي» علامه طباطبايي«مخاطبان از او با عنوان 
 !است تفسير الميزانصاحب 
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 جالـب . را ذكر نكرده اسـت  شود كه اين روايت، وجود خارجي ندارد وتا كنون كسي آن مي
ثي نديـده  خود نيز اين روايت را در هـيچ منبـع حـدي    �علامت �250اينكه نويسنده كتابِ 

  :گويد چنين مي 6است و در استناد آن به مسند احمد و رسول خدا
  1نقله إلي أ حدالفضلاء المطلعين؛ هذ الخبر

  براي من نقل كرده است! اين خبر را يكي از فضلاي مطلع 

احمد بصري كه ادعاي علم امامت دارد، نتوانسته بفهمد كه اين روايت در  عجيب است
روايي معتبر ديگري وجود ندارد و به نوعي دروغ بستن به رسـول   و هيچ منبع مسند احمد

  .باشد مي 6خدا
باشد، بلكه مواردي در كتـاب وجـود    اين كتاب، نه تنها از منابع دست اول و معتبر نمي

 دارد كه بر عدم دقت علمي نويسنده آن دلالت دارد؛ مواردي مانند توجه به تطبيق گرايـي 
  :مانند) كند؛ اما در اين زمينه افراط دارد؛ ن ميالبته به صورت احتمالي بيا(

به محمدرضا شاه پهلـوي؛ بـا ايـن توجيـه كـه ايـن عبـارت،         �جهجاه�ـ تطبيق لفظ 
   2.برگردان شاهنشاه است

، با استفاده از سخناني با عنوان روايت كه در منابع روايـي  3زمان ظهور ـ بيان احتمالي
ماننـد بـه كـار     4از دوران مشروطه نيز وجود ندارد؛مشابه نداشته، در هيچ منبع روايي قبل 

امـام   زنـان تهرانـي در روايتـي منسـوب بـه      و بيـان خصوصـيت   "طهران "بردن عبارت 
  5. 7صادق

                                                 
 .137 همان، ص. 1
  .121همان، ص. 2
 .205همان، ص ص. 3
نقـد  «، مقالـه  11، شفصلنامه پژوهش هـاي مهـدوي  : ك.در نقد اين گونه روايت هاي جعلي و ضعيف ر. 4

علمـي ـــ پژوهشـي    فصـلنامه  و محمد شهبازيان ، »برخي روايات مهدوي در كتب ابوالحسن مرندي

 ،»هور در سه اثر از شيخ ابوالحسـن مرنـدي  هاي ظ بررسي نشانه نقد و«، مقاله 46ش  ،انتظار موعود

  .محمد شهبازيان

  .164همان، ص. 5
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اثر سيد  بيان الائمة، نوائب الدهورزا در مباحث مهدويت؛ مانند  استفاده از منابع آسيب  ـ
  1.، سيد ابراهيم زنجانيعقايد الاماميةمهدي نجفي، 

، اعتقاد دارد كه نيازي به بررسي و جـدا كـردن روايـات    �علامت �250نويسنده كتاب 
و با همين نگاه، بـه سـخناني عجيـب     2معتبر از غير معتبر در مباحث مهدوي و جود ندارد

كند و در پايان كتابش با توجه به خوابي كه مادرش  اشاره مي :منسوب به نام اهل بيت
داند و معتقد است كه در حيـات او ظهـور اتفـاق     ن امام زمان ميديده است، خود را از يارا

  3.خواهد افتاد

  محتوا

اين روايت، هيچ دليلي بر مدعاي احمد بصري نيست و تنها به صورت كلي اشـاره بـه   
  .كند ظهور حجت مي

را بـه او   �حجـة �با چه استدلالي عبـارت   4مشخص نيست كه انصار و مريدان احمد، 
طرف ديگر بايد مراد از مرگ خليفه، مرگ ملك عبد االله باشد، نه ملك  از. دهند تطبيق مي

تـرين مرجـع آن بـاز گردانـد و      فهد؛ چرا كه مطابق با قوانين ادبي بايد ضمير را به نزديك
اگر بخواهيم به روايتي مشابه نيـز اشـاره   . ترين مرجع براي ضمير، نام عبداالله است نزديك

هـاي ظهـور دانسـته اسـت، نـه       ام عبداالله را از نشانهكنيم، شيخ طوسي مرگ حاكمي به ن
  5.فردي به نام فهد

                                                 
  .، سيد جعفر مرتضي عامليبيان الائمة و خطبة البيان في الميزان. ك.ر. 1
  .10همان، ص. 2
 .202همان، ص. 3
 .34، صدابة الارض و طالع المشرق. 4
  :كند روايتي را چنين بيان مي 447، صالغيبةشيخ طوسي در . 5
  .»-الخ- لي موت عبد اللَّه أَضْمنْ لَه القَْائم  يضْمنْ  منْ:  سمعت أَبا عبد اللَّه ع يقوُلُ: عنْ أَبِي بصيرٍ قَالَ«

تواند به پادشاه  كند كه مراد از عبداالله كيست و حداقل در زمان ما مي كه اين روايت مشخص نمي فارغ از اين
باشد، علـى بـن يوسـف بـن      ن تطبيق يابد و الزامي در تطبيق آن به پادشاه عربستان نميعربستان و ارد

ق ـ دركتاب خود، مراد از اين عبداالله را آخرين پادشاه  703برادر علامه حلي و متوفاي –المطهر حلي 
� 
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با اين سخن، بايد به احمد بصري متذكر شد كه پيش از موعد آمده اسـت و اگـر   

را بپذيريم، بايد صبر كند تا ملك عبداالله  6منسوب به رسول خداهم بخواهيم روايت 
  1.از دنيا برود

  روايت خلع حاكم مصر. ب

، مـارات إصاحب مصر علامة العلامات وآيته عجـب لهـا   … : 7عن علي

ن خـرج مـن الحكـم فـاعلم ان     إ، جـد سم الاقلبه حسن ورأسه محمد و يغير 
 فقبل أن يقرعها طيـروا اليـه فـي قبـاب السـحاب     ، المهدي سيطرق أبوابكم

  2؛ئتوه زحفاً وحبواً على الثلجاأو ) الطائرات(
ها است و نشـانه او آن اسـت    تصاحب مصر علامت علام: ندفرمود 7امام علي

محمد و نام جدش ، حسن است و سر او، قلب او. است) حكومت( كه داراي امارت

. بدانيد كه مهدي درهاي شما را خواهـد كوبيـد  ، اگر بيرون رفت. دهد را تغيير مي

پرواز كنيـد   ـ  ولو بر روي ابرها ـ  سوي اوه ب، پس قبل از آنكه درهايتان را بكوبد
  . بشتابيد) يخ( بر روي برفخيز  يا سينه

  استدلال

 �محمـد حسـني سـيد المبـارك    �ادعاي اين گروه اين است كه مراد از پادشاه مصـر،  
بـه   �سـيد �باشد كه ابتداي نام او محمد، وسط آن حسن، و با حذف نام جد خود يعني  مي

خوانده شده و اكنون از حكومـت خلـع گرديـده اسـت؛ در      �محمد حسني مبارك�صورت 
  3!، مهدي بايد درب خانه شما را زده باشد كه آن هم احمد بصري استنتيجه

                                                                                                                    
� 

، قويـة العدد ال: ك.ر(اي است كه رخ داده است  داند و واقعه مي) -ق 656-عبداالله المستعصم(بني عباس 
  ).78ص

ــداالله، ر     . 1 ــرگ عبـ ــه مـ ــوط بـ ــاي مربـ ــت هـ ــد روايـ ــورد نقـ ــارس  : ك.در مـ ــزاري فـ خبرگـ
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931104000611 

    .412، صالمفاجأة. 2
  .11، صادله جامع يماني. 3
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  نقد

  منبع روايت. يكم

 7ماذا قال علـي  كتاب هاي رسمي احمد و منابع تبليغاتي او، آدرس اين سخن را سايت

در حالي كه اولين منبع اين سخن را بايـد   اند؛ تأليف سيد علي عاشور، دانستهعن آخر الزمان 
نقطه اشتراك هردو كتاب . تأليف محمد عيسي داوود ذكر كرد يا قدس بشراكالمفاجأة كتاب 

يك از منابع معتبر و مصادر اوليه نقل حديث نيستند و با توجه به  ذكر شده، اين است كه هيچ
اند، بايد از منبعي  را درك نكرده 7اينكه اين افراد خود نيز از معاصران بوده و امير المومنين

  .كه چنين اتفاقي نيز رخ نداده استمعتبر آدرس دهند 

    
  المفاجاة تصوير كتاب 

  
  تصوير محمدعيسي داود نويسنده كتاب
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، يكي از روزنامه نگاران و اساتيد دانشگاه مصراسـت كـه ادعـا    المفاجاةنويسنده كتاب 
اين فرد، سني است و نسب خود . دارد نزد برخي از اولياي خدا علوم غريبه را آموخته است

، و به :وي اعتقاد دارد مقداري از علوم اهل بيت. رساند مي 7امام حسن مجتبي را به
 1.در اختيار پدر، عمو و خـود او قـرار دارد   7ويژه علومي موجود از علم جفر حضرت علي

هايي و ادعاي آموزش در اين زمينه،  اين فرد، علم جفر را علم اعداد دانسته، با تدوين كتاب
دهد كه تا كنون هيچ يك از علماي شيعه و اهل  نسبت مي 7سخناني را به حضرت علي

، بـه نـام كشـورهاي آمريكـا،     7تصريح امام علي در كتاب او. اند سنت بدان اشاره نكرده
و حتي بيـان نـام انـور     2اسرائيل، نپال، تبت، كره شمالي و جنوبي، اروپا، سنگاپور و غيره، 

بينيم و در اصل، هر چه را كه  را مي3 سادات، اختلافات در مصر وجريان صلح كمپ ديويد
ايـن فـرد   . كنـد  بيان مي 7پيرامون ما اتفاق افتاده است، در قالب روايتي از اميرالمؤمنين

نـه  -را در مدينـه  4ادعا دارد كه علوم نابي را در اختيار دارد؛ امـا تولـد حضـرت مهـدي    
 7م حسن مجتبـي دانسته و آن حضرت را مطابق با عقايد اهل سنت از نسل اما -سامراء

  .داند مي
نكته قابل تأمل اينكه، وي در قسمتي از كتابش پس از بحث از مرگ فـردي بـا نـام     

عبداالله در آخرالزمان كه در روايت قبل بدان اشاره كرديم، محبـت شـديد خـود بـه ملـك      
 كند تا ملك عبداالله، پادشـاه  تواند كتمان نمايد و تلاش مي عبداالله، پادشاه عربستان را نمي

  4.عربستان را انساني شجاع، ضد آمريكايي و متدين نمايش دهد
بسيار جاي تعجب دارد كه اين فرد با اينكه چنين اطلاعات خاصي را براي خـود ادعـا   

وي  5.كند كند، خليفه اول و دوم وهمچنين معاويه را از اولياي خدا و خواص معرفي مي مي

                                                 
 .57همان، ص. 1
  . 472، 439، 438، 412همان ص: ك.ر. 2
 .412همان، ص. 3
 .393همان، . 4
  .84و  78همان، ص . 5
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سـازان ظهـور،    قذافي را يكي از زمينه نگاشته، 4در كتابي ديگر كه در مورد امام مهدي
  1.كند معرفي مي

در اختيـار اوسـت و مطالـب     :اين نويسنده، ادعا دارد كه مقداري از علم جفر ائمه 
به چاپ رسـانده اسـت؛ امـا     رالجف الجفر، أسرار الهاء فيخود را دركتابي جداگانه با عنوان 

كتـاب   :بنابر احاديث اهل بيـت  يرابايد دانست كه يقيناً ادعاي اين فرد، اشتباه است؛ ز
 :جفر و به دنبال آن، علم جفرِ ذكر شده در روايات، از منابع اختصاصـي علـوم امامـان   

آنچه امـروزه بـه عنـوان علـم جفـر       2.گيرد است كه در اختيار هيچ كس ديگري قرار نمي
ان تـو  متفاوت است و نمي :شود، با علم جفر موجود نزد امامان معصوم آموزش داده مي

اي كه در اختيار برخي از اولياي خدا و گاهي نزد برخـي از شـيادان    با توجه به علوم غريبه
آيد به ائمه نسبت داد و به عنوان روايت نقـل كـرد؛ چراكـه     قرار دارد، آنچه را به دست مي

  .است :اين امر نيز مصداق دروغ بستن به اهل بيت
اي اشـاره   ست كه بـه نسـخ خطـي   نكته ديگر در مورد روش محمد عيسي داوود اين ا

كنـد كـه    هـا بيـان مـي    هايي را از آن كند كه گويي تنها در دسترس او است و گزارش مي
يكي از محققان معاصر، شگرد برخي از شـيادان را چنـين   . بودنشان مخفي نيست ساختگي

  :دهد توضيح مي
، به آثار ]رادعاهاي ظهو[= از قديم الايام رسم بر اين بوده است كه در اين زمينه 

شده كه در دسترس عموم قرار نداشـته اسـت؛ بـراي مثـال      مخطوطي استناد مي

خانه فلان شخص ديده اسـت؛ امـا    اي در شود فلان مطلب را در نسخه گفته مي
اي كهنه آن را ديـده اسـت كـه در     داند در اختيار كيست؟ يا در نسخه اكنون نمي

در اين زمينه آثـاري كـه بـه    . خانه فلان شيخ در فلان شهر دوردست بوده است

يـا منسـوب بـه امـام      7عنوان جفر و جامعه شناخته شده، گاه منسوب به علـي 
به عـلاوه  . است كه غالب اين متون براي ديگران شناخته شده نيست 7صادق

                                                 
  .138و ص 136، صالمهدي المنتظر. 1
  .238، ص1، جالكافي؛ 151، ص 1، جبصائر الدرجات: ك.ر. 2
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هاي فراوان، متعدد و متفاوتي كه بيشتر مربوط به علـم اعـداد و حـروف و     نسخه

ومي و غيره، در دست است كه هيچ گونـه  عجيب و غر يب نجهاي  شامل جدول

نسبت و استناد آنان به قـرون اوليـه اسـلامي هـم ثابـت نيسـت؛ چـه رسـد بـه          
  1. :معصومان

  محتوا. دوم

، سقوط و خلع نيسـت؛ بلكـه   �إن خرج�، از عبارت المفاجاةگويي مراد نويسندة كتاب  
ه سـازي ظهـور،   اين فرد اعتقاد دارد كه صاحب مصر و محمد حسني مبارك بـراي زمين ـ 

اين ادعا، از فردي مانند محمد . است 4سازان ظهور مهدي خروج و قيام كرده و از زمينه
عيسي داوود كه ملك عبداالله پادشاه عربستان را انساني شجاع، ضـد آمريكـايي و متـدين    

  .بداند، بعيد نيست
، 7ر عليسازان ظهور را به نقل از جف اين فرد در قسمتي از كتاب خود، يكي از زمينه

  :كند چنين معرفي مي
والذي فلق الحبة و برء النسم أنه للممهد للمهـدي  ……مصر سند المهدي،

…يغير اسم الجدو هو عالي القد، أحمرالخد، مليح الصورة، 

2  
  ! قسم به خدايي كه دانه را شكافت. اي براي مهدي است مصر پشتوانه

رو و  بـالا، سـرخ   او بلنـد . سازي ظهور مهدي است اين سرزمين براي زمينه

  .دهد اسم جدش را تغيير مي. مليح است

سـاز ظهـور معرفـي     را به عنـوان علامـت زمينـه    �صاحب مصر�در جاي ديگر صفت 
  :گويد كند و مي مي

والملك رجل يكني المنصور، أبيض الوجه، مشـربا بحمـرة، أزهـر الجبـين،     
 .…))رصـاحب مص ـ ( ( يقال لـه كبير السن لكنه قوي الجسد، و حاد الذكاء، 

.…وهو يسبق خروج فتي من الجزيرة العرب يسمي المهدي

3  
                                                 

 .40، صمهديان دروغين. 1
 .373، صالمفاجأة. 2
 .379همان، ص . 3



  43 � نقد و بررسي فرقه يماني بصري

 

. صورتش سـفيد مايـل بـه سـرخي اسـت     . آيد كه منصور و پيروز است ملكي مي

  .و هوش بالايي دارد. سنش بالا اما داراي جسمي قوي است. پيشاني نوراني دارد

كـه   دانند و قبل از خروج جـواني از جزيـرة العـرب    او را صاحب و حاكم مصر مي
  .شود، خروج خواهد كرد مهدي ناميده مي

معرفي شده و نام او به صـورت   �شير مصر�در كتابي ديگر از اين فرد، حسني مبارك 
  1.گردد ذكر مي) محمد ح( رمزي

علاوه بر مطلب ذكر شده، به اين نكته نيز بايـد توجـه كـرد كـه محتـواي كـلام، بـا        
باشد و  مي �مهدي�ين نقل، بحث از ظهور استدلال احمد بصري سازگاري ندارد؛ زيرا در ا

توانند به خود نسـبت   ها نفر از مدعيان دروغين مهدويت نيز مي اين عنوان عام وكلي را ده
  .دهند و شاهدي بر صحت ادعاي احمد نداريم

  تقطيع روايات. 2

كنـد كـه در    گاهي فردي براي اثبات ادعاي خود، به قسمتي از يك روايت اشـاره مـي  
باشد؛ لذا تقطيع و برش  ها نمي آن به صورت كامل و تمام، دليلي بر ادعاي آنصورت بيان 

مدعيان دروغين است كه با اين عمل، راهي براي ادعاي  زدن روايات، از نمونه شگردهاي
  .كنند وجو مي خود جست

احمد بصري نيز براي اهداف خود، از اين شيوه استفاده كرده، برخي از ادله دعوت خود 
  .كند ن ترفند بيان ميرا با اي

  احمد از بصره . الف

. …:7لأبي بصير فيمـا بعـد فقـال    7سمي أصحاب القائم 7أن الصادق
  2؛�ومن البصرة أحمد�

در بصـره،  �.. …:فرمودنـد  4در معرفي ياران حضـرت مهـدي   7امام صادق

                                                 
تـوان   تر از كتاب المفاجاة ذكر كرده اسـت كـه مـي    در اين كتاب، مطالبي عجيب. 55، صالمهدي المنتظر 1.

 .276، 216، 213، 210، 59: براي نمونه به اين صفحات آن كتاب مراجعه كرد
 .219، صبشارة الاسلام. 2
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  .�احمد است

  استدلال

. روايـت فـوق اسـت    شود، از جمله رواياتي كه براي اثبات نام احمد در روايات ادعا مي
انـد و ايـن از مصـاديق بيـان      به نام احمد تصريح كـرده  :بيت ها مدعي هستند اهل آن

  .امامت يك امام از سوي امام قبل از خود است

  نقد

اين . باشد گويي احمد بصري و همراهانش مي اين دليل، نمونه بارزي از شيادي و دروغ
ارتباطي ندارد، برداشته و اصـطلاحاً تقطيـع    وجه به او فرد، قسمتي از روايتي را كه به هيچ

  .نموده است، تا بتواند ادعاي كذب خود را ثابت كند
نقـل   الامامـة  دلائلبايد دانست كه سند اين روايت، ضعيف بوده و تنها از طريق كتاب 

  .شده است
امـا قـدمت    1ترديد وجـود دارد؛  �محمد بن جرير طبري�البته در انتساب اين كتاب به 

در همة منابع  2.آيد به حساب مي رسد و از منابع متقدم اب، به قرن پنجم هجري مياين كت
كـه   3 بشارة الاسـلام اند؛ از جمله كتاب  نقل كردهدلائل الامامة متاخر نيز اين روايت را از 

  . كند احمد بصري از اين منبع، نقل مي
احمد بصري تقطيع  يابيم كه متن كامل، به دست با مراجعه به متن اصلي روايت، درمي

  :شده و عبارت كامل روايت چنين است
و حمـاد  ، و أَحمد بـنُ ملَـيحٍ  ، عبد الرَّحمنِ بنُ الأَْعطفَ بنِ سعد: البْصرَةِ  و منَ

  4.بنُ جابرٍِ
                                                 

دلائـل  محمد بن جرير طبري آملـي و  «، مقاله 223، ص38و37فصلنامه علوم حديث، سال دهم، شماره . 1

، مقالـه  138ص 58، شـماره  1373، سـال  كيهان انديشـه ، نعمت االله صفري فروشاني؛ ماهنامه »الامامه
 . ، محمدرضا انصاري»طبري سوم ودلائل الامامة«

 .242، ص8، جالذريعة: ك.ر. 2
  .باشد ق، يعني حدود صد سال پيش مي1336نويسنده اين كتاب، متوفاي . 3
  .575، صدلائل الامامة. 4
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باشد، احمد، فرزند مليح اسـت، نـه    به تصريح روايت، فردي كه با نام احمد از بصره مي
ند اسماعيل و اين روايت، نه تنها تصريحي بر نام احمد بن اسماعيل بصري ندارد؛ بلكه فرز

  .باشد دليلي براي رد ادعاي او نيز مي

  توجيه

كه در اند  در توجيه اين دليل به اين سخن تمسك كرده 1برخي از پيروان احمد بصري
  :كند ي را اثبات ميمتن روايت بدين صورت آمده و ادعاي احمد بصر بشارة الاسلامكتاب 

بن الاعطف بن سعد و أحمد و ملـيح و حمـاد بـن     عبدالرحمن: و من البصرة
  جابر

ميان نام احمد و ملـيح آمـده    �و�شود، در اين متن، كلمه  همان گونه كه ملاحظه مي
  .است وگويا تقطيعي از طرف احمد صورت نپذيرفته است

دلائـل  از كتـاب   بشـارة الاسـلام  اين افراد همچنين مدعي هستند كه منبع نقل كتاب 

پس اگر  2.بوده است) ق 1107( سيد هاشم بحرانيغاية المرام نبوده بلكه از كتاب  الامامة
غايـة  آمده است اما شـايد در كتـاب    �احمد بن مليح�عبارت  دلائل الامامةچه در كتاب 

روايـت را   مبشارة الاسلاروي كتاب  ذكر گرديده و از اين �احمد و مليح�به صورت  المرام
از زمان  غاية المرامبرداري كتاب  مضاعف اينكه زمان نسخه. آورده است  �بن�بدون كلمه 

بـين   غايـة المـرام  تر است؛ چرا كه زمان نگارش  قديميدلائل الامامة برداري كتاب  نسخه
 دلائل الامامةبرداري از كتاب  بوده و زمان نگارش و نسخه) ق 1103ق تا 1100( هاي سال
دلائل تمسك كرد نه  غاية المرامدر نتيجه بايد به متن كتاب  .باشد مي) ق1319( اريخبه ت

  3.الامامة
  :توان چنين خلاصه نمود مدعاي اين گروه را مي

                                                 
  .عبدالرزاق الديراوي. 1
نقـل كـرده    المـرام  غايةاز كتاب اين حديث را  بشارةالاسلام صاحب كتاب«: عبارت ديراوي چنين است. 2

 .»الإمامة دلائلاست نه 
  .19، صدعوة السيد احمد الحسن هي الحق المبين. 3
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سيدهاشـم  غايـة المـرام   دلائل الامامه نيسـت، بلكـه    بشارة اسلاممنبع نقل كتاب . 1
  .باشد الإمامة لدلائو اشكال زماني وارد بود كه منبع نقل . بحراني است

  .باشد مي دلائل الإمامةقبل از  غاية المرامبرداري كتاب  زمان نسخه. 2

  پاسخ

باشد و  ميدلائل الامامة در عبارت قبل توضيح داديم كه منبع اصلي اين روايت، كتاب 
، اين روايت را از طريق كتـاب  بشارة الاسلاماند كه حتي نويسنده كتاب  اين افراد نفهميده

 دلائـل ذكر كرده است و نقل سيد هاشم بحراني نيز از كتاب  دلائل الامامةاز  1مرام،غاية ال
دلائـل  باشد؛ در نتيجه، عبارت منبع اصلي براي ما حجت بـوده و همـه متـوني كـه از      مي

  .اند را نقل كرده �بن�عبارت  �واو�اند، به جاي  نيز روايت را نقل نموده الامامة
، كه المحجةن روايت، از سوي سيد هاشم بحراني در كتاب البته بايد توجه داشت كه اي

نيز اين روايـت را بـه    المحجة بوده است ذكر شده و در كتابغاية المرام پيوست به كتاب 
هاي  در نسخه �بن�عبارت  2.آورده است)احمد بن مليح( و به صورت دلائل الامامةنقل از 

بـاقي   بشـارة الاسـلام  باه چاپي كتاب ذكر شده و ترديدي در اشت المحجةمتعددي از كتاب 
، در زمان حيات سيد هاشم بحراني المحجةگذارد؛ به ويژه اينكه نسخه موجود از كتاب  نمي

كه همدوره بـا بحرانـي بـوده بـا نسـخه اصـلي و        و بنا بر تصريح كاتب آن 3نگارش يافته
تـي  پـس بـر فـرض كـه ح    4.نوشته سيد هاشم بحراني، مقابله و هماهنگ شده است دست

بپـذيريم، نقـدي بـر مـا وارد      دلائل الامامةرا بر  المحجةو  غاية المرامقدمت كتابت كتاب 
  .معنا خواهد بود نبوده و اشكال بي

                                                 
 المحجـة اين روايت را ذكر نكرده است و در كتاب ديگري از سيد هاشم بحراني به نـام   غاية المرامكتاب . 1

  .چاپ شده، بيان شده است غاية المرامكه در پايان كتاب 
 .45ص ،المحجة. 2
 .ق ذكر شده است1104تاريخ نگارش، سه سال پيش از وفات بحراني و در سال . 3
  .11، صالمحجة. 4
دام ظله و متعه تعالي به طويلا، باليوم الثاني و العشـرين   بلغ تصحيحاً من أوله الي آخره علي نسخة مصنفه( 

 )سنة الرابعة و الماة و الالفمن شهر الحج 
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 نقل كرده است  دلائل الامامةكه روايت را از  المحجة تصوير كتاب

  .از اين كتاب نقل روايت كرده است بشارة الاسلامو صاحب 
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   المحجة رين نسخه كتابمتن موجود در بهت

احمـد بـن   �و به صورت  .خط سيد هاشم بحراني مقايسه شده است كه با دست

  .آمده است �مليح
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خط سيد هاشم بحراني مطابقـت داده   اعتبار نسخه بالا در اين است كه با دست

  .و در زمان حيات سيد هاشم بحراني بوده است شده 

نيز بايد به اين نكته اشاره كرد كـه   ل الامامةدلائاما درمورد تاريخ نسخه نويسي كتاب 
اي  صورت گرفته است؛ اما ايـن كتابـت از روي نسـخه   ) ق 1319( كتابت موجود در تاريخ

 دلائل الامامـة و باز هم قدمت نسخه كتاب 1باشد  مي) ق 1092( قديمي و متعلق به تاريخ
دلائل صلي براي ارجاع، كتاب باشد و منبع ا بيشتر مي بشارة الاسلامو  غاية المراماز كتاب 

  .باقي خواهد ماند الامامة
روايت بيان كرده، متن روايت را  در پايان بشارة الاسلامهمان گونه كه نويسنده كتاب 

را كـاهش   بشـارة الاسـلام  كه اطمينـان بـه نقـل     2.از منبعي داراي غلط، نقل كرده است
است كـه   دلائل الامامةرت ديگري در كند، عبا آنچه كه نظر ما را تأييد دوباره مي. دهد مي

و در صورتي كـه ميـان    3كند در بصره را سه نفر اعلام مي 4تعداد ياران حضرت مهدي
قرار دهيم، تعداد ياران، چهار نفر خواهد شد و اين مطلب، خلاف روايت  �واو�احمد و مليح 

به يك مطلب نقل كرده و  7توجه شود كه هر دو روايت را ابو بصير از امام صادق. است
  .اشاره دارند

                                                 
 .44، ص دلائل الامامة. 1
 .219، صبشارة الاسلام. 2
  .559، صدلائل الامامة» و منَ الْبصرَةِ ثلََاثةَُ رِجالٍ«. 3

 .209، ص بشارة الاسلام: ك.ر. كند نيز از دلائل نقل مي بشارة الاسلاماين عبارت را 
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به اين مطلب كه نسخه در دسترس وي، داراي  بشارة الاسلامتأكيد نويسنده 

اي مطمئن نبـوده اسـت؛ همچنـين تنهـا توانسـته برخـي از        غلط بوده و نسخه
  .ها را اصلاح كند غلط

  از بصره 7اولين يار مهدي. ب

  1ألا و إن أولهم من البصرة؛.. …:7عن علي
  .�اولين ياران مهدي، از بصره هستند�: اي فرمودند در خطبه 7نامير المومني

  استدلال

و احمد . باشند از بصره مي 4در اين روايت، تصريح شده است كه اولين ياران مهدي
  .لذا اين روايت به او اشاره نموده است. باشد بن اسماعيل نيز متولد شهر بصره مي

  نقد

توان ادعـاي   شود و نمي حمد بصري ديده نميدر اين روايت نيز هيچ تصريحي بر نام ا
اي ديگر از تقطيعات صورت گرفتـه   تر اينكه اين روايت نمونه او را ثابت كرد؛ اما نكته مهم

  .باشد كه ادامه آن را ذكر نكرده است به دست احمد مي

                                                 
  .221، صبشارة الاسلام. 1
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اين روايت را با متن مذكور نقل كـرده، كتـاب    بشارة الاسلامگويي اولين منبعي كه قبل از 
نقـل   7و از اميرالمـؤمنين  �خطبة البیان�اين كتاب، روايت را با عنوان  1.است لزام الناصبا

در بصـره ذكـر شـده، علـي و      4هردو منبع، نام افرادي را كه به عنوان يار مهـدي  2.كند مي
گويي او را بيش از پيش بـر مـا    اند كه نه تنها دلالتي بر نام احمد ندارد، بلكه دروغ محارب آورده

  .كند ار ميآشك
الا وان اولهم من البصرة و آخرهم من الأبدال، فأما الذين من البصـرة فعلـي   

  3؛.…و محارب و
اولين ياران از بصره بوده و آخرين آنها از ابدال هستند و امـا آن دو نفـري كـه از    

  .بصره هستند نامشان علي و محارب است

  
  ه كرده كه احمد بصري از آن استفاد بشارة الاسلاممتن كتاب 

  .و به آن آدرس داده است

                                                 
بشـارة  كتـاب  .) 269، ص2، جفهـرس التـراث  : ك.ر(ق تأليف شـده اسـت    1324درسال  الزام الناصب. 1

  . نگارش يافته است 1332بنا بر تصريح مؤلفش در سال  الاسلام
  )صاحب كتاب بشارة الاسلام اين حديث را از كتاب غاية المرام نقل كرده است نه كتاب دلائل الإمامة( 
 ـ : ك.براي بررسي سند و اقوال علما در عدم اعتبار اين خطبه، ر. 2 ، ص 1، جورتأملي نو در نشانه هـاي ظه

28. 
  .211، صبشارة الاسلام. 3
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  توجيه

اند اين تقطيع را چنين توجيه  برخي از ياران احمد بصري، پس از اين رسوايي، كوشيده
  :كنند

 اولين يار امام مهدي از بصره و نام او احمد است و در رواياتي به نام علي محارب

  .…گذاري شده است نام) جو جنگ(

  :گويد كند و مي انتخاب مياين فرد، نام علي را براي احمد 
اولين وصي بود و احمد نيـز اولـين    7در اصل، نام او علي نيز هست؛ چون علي

  1.را دارد 4جنگجو نيز هست و رهبري لشكر مهدي. باشد وصي مي

  نقد

علاوه بر آن، منبع اصلي اين نقل، . اين توجيه، غيرقابل پذيرش و بازي با الفاظ است 
ها نام علي و محارب، جداي از هم  باشد كه در آن مي ة الاسلامبشارو  الزام الناصبكتاب 

همچنين در . توان اين دو نام را به صورت صفت و موصوف بيان كرد ذكر شده است و نمي
ذكـر گرديـده و امكـان توجيـه را از بـين       �اسـم �، عبـارت  الزام الناصبمتن نقل شده از 

  2.برد مي
اي است كه بـه هـيچ عنـوان محلـي بـراي       نهنيز عبارت به گو الزام الناصبدر كتاب 

 4گذارد و تصريح دارد كه دو نفر در بصره از يـاران مهـدي   توجيه ياران احمد باقي نمي
  .هستند

إنّ أولهم من أهل البصرة و آخرهم مـن الأبـدال فالّـذيَن مـن أهـل البصـرة       
  3)؛ محارب رجلان اسم أحدهما علي و الآخر

ها دونفر هستند؛ نام يكـي علـي و نـام     ه و آناز بصره بود 4اولين ياران مهدي

  .ديگري محارب است

                                                 
  .148، صيماني موعود حجت االله. 1
 .166، ص2، جالزام الناصب. 2
 .166، ص2، جالزام الناصب. 3
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تأييد شده و در اين نقل نيز  سليلياين مطلب، با توجه به نقل سيد بن طاوس از كتاب 
  :اند ذكر شده 4نفر به عنوان ياران حضرت مهدي دو

يعـدد رجـال    7البصرة، و آخرهم من اليمامة و جعـل علـي    من  أولهم: قال
  1رجلان من البصرة؛�: و الناس يكتبون، فقالالمهدي، 

 7پـس حضـرت علـي   . اولين ايشان از بصره و آخرينشان از يمامه است: فرمود

دو نفـر از  : و فرمـود . را برده و حاضران يادداشت كردند 7هاي ياران مهدي نام

   .بصره هستند

مجمع عنوان  ، با)ق 1349( استناد فرد توجيه كننده نيز به كتاب شيخ ابوالحسن مرندي

  :گويد اين فرد در كتاب خود چنين مي 2.باشد مي النورين
الا وان اولهم من البصرة وآخرهم من الابدال فأما الذين مـن البصـرة فعلـى    

  3؛محارب و طليق
هايي كه از بصره  اما آن. همانا اولين يارانش از بصره و آخرينشان از ابدال هستند

  .هستند علي محارب و طليق است

 7اي منسوب به امير المـومنين  گونه كه اشاره شد، منبع اصلي اين متن، خطبه همان
، كتاب 4است كه منبع نقل اوليه اين خطبه با محتواي ذكر اسامي ياران حضرت مهدي

  4.باشد مي الزام الناصب

                                                 
 .289، ص التشريف بالمنن. 1
: ك.ر براي آشنايي با برخي اشتباهات اين فرد در كتاب ذكر شده به مقالات نگارنده در نقد ابوالحسن مرنـدي،  . 2

، »نقد برخي روايات مهدوي در كتب ابوالحسـن مرنـدي  «، مقاله 11، شامه پژوهش هاي مهدويفصلن

هـاي   بررسي نشانه نقد و«، مقاله 46ش  ،انتظار موعودعلمي ــ پژوهشي فصلنامه و محمد شهبازيان 

. و بـه ايـن سـايت مراجعـه شـود      محمـد شـهبازيان؛   ،»ظهور در سه اثر از شيخ ابوالحسـن مرنـدي  
http://www.khabaronline.ir/detail/266054  بازار گرم تطبيق علائـم ظهـور   «با عنوان

 7امام صادق«با عنوان  /http://www.khabaronline.ir/detail/266821و» در مشروطه
 .نوشته شده از سوي رسول جعفريان؛ »و بريتانيا

 . 330، ص مرندي) مظهر الأنوار(مجمع النورين . 3
، با نام مظهر الأنوار چهـار  مجمع النورينتأليف شده و جلد سوم ) ق1326(ر تاريخ د الزام الناصبكتاب . 4

� 
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ــاب  ــورينكت ــع الن ــه كــلام    مجم ــع و از ميان ــدون ســند و منب ــه را ب ــن خطب ــز اي ني
اي اشكال وارد است كه حتـي   درباره اين خطبه، به گونه. استذكر كرده  7اميرالمؤمنين

و در مقام مقايسـه   1، محتواي اين خطبه را قابل اعتنا ندانستهبشارة الاسلامصاحب كتاب 
، بـا ايـن   7و از امـام صـادق   دلائل الامامةدر كتاب 7ميان بيان تعداد ياران امام عصر

  2.دهد ترجيح ميرا  7، روايت امام صادق7خطبه از اميرالمؤمنين
و با توجه به عبارت منبـع اصـلي   . در نهايت، توجيه اين فرد، موجه و قابل قبول نيست

و توجه متون ديگر به نقل ايـن منبـع، و همچنـين عـدم      -الزام الناصبيعني -نقل خطبه
الـزام  هاي ظهور، اولويت با كتاب  در بيان نشانه مجمع النوريناعتبار و دقت صاحب كتاب 

  .ستا الناصب
در پاسخ به تمـام اشـكالات، ايـن     3بسيار عجيب است كه يكي از مبلغان احمد بصري

را بيـان نكـرده،    4كند كه چون روايت، تعداد كامل ياران مهدي سخن واهي را بيان مي

                                                                                                                    
� 

مجمع النـورين،  . 43، ص3، جالذريعة :ك.ر. نگارش يافته است) ق 1328(سال بعد از آن و در تاريخ 
  .370ص

  .75، صبشارة الاسلام. 1
ان، و لـم يثبتهـا أحـد مـن المحـدثين      انا لم نعثر علي مستند صحيح لهذه الخطبة المسماة بالبي«گويد  وي مي

كالشيخ الطوسي و الكليني و نظائرهم، وعدم ذكر المجلسي لها توهين لها لإحاطته بالأخبار ويبعـد عـدم   
  . »اطلاعه عليها، مع انها غير بليغة، كثيرة التكرار، غير بينة الالفاظ

يك از بزرگان ماننـد كلينـي و شـيخ     هيچو . پيدا نكرديم» بيان«ما منبعي معتبر براي خطبة ياد شده به نام «
  .اند طوسي آن را نقل نكرده

اعتباري  ايشان بر اخبار ـ دلالت بر بي احاطةمجلسي ـ با توجه به  علامةچنين عدم ذكر اين خطبه توسط  هم 
  ».هاي اين خطبه تكرار شده و بلاغت و استواري لازم را ندارد افزون بر اينكه، عبارت. آن دارد

  .214، صالاسلام بشارة. 2
  . »، لعدم الوقوف علي مستند لها7ان هذه الرواية لا تعارض لرواية السابقة الوارد عن الصادق«: گويد وي مي

را ندارد، چـرا كـه مسـتندي بـراي آن پيـدا       7اين روايت توان معارضه با روايت ذكر شده از امام صادق«
  ».نكرديم

 .23دعوة احمد الحسن هي الحق المبين، ص. 3
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نـام رهبرشـان   ) يعني احمد بن مليح( نام احمد در اسامي ذكر نشده است و در روايت قبل
  .دارد ن اين بيان، ما را از پاسخ معذور ميكه سخيف بود!! ذكر شده است 

  گويي سطيح كاهن پيش. ج

  2فعندها يظهر ابن المهدي؛ …: 1فقال سطيح 
  .�آخرالزمان، فرزند مهدي ظهور خواهد كرد�در : گويد سطيح كاهن مي

  استدلال

اسـت،   4بنابر اين روايت، ادعا دارند كه با توجه به اينكه احمد، فرزند حضرت مهدي
  .به ظهور او اشاره دارد اين سخن

  نقد

كند؛  به فرض اينكه اين خبر، درست نقل شده باشد، باز هم بر ادعاي احمد دلالت نمي
تر، تقطيع دوباره خبر ديگري است كه  اما نكته مهم. چرا كه تصريحي به نام او نشده است
  .نشان از راهزني علمي اين گروه دارد

ابـن   الملاحـم اين خبر را ذكر كرده، كتاب ي ها عبارت قسمتي از كهن ترين منبعي كه
در ميان عالمان شيعي نيز اولين منبـع نقـل    3.ق، از محدثين اهل سنت است336المنادي 

ق است و تمام منابع متأخر  813اثر حافظ رجب برسي  مشارق انوار اليقيناين خبر، كتاب 
  4.اند از اين كتاب نقل كرده بحار الانوارديگر مانند 

                                                 
به  6ذئب بود كه قبل از بعثت حضرت رسول او كاهني از بني. باشد نام اصلي سطيح، ربيعة بن مازن مي. 1

  . امر كهانت مشغول بود
صـلى االله عليـه و    ؛ الأنوار في مولد النبـي 19-196، ص1، جكمال الدين، 483، ص2، جلسان العرب :ك.ر

 . 134البكري، ص  آله، احمد بن عبد االله
  .187، صسلامبشارة الا. 2
 .عبارت فوق، در اين كتاب ذكر نشده است. 51، صالملاحم. 3
  .200، ص مشارق انوار اليقين. 4
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بحار كه كتاب  بشارة الاسلامو مصدر نقل  مشارق انوار اليقيناجعه به كتاب پس از مر

، اشتباه چاپي رخ داده و عبارتي از قلـم  بشارة الاسلامشويم كه در  است، متوجه مي الانوار
  :باشد افتاده است و متن صحيح خبر چنين مي

  1؛ المهدي ابن النبيفعندها يظهر 
  .ظهور خواهد كرد 4يعني حضرت مهدي ،6در آخرالزمان، فرزند رسول خدا

كه از نسل  4اين، همان اعتقاد همه مسلمانان جهان است كه روزي حضرت مهدي 
  .باشد، ظهور خواهد كرد مي 6رسول خدا

  

  
  .از سوي احمد بصري بشارة الاسلاممتن روايت استفاده شده در كتاب 

آورده اسـت؛ در   بحار الانوار اين روايت را از بشارة الاسلامبه اين نكته توجه شود كه 
  .، متن به گونه ديگري استبحار الانوارهاي  حالي كه در تمام نسخه

                                                 
  . 163، ص51، جبحار الانوارهمان؛ . 1
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  .مشارق انوار اليقين كه به عنوان منبع اصلي روايت است متن روايت، در كتاب

كـه بـار ديگـر    اند  در توجيه اين تقطيع، به مطالبي تمسك كرده1برخي افراد اين گروه 
اين فرد، مدعي اسـت كـه اشـتباه از صـاحب     . كند بودنشان را آشكار ميسوادي و شياد  بي

باشد و به انصار و احمد بصري ارتباطي ندارد؛ در حـالي كـه بايـد     مي بشارة الاسلامكتاب 
تواند اصل كلام را  اين فرد، چگونه امامي معصوم و داراي علم غيبي است كه نمي: پرسيد

داننـد منبـع يـابي     سوادي هستند كه نمـي  فراد بيتشخيص دهد؟ و مبلغان اين گروه، چه ا
  خود را بر مباني غلـط پايـه   حديثي، به چه معناست و پس از بيان اشتباه روايات، استدلال

  !؟.اند گذاشته
آيا امامي كه نتوانـد غلـط ويراسـتاري يـك نويسـنده از روايـات اجـدادش را بفهمـد،         

  2؟ي ظهور كرده استصلاحيت امامت دارد؟ يا بار ديگر جعفر كذاب ديگر
باشد  �ابن المهدي�اي خطي، عبارت به صورت  در نسخه 3كنند شايد همچنين ادعا مي

  4!بوده است �ابن المهدي�نيز با عبارت  بشارة الاسلامو نسخه موجود نزد صاحب كتاب 
                                                 

  .مانند عبدالرزاق الديراوي. 1
البته جعفر كذاب در ادعاي سيادت خود صادق بود و اين فرد، حتي در سيد بودن مورد تأييد نبوده و بـه  . 2

 .نيست :يقين از خاندان اهل بيت
شـايد، ممكـن اسـت و    «از شگردهاي اين گروه، مانند ديگر مدعيان دروغين، استفاده از عبـارت هـاي   . 3

گـويي در برابـر سـؤالات نگارنـده در      يكي از مبلغان اين گروه پس از عدم پاسخ. است» احتمال دارد
  » يماني باشد، پس جواب خدا را چه بدهيم؟ شايد او«مورد دعوت احمد، به اين جمله بسنده كرد كه 

، كما وقعت في يد السيد الكاظمي مؤلـف البشـارة، و   )ابن المهدي(فلعلهم قد وقعت في أيديهم نسخة فيها . 4
  . لكنهم لم يفهموا المراد منها فقاموا بتغييرها

� 
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اي را كه چنين عبـارتي داشـته    كنند و نسخه آنان نه تنها دليلي بر اين مدعا ذكر نمي 
 بحـار الانـوار  از  بشارة الاسـلام اختيار ندارند، بلكه با توجه به اينكه عبارت كتاب  باشد در

آمده  �ابن النبي المهدي�، به صورت مشارق انوار اليقينو  بحار الانوارو همة نسخ  1بوده
ممكن است . آورد اي به ارمغان نمي است، جز عدم سواد حديثي و شيادي اين گروه، نتيجه

بـا يكـديگر تفـاوت داشـته      مشارق انوار اليقينو  بحار الانوارقل شده در برخي از الفاظ ن
  .اي با نسخه ديگر تعارض و تفاوت ندارد باشد؛ اما از قضا در اين عبارت، هيچ نسخه

  تحريف .3

احمد و يارانش، براي اثبات ادعاي خود، به تغيير معنا در روايات روي آورده، اخباري را 
نقل شـده اسـت، بـه خـود نسـبت       4رد و در مورد حضرت مهديها ارتباط ندا كه با آن

وجـود   4اي كه گويي ديگر احساس نيازي به آمـدن حضـرت مهـدي    دهند؛ به گونه مي
ندارد و تمام آن كارهايي كه ايشان قرار است در زمان ظهور انجام دهند، اين فرد به دروغ 

  ! چيست؟ 4م عصربا اين توصيف، معلوم نيست كاركرد اما. دهد به خود نسبت مي

  نام مخفي و نام آشكار. الف

  :كند احمد اسماعيل روايت را چنين ذكر مي
اسم يخْفَى و اسم يعلُنُ فأََما الَّذي يخْفَى فأََحمد و أَمـا الَّـذي     اسمانِ) قائم( له

دمحَلُنُ فمعي .  

                                                                                                                    
� 

ه كـه كـاظمي، نويسـندة    بوده است، همانگون) المهدي ابن(اي را دردست داشته كه  شايد علامة مجلسي نسخه
انـد و كلمـة    لكن علامه مجلسي و ديگران نفهميده. اي چنين در اختيار داشته است بشارة الاسلام نسخه

  .!!! اند را اضافه كرده) النبي(
نيست، تـا بحـث از    بحار الانواراز منبعي غير از  بشارة الاسلامفهمند عبارت  عجيب است اين گروه نمي. 1

  . دنسخه بدل پيش بياي
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  استدلال

توان آن را  باشد و نمي مي �شخصيت�اين جا در  �اسم�اعتقاد دارند كه مراد از عبارت 
حمل كرد؛ از اين رو مدعي هستند كـه در روايـت،    �نام افراد�بر معناي حقيقي اسم يعني 

به شخصيت مخفي و گمنام احمـد در برابـر شخصـيت آشـكار و شـناخته شـده حضـرت        
  1.اشاره شده است 4مهدي

  

  نقد

ماني در روايـت بـه وجـود آورده    لازم است براي شناخت تقطيع و تغييري كه مدعي ي
شود كه اين فرد چگونـه   مي است به اصل روايت مراجعه كنيم؛ چرا كه از اين راه مشخص

  :اند متن كامل روايت را شيخ صدوق چنين نقل كرده. دروغي را به روايات نسبت داده است
مـنْ ولْـدي فـي     و هـو علَـى المْنبْـرِ يخْـرجُ رجـلٌ      7قَالَ أَميـرُ المْـؤْمنينَ  

عريِض الْفَخـذيَنِ عظـيم     آخراِلزَّمانِ أبَيض اللَّونِ مشرْبَ بِالْحمرَةِ مبدح البْطْنِ
و شَامةٌ علَى شبه شَـامةِ    بِظَهرِه شَامتَانِ شَامةٌ علَى لَونِ جلِْده  مشَاش المْنْكبينِ

6النَّبِي اس يلَها الَّذلُنُ فأََمعي ماس خْفَى وي مانِ اسخْفَـى   مـا     يأَم و ـدمفأََح
  ضَـعو غرْبِِ وْالم شرِْقِ وْنَ الميا با ملَه أضََاء تَهايزَّ رإِذاَ ه دمحَلُنُ فمعي يالَّذ

 2لَّا صار قلَبْه أَشَد منْ زبرِ الْحديد؛يده علَى رءوسِ الْعباد فلََا يبقَى مؤْمنٌ إِ

از فرزندان مـن در آخـر الزّمـان فرزنـدى     : بر فراز منبر فرمودند 7امير المؤمنين

هايش سـتبر   اش فراخ و ران ظهور كند كه رنگش سفيد متمايل به سرخى و سينه

هايش قوى است و در پشتش دو خال اسـت، يكـى بـه رنـگ پوسـتش و       و شانه
اما نـام  . و دو نام دارد، يكى نهان و ديگرى آشكار 6گرى مشابه خال پيامبردي

و چون پرچمش به اهتزاز درآيـد از مشـرق   .  نهان، احمد و نام آشكار، محمد است

تا مغرب را تابان كند و دستش را بر سر بندگان نهد و دل مؤمنـان از بركـت آن   
 .چون پاره آهن استوار گردد

                                                 
 .229، ص4-1، جالمتشابهات: ك.ر. 1
  .653، ص2، جكمال الدين. 2
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اين افراد درتعيين مصداق بـراي صـفات ذكـر شـده در ابتـداي       بسيار عجيب است كه
ــت، تصــريح مــي ــام مهــدي   رواي ــه ام ــن صــفات، اختصــاص ب ــد كــه اي دارد و  4كنن

اما ادامـه   1هستند؛ 4در مقام بيان خصوصيات جسماني حضرت مهدي 7اميرالمؤمنين
  2.دانند روايت را بدون دليل، اشاره به دو فرد مي

استدلال آنان جز عدم  لال به روايت بر كسي پوشيده نيست واشتباه اين گروه در استد
  .باشد اطلاع از فقه الحديث و درك متن نمي

در همه ايـن خصوصـيات و    7گونه كه در ابتداي روايت بيان شد اميرالمؤمنين همان
و مرادشـان در ايـن   اند، نـه دو نفـر    عبارات نام آشكار و مخفي را براي يك فرد ذكر كرده

يخـرج  �:هاي مفـرد موجـود در روايـت ماننـد     عبارتنيز . است 4ت مهديروايت، حضر

  . شاهد اين ادعايند �يده�و  �رايته�، �له�، �رجل
، خصوصيات يك نفر را بيان كنند و در مورد يك فـرد  7صحيح نيست حضرت علي

بـه دو نفـر نسـبت     سخن بگويند؛ اما در مقام تطبيق، انتهاي كلام ايشان را بـدون دليـل  
  .بدهيم

 �محمد�را با نام  4مراد از اسم مخفي نيز اين است كه عموماً مردم، حضرت مهدي
اسـتعمال و   نـام كـم   به �يخفي�عبارت . كنند استفاده مي �احمد�شناسند و كمتر از نام  مي

  .شود غير معروف، ترجمه مي

                                                 
در روايات و نقد ديدگاه احمد اسماعيل بصري در  7جهت بررسي صفات قائم و حضرت مهدي موعود . 1

تحليل چهـره شناسـي حضـرت    « ، مقاله43، ش فصلنامه علمي پژوهشي مشرق موعود: ك.اين باره ر

 .محمد شهبازيان، »ئمو نقد ديدگاه تعدد قا 7مهدي 

  .58، ص يماني موعود حجت االله. 2
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  پايه بيتوجيهي 

 �نـام �اش  يمعناي حقيق ـ �اسم�رغم تصريح احمد و مبلغان اين گروه كه عبارت  علي
پرهيـز   �نـام �با تمسك به توجيهي عجيب، از معنـاي حقيقـي    اما 1، �شخصيت�بوده نه 

  :گويد مي يكي از آنان. آورند روي مي �شخصيت�كرده، به معناي مجازي 
فلو كان المراد اللفظ فهو قد ذكره في نفـس الروايـة و فـي نفـس الموضـع      

   2شخص القائم علي الناس؛ خفاء إذن لابد أن يكون المراد، �فاحمد�بقوله 
انـد؟ پـس    بود، چرا آن را عنـوان كـرده   �نام�در روايت  �اسم�اگر مراد از 

  .مراد، شخصيت مخفي است
هايي كه به صـورت مفـرد و    عبارت گذشته توضيح داديم كه با توجه بههاي  در عبارت

فر باشند و به دو ن 7براي يك فرد به كار برده شده است، امكان ندارد مراد اميرالمؤمنين
هر صورت، روايت بر يك نفر دلالت دارد و خصوصيات يك فرد را مطرح كرده است و به 

  . توان مراد از ضمير مفرد را جمع يا تثنيه گرفت هيچ ترفندي نمي
كنيم كه اگر چه برخـي از   ها اشاره مي نيز به اين دسته از روايت در پاسخ به اين توجيه
اما در اخبار، بدان  3اند،  را حرام دانسته 4قيقي حضرت مهديروايات، نام بردن از اسم ح

                                                 
  :گويد عبدالرزاق الديراوي در اعتراف خود مي. 1
بطبيعة الحال المتبادر من الاسم هو الاول، أي اللفظ الذي يوضع علامة علي الشـخص، لا الشـخص نفسـه    «

  .ه شخصيتباشد ن در اصل متبادر از كلمة اسم معناي اول يعني اسم شخص مي» ).شخصيت(
  .147، صدعوة السيد احمد الحسن هي الحق المبين. 2
  .:ك.ر. كند دلالت نمي 4تصريح روايات به گونه اي است كه جز بر امام مهدي. 3

  .57، صكفاية الأثر؛ 8، ح 240و ص3، ح 238، ص16، جوسائل الشيعه؛ 328، ص1، جكافي
  :شيخ صدوق نيز روايتي بدين گونه نقل كرده است

»هأَش والْح لْدو نلٍ مجلَى رع دهأَش و دمحنِ مب يلرِ عبِأَم مالْقَائ هأَن يلنِ عنِ بسلَى الْحع لَـا   د ـيلنِ عنِ بس
ضلَأَ الْأَرمفَي هرأَم رظْهى يتى حمسلَا ي ى وكَنر  يوج ئَتلا ملًا كَمد315، ص1، جال الدينكم» ... ع.  

دهـم بـر مـردي از     دهم بر حسن بن علي كه او قائم است به امر علي بن محمد و شهادت مي و شهادت مي( 
شود تا زماني كه ظهور كنـد و   شود و نه نام او برده مي اش بيان مي فرزندان حسن بن علي كه نه كنيه

 ) زمين را پر از عدل و داد سازد
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، در اين جا نام مخفـي را  7توان گفت چون اميرالمؤمنين پس نمي. نام تصريح شده است
اند، ديگر مخفي نيست؛ چرا كه استعمال آن به قدري در ميان مردم كم است كه  ذكر كرده

كه اگر هدف مخفي بـودن  ( همين سؤال. از آن به نام مخفي و كم استعمال ياد شده است
بـا نـام    4در بحث همانندي نام حضرت مهـدي ) نام بوده چرا در روايات ذكر شده است

  1.اند نيز باقي است كه در توجيه آن، علماي بزرگوار توضيحاتي فرموده 6پيامبر

  ، هم كنيه با عمويش4مهدي. ب

 �أَنْت صاحب هذاَ الأَْمرِ؟�: 7عليقلُْت للْحسينِ بنِ : عيسى الْخَشَّابِ قَالَ

،  بِعمـه   لَا، و لَكنْ صاحب الأَْمرِ الطَّريِد الشَّريِد، المْوتُور بأِبَيِه، المْكنََّـى �: قَالَ
  2؛�يضَع سيفَه علَى عاتقه ثمَانيةَ أَشْهر

 �ا صـاحب الامـر هسـتيد؟   آيا شم�: گفتم 7به امام حسين: عيسى خشّاب گويد
الامر، طريد و شـريد و خونخـواه پـدرش و داراى كنيـه      نه؛ اما صاحب�: فرمودند

 .نهد او شمشيرش را هشت ماه روى دوش خود مى. باشد عمويش مى

  استدلال

الامـر، حضـرت    كند و مراد از صاحب اشاره مي احمد بصري، ادعا دارد اين روايت به او
وجه استدلال نيز چنين است كه كنيه امام . باشد د مينيست؛ بلكه شخص احم 4مهدي
عمـويش، عبـاس بـن     اي مطابق با اسم تواند كنيه ، ابوالقاسم بوده و ايشان نمي4مهدي

اش  داشـته باشـد؛ لـذا روايـت، اشـاره بـه فـردي دارد كـه كنيـه          8علي بن ابي طالـب 
  . بوده و آن فرد، احمد است �ابوالعباس�

  :گويد مي �المكني بعمه�ين روايات و تبيين نيز در مورد ا احمد بصري
 بن العباس الرواية في المقصود، مهع و فلان أبو :أي، هنا الكنية من والمراد

  3؛7علي

                                                 
  .201، ص1، جدرسنامه مهدويت؛ 203، ص3، شفصلنامه انتظار: ك.ين بحث ربراي مطالعه بيشتر ا. 1
  .115، صالامامة والتبصرة. 2
 .192، ص3-1، جالجواب المنير. 3
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ابو فلان و مراد از عمو در اين روايت، حضرت : مراد از كنيه، اين است كه بگويي

  .باشد مي 7عباس بن علي

  نقد

، �المكني بعمه�اثبات ادعاي خود كه مراد از  بايد توجه كرد كه احمد بصري، دليلي در
تـوان   از طرف ديگر با توجه به احتمالات، مـي . است ذكر نكرده است 8عباس بن علي

از جملـه  - 7و ديگر برادران امام حسن عسـكري  7مراد از عمو را، امام حسن مجتبي
  .دانست -جعفر 

، :ليل اخبار اهل بيت، در تح7مطابق با مباني علم حديث و بيان نوراني امام علي
بايد به روايات هم خانواده آن نگريست، تا بتوان روايت مجمل را تبيين صحيح كـرد؛ بـه   

شـود، در   گونه كه در تفسير آيات قرآن، از آيات ديگر كمك گرفتـه مـي   تعبير ديگر، همان
  1.گردد تبيين روايات نيز از همين روش استفاده مي

ديگر، پيام اين حديث، كاملاً روشن بـوده ودر ميـان   با اين وصف و با توجه به روايات 
و عمـوي امـام    7احتمالات داده شده، مراد از عمه، جعفـر بـرادر امـام حسـن عسـكري     

  .است 4مهدي
، مطلـب فـوق تبيـين شـده و امـام      7در نقل شيخ صدوق از امـام حسـن عسـكري   

صـدا   �بـو جعفـر  ا�و گاهي بـه   �ابوالقاسم�گاهي او را به  اند كه داراي دو كنيه 4مهدي
  2 .اند زده

  :فرمايد ايشان مي
حدثنََا محمـد بـنُ يحيـى    : حدثنََا محمد بنُ علي ماجيِلَويه رضي اللَّه عنْه قَالَ

نُ المْنْذرِ حدثنََا الْحسنُ ب: حدثنََا الْحسينُ بنُ علي النَّيسابورِي قَالَ: الْعطَّار قَالَ
جاءني يوماً فَقَالَ لي البِْشَارةُ ولـد البْارِحـةَ فـي    : عنْ حمزَةَ بنِ أبَِي الْفتَْحِ قَالَ

                                                 
 .63، ص1، جالكافي: ك.ر. 1
، 51، جبحـار الانـوار  : ك.ديدن تحليل علامه مجلسي وتأييد نظري كـه در مقالـه مـنعكس شـده ر     براي. 2
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دمحأبَِي مل لُودوارِ م7الد هانْتمرَ بِكأَم و . ؟ قَـالَ   : قلُْـتهـمـا اسم و :  يـمس
عِبج كنُِّي و دمحِ1فرَ؛بم 

مژده �: بن ابى الفتح به نزد من آمد و گفتحمزة روزى : حسن بن منذر گويد…
در خانـه فرزنـدى متولّـد شـد و او      7كه روز گذشته براى امام حسن عسـكرى 

او را محمـد  �: گفت �نام او چيست؟�: گفتم �فرمان داد كه كودك را پنهان دارند

 .�اش ابو جعفر است اند و كنيه ناميده

  :ي ديگر نيز اين مطلب تصريح شده استدر عبارت
اببح دمحنُ مب يلنِ عسو الْحَقَالَ أب و       يـدقـانِ قَـالَ قَـالَ عيو الأَْدَي أبَثندح

 كَـوح مكلُُّه شَّاءاجِزٌ الْوقَالَ ح و ترَِيالتُّس هيرَوَنُ خيب دمحو مَقَالَ أب و ما الْخَاد
مالْخَاد يدققَالَ ع خْتبنُ نَولِ بهو سَقَالَ أب مِ والْخَاد يدقنْ عع:     اللَّـه ـيلو دلو

   ـدمحـنِ مفرَِ بعنِ جى بوسنِ مب يلنِ عب دمحنِ مب يلنِ عنِ بسنُ الْحةُ بجالْح
علي بنِ أبَِي طَالبٍ صلَوات اللَّه عليَهمِ أَجمعـينَ ليَلَـةَ    بنِ علي بنِ الْحسينِ بنِ

  سنَةَ أرَبعٍ و خمَسينَ و مائتَيَنِ منَ الْهجِـرَةِ و يكنََّـى    الجْمعةِ غرَُّةَ شَهرِ رمضَانَ
  2؛..يو يقَالُ أبَو جعفرٍَ و لَقبَه المْهد  الْقَاسمِ أبَا
بـن  حجـة  ولـى خـدا   : گويـد  عقيـد خـادم مـى   �: و ابو سهل بن نوبخت گويد…

ق بـه دنيـا   254در شب جمعه اول ماه رمضان سـال   -صلوات اللَّه عليه -الحسن

  .�آمد و كنيه او، ابو القاسم و ابو جعفر و لقبش، مهدى است

كـه   7مـام بـاقر  همچنين درروايتي ديگر كه نعماني در كتاب الغيبة ذكر كرده است ا
و هم كنيه خود معرفي نمـوده   مرا هم نا 7حضرت مهدي ،باشد ه ايشان ابو جعفر مييكن
 هـم  گردد كـه تنهـا يـك كنيـه و آن     مي از اين روي اشتباه ديگر مدعي يماني آشكار .اند
 ديگر با عنـوان اي  كه ايشان كنيه دانسته اند، در حالي7را مختص امام مهدي )ابوالقاسم(
  .نيز دارند )ابوجعفر(

   :نعماني گزارش را چنين نقل نموده است
                                                 

  .432، ص2، جكمال الدين .1
 .475، ص2همان، ج .2
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السابِع منْ بعدي بِـأبَِي    بِكنُيْتي  ثمُ قَالَ بأِبَِي و أُمي المْسمى بِاسمي و المْكنََّى
 1؛منْ يملأَُ الأْرَض عدلًا و قسطاً كمَا ملئَت ظلُمْاً و جورا

مادرم فداى آن كه همنام من و هم كنيه من است، هفتمين  پدرم و: سپس فرمود
پدرم فداى آن كس كه زمين را هم چنان كه پر از ظلـم و جـور    ؛فرد پس از من

  .شده باشد سرشار از دادگرى و عدل خواهد كرد

  نامگذاري احمد به الحسن . ج

  روايت مفضل بن عمر 

ل بـن عمراسـتناد نمـوده و    در پاسخ به مفض 7اين گروهك به روايتي از امام صادق
متن ها  آن .باشد مي احمد اسماعيل بصري �مهدي آل محمد� كه مصداق عبارتاند  مدعي

  :كنند مي حسن بن سليمان حلي چنين ذكر روايت را به نقل از كتاب مختصر البصائر
 ـ  بلِسانٍ عربَِـي مبِـينٍ    صاح صائح بِالْخلََائقِ منْ عينِ الشَّمسِ سـي   يـنْ فم هعم

و يسميه بِاسـمِ   -يا معشرََ الْخلََائقِ هذاَ مهدي آلِ محمد  السماوات و الأْرَض
ولِ اللَّهسر هد6ج كنَِّيهي نِ ،وسالْح إِلَى أبَيِه هبنْسي و   يـادشَـرَ إِلَـى     الْحع

 يلنِ عنِ بيسلَ -الْحينَصعمأَج ِهمَليع اللَّه اتفُوا   -ولَا تُخَـال وا، وتَدتَه وهايِعب
  2أَمرَه فتََضلُّوا؛

زنـد كـه اهـل     اى از چشمه خورشيد، به زبان عربـى فصـيحى بانـگ مـي     گوينده

ايـن مهـدى آل   ! اى مـردم عـالم  �: گويـد  شنوند و مي ها و زمين آن را مي آسمان

خوانـد و بـه پـدرش     مـي  6ه نام و كنيه جـدش پيغمبـر  و او را ب �محمد است
نسـبت   -صلوات اللَّه عليهم اجمعـين  -امام يازدهم، تا حسين بن على  7حسن

شـويد و   بـا وى بيعـت كنيـد كـه رسـتگار مـي      �: گويد گاه گوينده مي آن. دهد مي

  .�مخالفت امر او ننماييد كه گمراه خواهيد شد

                                                 
  .87، ص لغيبةا. ١
  .443، ص مختصر البصائر.2
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، �احمد الحسـن �او را با عنوان  ،اين روايت همچنين پيروان احمد بصري با تمسك به
از طريق امـام   ،چرا كه اين مهدي كه مصداق آن احمد اسماعيل بصري است .اند نام برده

  1.شود متصل مي 6به خاندان رسول خدا 7حسن عسكري

  نقد

پر واضح است كه اين ادعا سخني بدون دليل است و هيچ قرينه و يا شاهدي بـر   :اولا
تواند  مي وايت وجود ندارد و با اين سخن بدون دليل، هر فرد مدعي دروغينياين مدعا در ر

به همين روش، خود را مصداق عبارت مهدي در روايت مذكور بداند كه البته سخني باطل 
  .است

اولين منبع نقل اين روايت كتاب الهداية الكبري تاليف حسين بن حمدان خصيبي  :ثانيا
و پـس   2اين روايت را از الهداية الكبري اخذ كرده است است و حسن بن سليمان حلي نيز

اشـتباها   شويم كه عبارتي از حديث مي از مراجعه به متن كامل روايت در منبع اول متوجه
متن كامل روايت و صـحيح آن  . و در نقل حسن بن سليمان از قلم افتاده است حذف شده
  :چنين است

يسمعه مـنْ فـي    �بلِسانٍ عربَِي مبيِنٍ�  الشَّمسِ صاح صائح بِالْخلََائقِ منْ عينِ
 دمحآلِ م يدهذاَ مقِ هرَ الْخلََائاشعا مضِ يَالأْر و اتاومـمِ   السبِاس يهـمسي و

ولِ اللَّهسر هدج )هآل و هَليع لَّى اللَّهص (  و ـهتْبِكنُي كنَِّيهي و هـبنْسإِلَـى   ي   أبَيِـه  
يادنِ الْحسشرََ الْح3. ع  

درج گرديـده؛ يعنـي نـام او نـام      )و يكنيه بكنيته( اگر دقت شود در متن اصلي عبارت
باشد و اين مطلب جز بر حضـرت   مي )ابوالقاسم( و كنيه او كنيه ايشان 6حضرت محمد

ايـن   ايت، عدم دقـت و اطـلاع  تطبيق ندارد و بايد گفت كه استدلال به اين رو 7حجت
                                                 

  .18، وحدة شخصية المهدي الاول و القائم و اليماني، ص 60، صالوصية المقدسة. 1
الحِ  حدثَني الأْخَُ الصالح الرَّشيد محمد بنُ إِبرَاهيم بنِ محسنٍ الْمطَارآبادي أَنَّ« . 2 ه وجد بِخطَِّ أَبِيه الرَّجلِ الصـ

تُهورص و ،نْهم تُهكَتَب و ي خَطَّهانأَر و ُكرْهذ يتĤْيثَ الدذَا الْحنٍ هسحنِ مب يمرَاهان   :إِبد نُ حمـ ينُ بـ ؛ » الْحسـ
  ).433، ص مختصر البصائر(

  .380، ص6 ، جرحلية الأبرا؛ 397، ص الهداية الكبري. 3
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تـوان   نمـي  1شود و با اينكه احمد بصري، كنيه خود را ابوالعباس دانسته، گروه را يادآور مي
در نتيجه اين روايت به نام . است به او نسبت داد) ابوالقاسم( كنيه ذكر شده در روايت را كه

و كنيـه   6تصريح دارد كه بنابر روايات، نامشان همنام رسـول خـدا   4حضرت مهدي
  2. ايشان، كنيه جد بزرگوارشان است

و در  3ق متولد شده257اين مهدي مذكور، در تاريخ  در متن روايت تاكيد شده كه: ثالثا
او را همراهـي   7يـار دارد و امـام حسـين    313شـود و   بين ركن و مقام با او بيعـت مـي  

شان را كه مطابق با نـام  بحث ندايي به نام و كنيه اي در فرازي ديگر از روايت نيز 4.كند مي
سـو   و كنيه رسول خداست، مطرح نموده كه بـا ايـن قسـمت اشـاره شـده از روايـت، هـم       

در باب تفعيل بوده و دو  �يكنيه�افزون اين كه، از نظر ادبيات عرب، چون عبارت 5.باشد مي
  .باشد را در تقدير گرفت مي �بكنية جده�مفعولي است، حتماً بايد مفعول دوم كه 

 7)حجت بـن الحسـن  ( در اين روايت شخص) مهدي( اين شواهد قطعي مراد ازو با 
 .در آخرالزمان ندارد )مهدي( باشد و روايت دلالت بر دو مي

                                                 
  .192، ص3-1، جالجواب المنير. 1
  .287، ص1، جكمال الدين. 2
  .440، صمختصر بصائر الدرجات. 3

ذكر شده و بيان آن بـه   4اين تاريخ، يكي از زمان هاي ذكر شده در روايات است كه براي حضرت مهدي
  .ذكر كرديم منزله تأييد نيست و ما براي نقد ادعاي احمد بصري، اين قسمت از روايت را

 .442، صهمان. 4

و نَسبنَاه ... ، فَيعلوُ ذكرْهُ، و يظْهرُ أمَرهُ، و ينَادى بِاسمه و كُنْيته و نَسبِه، و يا مفَضَّلُ يظْهرُ في شُبهةٍ ليستَبِينَ«. 5
و لاَ كُنْيةً و  ما عرَفْنَا لَه اسماً: رسولِ اللَّه ص و كَنيه لئلََّا يقوُلَ النَّاسسمي جده : و سمينَاه و كَنَّينَاه، و قلُْنَا

كند تا اينكه امرش آشكار شود، و نامش بـالا رود، و   ناكي ظهور مي اي مفضل او در وضع شبهه لاَ نسَباً؛
كـه  : ايم ايم و گفته اش را گفته نسب و كنيهو نام و ... و نام و كنيه و نسبش برده شود. كارش آشكار شود

؛ »شـناختيم  اش و نسـبش را نمـي   تا مردم نگويند نامش را و كنيـه ... است 6نام و كنيه رسول خدا هم

  .)435، ص همان(
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  7دابة الارض، عنواني اختصاصي براي حضرت علي. د

م لَ أخَرْجَنـا  عليَهمِ القْوَلُ وقعَ إِذا وG  آيه و داند مي دابه الارض را خود بصري، احمد  هـ
 نمـوده  مصـادره  خـود  بـراي  راF  يوقنوُنَ لا بĤِياتنا كانوُا النَّاس أنََّ تُكلَِّمهم الأَْرضِ منَ دابةً

  :كه حالي در است؛
 و اسـت  7علـي  حضـرت  خـاص  القـاب  از �اميرالمـومنين � عنوان مانند لقب اين. 1

پس هيچ فردي  اند، دهفرمو نهي بدهند ديگران به را نام اين اينكه از 6محمد حضرت
 .حق ندارد خود را با عنوان دابة الارض بنامد

 .اند كرده ذكر 7علي حضرت را فقط آيه اين مصداق 6محمد حضرت. 2

 :كنيد توجه روايت اين به

 نَ ويرِ مضاً التَّفْسَأي :لُهالَى قَوتَع  إِذا و قَعلُ والْقَو ِهمَلينا عأَخرَْج ملَه ابـنَ  ةًدم 
 عميـرٍ،  أبَِـي  ابنِ عنِ أبَِي، حدثنَي فإَِنَّه  يوقنُونَ لا بĤِياتنا -قَوله إِلَى - الأْرَضِ

 أَميـرِ  إِلَـى  6اللَّه رسولُ انتَْهى�: قَالَ 7اللَّه عبد أبَِي عنْ بصيرٍ، أبَِي عنْ
 فَحرَّكَه عليَه، رأْسه وضَع و رملًا جمع قَد دالمْسجِ في  نَائم هو و 7المْؤْمنينَ

 بعضُـنَا  أيَسـمي  !اللَّـه  رسولَ يا: أصَحابِه منْ رجلٌ فَقَالَ!.اللَّه دابةَ يا قمُ: فَقَالَ
 :فَقَالَ الاسمِ؟ بِهذاَ بعضاً

 وقَع إِذا و  كتَابِه في اللَّه ذَكرَهَا الَّتي الدابةُ هو و خَاصةً، لَه إِلَّا هو ما اللَّه و لَا
 لا بĤِياتنـا  كـانُوا  النَّاس أَنَّ تُكلَِّمهم الأْرَضِ منَ دابةً لَهم أَخرَْجنا عليَهمِ الْقَولُ

 . يوقنُونَ

ُولُ قَالَ ثمسر ا: 6اللَّهي يلـرُ  كَـانَ  إِذاَ !عـانِ  آخالزَّم  ـكأَخرَْج  ـي  اللَّـهف 
 1أَعداءك؛ بِه تَسم ميسم معك و صورةٍ أَحسنِ

 سـر  و خوابيـده  مسـجد  در كـه  ديـد  و رسيد7المؤمنين امير به 6خدا رسول

: فرمـود  و داد تكان را او خود پاى با پس. است نهاده خاك اى توده بر را مباركش

 نيـز  مـا  آيـا  !خـدا  رسـول  اى: كـرد  عـرض  اصحاب از يكى. يزبرخ !اللّه دابة اى
 بخوانيم؟ نام اين به را همديگر توانيم مى

                                                 
  .152ص ،مختصر بصائر. 1
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 �دابـه � همـان  او .اوسـت  مخصـوص  تنهـا  نـام  ايـن  سـوگند  خـدا  به نه،: فرمود

 بـر ]  عـذاب [ قـول  چون و�:است شده ياد او از خدا كتاب در كه است اى)جنبنده(

 ايشـان  بـا  كه آوريم مى بيرون آنان براى زمين از را اى جنبده گردد، واجب ايشان
  .�نداشتند يقين ما هاى نشانه به] بايد كه چنان[ مردم: كه گويد سخن

 ظـاهر  چهـره  زيبـاترين  در را تو خدا شود، كه آخرالزمان !على اى: فرمود سپس 

   .نهى مى نشان و داغ دشمنانت بر آن با كه است اى وسيله تو با كه حالى در نمايد

  ستخارها. 4

بـرد و   توان از طريق استخاره با قرآن، به امامت يك امام پي احمد، معتقد است كه مي
  .حقانيت او را ثابت كرد

  :چاپ شده آنان چنين آمده استهاي  براي اثبات اين مدعا، در كتاب
كه خداونـد   استهاي امداد غيب خداوند نسبت به بندگان  استخاره به قرآن از روش

 .باشـد  كند، و ما وراى قدرت بشر مي اى را كه بخواهد با آن تأييد مي متعال هر بنده
 ، زيـرا ن پناه ببريد و از خداوند نصيحت بخواهيدآو شما اى بنده هاى مسلمان به قر

عجيب است كه انسان از خداوند خواستار نصيحت باشـد و  . استناصح امين ، نآقر

 .، سبحان االلهسبحان االله، سبحان االله ؛سپس به خداوند تهمت بزند

ترين دلايل تأييد حقانيـت سـيد    ترين و محكم از ساده، بنا بر اين اين روش اثبات

  .…باشد مي 7احمد الحسن

توان حجت الهي را شناخت و آيـا ايـن موضـوع در     ن ميآاما آيا با استخاره به قر
 اي دارد؟ سابقه 7روايات اهل بيت

= [علي  ]امامت= [م چگونه بر من به صفوان بن يحيي گفت� :علي بن معاذ گفت

نمـاز خوانـدم و دعـا كـردم و اسـتخاره      �: گفت �؟مطمئن شدي ]يعني امام رضا 
 .�يافتمم و بر ايشان اطمينان نمود

استخاره نيز وارد شده است كـه اگـر    7و در مورد يماني در روايتي از مولا علي

شان، خير خواست، وي استخاره كرديد و خدا براي شما نسبت به حقانيت اي  درباره
 .هرگز او را رها نكنيد

از پـدر خـود و او از پـدر خـويش و او از      7امام صـادق : سليمان بن بلال گويد
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 مـردى نـزد اميـر    �: روايـت كـرده كـه آن حضـرت فرمـود      :حسين بن على

 مـا را از مهـدى خـود    !اى اميـر مؤمنـان  �: آمد و به او عرض كـرد  7المؤمنين

بازگشـت و   7آن حضـرت بـه توصـيف مهـدى    سپس  .…�آگاه كنيد) يماني(
تـر   شما فزون  تر و دانش او از همه گاهش از همه شما گشادهرساحت و د�: فرمود

كنـد و حفـظ    شـما سركشـى مـى     است و خويشان و نزديكـان را بـيش از همـه   

به درآمدن و سررسـيدن    برانگيخته شدن او را مايه !نمايد، پروردگارا پيوستگى مى
 .او پراكندگى امت را جمع ساز  رار ده و به واسطهدلتنگى و اندوه ق

 .عزم خود استوار گردان، براى تو خير خواست) پس از استخاره( پس اگر خداوند

از او به ديگرى بـاز مگـرد، و هـر    ، و اگر در راه رسيدن به خدمت او توفيق يافتى
ورد و در آه بـرآ  ]هـا  سـخن [پس از اين  .�از او در مگذر، گاه به سويش راه يافتى

چه بسيار به ديدن او �: و فرمود كرداين حال با دست خويش به سينه خود اشاره 

  1.�!مشتاقم

  نقد

كننـد، در دو بخـش، قابـل     رواياتي كه اين افراد براي اثبات ادعاي خود اسـتفاده مـي  
  :تحليل است

  .كنند رواياتي كه به صورت عمومي، بحث حجيت استخاره را مطرح مي. الف
  .ي كه به استخاره در يافتن امام معصوم اختصاص دارندروايات. ب

در برخي امور و بـا شـرايط ترديـدي     با يادآوري اين نكته كه در جواز شرعي استخاره
، و محل بحث ما با احمد بصري، در اعتبار يـا عـدم اعتبـار يـافتن امـام و اثبـات       2نداريم

 .پردازيم تحليل دليل او مياي به  پس از ذكر مقدمه. حقانيت يك فرد با استخاره است

                                                 
  .52، ص ادله جامع يماني. 1
  .394، ص3، جمباني الفقه الفعال؛ 319، ص5، جملاذ الاخيار: ك.ر. 2
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  جايگاه و قلمرو استخاره

هـا، شـخص،    گونه از آداب ديني است كـه بـا انجـام آن    استخاره، عنواني عام براي آن
استخاره در لغت، طلب و خواستن بهتـرين در امـري   . طلبد ميانتخاب احسن را از خداوند 

است؛ اما در اصطلاح ديني، واگذاردن انتخاب به خداوند در كاري است كه انسان در انجام 
استخاره در امري كه شرع، حكمي روشن دارد، روا نيسـت و تنهـا   . و تأمل دارد آن، درنگ

  1.پسنديده استمباح يا در انتخاب ميان دو مستحب، هاي  در كار
حكم قـاطع و  ، و در مواردى كه عقل رو در انجام دادن واجبات و ترك محرمات اين از

يا جايى كه بتوان با مشورت ديگران خير را از ، روشنى در مورد خير و شرّ فعلى داشته باشد
هيچ يـك از فقهـاي شـيعه ـ      آنچه مسلم است و از 2.جاى استخاره نيست، شرّ بازشناخت

اي به استخاره داشته ـ خلاف آن ديده   اني مانند سيد بن طاوس كه عنايت ويژهحتي بزرگ
در تمسك به استخاره با قرآن بـراي   :اعتقاد به عدم دستور قرآن و يا معصومان نشده،

به تعبير ديگـر، در   3.تشخيص حق از باطل يا تأييد ادعاهاي مدعيان رسالت و نبوت است
بـه صـورت روشـن بيـان      :عقل و روايات اهل بيت تمام اموري كه راه از سوي قرآن،
  . توان بدان تمسك جست شده، جاي استخاره نيست و نمي

  :يابيم تأييد اين مطلب را در كلام سيد بن طاوس چنين مي
                                                 

موسـوعة الفقـه   . ، مـدخل اسـتخاره  168، ص8، جدائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامي    خلاصه شده از متن  .1

  .267، ص4 ، جلسان العرب؛ 260، ص11 ، جالإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت
ش ، اعتبارسنجى استخاره با قرآنتخصصي فقه، مقاله - فصلنامه علمي ؛ 229، ص88، جبحار الانوار: ك.ر. 2

  .جواد دانيالي، محمد 64، ص68
، 58، ش فصلنامه فقه اهل البيـت : ك.براي اطلاعات بيشتر ر. 162، صكشف المحجة لثمرة المهجة: ك.ر. 3

  .آقاي سلمان الدهشوري) دراسة استدلالية حول الاستخارة(مقاله  83، ص 59، و ش51ص
لِ  و لَا ينْبغ«: گويد شيخ مفيد، درباره جايگاه و محل استفاده از استخاره مي ي للإِْنْسانِ أَنْ يستَخيرَ اللَّه في فعـ

فرَْضٍ شَي اءَأدةٍ لخَارتي اسف ةَ بِهاجلَا ح و نْهع اهنَه ؛ سزاوار نيست انسان در امري كه خدا نهي كـرده  »ء
، الابـواب فـتح  (ها يقين دارد، استخاره نمايد  است و يا امري كه خداي متعال واجب نموده است و بدان

كتاب شيخ مفيد، امروز در اختيار ما نيست و اولين ناقل، سـيد  ). 229، ص88، جبحار الانوار؛ 176ص
  .باشد بن طاوس مي
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و لقد كرر مراسلتي و مكاتبتي بعض ملوك الدنيا الكبار فـي أن أزوره فـي   
إن : بت إليه غير مـرة و كت… دار يتنافس في دخولها كثير من أهل الاغترار

الذي كان يحملني على لقاء الملوك في بداية الأعمار التعويل بالاستخارة، و 
قد رأيت الآن بما وهبني اللّه جلّ جلاله من الأنوار و الاطلاع على الأسـرار  
     أن الاستخارة في مثل هذه الأسباب بعيدة عـن الصـواب و خـاطرة مـع رب

  1الأرباب؛
دنيا، بارها به من نوشت در سرايى از او ديـدار كـنم كـه     يكى از پادشاهان بزرگ

نيز بارها به او نوشـتم،   .…بسيارى از مردم غافل، آرزوى رفتن به آنجا را داشتند

كرد، اعتماد مـن   چيزى كه در آغاز زندگانى، ديدار پادشاهان را بر من تحميل مى
له به مـن عنايـت   به استخاره بود؛ اما اكنون به موهبت انوارى كه خداى جل جلا

فرموده است متوجه شدم كه استخاره كردن در اين موارد، دور از صواب و مبارزه 

  .با رب الارباب است

مرتبط با آن هاي  بنابر تصريح علماي شيعه و اعتقاد آنان، عموماً مراد از استخاره و واژه
د در انجام امـور بـا خوانـدن    طلب خير از خداون …استخَرَ، استخَرَتْ، خار االلهُ لك و: مانند

احمد بصري، با سـوء اسـتفاده از عـدم     2.است :نماز، دعا و اذكار وارد شده از اهل بيت
آگاهي حديثي مريدانش، تمام رواياتي را كه به صورت الفاظ مذكور در روايات آمده است، 

  .كند به استخاره عرفي و با استفاده از قرآن معنا مي
اين امر ـ كه مراد طلب خير با دعا و ذكـر اسـت ـ تأييـد       نيز :در روايات اهل بيت

شده و مراد از استخاره را به عنوان طلـب خيـر و يـاري از خداونـد در انجـام كـاري ذكـر        
  :اند؛ از اين رو نقل شده است كرده

ردت إِنِّـي إِذاَ أَ : 7حدثنَي منْ قَالَ لَـه أبَـو جعفَـرٍ   : عنْ علي بنِ أَسباط قَالَ
   ـراَءإِنْ كَـانَ ش رَّةٍ وائَةَ مم دقْعي مف اللَّه ْتَخرَتيمِ اسظرِ الْعي الأَْمةَ فخَارتاسال

                                                 
 .162، صكشف المحجة لثمرة المهجة. 1
، 4 ، ج)المحشـى ( العـروة الـوثقى  ، 524، ص10 ، جالحدائق الناضـرة ؛ 256و 225، ص88، جبحار الانوار. 2

 . 297، ص3 ، جمجمع البحرين؛ 101و  100، ص9 ، جاممهذب الأحك؛ 323ص
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اللَّهـم إِنِّـي أَسـأَلُك    �: رأْسٍ أَو شبهِه استَخرَتُْه ثلََاثَ مرَّات في مقْعـد أَقُـولُ  
شَّهادةِ إِنْ كنُْت تَعلمَ أَنَّ كَذاَ و كَذاَ خيَرٌ لي فَخرْه لي و بأَِنَّك عالم الْغيَبِ و ال

يسرْه و إنِْ كنُْت تَعلمَ أَنَّه شرٌَّ لي في ديني و دنيْاي و آخرتَي فَاصـرِفْه عنِّـي   
  1؛…�إِلَى ما هو خيَرٌ لي

 ه اسـت كـه هرگـاه اراده اسـتخاره    نقل شـد  7از امام باقر: علي بن اسباط گويد

در يك كار بزرگ را داشتم، صد بار از خداي متعال، در ) طلب خير وكمك از خدا(
كردم و اگر امري مانند فروش گوسفند يا مانند آن بود،  گاهم طلب خير مي سجده

كردم و استخاره وطلب خير من چنـين بـود    سه بار در سجده طلب خير از خدا مي

كنم كـه   از تو كه عالم غيب و شهادت هستي، درخواست مي! داياخ�: گفتم كه مي
خواهم انجام دهم، براي من خيردارد، آن را براي من انجام  اگر اين كاري كه مي

بده و ياريم كن و اگر علم داري كه شر من در انجام آن اسـت، مـرا از انجـامش    

  .منصرف كن و مرا به امر خير، هدايت فرما

و ! صد بار با قرآن استخاره نكرده انـد  7 مشخص است كه امامدر اين روايت، كاملاً
اند، مرادشان از استخاره، ياري گرفتن از خداي متعال  با توجه به دعايي كه در ادامه فرموده

در انجام كار و انتخاب صحيح است؛ پس اين دسته از روايات، هيچ ارتباطي با ادعاي احمد 
  .ليل، قبول كردتوان به عنوان د بصري ندارد و نمي

دهيم كـه در سـيره عملـي رسـول خـدا و       بار ديگر، خوانندگان را بدين نكته توجه مي
با استخاره، جايگاهي نداشته و در  ، و حتي ياران اين بزرگواران، دليل اثبات امامت:ائمه

آنچـه را  . در اين باب وجود ندارد هيچ يك از منابع روايي شيعه، حديث يا گزارش تاريخي
دهند، توهم و دروغي از جانب آنـان بـوده    ه طرفداران احمد به كتب شيعه نسبت مينيز ك

  .كه در ادامه به تحليل آن خواهيم پرداخت

                                                 
  .600، ص2، جالمحاسن. 1
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  گيري از استخاره در اثبات امامت نقد ادعاي بهره

يكي از دلايل، روايت . اين شخص تاكنون دو دليل را براي فرضيه خود ارائه داده است
  .باشد صفوان بن يحيي مي و ديگري عمل 7امام علي

  روايت اول

دمحنُ مفرَُ بعثنََا جد7ح   ـيلـنِ عنِ بيسنِ الْحع هدنْ جع نْ أبَيِهقَـالَ  7ع :
يــا أَميــرَ المْــؤْمنينَ نبَئنَْــا �: فَقَــالَ لَــه 7جــاء رجــلٌ إِلَــى أَميــرِ المْــؤْمنينَ

أَوسعكمُ كَهفاً و أَكثْرَُكمُ �: فَقَالَ 7جع إِلَى صفَةِ المْهديثمُ ر …� بمِهديكمُ
اللَّهم فَاجعلْ بعثَه خرُُوجاً منَ الْغمُةِ و اجمع بِـه شَـملَ   . علمْاً و أَوصلُكمُ رحماً

  و لَا تجَـوزنَّ عنْـه    عنْه إِنْ وفِّقْت لَهفَاعزمِ و لَا تنَثَْنِ   لَك  فإَِنْ خَار اللَّه. الأُْمةِ
هتْؤيقاً إِلَى رشَو رِهدإِلَى ص هدِأَ بيمأَو و اهه هَإِلي يتد1؛�إِنْ ه  

ما را از مهـدى  ! اى امير مؤمنان�: آمد و عرض كرد 7مردى نزد امير المؤمنين
: پرداختـه، فرمـود   7هـدى سپس آن حضرت به توصيف م �.…خود، آگاه كنيد

. تـر اسـت   تر و دانش او از همه شما فزون ساحت و درگاهش، از همه شما گشاده�

كنـد و حفـظ پيوسـتگى     خويشان و نزديكان را بيش از همه شـما سركشـى مـى   
برانگيخته شدن او را مايه به درآمدن و سر رسيدن دلتنگى و ! پروردگارا. نمايد مى

اگر خداوند براى تو خيـر  . پراكندگى امت را جمع ساز اندوه قرار ده و به واسطه او

خواست، عزم خود استوار كن و اگر در راه رسيدن به خدمت او توفيق يافتى، از او 
پـس از ايـن   . �به ديگرى باز مگرد و هر گاه به سويش راه يافتى، از او در مگـذر 

 -شاره كردندو در اين حال با دست خويش به سينه خود ا -آه برآوردند ]ها سخن[

  �!چه بسيار به ديدن او مشتاقم�: و فرمودند

اي به استفاده از استخاره براي اثبات امامت نـدارد؛   ، نه تنها اشاره�خاراالله لك�عبارت 
 4بلكه عنواني عمومي و به معناي عنايت خداوند بر فرد و همراهي بـا حضـرت مهـدي   

 :گويند لغت شناسان مي طريحي و ديگر. است
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  1أعطاك االله ما هو خير لك؛اي  : لك  اللهو خَار ا
  .يعني خداوند به تو خير عطا كند �خار االله لك�مراد از 

عبارت، اين بوده كه وقتي خداوند به تو خير ياري حضرت  نيز از 7مراد اميرالمؤمنين
  . بپيوند 4را عنايت كرد، تو نيز از اين عنايت استقبال نما و به مهدي 4مهدي

توان به استفاده اين عبارت توسط خبردهندگان شهادت مسلم  وق ميدر تأييد مطلب ف
وهمسر زهير بن قين در هنگـام پيوسـتن زهيـر بـه كـاروان      2 7امام حسين بن عقيل به

و زهيـر از ايـن عبـارت اسـتفاده      7حسيني اشاره كرد كه در مقام دعا براي امام حسـين 
  4. و هيچ ارتباطي با عمل عرفي استخاره ندارد 3كرده

                                                 
 .267، ص4، جلسان العرب، 91، ص2 ، جالنهاية؛ 297، ص3 ، جمجمع البحرين. 1
 ـ  : اخبرنا الراكب بقتل مسلم بن عقيل و هاني بن عروة، فقال: فقلنا. 2 ة اللـّه  إنّا للّه و إنّا إليـه راجعـون رحم

مـا  : ننشدك اللّه الّا انصرفت من مكانك و انّا نتخوف عليك، فنظر إلى بنـي عقيـل فقـال   : عليهما، فقلنا
  ترون فقد قتل مسلم؟

لا خير في العيش بعد هؤلاء الفتية، فعلمنا أنّه عـزم  : ما نرجع حتّى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق، فقال: فقالوا
  . ه لكخار اللّ: على المسير، فقلنا له

اناالله و انا إليه راجعون خداونـد آن دو  : فرمود 7امام. پيكي خبر شهادت مسلم و هاني را داده است: گفتيم
  .را رحمت كند

  . ترسيم دهيم كه از سفر منصرف شويد، چرا كه بر جان شما مي  به خدا قسمت مي: گفتيم
  :نگاهي به فرزندان عقيل كردند و فرمود 7امام

  .گرديم تا انتقام بگيريم يا كشته شويم برنمي: يده است نظر شما چيست؟ گفتندمسلم به شهادت رس
  .خيري در زندگي بعد از مرگ اين جوانان نيست: فرمود 7امام

 !خداوند به شما خير عطا كند: پس عرض كرديم. قصد ادامه مسير را دارند 7فهميديم كه امام
  .7لك أسألك أن تذكرني في القيامة عند جد الحسين خار اللّه: فقامت إليه و بكت و ودعته و قالت. 3

درخواست دارم كه مرا در قيامـت نـزد   ! خدا به تو خير دهد: همسر زهير پيش او آمد و در حال گريه گفت
  .شفاعت كني 7جد حسين

  .218و  217، ص1، جرياض الابرار. 4
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  وايت دومر

ء قطعـت علـى    لصفوان بن يحيى بـأي شـي  : قلت: و روى علي بن معاذ قال
  1؛� و قطعت عليه  عليه  صليت و دعوت االله و استخرت�: عليّ؟ قال

 7چگونه بـه امامـت امـام رضـا    : به صفوان بن يحيي گفتم: علي بن معاذ گويد
ره نمـوده و بـه   نماز خواندم و دعا كـردم و اسـتخا  �: اعتقاد يافتي؟ در پاسخ گفت

 .�امامت ايشان يقين يافتم

توان امامـت را بـا اسـتخاره اثبـات      اين گروه ادعا دارند كه بنا بر نقل شيخ طوسي، مي
ها نيست، بلكه دقت در كلام شيخ  كرد؛ در حالي كه اين روايت، نه تنها دليل بر ادعاي آن

  .كند طوسي، خلاف آن را ثابت مي
باشد، تـا آن را بپذيرنـد و    :كه بايد سخن از اهل بيتاين گروه مدعي هستند : اولاً

باشد؛ در حالي كه اين سخن از صفوان بن يحيي اسـت و   حجت مي 7تنها عمل معصوم
  .عمل او براي ما حجت نيست

شيخ طوسي كه تنها منبع نقل اين روايت است، اين سخن را براي قبول يا تأييد  :ثانياً
مورد واقفيه و براي رد اين روايت، آن را نقل نمـوده  ذكر نكرده؛ بلكه در بحثي مفصل در 

  .است
و نقد ادله آنان، از كتاب علي بن احمـد   2شيخ طوسي در بحثي مفصل پيرامون واقفيه

اين كتاب را نقـد و رد كـرده   هاي  تأليف كرده، نام برده و عبارت علوي كه در تأييد واقفيه
  :گويد وي در ابتداي نقد خود مي. است

رويه الواقفة فكلها أخبار آحاد لا يعضدها حجـة و لا يمكـن ادعـاء    فأما ما ت
العلم بصحتها و مع هذا فالرواة لها مطعون عليهم لايوثق بقولهم و روايـاتهم  

  3و بعد هذا كله فهي متأولة؛
                                                 

 .61، صغيبت طوسي. 1
مامت، توقف كرده، ايشان را به عنوان مهدي موعـود نـام   در ا 7مراد كساني هستند كه پس از امام كاظم. 2

 .را قبول نكردند 7بردند و امامت حضرت رضا
 .43، صغيبت طوسي. 3
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تواننـد حجـت و    واحدي هستند كه نمـي هاي  اند، روايت اما آنچه واقفيه نقل كرده

معتبـر و موثـق نيسـتند و تمـام ايـن روايـات تأويـل         ها معتبر باشند و راويان آن

  .اند شده

اي از  شيخ طوسي به خلاف ادعاي احمد بصري، پـس از نقـل ايـن خبـر، آن را حيلـه     
خواهنـد حقانيـت امامـت امـام      طرف واقفيه و علي بن احمد علوي دانسته اسـت كـه مـي   

، قصد داشته است با ذكر در واقع اين نويسنده واقفي. اعتبار كنند بي را بدين وسيله 7رضا
را مطرح كنـد و بـه زعـم خـود،      7پايگي ادله شيعيان امام رضا بي اين مطلب، سستي و

  :گويد نقصي بر حقانيت شيعيان رضوي وارد نمايد؛ لذا شيخ در پاسخ و نقد او مي
فهذا ليس فيه أكثر من التشنيع على رجل بالتقليد و إن صح ذلك فليس فيه 

ن الرجل الذي ذكـر ذلـك عنـه فـوق هـذه المنزلـة       حجة على غيره، على أ
لموضعه و فضله و زهده و دينـه فكيـف يستحسـن أن يقـول لخصـمه فـي       
مسألة علمية أنه قال فيها بالاستخارة؟ اللهم إلا أن يعتقـد فيـه مـن البلـه و     

1الغفلة ما يخرجه عن التكليف فيسقط المعارضة لقوله؛

  

و . تقليـد كـرده اسـت   ] مر اعتقاداتدر ا[در اين خبر فقط سرزنش كسي است كه 

اگر اين عمل از سوي صفوان انجام شده، براي ما حجت نيست؛ به علاوه اينكـه  

با توجه به منزلت صفوان بن يحيي و علم و زهدش، بعيد اسـت چنـين عملـي را    
چگونه ممكن است با آن مقام علمي و در مسأله بزرگـي ماننـد   . انجام داده باشد

خود از طريق اسـتخاره اسـتدلال كنـد؟ مگـر اينكـه بگـوييم       امامت، با مخالفان 

از بلاهت و ناداني اسـت  اي  صفوان معتقد است كه شخص سوال كننده در درجه
اگر چنين باشد، ]. مثل مجنون[اش موجب خروج او از دايره تكليف شده  كه ابلهي

  .معارضه و بحث ساقط است

و غالبي استخاره، يعني طلـب خيـر از    چه بسا مراد صفوان بن يحيي، معناي عام :ثالثاً
  .گشايي براي او بوده است؛ همان گونه كه در روايات قبل بدان اشاره شد خداوند و راه

                                                 
  .61همان، ص . 1
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روايات، به معناي طلب خير و كمك از خدا است و در  در مجموع بايد گفت استخاره در
ليل براي اثبات امـر  تواند د يقيناً اين عمل نمي 1مواردي نيز كه استخاره با قرآن بيان شده،

اي بدين  نه تنها دليلي بر اين مطلب نداريم و هيچ شيعه. بديل امامت به كار رود بي مهم و
انـد از ايـن روش باطـل،     كوشـيده  روش عمل نكرده است، بلكه حتي گروهي مانند واقفيه

  .براي عيب جويي بر شيعيان رضوي استفاده كنند

  مباهله و مناظره. 5

 انـد؛  د تا كنون هيچ يك از علما، حاضر به مباهله يا مناظره با او نشدهاين فرد ادعا دار
اند و او و يارانش توانايي پاسخ گويي  در حالي كه تعدادي از علما با اين افراد مناظره كرده

پس از درخواست مباهله نيز، شيخ عبدالحسين حلفي بـه عـراق   . اند به علماي ما را نداشته
يك از افراد اين گروه در مباهلـه حاضـر    ي را قبول كرد؛ اما هيچرفته، درخواست مباهله و

در نهايت، با اينكه دو بار قول به حضور در مباهله دادند، در مكان و زمـان تعيـين   . نشدند
شده حاضر نشدند؛ با اين حال ادعا دارند تا كنون كسي براي مباهله با آنان حاضـر نشـده   

  2!است 
بينيم كه از طريـق فضـاي مجـازي خـود را      مي اف خودامروزه مدعيان بسياري را اطر

ي ظهـور گذاشـته    شيطاني خود را به منصههاي  بزرگ و داراي جمعيت نشان داده و داعيه
نگارنده افرادي را ديده است كه همزمان ادعاي خدايي و مهدويت داشته و يا خـود را  . اند

امـا در  ! نمايند 7حضرت مهديچه رسد به اينكه ادعاي نيابت ! امام چهاردهم دانسته اند
اين ميان فردي ادعاي مهدي بودن نموده است كه تقابل او بـا احمـد اسـماعيل بصـري     

  .شده است �اللهم اشغل الظالمين بالظالمين�خواندني و جالب است و مصداق 
و يمـاني منتظـر    7اين فرد ناصر محمد اليماني است كه ادعا نموده حضرت مهـدي 

  .باشد مي

                                                 
 .241، ص88 ، جبحار الأنوار؛ 310، ص3 ، جتهذيب الأحكام. 1

  .اين واقعه را نگارنده، مستقيم از آيت االله كوراني شنيده است. 2
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در سايت اين فرد اين است كه درخواست مباهله با احمد اسـماعيل داده و   نكته جالب

من امام ( اي به او نگاشته و در نامه عنوان نموده كه ضمن لعن كردن احمد اسماعيل، نامه

كـه فرزنـد حضـرت    اي  هستم و فرزندي به نام احمد ندارم، لذا تو دروغ گفته 7مهدي

  )!!مهدي هستي 
ه، احمد اسماعيل و يارانش ادعا دارند كه اگر احمد اسماعيل با ي جالب ديگر اينك نكته

و اين سخن را بـراين مبنـا   . رود ميرد و از بين مي كسي مباهله نمايد قطعا طرف مقابل مي
قطعا يكـي باطـل بـوده و خـداي متعـال       گويند كه در مباهله و نفرين كردن طرفيني، مي

است كه احمد اسماعيل با ناصر محمـد   اين سخن در حالي.برد شخص باطل را از بين مي
  ؟؟!!اليماني مباهله كرده، اما ناصر محمد اليماني هنوز زنده است 

و اين مباهله بر همگان آشكار نمود كه هيچ يك از طرفين صلاحيت مباهله نداشته و 
و خداي متعال باز هم دشمنان دين را به يكديگر مشغول . هر دو كذاب و دروغ گو هستند

  .گر شود و بدانيم كذابان اطراف ما چه كساني هستند ا راه حق جلوهنموده ت
  :فيس بوك خود متني مفصل نوشته كه قسمتي از آن چنين استي  هاحمد اسماعيل درصفح

اسـت، كـه آن را خـودم بـه شخصـه      ) ناصر محمد( من با مدعيي  هو اين مباهل
كنم تـا ثابـت    مي نوشته و در صفحه ام و در سايتش همانگونه كه خواست منتشر
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 .او من راستگو و ناصر محمد دروغگوئي متكبر استهاي  شود كه بر اساس شرط
اللهم رب السماوات السبع و رب الارضين السبع، عالم الغيب و الشـهادة الـرحمن   (

الرحيم، إن كان أحمد الحسن جحد حقاً و ادعى باطلاً فـأنزل عليـه حسـبانا مـن     
ان ناصر محمد جحد حقاً و ادعى باطلاً فـأنزل عليـه   السماء أو عذاباً أليما، و إن ك

پروردگـار هفـت آسـمان، و پروردگـار     اي  خـدايا، ؛ حسبانا من السماء أو عذاباً أليما
هفت زمين، داننده ى غيب و شهادت و رحمتگر مهربان، اگر احمد الحسن حقـي  

بـر   را انكار و به باطل مدعي شد مجازات حساب شده از آسمان يا عذابي دردناك
او نازل كن، و اگر ناصر محمد حقي را انكار و به باطل مدعي شد مجازات حساب 

  ) شده از آسمان يا عذابي دردناك بر او نازل كن
فَمنْ حĤجك فيه مـن  ( :االله تعالي فرمود ؛قرآني استي  هو اين مباهله موافق با آي

نَدع أبَنَاءنَا و أبَنَاءكمُ و نساءنَا و نساءكمُ و أنَفُسنَا بعد ما جاءك منَ الْعلمِْ فَقُلْ تَعالَواْ 
  )و أنَفُسكمُ ثمُ نَبتهَِلْ فَنجَعل لَّعنَةَ اللّه علَى الكَْاذبِينَ

پس هر كس بعد از علمي كه براي تو حاصل شده است دربـاره عيسـي بـا تـو     ( 
ــه كــرد بگــو ــا پســرانمان و: محاج ــان، و  بيائيــد ت پســرانتان، و زنانمــان و زنانت

هايمان و خودي هايتان را فرا خوانيم، سپس مباهله كنيم و لعنت خدا را بر  خودي
  .61: آل عمران .)دروغگويان قرار دهيم

  احمد الحسن

  7وصى و فرستاده ى امام مهدى

 ش.هـ 1391/ آذر ماه/ 27دوشنبه 

  :نويسد مي ناصر محمد كذاب نيز چنين
 بـراي  بفرماييـد  يماني حسن احمد نامبرده به يماني محمد ناصر تظرمن مهدي از

 گفته سخن حق به قرآن محكم آيات حق بيان در ما از يك كدام ببينيم تا گفتگو
 و گويـد؛  مـي  سـخن  ظن روي از ما از يك كدام و كند مي بيان قرآن با را قرآن و

 بـه  دعوت به و ورزيده استكبار اگر و. كند نمي نياز بي حق از را كسي گمان و ظن

 صـورتي  در تنهـا  و نـداده  جـواب  يماني محمد ناصر مهدي امام پايگاه در گفتگو
 امـام  مـن  باشـد؛  يمـاني  حسن احمد پايگاه در كار اين كه شوي گفتگو حاضر به

 كـافي  خداونـد  شـهادت  و -گيرم مي شهادت به خدارا يماني محمد ناصر مهدي،

 يمـاني  حسن احمد پايگاه در يماني حسن احمد با گفتگو براي حاضرم كه -است
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 انجام براي را سايتش اصلي صفحه در خاصي بخش كه اين شرط به شوم حاضر

و  او انصار تمام و بگيرد درنظر يماني محمد ناصر و يماني حسن احمد بين گفتگو

 كـدام  شـود  روشـن  تا كنند پيگيري را گفتگو اين جويان حق ي همه و من انصار
 .كند مي دعوت خداوند سوي به قلب؛ و عقل براي منير رتيبصي با ما از يك

 اگـر  اي؛ كـرده  مباهلـه  مـا  بـا  كه هستي تو خود واقعا اين اگر !يماني حسن احمد

 چـون  باشـي  داشـته  جرأتـي  چنين كنم نمي گمان و بيا ما نزد به گويي مي راست
 طور ينهم و نداري را يماني محمد ناصر حق مهدي امام با گفتگو ياراي داني مي

. هراسـي  در شـوي  خواهد، مسـخ  مي خدا كه چيزي به خدا خواست به كه اين از

 امـام  بـا  گفتگـو  از كـه  اسـت  اين اي ننوشته را مباهله تو گوييم مي كه اين دليل
 را آن تو جاي به بشر شياطين از يكي اگر كني؛ مي فرار يماني محمد ناصر مهدي

 از يكـي  ولي. نمود مي مسخ كند؛ اراده كه هرصورتي به را او خداوند باشد؛ نوشته

 كـار  كه اين تصور با و ناآگاهند كه كساني از است؛ نوشته را آن گمراهت پيروان
  .است رفته هدر به دنيا در شان تلاش كنند؛ مي خوبي

، معلوم نيست احمد اسماعيل بعد از ايـن مباهلـه   اولاكنيم كه  مي به هر روي باز تاكيد
و يا اين كه به تعبير خودش به خوك . ه؟ و دليلي بر حيات او نداريممرده است يا زنده ماند

  مسخ شده يا خير؟ا 
، ناصر محمد كذاب نيز كه هنوز حياتش ادامه دارد و مشغول نشر انحرافـات خـود   ثانيا

لذا در نهايت دو مدعي باطل . بوده و عذاب مورد نظر احمد و يارانش بر او نازل نشده است
  .موده و خدا هر دو را رسوا نموده استبا يكديگر گفتگو ن
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  معجزه. 6

اي مسـتقل   تحليل معجزات مطرح شده از سوي اين افراد براي احمـد بصـري، مقالـه   
كنند كه در ضعف آن براي اثبـات امامـت    آنان در مواردي به معجزاتي اشاره مي. طلبد مي

نـام احمـد بـه     و تشـكيل ! ترديدي نيست؛ مانند نوشته شدن نام احمد بر روي يك شمع 
  !وسيلة خطوطي دركف دست يكي از انصار احمد بصري

  3آشكار كردن محل دفن حضرت زهرا. الف

از طرف احمد بصري صـادر شـده، بيـان     1424يكي از معجزاتي كه بيانيه آن در شوال 
  :كند وي چنين ادعا مي! باشد مي 3محل دفن حضرت زهرا

هو أني أعـرف موضـع قبـر    وأول معجزة أظهرها للمسلمين وللناس أجمعين 
وجميــع المســلمين مجمعــين علــى أن قبــر  6بضــعة محمــد 3فاطمــة
وهو أخبرني بموضع  4مغيب لا يعلم موضعه إلا الإمام المهدي 3فاطمة

 7بجانـب قبـر الأمـام الحسـن     3وموضع قبر فاطمة 3قبر أمي فاطمة
  1؛مدفون في حضن فاطمة 7وملاصق له وكأن الأمام الحسن المجتبى

ام اين اسـت كـه؛    اي كه براي مسلمانان و تمامي مردم جهان آورده جزهاولين مع

كـه تمـام    در حـالي . كجاسـت  3دانم كه محل دفن حضرت زهـرا  همانا من مي
موضـع   7باشد و حضرت مهدي مسلمانان اعتقاد دارند كه قبر ايشان مخفي مي

قبر  كنار 3ايشان نيز به من خبر داد كه محل دفن حضرت فاطمه.داند آن را مي

  .باشد مي 7امام حسن مجتبي

 4مهدي مخفي بوده و تنها حضرت 3اين فرد، مدعي است محل دفن حضرت زهرا
دانند و به عنوان معجزه مكان قبر را در بقيع كنار امـام   و منسوبان به ايشان، مكان آن را مي

  .كند معرفي مي 7حسن مجتبي

                                                 
  :در سايت رسمي احمد به آدرس زير آمده استاين بيانيه، . 1

http://almahdyoon.org/bayanat-sayed/376-zahra  
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  نقد

يعني كاري كه ديگـران  ، و معجزه1 يعني ناتواني، عجز. است �عجز  �از ماده ، معجزه
  2.در مقابل آن ناتوانند و كسي ديگر قادر به انجام آن نيست

درسـتي و نادرسـتي دعـوت     معجزه، راهي براي تشـخيص  :بنابر روايات اهل بيت
  :اند چنين فرموده 7امام صادق. حجت الهي از مدعيان دروغين است

ثنََا محمد بنُ أبَِي عبد اللَّه عنْ موسى بنِ عمراَنَ حد: حدثنََا علي بنُ أَحمد قَالَ
: 7قلُْت لأبَِي عبـد اللَّـه    :عنْ عمه عنْ علي بنِ أبَِي حمزَةَ عنْ أبَِي بصيرٍ قَالَ

 ـ�� : فَقَـالَ  �اكمُ المْعجِـزَةَ؟ أَي علَّةٍ أَعطَى اللَّه عزَّ و جلَّ أَنبْيِاءه و رسلَه و أَعطَ
� هاءِا إِلَّا أَنبْييهطعلَا ي لَّهةٌ للَامجِزَةُ ععْالم و نْ أتََى بِهقِ مدلَى صيلًا علكُونَ ديل

  3؛ و رسلَه و حججه ليعرفَ بِه صدقُ الصادقِ منْ كَذبِ الْكَاذب
براى چه خداوند عزّ و جلّ بـه انبيـاء و   �: پرسيدم 7صادق از امام: ابوبصير گويد

تا دليل باشد بـر صـدق آورنـده    �: حضرت فرمودند �رسولانش معجزه داده است؟
معجزه، علامت و نشانه است بر حقّ تعـالى و  �: سپس فرمودند.�]يعنى پيامبر[آن 

گـو از   فرمايـد، تـا راسـت    هايش عطـا مـى   آن را فقط به انبياء و رسولان و حجت

  .�گو مشخّص شود دروغ

  :اند خواجه نصير الدين طوسي و علامه حلي، معجزه را چنين تعريف كرده
 از ديگـران  كـه  العـاده  خـارق  و غريـب  و عجيب كارهاى از معجزه، عبارت است

 خـارق  كارهـاى  پيـامبران  يعنـى ( اثبـاتى  قسـمت  در چـه  باشند؛ عاجز آن انجام

 چـوبين  عصاى تبديل مثل ناتوانند؛ آن آوردن از ديگران كه دهند انجام اى العاده

 آن انجـام  بـه  مـردم  عادت كه را كارهايى يعنى( سلبى قسمت در چه و) اژدها به
 شكسـته  را عادت آن دهند، پيامبران مى انجام را آن معمول به طور و گرفته تعلق

 مثـال، بـه قـدرت    براي شود؛ عاجز معتاد فعل اين انجام از بشر كه كنند كارى و

                                                 
  .232، ص4 ، جمعجم المقاييس اللغة. 1
  . 25و 24، ص4، جمجمع البحرين. 2
 .122، ص1، جعلل الشرايع. 3
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  1.)بماند ناتوان شمشير يك حمل نامى، از قهرمان يك كه كنند كارى لهىا

  :فرمايد آيت االله خويي نيز مي
 بـر  گواه عنوان به كند، بايد مي ادعا خود براى خداوند ناحيه از را مقامى كه كسى

 خـارج  و خلقـت  قوانين خلاف بر ظاهر به كه دهد انجام را گفتارش، عملى صدق

 نـاتوان  و عـاجز  عمـل  آن دادن انجام از ديگران و است عىطبي و عادى مسير از
 را عمـل  آن دادن انجـام  و �معجـزه � را اى العـاده  خارق عمل چنين اين .هستند

  2.نامند مى �اعجاز�

 :گويد همچنين علامه مجلسي هفت شرط را براي معجزه بر شمرده، مي

قابـل معارضـه    .3 ؛دخارق العاده باش .2 ؛از افعال خدا يا چيزي معادل آن باشد. 1

موافق بـا   .5؛ همراه با تحدي باشد .4؛ ]پس سحر و شعبده معجزه نيستند[نباشد 
ي نبوت ادعاخر يا همراه با أمعجزه بايد مت .7 ؛تكذيب كننده او نباشد .6؛ادعا باشد

باشد، نه قبل از آن، و مشهور اين است كه امور خارق العاده قبل از ادعاي نبوت، 

  3. ات نبوت هستندكرامات و مقدم

با توجه به مطالب ذكر شده، در معجـزه لازم اسـت فعـل و عملـي در برابـر چشـمان       
باشـد، و   تعدادي از مخالفان صاحب دعوت صورت پذيرد، تا دليلي بر حقانيت امـر مـدعي  

اين مطلب، در مورد سخن ادعايي احمد قابل  .بتوان درستي و نادرستي آن را تشخيص داد
پـس ايـن ادعـا، از    . ي از مخالفان او، اين مطلب را تأييد نكرده اسـت تطبيق نيست و كس

گويد يا نه و از كجا معلوم كه قبر آن حضرت  جمله اموري نيست كه بفهميم او درست مي
  جاي ديگر نباشد؟
، وقتي معجزاتي مانند زنده كردن مردگان و قرآن 6و رسول خدا 7حضرت عيسي

توانستند ادعاي ايشان را بررسي كنند؛ چرا كـه   مردم مي را ارائه دادند، قابل بررسي بوده و

                                                 
  .158، ص كشف المراد. 1
 .33، ص 35، ج)موسوعة الامام الخوئي(، البيان. 2
  .73، ص1، جالميزان؛ 222، ص17، جنواربحار الا. 3



  85 � نقد و بررسي فرقه يماني بصري

 

ديگر معجزات انبيا نيز از ايـن قبيـل   . ها باشد ها را به چشم خود ديدند، تا حجتي بر آن آن
بوده و در برابر چشم ديگران و براي اثبات حقانيتشان بوده اسـت؛ امـا هـيچ يـك از ايـن      

  .ها در ادعاي احمد وجود ندارد معيار
باشـد؛   :معجزه نبايد مخالف با عقل، نقل و احاديث وارد شده از اهل بيتهمچنين 

تواند ادعا كند مـن نـوري را كـه بـراي شـما نشـان داده ام،        براي نمونه، هيچ فردي نمي
  1. اند هاي متعدد، اين امر را محال و غير ممكن دانسته خداست؛ چرا كه عقل و روايت

؛ چرا كه نظر او مخالف با احاديث وارد شده از سخن ادعايي احمد نيز از اين قبيل است
 2.است و با نظر اهـل سـنت مطابقـت دارد    3در مورد مكان دفن حضرت زهرا :ائمه

و ايـن  اند  در بقيع دفن شده 3مشهور ميان علماي اهل سنت اين است كه حضرت زهرا
  3.سخن، از اقوال ضعيف در ميان شيعيان است

ط معجزه، عدم امكان تحدي با آن است؛ در حالي كه علاوه بر نكات ذكر شده، از شراي
گويي ادعايي وجود دارد كه در ادامه، به منابع آن اشاره  روايات متعددي در نقض اين پيش

  .خواهيم كرد
باشـد   در واقع ادعاي احمد بصري در آوردن معجزه، همانند معجزه علي محمد باب مي

  :اند كه در وصف معجزه اش چنين گفته
اعجـاز مـن ايـن    �: گفت �؟از معجزه و كرامت چه داري�: از وي سؤال شدهمين كه 

  :و به خواندن اين فقره آغاز نمود �كنم است كه براي عصاي خود، آيه نازل مي

                                                 
  .همان. ك.ر. 1
  .89، ص3، جوفاء الوفاء. 2
، تاريخ حرم ائمـه بقيـع و آثـار ديگـر در مدينـه منـوره      : ك.براي تفصيل ر. 10، ص6، جتهذيب الاحكام. 3

قبر فاطمه /تاريخ حرم ائمه بقيع(مقاله آيت االله نجمي،  7، شماره 1373بهار ، ميقات حجمجله ، 113ص
  :و مصاحبه ايشان در سايت انتخاب به آدرس 92، ص)االله عليها يا فاطمه بنت اسد سلام زهرا

 Entekhab.ir.www - 1390 ارديبهشت 17 :تاريخ انتشار، 25148 :كد خبر

سلام االله (در اين مصاحبه نكته اي از آيت االله حسن زاده آملي و آيت االله عمري در مورد مزار حضرت زهرا 
 .ذكر كرده اند كه در تحليل بحث، مفيد است) عليها
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سبحان االله القدوس السبوح الذي خلق السموات و . بسم االله الرحمن الرحيم�
  .�الارض كما خلق هذه العصا آيةً من آياته

مفتـوح   �السموات�را طبق قاعده نحو، غلط خواند؛ زيرا تاء را در و اعراب كلمات 
اميـر  . مكسور خواند �الارض�قرائت كرد و چون گفتند مكسور بخوان، ضاد را در 

  :اصلان خان كه در مجلس حضور داشت، گفت

و  �توانم تلفيق كنم اگر اين قبيل فقرات، از جمله آيات شمرده شود، من هم مي�
  1!� الذي خلق العصا كما خلق الصباح و المساالحمد االله�: گفت

  تذكر

اين بوده است كه جسـم مطهـر    7وامير المؤمنين 3سياست حكيمانه حضرت زهرا
ها مخفـي باشـد تـا     ايشان را شبانه دفن كنند و در زمان خلفاي سه گانه، محل قبر بر آن

هميشه تـاريخ   قرار گيرد و براي 6سندي براي مظلوميت اين بانو و پاره تن رسول خدا
شبانه دفن شد  6سرور زنان دو دنيا و پاره تن رسول خدا اين سخن باقي بماند كه چرا

و كسي بر مزار مخفي آن حضرت حاضر نشد؟ و چرا اجازه ندادند خلفا در تشـييع جنـازه و   
  2ها را مطلع نكردند؟ نماز بر پيكر ايشان حاضر شوند و آن

، :و ديگر اهل بيـت  7اين وصف، امام صادقاما در ادامه ذكر خواهيم كرد كه با 
مكان دفن ايشان را براي برخي شيعيان مشخص كرده و حداقل محدوده اصلي آن را بيان 

اند كه با دفن شبانه و مخفي بودن بارگاه ايشان براي خلفاي سه گانـه و پيروانشـان    نموده
در دوران هـارون،   7اين عملكرد، همانند مشخص كردن قبر اميرالمؤمنين. منافات ندارد

مظلوميت ايشان  7كه با وجود علني شدن مزار مطهر حضرت علي 3.خليفه عباسي است
  .در زمان بني اميه و مخفي بودن قبر در آن دوران خفقان به جاي خود باقي است

                                                 
 .18، ص1، جدانشنامه جهان اسلام. 1
  .322، ص5، جمرآة العقول: ك.ر. 2
 .26، ص1، جالارشاد. 3
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اند، غير از ادعاي احمـد بصـري    براي ما مشخص كرده :آنچه كه روايات اهل بيت
  . شود ه ادعايي او درك مياست و به روشني، بطلان معجز

  :بيان شده است 3محل دفن حضرت زهرا در ميان منابع شيعي، چند مكان به عنوان
  خانه ايشان؛.1
  ؛)روضة النبی( و منبر ايشان 6ميان قبر پيامبر. 2
  .بقيع. 3

در خانـه   3كند، دفن حضرت زهرا آنچه را كه روايات معتبر و متعدد شيعي اثبات مي
ترين قول در ميان شيعيان كه بدان اعتنا نشده،  ضعيف. است6ول خداخود و در كنار رس

و عجيب اينكه احمد بصري كه مدعي داشتن علوم  1.دفن اين بانوي بزرگوار در بقيع است
  .است، خلاف ائمه و موافق سيره اهل سنت، سخن گفته است :اهل بيت

مـن لايحضـره    4كـافي،  3قـرب الاسـناد،   2نهج البلاغـه، در منابع متعدد و معتبر مانند 

هـا منبـع    و ده 10اقبال 9اعلام الوري، 8تهذيب الاحكام، 7المقنعة، 6معاني الاخبار، 5الفقيه،
                                                 

 .153، صاعلام الوري، 10، ص6، جتهذيب الاحكام .1
  .202، خ نهج البلاغة. 2

 نْ كلََامٍ لَهم ةَ  7ومفَاط اءةِ النِّسديفنِْ سد نْدع قَالَه أَنَّه نْهع وِي7ر ولَ اللَّهسر نَاجِي بِه9كَالْم   ِره : عنـْد قَبـ
ي  السلَام علَيك يا رسولَ اللَّ« اقِ    جـِواركِ   ه عنِّي و عنِ ابنَتك النَّازِلـَةِ فـ ريِعةِ اللَّحـ درد دل بـا  . »و السـ

سـلامي از طـرف مـن و     6سلام بر تو اي رسول خدا:: 3به هنگام دفن حضرت فاطمه: 6پيامبر
  .اكنون در جوارت فرود آمده و شتابان به شما رسيده است دخترت كه هم

 .367ص، قرب الاسناد. 3
مرآة ؛ 208، ص7 ج) مازندراني( شرح كافي: ك.ر 459ص: و براي تبيين 459و ص 462، ص1، جكافي. 4

 .324، ص5، جالعقول
  . 573، ص2، جمن لايحضره الفقيه. 5
 .268، صمعاني الأخبار .6
 .459، صالمقنعه. 7
  .10، ص6، جتهذيب الاحكام. 8
 .153، صاعلام الوري. 9

 .623ص ،2 ، جإقبال الأعمال. 10
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  1.اند استناد كرده :ديگر به اين امر و بنا بر روايات اهل بيت
  :كنيم براي نمونه، به دو روايت اشاره مي

زيِاد عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ أبَِي نَصرٍ علي بنُ محمد و غيَرُه عنْ سهلِ بنِ . 1
بيتها فلَمَا زادت بنُو   في  دفنَت: فَقَالَ 7عنْ قبَرِ فَاطمةَ 7سأَلْت الرِّضَا: قَالَ

2أُميةَ في المْسجِد صارت في المْسجِد؛

  

 3دربـاره قبـر فاطمـه     7از حضـرت رضـا  : احمد بن محمد بن ابى نصر گويد

سپس چون بنى اميه مسـجد را  . در خانه خود به خاك سپرده شد: فرمود. پرسيدم
  .توسعه دادند، جزء مسجد شد

2 .ولِ اللَّهسر ةَ بنِْتمنْ فَاطع أَلتُْهس ؟اي  6ونَتفكَانٍ دم 

 -يسى بـنُ موسـى حاضـرٌ   و ع -عنْ هذه المْسأَلَةِ 7سأَلَ رجلٌ جعفرَاً: فَقَالَ
  .دفنَت في البْقيعِ: فَقَالَ لَه عيسى

مـا أَنَـا و   ! أصَلَحك اللَّـه : فَقلُْت لَه. قَد قَالَ لَك: ما تَقُولُ؟ فَقَالَ: فَقَالَ الرَّجلُ
كائنْ آبي عى؟ أَخبْرِْنوسنُ مى بيسفَقَالَ. ع :نَتفي  دف  تيا؛ب3ه  

: كجاسـت؟ فرمودنـد   3پرسيده شد كه مكان دفن حضرت زهرا 7از امام رضا

در آن جا حاضر بود و  4عيسي بن موسي. همين را پرسيد 7فردي از امام صادق

 فرماييـد؟  شما چه مـي : مرد از امام صادق پرسيد. در بقيع دفن شده است: و گفت
 ـ ]به كنايه -نظر عيسي را قبول نداشت  چون امام[ . بـه تـو جـواب داد   : دفرمودن

من با عيسي بن موسي چه كـار دارم؟ مـرا   ! خدا شما را خير دهد: گر گفت پرسش

در جـواب   ]در رد سخن عيسي بـن موسـي  [امام . از پدران بزرگوارتان خبر دهيد
  .در خانه خود دفن شد: فرمودند

  :فرمايد ياند؛ براي نمونه، شيخ صدوق م بسياري از علماي شيعه، اين نظر را تأييد كرده
                                                 

   .345كلمه ، 446، ص3ج، هزارويك كلمه ؛191، ص97، جبحار الانوار. 1
  .462، ص1، جكافي. 2
 .367، صقرب الاسناد. 3
اين فرد از فرماندهان منصور . احتمالاً مراد، عيسي بن موسي بن محمد بن علي بن عبداالله بن عباس باشد. 4

 .دوانيقي بوده است
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قَالَ مصنِّف هذاَ الْكتَابِ رحمه اللَّه اختْلََفَت الرِّوايات في موضـعِ قبَـرِ فَاطمـةَ    
و مـنْهم مـنْ     فمَنْهم منْ روى أَنَّها دفنَت في البْقيـعِ  3سيدةِ نساء الْعالمَينَ 

ما بينَ قبَرِي و : إِنَّما قَالَ 6و أَنَّ النَّبِي. قبَرِ و المْنبْرِروى أَنَّها دفنَت بينَ الْ
و مـنْهم مـنْ    لأَنَّ قبَرهَا بـينَ الْقبَـرِ و المْنبْـرِ   . منبْرِي روضَةٌ منْ ريِاضِ الجْنَّةِ

نَتفا دى أَنَّهوي  رنُـو    فب تادـا زَا فلَمهتيـي       بف تـارص ـجِدسْـي المـةَ فيأُم
المْسجِد و هذاَ هو الصحيح عنْدي و إِنِّي لمَا حججت بيت اللَّـه الْحـراَم كَـانَ    
رجوعي علَى المْدينَةِ بتَِوفيقِ اللَّه تَعالَى ذكرُْه فلَمَا فرََغْت منْ زيِـارةِ رسـولِ   

ةَ 6اللَّهمفَاط تيإِلَى ب تدخلَُ     7قَصـي تُـدانَةِ الَّتـطُوالأُْس نْدنْ عم وه و
فَقمُت عنْد  6إِلَى مؤَخَّرِ الْحظيرَةِ الَّتي فيها النَّبِي 7إِليَها منْ بابِ جبرَئيلَ

  1؛ الْقبلَةِ و استَقبْلتُْها بِوجهِيالْحظيرَةِ و يسارِي إِليَها و جعلْت ظَهرِي إِلَى 
روايات در باره محل قبر فاطمه، سرور زنان : گفت -رحمه اللَّه -مصنف اين كتاب

اند كـه آن بـانو    اختلاف دارند؛ چنان كه بعضى از روات، روايت كرده 3جهانيان 
بـه  اند كه آن حضرت ميان قبـر و منبـر    در بقيع مدفون شد و بعضى روايت كرده

بين قبر و منبر من، بـاغي از   :اند از آن رو فرموده 6پيامبر. اند خاك سپرده شده

اند كـه   بعضى روايت كرده. بهشت است؛ زيرا قبر او، بين قبر و منبر استهاي  باغ
اند و چون بنى اميه بر مسـاحت مسـجد    آن خاتون بزرگ، در خانه خود دفن شده

به نظر من، ايـن قـول صـحيح    . شده استاند، قبر آن بزرگوار جزء مسجد  افزوده

من زمانى كه حج بيت اللَّه الحرام كردم، به توفيق خداى تعالى بازگشتنم از . است
كه  3فراغت يافتم، به زيارت فاطمه  6چون از زيارت رسول خدا. مدينه بود

در حالى كـه سـمت     از جانب باب جبرئيل به طرف حظيره رسول خدا است رفتم؛

بود و پشتم را به سوى قبله كردم و در حـالى كـه غسـل داشـتم،     چپم به آن سو 
  . روى خود را به سوى آن متوجه ساختم

                                                 
، 97، جبحــار الانــوار: ك.وهمچنــين ر. 268، صمعــاني الأخبــار؛ 573، ص2، جمــن لا يحضــره الفقيــه. 1

  .349، ص5، جمرآة العقول؛ 191ص
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بنا بر آن،  2دلائل الامامة،و صاحب كتاب  1نكته قابل توجه اينكه، روايتي كه شيخ مفيد
و بـه تعبيـر شـيخ     3داند، قابل جمع با روايت دفن در خانـه اسـت   مي روضة النبيمكان را 
به هرصورت براي نقد تفكر احمـد بصـري قابـل     4اين روايات، قريب به هم بوده،طوسي، 
  .است استفاده

، به خواب پدر آيت االله مرعشي نجفـي،  3برخي براي مخفي بودن قبر حضرت زهرا
تاب  :كه اين خواب در برابر نصوص و روايات وارد شده از اهل بيت 5استناد نموده اند،

  .يت براي ما حجت استمقاومت نداشته و كلام اهل ب

                                                 
 . 459، صالمقنعه. 1
 .46، صدلائل الإمامة. 2
: ك.ر 6براي جمع اين دو نظر و عدم تنافي آن با هم و تأييد دفن اين بانو در خانه و كنار رسول خـدا . 3

تاريخ حرم «آيت االله نجمي، مقاله ، 7، شماره 1373بهار ، ميقات حج؛ مجله 349، ص5مرآة العقول، ج 
 .109، ص»االله عليها ـ يا فاطمه بنت اسد قبر فاطمه زهرا ـ سلام/ائمه بقيع

  .10، ص6، جتهذيب الاحكام. 4
بسـيار   ;الدين مرعشى نجفي االله العظمي سيد شهاب االله سيد محمود مرعشى نجفى، پدر آيت مرحوم آيت . 5

 .را به دست آورد 3مند بود كه محل قبر شريف حضرت فاطمه زهرا  علاقه

ل     شب چهلم پس از به پايـان . ختم مجرّبى انتخاب كرد و چهل شب به آن پرداخت رسـاندن خـتم و توسـ
 .مشرّف شد 7در عالم رؤيا به محضر مقدس حضرت امام صادق. بسيار، استراحت كرد

 .يعنى به دامان كريمه اهل بيت چنگ بزن» علَيك بكِرَيِمةِ اَهل ِ الْبيت«: امام به ايشان فرمودند

ربانت گـردم، مـن ايـن خـتم     ق :است، عرض كرد 3ايشان به گمان اينكه منظور امام، حضرت فاطمه زهرا
 .قرآن را براى دانستن محل دقيق قبر شريف آن حضرت گرفتم تا بهتر به زيارتش مشرّف شوم

 .در قم است 3منظور من، قبر شريف حضرت معصومه: امام فرمود

پنهـان بمانـد؛ از    3خواهد محل قبر شريف حضرت فاطمه زهرا به دليل مصالحى خداوند مى: سپس افزود
. االله عليها قرار داده اسـت  گاه قبر شريف حضرت فاطمه زهرا سلام ر حضرت معصومه را تجلّىاين رو قب

اگر قرار بود قبر آن حضرت ظاهر باشد و جلال و جبروتى براى آن مقدر بود، خداوند همـان جـلال و   
  .داده است 3جبروت را به قبر مطهر حضرت معصومه 

خواب برخاست، تصـميم گرفـت بـه قصـد زيـارت حضـرت        االله مرعشى نجفى هنگامى كه از مرحوم آيت
اش نجف اشرف را بـه قصـد زيـارت كريمـه      درنگ همراه خانواده رهسپار ايران شود و بى 3معصومه

  .ترك كرد :بيت اهل
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با توجه به مطالب گذشته، نه تنها اين ادعاي احمد بصري معجزه نام ندارد، بلكه سخن 
احمد بصري، يكي  پس از روشن شدن اشتباه است؛ لذا :او مخالف بيان امامان معصوم
كه پاسخ احمد بصري در توجيه معجزه ادعايي خـود، چنـين    از يارانش از او پرسشي كرده

  :است
لمن كان يسألهم مـن شـيعتهم عـن     :و الائمة 7ا كلام الامام الرضاأم

في حجرتها و 3ليزوره، فكانوا يرشدوه ليزور فاطمة 3موضع قبر فاطمة
  1لم يصرحوا لأحد أنه قبرها، إنما توهموا من سمعوا أن القبر في الغرفة؛

 3براي كساني كه از محل دفـن حضـرت زهـرا    :اما سخن امام رضا و ائمه
اند تـا ايشـان را در    اند تا زيارت كنند؛ پس آن بزرگوران را راهنمايي كرده پرسيده

و كسـاني  ! كه در خانه اش دفن شده استاند  خانه اش زيارت كنند، ولي نفرموده

  .قبر در خانه استاند  اند، گمان كرده كه روايت را شنيده

شـد و عبـارت   با باطل بودن اين سخن، چنان واضح است كه به تحليل آن نيازي نمي
 �دفنـت فـي بيتهـا   �، گوياي دفن ايشان در خانه است و عبـارت  7نقل شده از امام رضا

  .تصريح به اين مطلب دارد
  : بايد گفت 3در مجموع درباره دفن فاطمه زهرا

  صراحت به مكان دفن دارند؛ :در منابع اصلي و معتبر ذكر شده است و ائمه. 1
 است؛ به صحيح بودن اين نظر، تصريح شده. 2

 تعدد روايت دارد و روايت نادر نيست؛. 3

پشتوانه اعتماد علما را دارد و به تعبير روايت، بايد به قول مشهور علما كه با دلايل . 4
 2قطعي تأييد شده، در برابر قول ضعيف عمل كرد؛

                                                 
  319، ص 3-1، جالجواب المنير. 1
  .            68، ص1، جكافي. 2
»هِمتاينْ رِوا كَانَ منْظرَُ إِلَى منْ     فقََالَ ي عنَّا في ذَلك الَّذي حكَما بِه الْمجمع علَيه منْ أَصحابِك فَيؤْخـَذُ بـِه مـ

به آن روايتـي  «.  »حكْمنَا و يترْكَ الشَّاذُّ الَّذي لَيس بِمشْهورٍ عنْد أَصحابِك فإَِنَّ الْمجمع علَيه لَا ريب فيه
هاست، به هر كدام از دو روايت كه مـورد اتفـاق شـيعه     نقل شده و مدرك حكم آن توجه شود كه از ما

� 
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گزارش دفن در بقيع، مطابق نظر اهل سنت بوده، ميان علماي شيعه، از اقوال شـاذ  . 5
در مقام تعارض دو خبر، اگر يكي از اخبار، موافق  :ست و بنا بر دستور اهل بيتو نادر ا

نظر شيعه بود و ديگري موافق عقايد اهل سنت، بايد آنچـه را كـه بـا عقايـد اهـل سـنت       
  !كاري كه احمد بصري خلاف آن را انجام داده است 1مخالف است برگزينيم؛

  .را حمل بر تقيه كرد توان نظر احمد بصري را پذيرفت يا آن لذا نمي

  درج نام احمد اسماعيل روي كتاب منتقدانش . ب

كه احمد اسماعيل بصري براي خود قائل شده اسـت تـوهم   اي  دومين معجزه و نشانه
  .!!باشد مي درج نامش بر روي كتب منتشره از طرف دفترآيت االله سيستاني

كنـد كـه يكـي از     مياحمد اسماعيل در بيان خود خطاب به طلاب حوزه علميه عنوان 
لـذا خـداي   . باشـد  االله سيستاني مـي  و دفتر آيت االله سيستاني اصلي ترين مخالفان من آيت

االله  اينچنين نامم را روي جلد كتاب منتشـره از دفتـر آيـت   ! متعال براي اثبات حقانيت من 
  .سيستاني درج نموده است

                                                                                                                    
� 

است عمل شود و آن روايت شاذ و غيرمعروف نزد شيعه ترك شود، زيرا در روايت مورد اتفاق ترديدي 
 » .نيست

. فَذَروه و ما خالَف أَخبـارهم فَخـذُوه   فَاعرِضوهما علَى أَخبارِ الْعامة فَما وافَق أَخبارهم 7عن أبي عبداالله. 1
و آنچه را . سنت عرضه كنيد، آنچه با اخبار آنان موافق است ترك كنيد اخبار معارض را به اخبار اهل«

  ».مخالف است عمل نماييد
 .68، ص1، جالكافي؛ 235، ص2، جبحار الانوار
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  .درتصوير ديگر آن را واضح تر ببينيد

  
گونـه   اي معجزه و نشانه) آيه( احمد اسماعيل و يارانش از آن به عنوان عجيب است كه

دانند كه طـراح جلـد هـر     اين در حالي است كه اهل اطلاع مي. برند و از جانب خدا نام مي
كتابي، براي خود امضايي دارد و اين امضا اعم از ذكر نام يا طرحي مختص به طراح جلـد  

نگارنـده بـه   طراحـي گشـته و   ) احمد الحسني( به نام اين كتاب نيز توسط فردي. باشد مي
در سـفر  ) معاونت تبليغ و ارتباطات مركز تخصصي مهدويت(الاسلام نصوري  همراه حجت

مـدير  ( الاسلام سيد محمد قپـانچي  تحقيقاتي خود به نجف اشرف، پس از گفتگو با حجت
در اين سفر مشخص . ميمتوجه دروغ بزرگ احمد اسماعيل شد) مركز الدراسات التخصصية

گرديد كه اين نام درج شده متعلق به طراح جلد كتاب است و اين فرد كارمند ايـن مركـز   
  .باشد مي )احمد الحسني( بوده و نام او

قـرار  ) يـاء ( حـرف ) نون( شويد كه بعد از حرف مي اگر در تصوير نيز دقت گردد متوجه
  .كند مي گرفته است و اين مطلب خلاف سخن احمد را ثابت
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  1خواب و رؤيا. 7

 3.شود و مراد از آن، چيزي است كه در خواب ديده مي 2گرفته شده �رأي�رؤيا از كلمه 
در مـورد تـرادف   . باشـد  مترادف مـي  6و حديث 5نوم 4حلم،: اين لغت، با كلمات ديگر مانند

  :فرمايد حديث با رؤيا، علامه طباطبايي چنين مي
 از و گوينـد  مى را كلمه اين كه شود مى ربسيا و است حديث جمع �احاديث�كلمه 

 در زيـرا  اسـت؛  نفس حديث هم حقيقت، رؤيا در چون كنند؛ مى اراده را رؤياها آن
 طـور  همان .شود مى مجسم انسان نفس برابر در هايى صورت به خواب، امور عالم

 مجسـم  اش شـنونده  گـوش  بـراى  را خـود  مطالـب  اى گوينده بيدارى، هر در كه

  7.است بيدارى، حديث مانند هم ؤيار پس كند؛ مى

  :در كتاب التحقيق نيز چنين آمده است
در تفاوت نوم با رؤيا، برخي از لغت شناسان قائلند كه مراد از نـوم، خـواب بـه همـراه     

و در مورد تفاوت با حلم، معتقدند كه واژه حلم، گـاهي اشـاره بـه خـواب      8.باشد غفلت مي
�اضغاث احلام�به آيه آشفته دارد، و در تأييد نظر خود، 

  10.كنند استناد مي 9
خواب يكي از پيچيده ترين ابزارها براي اقدامات سياسي مختلف و از جملـه مهـدويت   

و حتي در ] مهديان دروغين[تاريخ هاي  اين مسأله، در باره بسياري از متمهدي. وجود است

                                                 
 .، محمد شهبازيانخواب پريشان: ك.جهت ديدن نقد تفصيلي پيرامون ديدگاه مدعيان ر.  1

 .291، ص14، جلسان العرب. 2
 .168، ص 1 ، جمجمع البحرين، 297همان، ص. 3
  .145، ص12 ، جلسان العرب. 4
  .412، ص10 ، جالمحيط في اللغة. 5
  .80، ص11 ، جالميزان. 6
 . همان. 7
 .598، ص12، جلسان العرب. 8
 .44يوسف، . 9

  .12، ص4 جالتحقيق، . 10
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و  كـاربرد داشـته   بسياري از اقدامات بزرگ و سرنوشت ساز سياستمداران از قديم و جديـد 
در عصر جديد، در ماجراي جهيمـان و قحطـاني و حتـي دربـاره مهـدي سـوداني و       . دارد

  1.شود بسياري ديگر، خواب، يك ابزار مهم در اثبات مهدويت تلقي مي
مدعيان دروغين مهدويت چون دلايل كافي براي اثبات ادعاي خود ندارنـد، بـه ايـن     

احمد بصري نيز خارج از اين مجموعه نيسـت؛ لـذا وي   نوع تبليغات . شوند امور متوسل مي
يكي از ادله حقانيت خود را ديدن خواب و رؤيا دانسته و براي آن دستورالعمل هايي ماننـد  

  2.سه روز روزه يا خواندن يك دعا به مدت چهل شب، ارائه داده است
دا كند، تمثل پي :تواند در قالب رسول خدا و اهل بيت چون شيطان نمي: گويد او مي

  . ها را در خواب ديد، سخنشان را بايد مانند حديث قطعي قبول كند اگر كسي آن
قبل از پرداختن به تحليل سخنان احمد بصري، به طور مختصـر بـه بررسـي اسـتفاده     

  .پردازيم مدعيان دروغين از رؤيا مي

  استفاده از رؤيا در ميان مدعيان  .الف

  فضل االله حروفي. يكم

هـا در اصـفهان زنـدگي     ، اصالتاً اهل اسـترآباد بـود و سـال   )ق 796( فضل االله حروفي
ق، در اين شهر ادعـاي مهـدويت    778از آنجا به مكه رفت و بازگشت و در سال . كرد مي
كند كـه در خـواب، مـورد تأييـد حضـرت       وي براي اثبات مهدي بودن خود ادعا مي. كرد

  :وي آمده است �نوم نامه�در . هم قرار گرفته است 7اميرالمؤمنين
ديدم در ذي حجه ) ق 786( در اوايل جمادي الاولي سنه ست و ثمانين و سبعمأة

كه جامه من سپيد و پاك، به غايت شسته بودند و بينداختـه و مـن دانسـتم كـه     

دانسـتم كـه    امـام، يعنـي مـي   . دانستم كه جامه مهدي است جامه من است و مي

  3.منم

                                                 
 .39، صهديان دروغينم. 1
 .7، ص 1، جالجواب المنير. 2
 .107، ص مهديان دروغين. 3
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  سيد محمد نوربخش . دوم

در )ق 869( صوفي منتسب به محمد بن عبداالله نوربخشـ اي مذهبي  رقهنوربخشيه، ف
اصل قائني از پدري از سادات و مادري ترك است كه گويند همـراه سـيد محمـد فـلاح،     

   1.شاگردي ابن فهد حلي را داشت؛ گرچه در اين باره ترديدهايي وجود دارد
بودن خود را بيان كرده كـه  ، ادله مهدي �رسالة الهدی�اين فرد در نوشتاري با عنوان 

  :نويسد او مي. ها به خواب استناد كرده است از جمله آن
عمدة الواصلين و قدوة ارباب المكاشفة باليقين، خليل االله بـن ركـن الـدين    

بياييـد  �: كـرد  را ديدم كه به مردم خطاب مي 6رسول خدا :بغلاني گفت
كـرد و آنـان يقـين     و با دست اشاره به تو مـي . �و با فرزند من بيعت كنيد

  2.همان مهدي موعود است، داشتند كه او
  :آورد در رؤيايي ديگر نيز چنين مي

. را ديـدم 6رسـول خـدا  : عارف مكاشف، محمد بن علي بن بهرام قائني گفـت 

حقيقـت اشـيا را كسـي جـز     �: در پاسـخ فرمودنـد  . اي را در حقايق پرسيدم مسأله
  3.دندكر وبا دست اشاره به من مي �داند مهدي نمي

اين فرد، پس از نقل رؤياهاي ديگران در مورد خـود، بـه رؤيـاي خـود و ديـدارش بـا       
  :گويد اشاره كرده، مي 7حضرت اميرالمؤمنين

اما آنچه را كه خودم در عالم مثال درباره امامتم ديدم، فراوان است؛ از آن جملـه  
مـد و مـن از   اينكه امير المؤمنين، علي ـ كرم االله وجهه ـ را ديدم كه نـزد مـن آ    

پـس  . هـا، ناراحـت بـودم    فراواني ظالمان و گستردگي محنت هـايم از دسـت آن  
با من معانقه كرد و برابرم نشست؛ در حالي كـه ميـان   . برخاستم و استقبال كردم

راه خواهـد   كار تو روبه�: سپس به من فرمود. من و او به اندازه دو ذراع فاصله بود
  4.-الخ-.�شد البته، البته

                                                 
 .115همان، ص. 1
  .361همان، ص. 2
 . 362ص : ك.همچنين براي ديدن ديگر رؤياهاي نقل شده در مورد او، ر. 361مهديان دروغين، ص. 3
 .364همان، ص . 4
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  ايزيد انصاري ب. سوم

، فرزند قاضـي عبـداالله،   )روشن( ، معروف به پيرروشان)ق 980( انصاري) بازيد( بايزيد
. فرزند شيخ محمد، عارف و نويسنده افغاني تبار شبه قاره و پايه گذار گروه روشنيان اسـت 

وي در اوايل حياتش، با معلمان جوكي هندو نيز معاشرت داشت و قاعدتاً اصول حلول روح 
رفته رفته خود را پير كامل دانست و مـدعي مكاشـفاتي شـد و    . ها فرا گرفته است ز آنرا ا

   1.ادعا كرد كه در خواب، خضر را ديدار كرده و از دست او آب حيات نوشيده است

  محمد احمد سوداني . چهارم

. نام كاملش محمد احمد بن عبداالله و از سادات حسيني بود) ق 1302( مهدي سوداني
وي بـه خـارطوم رفـت و بـه     . ه بود؛ اما زماني كه مهدي طفل بـود، درگذشـت  پدرش فقي

، خـود را مهـدي   )م 1881( ق 1289مهدي سوداني در سال . تحصيلات مذهبي ادامه داد
وي بـه عبـداالله   . منتظر معرفي كرده و از فقهاي سودان خواست تـا از وي حمايـت كننـد   

خوابي ديـده كـه او را مهـدي منتظـر     �: گفت –كه بعد از او جانشين وي شد  –التعايشي 
  . نشان داده و وي نيز در زمره نخستين حواريين اوست

در بيداري بود كه ) هواتف( اساس كار وي، همين خواب و نيز ادعاي شنيدن صداهايي
  2.ها مدعي شد نوعي دعوت مهديانه و حتي نبوت گونه دارد وي بر اساس آن

  ان العتبيمحمد بن عبداالله قحطاني و جهيم. پنجم

از شيوخ سـلفي و   �جهيمان عتبي� ق در مكه، فردي با نام 1400در تاريخ اول محرم 
به عنوان مهدي موعود،  �محمد بن عبداالله قحطان�وهابي مقيم عربستان و معرفي كننده 

  .به راه انداخت اي در مكه آشوبي يك هفته
  :گويد الله، ميجهيمان در اثبات ادعاهاي خود پيرامون مهدويت محمد بن عبدا

به شـما بشـارت    .…شناسند دو سال است كه برادران، او را به عنوان مهدي مي

                                                 
 .122همان، ص. 1
 .205همان، ص . 2
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انـد   ها درباره خروج مهدي ديده شده و كساني خواب ديده دهم كه بارها خواب مي

وقتي ديدند، تأييد كردند كـه همـان اسـت كـه در     . كه اين مهدي را نديده بودند

لـم يبـق   �: امبر در تأييد خواب خواند كه فرموداو حديثي هم از پي. اند خواب ديده
از وحي، چيزي جز مبشرات كه همـان   ؛الروية الصالحة: من الوحي إلا المبشرات

بينـد يـا بـراي او     خوابي كه مـؤمن مـي  . �رؤياي صالحه است، باقي نمانده است

  �1.بينند مي

  جايگاه و اعتبار رؤيا در مباحث عقيدتي. ب

ا و امكان ارتباط روحي ميان انسان خاكي و مبـادي عـالي و   اماميه، اصل خواب و رؤي 
پـذيرد و بـه اسـتناد آيـات قـرآن و روايـات        كشف بخشي از حقايق بـراي انسـان را مـي   

در احاديث و روايات، رؤيا به چنـد گونـه   . داند ، آن را نوعي الهام دروني مي:معصومان
بشارتي است كه خداونـد بـه    در برخي روايات، رؤيا سه نوع است كه يا. تقسيم شده است

آشـفته  هاي  و يا آنكه رؤيا چيزي جز خواب 2كند دهد، يا آنچه كه شيطان القا مي مؤمن مي
  3.باشد نمي

تمام اين روايات، اعتبـار   فارغ از تحليل اقسام و حقيقت رؤيا، سخن ما در اين است كه
ب براي گمراهي افراد، گويند و القائات شيطان در خوا رؤياي صادقه و خواب رحماني را مي

ثابت شـده در ادعاهـاي احمـد بصـري، آنچـه را كـه       هاي  با توجه به انحراف. اعتبار ندارد
  .اند، به يقين القائات شيطاني بوده است طرفداران او ديده

به عبارت ديگر، وقتي به يقين براي ما اثبـات شـده كـه ايـن فـرد از جملـه مـدعيان        
را تعطيـل كـرد و بـه خـواب      :ل و روايات اهل بيتتوان عق باشد، مگر مي دروغين مي
  روي آورد؟

                                                 
  .252، صمهديان دروغين. 1
 .181، ص58، ج بحار الانوار: ك.در توضيح اين عبارت ر. 2
  .مدخل رؤيا. 398، ص8، جدايرة المعارف تشيعتلخيص قسمتي از مطالب . 3
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نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه اگر بخواهيم باب خـواب و رؤيـا را   
توانند ادعاهاي باطل خود را با تمسك  بازكنيم، امروزه بسياري از اديان و فرق انحرافي مي

اهل سنت ادعا دارند رسول خدا و ابوبكر  هبه خواب به مريدان خود القا كنند؛ همان طور ك
ما به يقين اين  1.ها را خليفه معرفي كرده است اند و رسول خدا آن و عمر را با يكديگر ديده

ها، خواطر شيطاني است؛ چرا  دانيم و تمام آن مي �اضغاث احلام�ها را به تعبير قرآن  خواب
بـوده   6حـق رسـول خـدا    جانشين به 7كه به دليل متقن ثابت شده كه حضرت علي

  .است
هـا   برخي صوفيه در عظمت شيوخ خود، به خواب متمسك شـده و در شـرح حـال آن   

  :گويند چنين مي
وقتي در خواب شد ، سال نخفته بود بر طمع چهل شاه شجاع: شيخ الاسلام گفت

  :بيدار شد و اين بيت را بگفت، حق تعالي را خواب ديد

 اـش و المنامـت التعيـببحفا  )يقلب( رايتك في المنام سرور عيني

پـس از  ؛ دارم خـواب را  پس دوست مي) قلبم( ي چشممشاد، ا در خواب ديدمو رت :يعني

  2.را خفته يافتندي يا در طلب خواب يا وي، آن پيوسته همي خفتي

كـه  انـد   به اين داستان و خواب متمسك شـده ! و يا اينكه در عظمت ابو سعيد ابوالخير
بداالله، معروف به ابن باكويه، از رقص و سماع ابو سعيد ابوالخير، شيخ علي بن محمد بن ع

قوموا و ارقصوا �: گويند بيند كه به او مي جست؛ اما در سه رؤياي پياپي چنين مي برائت مي
  3!از اين جا يقين كرد كه رقص ابو سعيد بلا اشكال است. �الله

ث مفصلي از شيخ مفيـد  باشد در كتاب خود، بح كراجكي كه از شاگردان شيخ مفيد مي
داند و شيخ مفيد معتقد است كه اين روايات، واحد  گونه رؤياها را باطل مي نقل كرده و اين

                                                 
  .263، ص1، جالمسالك وتقريب المدارك ترتيب: ك.براي نمونه ر. 1

   .217، ص6 ، جالإصابة
 .228و ص 69، ص نفحات الانس. 2
 .214همان، ص. 3
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تواند براي انسان بـه صـورت نبـي و     و در اصول عقايد، كارآيي ندارد و شيطان مي 1است 
بتوانـد  رسول، خود را نشان دهد؛ چرا كه كسي در زمان ما، رسول و نبي را نديده است، تا 

  تشخيص دهد آيا اين چهره، حقيقتاً رسول خدا است يا نه؟ 
تخيـل شـده اسـت و ايشـان بـه       6تعدد خواب هايي كه در آن، وجود رسول خـدا 

دهـد كـه اجنـه و     كه در باطل بودن آن ترديد نيست، نشـان مـي  اند  اي دستور داده عقيده
حتـي شـخص   . د توهم نماينـد سازي كرده، براي بيننده رؤيا، ايجا توانند چهره شياطين مي
توانند  و يارانش، اين نكته را قبول دارند كه اجنه و شياطين مي) احمد بصري( مدعي يماني

به ويژه اينكه هيچ يك از افراد  2خواب سازي كنند و خود را به جاي معصوم نشان بدهند؛
چه صورتي داند ايشان به  را نديده است و نمي 6بشر در اين دوران، چهره حقيقي پيامبر

  .اند، تا بخواهد درستي و نادرستي رؤياي خود را تشخيص بدهد بوده
  :گويد وي مي. كند شيخ مفيد، مثال زيبايي زده و سخن دقيقي را بيان مي

بـراي مـا    3بعد از اينكه شيعه شـدند؛  :ها و دشمنان اهل بيت برخي از ناصبي

را در خـواب   6تعريف كردند كه در زمان انحراف عقيدتي شـان، رسـول خـدا   
كه ابوبكر و عمر همراه ايشان بوده و صاحب خواب را دستور به تبعيـت و  اند  ديده

كردند؛ در حالي كه يقيناً اين خواب و رؤيا باطل بـوده اسـت و    محبت به آنان مي

  4.شيطان در قالب رسول، خود را نشان داده است

اسـت كـه تشـخيص     گر ايـن  آيد، بيان به دست ميها  آنچه در برخي گزارشهمچنين 
قدر مشكل است كه برخي از علماي رباني و اولياي خـدا نيـز از    رؤياي راستين و كاذب آن

باشد و عقايد خـود   مي اند اين رؤيا صادقه تعابير اشتباه در امان نبوده و با اينكه گمان كرده
  .كردند، مسير را به انحراف رفته اند را مستند بدان نيز مي

                                                 
  .13، ص2، جرسائل الشريف المرتضيك؛ .همچنين ر. 64، ص2 ، جائدكنز الفو. 1
  .90و  20، ص بين يدي الصيحة، 321، ص 3-1، ج الجواب المنير: ك.ر. 2
  .ها را متهم به دروغ گويي كرد توان آن پس نمي. توجه شود كه اين سخن، در زمان تشيع اين افراد است. 3
  64ص 2ج ،كنزالفوائد . 4
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به قصه تحريم استفاده از قليان اشاره كرد كه برخي از اخباريين با توان  براي نمونه مي
انـد و   دانسـتند احتجـاج كـرده    مـي  تمسك به رؤيا، بر علمايي كه استفاده از تنباكو را جايز

به اسـتفاده   7اند كه دلالت بر اذن امام قائلان به جواز نيز به رؤياي ديگري استناد كرده
  1.ازقليان دارد

ابـن   3برضد بزرگاني مانند ابـن سـينا،   2ها خي از مخالفان فلسفه و اخباريو يا اينكه بر
در 4انـد؛  ها صادقه بوده استناد جسـته  ادريس حلي و علامه حلي، به رؤياهايي كه از نظر آن

ها و در تأييد اين بزرگان، رؤياهاي صادقه ديگـري از طـرف علمـاي     حالي كه در برابر آن
   5.ها ارائه شده است موافق آن

  :فرمايد در باره عدم حجيت خواب در مباحث علمي و اعتقادي چنين مي آيت االله جوادي آملي
 مكاشـفات  و رؤيـا  بـراي  مـرزي  و صورت، حـد  آن در كه باشد آن سرشّ شايد 

 در ديد، يا مي رؤيا عالم در خواست مي چه هر كس هر و داشت نمي وجود عرفاني

 مبلـغ  فـلان  بايد فلاني اينكه مثل اي دهسا امور از كرد؛ مي مشاهده مكاشفه عالم
 فلانـي  عقـد  به يا درآورد خود عقد به را فلاني بايد فلاني بدهد؛ كس فلان به را

 االله بقية حضرت از سفارت و نيابت ادعاي مانند مهمي امور تا گرفته …درآيد، يا

 ديگـر، حـرام   بسـياري  و امـور، واجـب   از بسـياري  نتيجه در ؛…و) فداه ارواحنا(
 اثبـات  و نفـي  بـراي  راهي و آمدند مي پديد فراواني التزامات و الزامات و شدند مي

 و الزامات معيار كه حالي در شد؛ نمي بند سنگي روي خلاصه، سنگي و نبود ها آن

                                                 
 .84، صي تصويب المجتهدين و تخطئة الاخباريينحق المبين ف.  1

  . 535، صالفوائد المدنية و بذيله الشواهد المكية . 2
  .270، ص6 ، جمجمع البحرين . 3
شود، نگاه تند و همراه با افراط امين استر  ها محسوب مي كه خود نيز از اخباري الحدائق الناظرةصاحب .  4

  .170، ص1، جالحدائق الناظرة: ك.ر. ه است آبادي نسبت به علامه حلي را نقد كرد
  :گويد سيد محسن امين در رد سخن امين استر آبادي مي.  5
إنّ هذا المنام مختلق مكذوب على العلّامة، و أمارة ذلك ما فيه من التسجيع، مع أنّ العلّامة إمـا مـأجور أو   «

إلى المنامات إلّا ضعفاء العقول أو من معذور، و تأليفه في علم أصول الفقه من أفضل أعماله، و لا يستند 
  .169ص، تعليقة أمل الآمل. 401، ص5، جأعيان الشيعة. »يرجون بها نحلهم و أهواءهم
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 يـا  اثبـات  براي اي عالمانه راه ديگران كه است آن غيبت عصر در فقهي التزامات

كتـاب، سـنت،   ( اربعـه  ادلـه  به اتكا و اداستن جز اين، راهي و باشند داشته آن نفي

   1.ندارد فقهي استنباطات در) اجماع و عقل

  :دهد اي ظريف به متوليان فرهنگي چنين تذكر مي قدر همچنين در توصيه اين مفسرّ گران
 بـا  كـه  باشـند  داشته توجه بايد جامعه فرهنگي و فكري اساس، زمامداران اين بر

 از مدت كوتاه  در اگر كه نبرند فرو شيرين خواب به را شيرين، مردم رؤياهاي نقل

 دراز مدت، زمينه شود، در گسترده هدايتشان و رشد بستر و ببرند لذت آن شنيدن

  2.شود مي فراهم بيگانه شبيخون و يورش

از ( حجيت و اعتبار رؤيا براي استنباط حكم شرعي يا اثبات آن از سوي فقهاي اماميـه 
با توجه به اينكـه اصـل اولـي در    . و بررسي قرار گرفته استمورد بحث ) قدما تا معاصران

اثبات احكام شرعي، استنباط آن به وسيله يكي از ادله چهار گانه، يعني قرآن، سنت، اجماع 
مشاهدات انسان هنگام خـواب و  . و دليل عقل است و هر دليل خارج از آن، مقبول نيست

  .اعتبار است ديدن رؤياهايي كه دلالت بر حكم شرعي كند، فاقد
از ميان متكلمان و فقهاي شيعه نيز كسي قائل به اعتبار خواب در برابر نص و روايـت  

سيد 3، )ق 413( نبوده و در امور يقيني به خواب استناد نكرده است؛ براي نمونه، شيخ مفيد
 ميـرزاي قمـي   6، )ق 1245( ملا احمد نراقي 5،)ق 726( علامه حلي 4، )ق 436( مرتضي

مباحثي را در اين زمينه مطـرح كـرده و حـدود     1)ق1111( و علامه مجلسي 7 )ق 1322(
  . اند اعتبار رؤيا و خواب را بيان نموده

                                                 
 .141، ص6، جادب فناي مقربان .1
 .همان. 2
 .130، صالفصول المختارة. 3
 .13، ص2، جرسائل الشريف المرتضي. 4
 .98، صاجوبة المسائل المهنائية. 5
 .191، صحكام و الاصولمناهج الا. 6
 .496، ص1، جقوانين الاصول. 7
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گري كه روايت عدم تمثـل شـيطان در قالـب     علامه حلي به صراحت در پاسخ پرسش
  :گويد خواند، مي را مي 6رسول خدا

فـق الظـاهر فـالأولى    و أمـا مـا يوا  . ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير اليه
و رؤيته صلى اللّه عليـه و آلـه لا يعطـي وجـوب     . المتابعة من غير وجوب

  2اتباع المنام؛
باشـد، بـه هـيچ عنـوان      :آنچه از خواب و رؤيا مخالف ظاهر دستور اهل بيت

موافـق اسـت    :شود و آنچه را هم كه با ظاهر دستورات اهل بيت پذيرفته نمي
باشد  ها نيز نمي جوبي در اطاعت از اين دسته از خوابتوان تبعيت كرد؛ اما و را مي

  .كند در خواب، اطاعتي را بر ما واجب نمي 6و ديدن پيامبر

  :فرمودند 7از اين روست كه امام صادق
  3؛ النَّوم  في  يرَى  أَنْ  فإَِنَّ دينَ اللَّه عزَّ و جلَّ أَعزُّ منْ

   .كه بخواهد با خواب فهميده شوددين خدا، عزيزتر و علمي تر از آن است 

توان نام برد كه دروغ گو بودن احمد و يارانش را در رؤيا  همچنين افراد متعددي را مي
براي نمونه، يكي از شيعيان كه قسم به خدا را نيز در صحت خوابش خورده است،  اند؛ ديده

  4.اند كرده را در خواب ديده كه احمد را فردي منحرف و دروغ گو معرفي 7امام صادق

                                                                                                                    
� 
 .238، ص58، ج بحار الانوار. 1
، 1 ، ج؛ الفصـول المهمـة  468، ص15 ، جمـرآة العقـول  : ك.، همچنـين ر  98، صأجوبة المسـائل المهنائيـة  . 2

 .314، صالاصول الاصلية و القواعد الشرعية؛ 284، ص2، جالدرر النجفية؛ 690ص
  .482، ص3، جكافي. 3
  . صوت اين فرد در سايت آپارات بارگذاري شده است. 4

؛احمـد  7مدعيان دروغين نيابت خاصه امام زمـان (با عنوان  www.aparat.com/v/pelmD:آدرس
  ).اسماعيل الگاطع

دو نفرديگر نيز براي نگارنده، رؤياهاي خود را در دروغ بودن شخص احمد و ديگري در انحـراف دعـوت   
  .اند احمد ذكر كرده
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  :معصوميناعتراف احمد اسماعيل به امكان خواب سازي توسط شياطين در قالب . ج

توان در نقد سخن احمد اسماعيل در اسـتناد بـه خـواب و     مي يكي ديگر از دلايلي كه
ذكـر نمـود اسـتناد احمـد      :ي پيامبر و ديگـر معصـومين    عدم تمثل شياطين در چهره

  .باشد مي مجادلهي  هسور 10ي  مي ذيل آيهاسماعيل به روايتي در تفسير ق
كـه بيـانگر   اند  آوردهروايتي را  1)انما النجوي من الشيطان( برخي از مفسرين، ذيل آيه

و ايـن شـيطان در قالـب    . اسـت  3براي حضرت زهـرا ) زها( ايجاد تخيل شيطاني به نام
 را بـه حضـرت  هـا   در آمـده و مـرگ آن   :رسول خدا، حضرت علي و حسـنين  ي چهره
از اين رويا و جستجوي معناي آن  9پس از اطلاع رسول خدا. نشان داده است 3فاطمه

اين رويا را ايجـاد   3شوند كه اين شيطان براي آزار حضرت فاطمه از جبرئيل، متوجه مي
  2.كرده است

  :اند گر چه متن فوق را داراي دو اشكال دانسته
نداشـته و   خي از محققين اعتباردر تفسير قمي ذكر شده و اين تفسير در ميان بر :يكم

   3.اند كردهدر مورد روايات منفردي كه دركتب ديگر نباشد، تامل 
  . سازگاري ندارد 3با مقام عصمت حضرت زهرا: دوم

مجلسي اين روايت را  ي مهو علاّ 4شود اما كليت اين مضمون در منابع ديگر يافت مي 
تـا  روشـنگري آن كوشـيده   در رو  ز ايـن ا 5.دانـد  مـي پذيرفته و آن را از احاديـث مشـهوره   

  6.اشكالات وارد شده را پاسخ گويد
                                                 

 .10/المجادلة  .1

  .356، ص 2 ، جتفسير القمي. 2

لـه  مقا ،11، ص 32شـماره   - 1369مهـر و آبـان    ،كيهـان انديشـه  ؛ 312، ص پژوهشي در علم رجـال . 3
  ، آيت االله سيد احمد مددي،»پژوهشي در تفسير قمي«

، دارالسـلام  ؛290، ص فلاح السائل و نجاح المسائل ؛179، ص 2 ، جتفسير العياشي ،143، ص 8 ، جالكافي. 4

مستدرك سـيدة النسـاء   ( عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآيات و الأخبار و الأقوال؛ 73ص  ،1ج 

 . به نقل از كتاب مناقب محمد بن سليمان كوفي 507فاطمةس، ص ، 1قسم، 11 ، ج)إلي الإمام الجواد

 .187، ص 58، ج بحار الانوار .5

 .187و  166ص  58ج ،همان .6
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احمـد  براي نگارنده اين است كه، مهم از پذيرش و عدم پذيرش اين روايت، صرف نظر 
چـرا   1كنيم؛توانيم ديدگاه او را نقد  و از اين رهگذر ميپذيرفته اين روايت را اسماعيل بصري 

 ،بـراي معصـوم ديگـر را دارد    7د تخيل چهره معصـوم كه محتواي روايت صراحت در ايجا
كه شناخت كامل به چهره فرزندان و پـدر بزرگوارشـان    3آنهم شخصي مانند حضرت زهرا

به طريق اولي بـراي مـا كـه    توانند  ميتوان نتيجه گرفت كه شياطين  از اين جا مي. اند داشته
  :گويد يل در توجيه اين روايت مياحمد اسماع. كنندسازي  چهره ،ايم اين بزرگواران را نديده

إنّ الشيطان ألقي في نهاية الرؤيا هذا الأمر وهو موت الرسول محمـد، وبمـا       
أنّ العاصم موجود معها وهو رسـول االله فقـد وكلهـا االله إليـه ليبـين لهـا إنّ       
الصوت الذي سمعته في نهاية الرؤيا ليس من الرؤيا، بل هـو مـن الشـيطان    

  2؛أراد تحزينها به
ايـن مطلـب را كـه مـرگ حضـرت       3شيطان در انتهاي روياي حضـرت زهـرا  

و بـه دليـل اينكـه خداونـد حضـرت      . باشـد، القـا و وارد كـرده اسـت     9محمد
 3ي اين مكر شيطان قـرار داده و بـه حضـرت زهـرا     را روشن كننده 9محمد

 ،آگاهي داده كه اين رويا، جهت ناراحت كردن شما و القاي شـيطان بـوده اسـت   

  .توانسته براي ايشان خواب سازي نمايدشيطان 

حتي اگر القاي شيطان را در قسـمت پايـاني رويـاي ايشـان     در پاسخ بايد توجه داشت 
صورت  بدانيم و كذب خواب را به اين قسمت نسبت دهيم، اين نكته باقي است كه به هر

ظاهر شده و وفات ايشان را به نمايش گـذارده اسـت،    9شيطان در قالب حضرت رسول
و نيـز بايـد   . نبوده اسـت  9نمايش داده شده به يقين رسول خدا ي كه آن چهره در حالي

نيـز وجـود نـدارد تـا      9توجه داشت كه در زمان ما اين تذكر دهنده و مانند رسول خـدا 
  ! بتوانيم القاي شيطان را از او بپرسيم

                                                 
الجواب  :ك.ر. پذيرند را مي3احمد بصري و يارانش روايت تفسير قمي در مورد روياي حضرت زهرا .1

 .82، ص )حلامالا( بين يدي الصيحة ؛321ص  ،3-1، ج المنير

 .321ص  ،3-1، ج الجواب المنير. 2
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ان و توانـايي شـيط   9بر فرض ادعاي احمد اسماعيل مبني بـر حضـور پيـامبر اسـلام    
، اما در زمان ما خداوند به صورت جبري دست شـيطان  3سازي براي حضرت زهرا برخواب

را براي خواب سازي بسته و ما از اين خطر درامانيم، اين سخن پذيرفتني نيست؛ چون علاوه 
سـازي شـيطان بـراي حضـرت      بر عدم فهم اين معنا از ظاهر روايت و صراحت آن در خواب

كه قضيه  درحالي. يلي هم بر توجيه سخن احمد بصري وجود ندارددل و همه انسانها؛ 3زهرا
با نقل روايات مزبور ايـن پيـام را بـه مـا      :عكس توجيه احمد اسماعيل است و اهل بيت

او را در شناخت دروغـين   9معصوم بوده و رسول خدا 3اند كه گر چه حضرت زهرا رسانده
سازي كند؛ پس شما به طريق اولي  بولي شيطان توانسته خوا ،بودن خوابش راهنمايي كرده

  . هاي دروغين او قرار داريد و به يقين در تيررس شيطان و القاي خواب

  خطايي ديگر از احمد اسماعيل در استناد به خواب . د

احمد اسماعيل در كتاب خود خطاي روايي ديگري داشته و حديثي را كه هيچ ارتباطي 
  .كند مي ز مصاديق تمسك به خواب عنوانبا خواب و رويا نداشته به عنوان يكي ا

  

  
  

كند كه مراد از صحيفه در روايت خواب و رويا  مي اين شخص با تمسك به روايت ادعا
  .است

   :اند اين روايت را شيخ صدوق چنين نقل نموده
حيـى الْعطَّـار   حدثنََا محمد بـنُ ي : حدثنََا محمد بنُ الْحسنِ رضي اللَّه عنْه قَالَ

عـنْ    عنْ محمد بنِ الْحسينِ بنِ أبَِي الْخَطَّابِ عنْ صفْوانَ بنِ يحيى عنْ منْـدلٍ 
عنْـد   7ذَكرَْنَا خُـرُوج الْقَـائمِ  : بكَّارِ بنِ أبَِي بكرٍْ عنْ عبد اللَّه بنِ عجلَانَ قَالَ

اللَّه دب7أبَِي ع فَقلُْت ؟ فَقَـالَ  : لَهـكذَل َلملنََا أَنْ نَع فَكي :   و ُكمـدأَح ـبِحصي
تتَح  هأْسر  كتُْوبا مهَلييفَةٌ عحرُوفَةٌ؛  صعةٌ مطاع 
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يـاد كـرديم و    7از خروج قـائم 7ما نزد امام صادق: عبد اللَّه بن عجلان گويد

هر يك از شـما كـه صـبح از    : مودتوانيم خروج او را بفهميم؟ فر چگونه مى: گفتم

طاعة : يابد كه بر آن نوشته است اى مى خيزد به زير بالش سرش نامه خواب برمى

  ).طاعتى نيكو( معروفة

اي  نوشته( به معناي) صحيفة تحت راسه( ماند كه عبارت نمي در اين روايت ترديد باقي
 ه باشد و به صراحت واژگانتواند دلالت بر روياو خواب فردي داشت نمي باشد و مي )زير سر

گـزارد و ايـن    نمـي  جايي براي قبول ادعاي عجيـب احمـد اسـماعيل   ) فةيصح( و) تحت(
  .گردد نمي برداشت جز از جهل ناشي

  نكته پاياني در بحث خواب 

صـاحب كتـاب   ) ش 1312( 1در اين جا لازم است سخني را كه محمد هاشم خراساني
تأمل كنيم و بدانيم كه هر امر غيبي از طرف خدا نقل كرده است با دقت  منتخب التواريخ

  :خلاصه كلام وي چنين است. نيست
زمانى كه در يزد مشغول تحصيل بودم، مـزاجم بـه    2:گفته است ملّا صادق يزدى

اى رفتـه و در   سـرانجام بـه قريـه    .طورى كه از اجتماع منـزوى شـدم   ؛هم خورد

ملـك المـوتم و مـأمور بـه     ى آمد كه يروزى ندا. گورستان آن قريه ساكن گشتم
   .مقبض روحت هست

   �كنى؟ چرا قبض روح نمى�: از استماع اين صدا به حال احتضار خوابيدم و گفتم

چنـد روزى بـا هـم     .�مرگت به تأخير افتاد و بايد به مقامات عاليه برسـى �: گفت
                                                 

نوشته شاگرد ايشان به نام شيخ علي اكبر مروج الاسلام كـه بـه   : ك.در مورد جايگاه و بزرگي اين فرد ر. 1
چاپ شده منتخب التواريخ اين مطلب در مقدمه كتاب . درخواست علامه شعراني نگارش گرديده است

  .است
  :ملا هاشم خراساني گويد. و ترديدي در انحراف علي محمد باب نيست سند داستان معتبر بوده. 2
از جماعـت كثيـري اسـتماع     الهام الحجةچنانچه جناب حجة اللاسلام آقا ميرزا سيد علي يزدي در كتاب «

جمله از عالم فاضل جليل، حاج ميرزا سيد وامق كه شفاهاً از ايشان شنيده بود كه فرمود در  فرموده، من
، از جناب آخوند ملا صادق يزدي كه اسمش موافق با مسـما بـود   )1270(و دويست و هفتاد سنه هزار

 ».حكايت ظريفه استماع شد
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ها دستور داد كه نيمه شب بر بالاى بام روم  تا اينكه شبى از شب، صحبت داشتيم

هـا اكنـون    ايـن � :اين كار را كردم، او نام افـرادى را بـرد و گفـت   . اذان بگويمو 

همـان اشـخاص آمدنـد و     �.ها اعتنا نكن كنند، به آن آيند و به تو اعتراض مى مى
 . دند كه اين اذان بر خلاف شرع استكراعتراض 

 ]ورزيـد  كه در اعتراض اصرار مى[به يكى از آنان �: ى به من گفتيآن نديم نامر

شـوى، حـالا مـن را از عبـادت وا      بگو در خلوت مرتكب فلان خلاف شـرع مـى  
  �دارى؟ مى

 .خجل شد و ديگر حرفى نزد، وقتى به او گفتم

داد و به  چند روز به اين منوال گذشت، آن نيروى غير مرئى مرتّب اخبار غيبى مى
بالاي بام  وقتي مرا امر كرد كه شخصي را ازكرد، تا  مى مرا امر و نهى، دنبال آن

  .ترسيدم و به حرفش عمل نكردم. به زير اندازم

در مكه ظهـور فرمـوده و تـو بايـد بـه       7وقت ديگر به من خبر داد، امام غائب
خواهي صلوات  هرگاه مي. خواهي، تو را سوار ابر كنم هرگاه مي. حضورشان بروي

  .فرست و بر هوا راه برو

 .�انجام ده، دانى هرچه را بهتر مى�: گفتم

  .�برو بالاى بام و صلوات بفرست و به هوا راه برو�: فتگ

 .وقتى نزديك پرتگاه آمدم، ترسيدم كه خـود را بـه هـوا بسـپارم     .رفتم بالاى بام

در اثـر  : وقتى از من مأيوس شـد گفـت   .نپذيرفتم، اصرار كرد او هرچه و ايستادم
 ـ  . مخالفت با من، خود را از وصول بـه مقامـات انـداختى    ى محمـد  نـزد ميـرزا عل

  . �كه او قابليت دارد روم مي شيرازى

از اهل منزل خواستم قدرى كبـاب بـرايم   . ديگر او را نديدم و صدايش را نشنيدم
تهيه كنند، مقدارى كباب را بـو كـردم و مقـدارى را خـوردم، رفتـه رفتـه در اثـر        

آن وقت ملتفـت شـدم كـه آن نيـرو كـه مـن را بـر خـلاف          .سالم شدم، تقويت

خواند، نيروى شيطانى بـود و از ايـن راه در صـدد اضـلال و      رعى مىدستورات ش
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دانستم  1.محمد شيرازى منتشر شدعلي بعد از چند روز، خبر ميرزا . فريب من بود

   2.در حالى كه هنوز اسم او را نشنيده بودم ؛كه او باطل است

  نتيجه

 :حقيقي معصومان توانند در قالب ترديد نيست كه بنابر روايات، اجنه و شياطين نمي
تواننـد ايجـاد تخيـل     اي بگويند؛ اما اين نكته نيز مسلم است كه مي در آمده، سخن گزافه

را در خواب ديده است؛ لذا بايـد   :نمايند و بيننده رؤيا، گمان كند كه يكي از معصومان
توجه كرد كه اگر مطلبي در رؤيا، مخالف با روايات و عقل سليم باشد و از جانـب يكـي از   

  . بيان شود، به يقين رؤياي دروغيني بيش نيست :معصومان
به ويـژه در مـورد    كنيم در ميان مدعيان گذشته و معاصر  ـ در اين جا دوباره تأكيد مي

ـ با توجه به ادله متقن، ترديدي در كذب آنان وجود ندارد؛ لذا ) احمد بصري( مدعي يماني
و به هر روي، او و . شود ين در آن مياگر خوابي ديده شود، به يقين حمل بر تصرف شياط

باشـد ـ    مـي  7طرفدارانش ـ حتي اگر ثابت شود كه رؤياي صادق، كاشف از قول معصوم 
توانند از اين دليل بهره ببرند؛ چرا كه يكي از معيارهاي رؤياي صادق، عدم تنـافي بـا    نمي

ن ـ ايـن گزينـه    باشد كه در مورد اين گروه ـ همانند ديگر مـدعيا   روايات و عقل سليم مي
  .ثابت نيست

                                                 
  .بوده است 1260ادعاي علي محمد شيرازي در تاريخ . 1
 .843، صمنتخب التواريخ. 2
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  ل از شيخ طوسي  بررسي حديث وصيت منقو. 8

يابيم كه يكي از ادله اثبات امامت خود را وصيت امام  مي در گذشته و امروز مدعياني را
تا بتوانند خود را مدعي وصايت دانسـته و جامعـه شـيعي را بـه     اند  قبل به خود ذكر نموده

برد كه ياران ابو  مي نام) منصوريه( اي با عنوان تي از فرقهنوبخ .تبعيت از خود مجاب نمايند
 7ادعاي تفويض امر و وصيت امام بـاقر  منصور عجلي بوده و اين فرد با وجود بيسوادي،

را نام برد كه  5فطحيه  و4 ،، اسماعيليه3 ،مغيرية2 ،)خطابيه(هاي  توان فرقه مي نيز 1.را نمود
ز در گزارشي ادعاي وصيت در مورد جعفـر كـذاب   شيخ صدوق ني .ادعاي وصيت نموده اند

  :فرمايد مي را مطرح كرده و 7فرزند امام هادي
امامـت امـام حسـن      و دو فرقه را ديديم كه يكى معتقد است امام گذشته تصـريح بـه  

نموده و شخص او را به خلافت خود معرفى كرده و علاوه بر آنكه امام حسن  7عسكرى
كننـد و   ت روايت وصيت و ادلهّ ديگرى را نيز ذكر مـى اس 8فرزند ارشد حضرت هادى 

دارند، اما فرقه ديگر وصيت را به نام جعفر روايت  اى را بر امامت آن حضرت بيان مى نشانه
  6 .گويند كه او به امامت سزاوارتر است كنند و جز اين چيزى نمى مى

                                                 
 .38، ص فرق الشيعة . 1
 .ند مريدان ابي الخطاب محمد بن ابي زينب اجدع هستن .42همان ص . 2
 .مريدان مغيرة بن سعيد هستند . 63همان، ص . 3
 :ك.ر ، نيـز 64همـان، ص  ( .مي باشند و او را امام مي دانسـتند  7مريدان اسماعيل فرزند امام صادق .  4

كند كه گروهي از شيعيان معتقد بـوده انـد در زمـان     قاضي نعمان ذكر مي.  310ص  ،3، جشرح الاخبار
يده و او در زمان مرگش به فرزندش محمد سپرده است و همين گونـه در  حيات اسماعيل عهد به او رس

 .فرزندان او ادامه مي يابد 
 .بودند و عبداالله ادعاي وصايت داشت 7طرفداران عبداالله افطح فرزند بزرگ امام صادق .77همان، ص. 5
و يروون مع الوصية  و أشار إليه 7فوجدنا فريقين ناقلين يزعم أحدهما أن الماضي نص على الحسن « .  6

و ما له من خاصة الكبر أدلة يذكرونها و علما يثبتونه و وجدنا الفريق الآخر يروون مثل ذلك لجعفـر لا  
 ).55ص 1، جكمال الدين(؛ »يقول غير هذا فإنه أولى بنا 

  :شيخ صدوق به ادعاي وصيت در فرق ديگر نيز چنين اشاره كرده است 
بالوراثة و الوصية و   مطية تدعي إمامة عبد االله بن جعفر بن محمد من أبيهثم قال صاحب الكتاب و هذه الش«

� 
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ان جعل و شـايعه  يكي از تبليغات مريدان اسماعيل فرزند ايش 7در حيات امام صادق
و از امـام  شده دچار ترديد  كه اطرافياني از امامتا آنجا  1براي او بود 7وصيت امام صادق
  .كردند مي در اين باره سوال

  : وليد بن صبيح گويد
و بـه مـن   ا .سخنى بود]  از قديم[شد  ميان من و مردى كه عبد الجليل ناميده مى

او را وصـى  ( عيل سـپرده اسـت  وصايت خود را به اسـما  7امام صادق: گفت مى

عـرض كـردم كـه عبـد      7من اين مطلب را به امام صادق :گويد .)خود ساخته

سه سـال پـيش از   ( الجليل به من بازگو كرده كه شما اسماعيل را وقتى زنده بود
و اگـر چنـين    ،نه به خـدا قسـم   !اى وليد: فرمود .ايد وصى خود قرار داده ) مرگش

و نـامش را   -7يعنى ابـا الحسـن موسـى    -نى بودهام نسبت به فلا كارى كرده

  2.برد

                                                                                                                    
� 

و فرقة من الفطحية يقـال لهـم   ...أبيه بالوراثة و الوصية   هذه الفطحية تدعي إمامة إسماعيل بن جعفر عن
 ـ  . القرامطة قالوا بإمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر بالوراثة و الوصية ي و زعم بعضهم أن جعفـر بـن عل

و إن لم يكن غير الدعوى ....  استحق الإمامة من أبيه علي بن محمد بالوراثة و الوصية دون أخيه الحسن
 ،1ج ،كمـال الـدين  (؛ »للإمامة بالوراثة و الوصية فقد بطلت الإمامة لكثرة من يدعيها بالوراثة و الوصـية 

 ).105و  101ص
  :ندشيخ مفيد نيز در ادعاي وصيت براي جعفر چنين فرموده ا

كان الإمام في الحقيقة مع أبيه علي ع و إنـه  7و قالت فرقة أخرى إن محمد بن علي أخا الحسن بن علي «
لما حضرته الوفاة وصى إلى غلام له يقال له نفيس و كان ثقة أمينا و دفع إليه الكتب و السلاح و وصـاه  

الفصول (؛ »حمد على هذا الترتيبأن يسلمها إلى أخيه جعفر فسلمها إليه و كانت الإمامة في جعفر بعد م

  ).320،صالمختاره
  .313ص ،3،جشرح الاخبار :ك.همچنين ر

  :حسين بن حمدان در گزارشي چنين مي گويد. 1
الهداية (؛ » ه الإْمِام بعدهابنه و قَص علَيه و خَبرَ أَنَّ  إِسماعيلَ  إِلَى  قَالتَ الْميمونةَُ إِنَّ أَبا عبد اللَّه الصادقَ أَوصى«

  ).386، ص الكبري
إِنَّ أَبا عبداللَّه  :فقََالَ لي .كَانَ بيني و بينَ رجلٍ يقَالُ لَه عبد الْجليلِ كلََام في قدمٍ: عنِ الوْليد بنِ صبِيحٍ قَالَ« .2

إِنَّ عبد الْجليلِ حدثَني بأَِنَّك أَوصيت إِلـَى   7ذَلك لأَبِي عبد اللَّه  :تفقَلُْ :قَالَ .إِسماعيلَ  إِلَى  أَوصى 7
� 
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دادند كـه   مي و برخي ديگر چنان در جهل خود غوطه ور بودند و يا خود را چنين نشان
 دچار ترديد شدند و بنابر گزارش نـوبختي  7پس از مرگ اسماعيل در امامت امام صادق

  :چنين ادعا نمودند
اسماعيل براي بعد از خودش اشـاره و  به امامت پسرش  7اما چون امام جعفر صادق 

گروهي از شيعيان از امامت امام  وصيت كرد و اسماعيل در زمان حيات پدرش فوت نمود،
 امام صادق كه به ما گفته بود بعد از من اسماعيل امام اسـت، : برگشتند و گفتند 7صادق

روغ شـود و نبايـد   را امام نبايد مرتكب دزي ؛بنابراين او امام بر حق نيست .دروغ بوده است
  1. شود چيزي را بگويد كه محقق نمي
و بزرگاني مانند شيخ مفيد مدعيان دوران خود را رسوا  :با توجه به نكات فوق ائمه 

   .اند نموده و از اين مباني براي هدايت امت بهره گرفته
شيخ مفيد در رد بر كيسانيه عدم دلالت وصيت بر امام ادعايي آنـان و از طـرف ديگـر    

  :فرمايد مي را معيار قرار داده و :ريح به امامت ديگر ائمه تص
بـه   7و آنچه دلالت بر فساد عقيده آنان دارد اين است كه اخبار در امامت امـام بـاقر  

و  7بر فرزندش موسي كـاظم  7و تصريح امام صادق 7امامت فرزندش جعفر صادق
  2 .متواتر و مشهور هستند 7او بر فرزندش علي بن موسي

عدم اعتبار و شهرت آن را گوشـزد   ه نيز در رد ادعاي وصيت براي جعفر كذاب،ابن قب
خبري  -كه در وصايت جعفر باشد  -كند كه به فرض قبول چنين خبري نموده و بيان مي

                                                                                                                    
� 

ا     !يا وليد :فقََالَ .إِسماعيلَ في حياته قَبلَ موته بِثلََاث سنينَ ي أَبـ لَا و اللَّه فإَِنْ كُنتْ فَعلتْ فإَِلَى فلُـَانٍ يعنـ
سى الْحوس7نِ م اهمس 326نعماني، ص لغيبةا. (؛ »و(.  

ثم مات إسماعيل في حياة أبيه رجع ] جعفر[فانّهم لما أشار جعفر بن محمد إلى إمامة ابنه إسماعيل بن «.  1
؛ »كذبنا جعفر و لم يكن إماما، لانّ الامام لا يكـذب و لا يقـول مـا لا يكـون    : بعضهم عن إمامته و قالوا

 .)78، صالمقالات و الفرق :ك.و ر 64 ، صيعةفرق الش(
بالإمامـة و نـص    7و مما يدل أيضا على فساده تواتر الخبر بنص أبي جعفر الباقر على ابنـه الصـادق   «.  2

  .)305، ص الفصول المختارة(؛ »7و نص موسى على علي  7الصادق على ابنه الكاظم موسى 
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واحد و غير معتبر است كه طاقت مقابلـه بـا خبـر مشـهور و معتبـر وصـايت امـام حسـن         
  : تاو چنين استدلال نموده اس.را ندارد 7عسكري

بينيم كه ناقلين اخبار وصيت جعفر، جماعت اندكى هستند و ممكـن اسـت    ما مى

نگارى كرده باشند و نقل ايشان محـلّ شـبهه    كه با يكديگر تبانى و تلاقى و نامه
شود، امـا چـون    باشد و نه حجت، و امامت حجج الهى با اخبار مشكوك ثابت نمى

بينـيم كـه گروههـاى بسـيارى      م مـى كنـي  به ناقلين اخبار دسته ديگر مراجعه مى

هستند كه در سرزمينهاى دور و اقطار گوناگون عالم هستند و صاحبان همتهـاى  
مختلف و آراء متغايرند و چون از يكديگر دورند ممكن نيست بـا يكـديگر تبـانى    

فهمـيم   نگارى و اجتماع بر كذب و جعل خبر كرده باشند، پس مـى  كرده و يا نامه

ح است و حق با آنهاست، و اگر خبر ايشان را با اوصافى كـه  كه نقل ايشان صحي
زمين هيچ خبرى درست نخواهد بود و همه اخبار باطل  رويكرديم باطل بدانيم، 

يابى كه ايشان  مى -خدا توفيقت دهاد -پس در حال هر دو فرقه تأمل كن. است

، اسـلام  كردم، و اگر ما همه اخبـار را باطـل بـدانيم    همان گونه هستند كه وصف
نابود خواهد شد و اگر اخبار قطعى را صحيح بدانيم، خبر ما نيز صحيح خواهد بود 

امـا پيشـينيان مـا و    ...  باشد، و الحْمد للَّـه رب الْعـالَمينَ   و اعتقاد ما نيز درست مى

اند كه بر امامت  ايشان قبل از حدوث مسأله امامت ايشان، احاديثى را روايت كرده
  1.دلالت دارد 7سن عسكرىامام ح

                                                 
الجماعة اليسيرة يجوز عليها التواطؤ و التلاقي و التراسل فوقع فإذا الناقل لأخبار جعفر جماعة يسيرة و «.  1

نقلهم موقع شبهة لا موقع حجة و حجج االله لا تثبت بالشبهات و نظرنا في نقل الفريق الآخر فوجـدناهم  
جماعات متباعدي الديار و الأقطار مختلفي الهمم و الآراء متغـايرين فالكـذب لا يجـوز علـيهم لنـأي      

لا التواطؤ و لا التراسل و الاجتماع على تخـرص خبـر و وضـعه فعلمنـا أن النقـل       بعضهم عن بعض و
الصحيح هو نقلهم و أن المحق هؤلاء و لأنه إن بطل ما قد نقله هؤلاء على ما وصفنا من شأنهم لم يصـح  
خبر في الأرض و بطلت الأخبار كلها فتأمل وفقك االله في الفريقين فإنك تجـدهم كمـا وصـفت و فـي     

الأخبار هدم الإسلام و في تصحيحها تصحيح خبرنا و في ذلك دليل على صحة أمرنا و الحمد الله  بطلان
كمـال  (؛ » و رأينا أسلافهم و أسلافنا قد رووا قبل الحادث ما يدل علـى إمامـة الحسـن   . ... رب العالمين

  . »55ص ،1، جالدين
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  گزارش شيخ طوسي از احمد اسماعيل بصري بهره برداري . الف

در شـب   6ادعا دارد كه وصيتي مكتـوب از حضـرت محمـد   بصري احمد اسماعيل 
مهـدي نيـز اشـاره     12به  ،امام 12رحلت ايشان بيان شده است كه در آن به جز اشاره به 

و به تبع مراد  .باشد مي با عنوان احمد 7زمان و اولين اين مهديون فرزند امام .شده است
مستند آنان گزارشي از شيخ طوسي اسـت   .باشد مي از احمد همان احمد اسماعيل از بصره

  :چنين نقل نموده است كه
عـنْ    أَخبْرَنَا جماعةٌ عنْ أبَِي عبد اللَّه الْحسينِ بنِ علي بـنِ سـفيْانَ البْزَوفَـرِيِ   

ـنِ   عب ـدمحنِ مب دمنْ أَحنِ عيسنِ الْحب يلنْ علِ عدالْع يلصوْنَانٍ المنِ سب يل
عنْ عمه الْحسنِ بنِ علي عـنْ أبَيِـه عـنْ      الْخلَيلِ عنْ جعفرَِ بنِ أَحمد المْصرِيِ

محنِ مفرَِ بعج اللَّه دبأبَِي ع      نَـاتي الثَّفذ ـنْ أبَيِـهرِ عـاقْالب ـنْ أبَيِـهع د    دـيس
قَالَ  : قَالَ 7الْعابدِينَ عنْ أبَيِه الْحسينِ الزَّكي الشَّهيِد عنْ أبَيِه أَميرِ المْؤْمنينَ

ولُ اللَّهس6ر  ـيلعل فَاتُها ويهف ي كَانَتلَةِ الَّتي اللَّيـنِ    :7فسـا الْحَـا أبي! 
وصـيتَه حتَّـى انتَْهـى إِلَـى هـذاَ       6 اللَّه  أَحضرْ صحيفَةً و دواةً فأََملأََ رسولُ

إِنَّه سيكُونُ بعدي اثنَْا عشرََ إِماماً و مـنْ بعـدهم اثنَْـا     !يا علي :فَقَالَ ،المْوضعِ
اً فأََنْتيدهشرََ مع هائمي سالَى فتَع اللَّه اكماماً سشرََ إِمع اثنَْيلُ الأَو يلا عي  

        و َظموقَ الْـأَعالْفَـار رَ وْيقَ الْـأَكبـدالص ينَ ونـؤْمْيـرَ المأَم رتَْضَـى وْاً الميلع
اءمالأَْس هذه حفلََا تَص يدهْالم ونَ وأْمْالم رِكَغي دأَحل. يلا عي    !يـيصو أَنْـت

علَى أهَلِ بيتي حيهمِ و ميتهمِ و علَى نسائي فمَـنْ ثبَتَّهـا لَقيتنْـي غَـداً و مـنْ      
أَنْـت خلَيفتَـي   و لمَ أرَها في عرصْةِ الْقيامةِ و   ء منْها لمَ ترََني طلََّقتَْها فأََنَا برِي

فإَِذاَ حضرَتَْك الْوفَاةُ فَسـلِّمها إِلَـى ابنـي الْحسـنِ البْـرِّ      ؛ علَى أُمتي منْ بعدي
فإَِذاَ حضرَتَْه الْوفَاةُ فلَيْسـلِّمها إِلَـى ابنـي الْحسـينِ الشَّـهيِد الزَّكـي         ،الْوصولِ
رتَْه الْوفَاةُ فلَيْسلِّمها إِلَى ابنـه سـيد الْعابِـدينَ ذي الثَّفنَـات     فإَِذاَ حضَ ،المْقتُْولِ

يلرِ ،عاقْالب دمحم هنا إِلَى ابهلِّمسْفَاةُ فلَيالْو ضرَتَْهفَـاةُ    ،فإَِذاَ حالْو ضَـرتَْهفإَِذاَ ح
فرٍَ الصعج هنا إِلَى ابهلِّمسْقِفلَياد،        ـهنا إِلَـى ابهـلِّمسْفَـاةُ فلَيالْو ضَـرتَْهفَـإِذاَ ح

فَـإِذاَ   ،فإَِذاَ حضرَتَْه الْوفَـاةُ فلَيْسـلِّمها إِلَـى ابنـه علـي الرِّضَـا       ،موسى الْكَاظمِ
   ـيالثِّقَـةِ التَّق ـدمحم هنا إِلَى ابهلِّمسْفَاةُ فلَيالْو ضرَتَْهفَـاةُ     ،حالْو ضَـرتَْهفَـإِذاَ ح
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فإَِذاَ حضرَتَْه الْوفَاةُ فلَيْسلِّمها إِلَى ابنه الْحسنِ  ،فلَيْسلِّمها إِلَى ابنه علي النَّاصحِ
 ـ     ،الْفَاضلِ م َفظـتَحسْالم ـدمحم ـهنا إِلَـى ابهلِّمسْفَاةُ فلَيالْو ضرَتَْهنْ آلِ فإَِذاَ ح
دمحشرََ 7ماثنَْا ع كاً     فَذَليدهشَـرَماثنَْـا ع هـدعـنْ بكُونُ مي ُاماً ثمفَـإِذاَ  ( إِم

لَه ثلََاثَةُ أَسامي اسم كَاسـمي    فلَيْسلِّمها إِلَى ابنه أَولِ المْقرََّبيِنَ )حضرَتَْه الْوفَاةُ
بع وه مِ أبَِي واس ينونؤْمْلُ المأَو وه يدهْثُ المالثَّال ماسال و دمأَح و اللَّه 1 ؛د  

آقـاى  ] امـام سـجاد  [ 2هـا  امام صادق از پدرش امام باقر، از پدرش صـاحب پينـه  
كنندگان، از پدرش حسين شهيد پاك و طـاهر، از پـدرش اميـر المـؤمنين      عبادت

 7بى كـه از دنيـا رفتنـد، بـه علـى     در ش ـ 6رسول خدا: فرمايد نقل مى :

 :فرمودند

ــا الحســن ــه اميــر . ورق و جــوهرى آمــاده كــن! اى اب حضــرت وصيتشــان را ب

 :كه به اينجا رسيد املا فرمودند، تا اين 7المؤمنين

هـا دوازده   به زودى پس از من دوازده امـام خواهنـد بـود و بعـد از آن    ! على جان
خداونـد تبـارك و تعـالى تـو را در     . تىمهدى، و تو اولين نفر از دوازده امـام هس ـ 

] كننده بزرگ پيـامبر  تصديق[آسمانش، على مرتضى و امير مؤمنان و صديق اكبر 

و مـأمون و  ] شـود  به وسيله تو، بين حقّ و باطل فرق گذاشته مى[و فاروق اعظم 
  .مهدى ناميده است و اين اسامى براى احدى به جز تو صحيح نيست

بيتم هستى چه زنده و چه مـرده آنـان و    پرست اهلتو وصى من و سر! على جان

همچنين بر زنانم وصى من خواهى بود، پس هركدام را كـه در عقـد ازدواج مـن    
كند، و هركدام را كه تو طـلاق بـدهى    باقى گذارى فرداى قيامت مرا ملاقات مى

مـن   تو پس از 3.بينم بيند و نه من او را مى من از او بيزارم، و در قيامت نه مرا مى
                                                 

  .151ص  ،لغيبةا. 1
را  7يعنى دستش پينه بسته بود و به اين جهت امام سجاد  ،دهثفنت ي. ثفنات جمع ثفن است؛ يعنى پينه.  2

نقـل  . (گويند كه به سبب كثرت سجده و عبادت، مواضع سجده حضرت پينه بسته بود صاحب ثفنات مى
  )از ترجمه كتاب غيبت آقاي مجتبي عزيزي

سـتند بـه عقـد    توان اين است كه زنان رسول خدا پس از ايشان نمى 9يكى از اختصاصات پيامبر اكرم . 3
شـود،   هـا قطـع نمـى    ازدواج كسى درآيند و همچنان همسر حضرت بودند و با مرگ پيـامبر ازدواج آن 

كند  ايجاب مى 9كند و از طرفى حرمت رسول خدا  چراكه مرده يا زنده پيامبر يكى است و فرقى نمى
� 
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زمانى كه وفات تو رسيد وصـايت و جانشـينى   . هستى  ام بر امتم جانشين و خليفه

زمـان مـرگ او   . مرا به پسرم حسن كه نيكوكار و رسيده به حقّ است تسليم كن

كه فرارسيد آن را به فرزندم حسين، پاك و شهيد بسپارد، و وقتى كه وفات او فرا 
واگـذار   �على�كنندگان و صاحب ثفنات  رسيد آن را به فرزندش آقا و سيد عبادت

نمايد، و هرگاه زمان فوت او رسيد آن را به فرزندش محمد بـاقر تسـليم كنـد، و    

گاه كه مـرگ   زمانى كه مرگ او رسيد آن را به پسرش جعفر صادق بسپارد، و آن
او فرارسيد به فرزندش موسى كاظم واگذار كند، و وقتى كه مرگ او فرا رسيد بـه  

تسليم كند، و زمانى كه وفات او رسـيد آن را بـه فرزنـدش     �رضا�ى فرزندش عل

بسپارد و زمانى كه مرگ او فرا رسيد آن را بـه فرزنـدش علـى     �تقى�محمد ثقه 
 �فاضـل �واگذار نمايد، و زمانى كه مرگ او رسيد آن را به پسرش حسن  �ناصح�

كـه حـافظ   ] محمـد [بسپارد، و زمانى كه مرگ او فـرا رسـيد آن را بـه فرزنـدش     

 .شريعت و آل محمد صلّى اللّه عليه و اله است بسپارد

اين دوازده امام بود، بعد از ايشان دوازده مهدى خواهد بود، پس وقتى كـه زمـان   

رحلت امام دوازدهم رسيد، وصايت و جانشينى من را بـه فرزنـدش كـه اولـين و     

ماننـد نـام مـن    مقربين است تسليم نمايد، و او سه نام دارد، يك نـامش    برترين
است، و نام ديگرش مثل نام پدر من است و آن عبد اللّه و احمد است و سـومين  

  .نام او مهدى خواهد بود و اواولين مؤمنان است

  :باشد مي همان طور كه مشخص است اين گزارش بيانگر چند نكته
 7در شب رحلت خويش دستور كتابت متني را به حضـرت علـي   6حضرت محمد. 1

 اند؛ داده

 ؛اين مكتوب دلالت بر وجود دوازده مهدي بعد از دوازده امام اين امت دارد. 2

                                                                                                                    
� 

هـاى   رپرسـت زن پس از رسول خدا و طبق وصيت حضرت، س 7لذا امير المؤمنين . گونه باشد كه اين
  )نقل از ترجمه كتاب غيبت آقاي مجتبي عزيزي. (بودند 9رسول خدا 
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 اين مهديون صاحب حكومت و رياست بر امت اسلامي هستند و ائمـه آنـان محسـوب   . 3
 ؛شوند مي

 ؛احمد و مهدي است نام اولين از اين مهديون عبداالله،. 4

اسـتدلال  هـاي   كرده و پايـه احمد بصري كتابي اختصاصي پيرامون اين روايت نگارش . 5
   1؛خود را چنين قرار داده است

 2؛اين روايت صحيح السند است. 6

با عنـوان مهـديون    7اين روايت متواتر است و دلالت بر حكومت فرزندان امام زمان. 7
 ؛و قرائني بر صحت آن از قرآن و روايات وجود دارد .دارد

 ؛شيخ طوسي اين روايت را پذيرفته است. 8

اين روايت تصريح شده است كه نام اولين مومنين به حضرت مهدي فرزندش احمد در . 9
و سيزده يار حضرت مهدي ذكر شده است  است و با توجه به روايت كه در مورد سيصد

 3 ؛باشد اولين اين ياران از بصره مي

گيـرد و مقولـه    نمـي  قرار 7حكومت در اختيار امام حسين 7بعد از حضرت مهدي. 10
پس تنافي  .بلكه بعد از مهدي بيست و چهارم خواهد بود ،زمان ظهور نيسترجعت در 

 4.به عنوان امام بعد از ايشان قرار گيرد 7ندارد كه فرزند امام مهدي

                                                 
  .228ص  ،4-1، جالوصية المقدسة و المتشابهات :ك.استدلال هاي اين فرد ربراي آشنايي با  . 1

يكي از بزرگترين مبلغان اين جريان با نام ناظم العقيلي كتابي مفصل در اين زمينه نوشـته اسـت بـا عنـوان     
  .را افزوده است) دفاعا عن الوصية(و به آن ضميمه هايي با عنوان )الوصي و الوصية(

وصلت لكم هذه الوصية بسند صحيح وذكرها علماء الشيعة في  و«: در يكي از خطبه هاي خود مي گويد . 2
  ).ق.هـ 1425جمادى الثاني 13الصادر في ) رجب 13(بيان البراءة (؛ »كتبهم

  .72، صمع عبد الصالح :ك.ر نيز
  .)221،صبشارة الاسلام( ؛»الا و انهم من البصرة« .3

  .56، صره افسانه :ك.جهت نقد اين روايت ر
لم و اعلم ايضا ان المهديين علامات الساعه و ميقاتها فباخرهم يختم هـذا العـالم الجسـماني و يبـدا عـا     «. 4

  .)308ص ،4ج ،المتشابهات( ؛»الرجعه ثم القيامه
  :و در جايي ديگر چنين مي نويسد

� 
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رجعـت امـام    � 7امامت مهديون از فرزندان امام مهدي �امامت ائمه دوازده گانه 
  و حكومت ايشان  7حسين

كـه  اشـاره كـرده   در اواخـر عمـر شريفشـان     6پيـامبر احمد اسماعيل به سخني از 
و با قلم و دوات بياوريد تا كتابي عاصم و جلوگيري كننده از گمراهيتان ارائه دهم فرمودند 

تواند به  نمياي  هيچ مدعيمعتقد است كه جبرا از طرف خدا ! تمسك به دليل ظاهرا عقلي
استناد نمايد و مردم  اگر فردي مدعي به حديث وصيتچرا كه  ،حديث وصيت استناد نمايد

اين فـرد   .را گمراه كند سخن خدا و پيغمبرش دروغ بوده و هدف الهي محقق نخواهد شد
را شاهد و مويد خود قرار  �الحاقه�از سوره اي  آيه ،خودبه ظاهر عقلي استدلال ي  هدر ادام

 :فرمايد مي داده كه

Gِالأَْقاويل ضعنا بَليلَ عتَقَو لَو 44( و(ََمينِلأْبِالي نْهخَذْنا م )45(  نْـهنا ملَقَطَع ُثم
  )F )46الْوتينَ

سپس رگ قلبش  ؛گرفتيم مي ما او را با قدرت بست، مي اگر او سخني دروغ بر ما
  .كرديم مي را قطع

و ادعا نموده كه اگر كسي بخواهد ادعاي دروغ امامت نمايد خداي متعال او را هـلاك  
  :دهد كه مي يه روايت ديگر نيز ارائهافزون بر آ 1.خواهد كرد

  2.�ان هذا الامر لايدعيه غير صاحبه الا بتر االله عمره�
  :3كند مي و روايت را چنين ترجمه

                                                                                                                    
� 
 ،همـان (؛ »و عالم الرجعه يبدا مع نهايه ملك المهدي الثاني عشر و هو القائم الـذي يخـرج عليـه الحسـين    «

  ).293ص
، 24،27،228،329،341ص ص ـ، فرائد گلپايگـاني  :ك.ر. مشابه اين استدلال را بهائيت نيز انجام داده اند .1

  .656و  343
  .373ص ،1، جالكافي .2
كه معناي آن امامت است را بدون ) امر(يكي از اشتباهات اين فرد در ترجمه روايت اين است كه مراد از . 3

در حاليكه معناي كامل روايت اين اسـت كـه هـر فـردي بـه دروغ      .جهت به وصيت ترجمه كرده است 
  .خواهد شد نه هر فردي ادعاي وصيت نمايد ادعاي امامت نمايد عمرش كوتاه
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  .كند مگر اينكه خدا او را هلاك خواهد نمود نمي وصيت را كسي ادعا

را جعـل كـرده و بـا ترديـد كننـدگان و       �احتجاج به شك�اصطلاحي به نام  در پايان
كند كه تا كنون كسي به اين روايت در غيبت  مي لفان در حقانيت خود چنين استدلالمخا

طوسي براي ادعاي خود استناد نكرده است و اين اعجاز الهي بوده و دلالت بر حقانيت من 
به اي  در مناظره 7او اين سخن خود را مستند به روايتي نموده كه حضرت رضا .نمايد مي

   :اند استناد نموده چنين 6حقانيت حضرت محمد
و لَكنْ لمَ يتَقرََّر عنْدنَا بِالصحةِ أَنَّه محمد هذاَ فأََما اسمه محمد فلََا يجوز لنََـا   

  ـرُهَغي أَو ُكمـدمحم نُ شَاكُّونَ أَنَّهنَح و هتوُبنِب ُرَّ لَكم7فَقَـالَ الرِّضَـا   .أَنْ نُق: 
بِالشَّك فَهلْ بعثَ اللَّه قبَلُ أَو بعد منْ ولْد آدم إِلَى يومنَا هذاَ نبَيِاً  1  جزتْمُاحتَ

دمحم هم6اس ي شَيف ونَهتجَِد يعِ  أَوملَى جع ا اللَّهي أَنْزَلَهنَ الْكتُُبِ الَّتم ء
  2  ؛أَحجموا عنْ جوابِهفَ .الأَْنبْيِاء غيَرَ محمدنَا

ولـى   ،اند ظهور چنين پيغمبرى دادهه گفتند صحيح است موسى و عيسى بشارت ب

 .ثابت نشده براى ما كه همان محمد شما است يا ديگرى است

اكنون كه در شك افتاديد بگوئيد آيا پيغمبرى را قبلا يا بعـدا  : حضرت رضا فرمود

صفات حمد خداوند مبعوث نموده جز پيغمبر ما؟ يا نام مه از فرزندان آدم تاكنون ب

از ايـن   ؟توانيد تطبيق دهيـد  مي ذكر شده در كتب انبياء را بر فردي جز محمد ما
  .جواب عاجز شدند

  نقد ادعاهاي احمد اسماعيل بصري. ب

با توجه به نكاتي كه در تبيين وصيت متذكر شديم اين روايت ادعايي از احمد بصـري  
كه به تعدادي ارها و خصوصيات وصيت اثبات كننده امامت را همراه ندارد هيچ يك از معي

  .كنيم مي اشارهها  از آن

                                                 
   .76ص ،49ج : در بحار الانوار احتججتم آمده است .1
  .345ص ،1الخرائج، ج .2
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 در منابع متقدم  شهرت و اعتناعدم  .1

باشد و منابع بعد از ايشـان نيـز    مي )ق460( تنها مصدر و ناقل اين روايت شيخ طوسي
علمـا و محـدثين معاصـر بـا شـيخ      اينكه بر افزون  .روايت را از كتاب الغيبة نقل نموده اند

و حدود چهار قرن اند  كتب خود نقل نكرده طوسي به اين روايت توجهي نداشته و آن را در
اولـين ناقـل   )زنده بـوده انـد   802متوفاي قرن نهم، ايشان تا ( بعد حسن بن سليمان حلي

 1.باشد مي روايت از كتاب غيبت شيخ طوسي

  2ضعف سند  .2

چرا كه درآن دو فرد مجهول الحـال  3ن ترين درجه اعتبار است سند اين روايت در پايي
وجود دارد و در يك مورد نيز فـردي ضـعيف قـرار گرفتـه و در يـك راوي عـدم امكـان        

 افراد مجهول در اين روايت عبارت از حسن بن علي و پـدرش 4.تشخيص را مواجه هستيم
و  .يم چه كسـي اسـت  دان نمي باشد و عدم تشخيص در مورد علي بن الحسين است كه مي
علي بن الحسين بن  ،اينكه فرقه احمد بصري ادعا دارد اين فرد همان پدر شيخ صدوقاما 

در مورد جعفر .باشد مي يك احتمال بدون دليل تنهابر آن وجود ندارد و  يبابويه است، دليل
د بن احمد المصري نيز اگر چه احتمال دارد مراد جعفر بن احمد بن علي بن بيان بـن يزي ـ 

اما هيچ دليل بـر اعتبـار و وثاقـت ايـن فـرد در دسـت        5 ،بن سيابة الغافقي المصري باشد
احمد بن ( كه مراد از دهيم مي احتمالافزون بر آنچه در كتب نقد ذكر گرديده است . نيست

   .همان احمد بن عبداالله الخليلي الطبري الآملي باشد )محمد بن خليل

                                                 
  .143مختصر البصائر، ص  .1
جريان احمد اسماعيل جهت فرار از بحث هاي رجالي و تحليل سندي روايات به اين حربه پناه برده اند  .2

  .، اكبر ترابي شهرضائيپژوهشي در علم رجال :ك.عتبار علم رجال رجهت ا .كه علم رجال بدعت است
  .شيخ حر سند روايت را از اهل سنت دانسته است، برخلاف احمد اسماعيل كه ادعاي صحيح بودن دارد .3
 .402، صالايقاظ :ك.ر 
  .21، ص الشهاب الاحمدية ؛28ص  ،الرد القاصم .4
كتاب غيبت شيخ طوسي نام ايـن فـرد را    راصحي در تحقيق خود بآقايان عباد االله تهراني و علي احمد ن. 5

  .150ص  ،الغيبة :ك.ر .چنين ذكر كرده اند
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 :توان به مي از جمله اين شواهد

كه نقل علي بن سنان اند  شيخ طوسي و ديگر محدثان شيعه سندي را ذكر كرده) لفا
دهد كه نقل علي بن سنان از  مي اين نشان .كرده اندگزارش از احمد بن محمد الخليلي را 

  .تواند از او نقل روايت نمايد مي واحمد بن محمد با عنوان الخليلي معهود است 
نِ عسو الْحَثنََا أبدلُ، قَالَحدعْالم يلصوْنَانٍ المنُ سب ينُ: لب دمي أَحرَنْأَخب   ـييلَالْخل دمحم  

  1.حدثنََا محمد بنُ صالحٍ الْهمداني: الĤْملي، قَالَ
 امـا كتـابي از ايـن فـرد در     2 ،اگر چه اين فرد را از راويان اهل سنت نام برده انـد  )ب

 "امير المـومنين  "به  7اختيار سيد بن طاوس بوده كه اشاره به نام گذاري حضرت علي
داشته و در ابتداي روايت مورد نظر ما از شيخ طوسي نيز تاكيد  6توسط حضرت محمد

سيد بن طاوس ايـن مطلـب را    .باشد مي "اميرالمومنين"به  7بر نامگذاري حضرت علي
   :دهد مي چنين گزارش

من كتابه الذي أشرنا إليه فـي    محمد الطبري  ن كتاب أحمد بنفيما نذكره ع
   3؛بأميرالمؤمنين و وصي رسول رب العالمين 7تسمية مولانا علي

 7ابي در مورد آنچه از كتاب احمد بن محمد طبري در نامگذاري حضرت عليب

  .كنيم مي به اميرالمومنين و وصي رسول رب العالمين نقل

م اين فرد از جمله راوياني است كه اعتباري نداشته و متهم به اگر شواهد فوق را بپذيري
  :گويد مي نجاشي در باره او .دروغ گويي و دست كاري در روايات است

   4 ؛ضعيف جدا، لا يلتفت إليه  الطبري  أحمد بن محمد أبو عبد االله الآملي
 تنـايي بسيار ضعيف بوده و بـه نقـل او اع   ،احمد بن محمد ابو عبداالله آملي طبري

  .شود نمي

                                                 
 .593ص  ،الامالي؛ 147ص  ،طوسي، كتاب الغيبة؛ 10ص  ،مقتضب الاثر 1
الباب فيما نـذكره مـن كتـاب لـبعض علمـائهم صـنفه        :سيد بن طاوس چنين مي گويد. 316ص ،اليقين.  2

 . و سپس روايتي از اين فرد نقل مي كند  7ضائل علي برجالهم في ف
  .316و 108 ص، صاليقين . 3
  .615و  561صص ،1،جقاموس الرجال :ك.همچنين ر .96ص  ،نجاشي ،فهرست. 4
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  :گويد مي ابن غضائري نيز
أبو عبد اللّه، الخليلي،د، الطبريغـلام خليـل،   : الذي يقال له( ، أحمد بن محم

1؛لا يلتفت إليه ،] المذهب[كذاّب، وضّاع للحديث، فاسد .) الآملي   
 كه به او غلام خليـل و آملـي نيـز گفتـه    ،ابو عبداالله خليلي،احمد بن محمد طبري

جعل كننده حديث و داراي عقيـده فاسـد اسـت كـه بـه      ،اين فرد دروغگو.شود مي
   .شود نمي رواياتش اعتنايي

نادر بودن اين روايت و بلكه احتمال جعـل و دسـت    با توجه به نكات ذكر شده، شاذ و
اعتبار اين گـزارش را زيـر    كاري در آن و عدم نقل و اعتناي بزرگان شيعه به اين حديث،

و جدل با واقفيه كه تنها هفت  طوسي نيز اين روايت را از باب احتجاجسوال ميبرد و شيخ 
  .پذيرفتند ذكر كرده و نظري ديگر نداشته است مي امام را

   اصالة العدالةدر مورد اي  نكته

سند اين روايـت را از خاصـه و شـيعه     :احمد و يارانش مدعي هستند شيخ طوسي اولا
 لذا راويان اين حـديث همگـي ثقـه    ،لة العدالة بودهشيخ طوسي قائل به اصا: دانسته و ثانيا

  2.باشند مي
   :اين سخن احمد بصري به دلايلي باطل است

 گويند شيخ طوسي تمام راويان را شيعه دانسته اين عبارت از ايشان مي دليل اينكه: اولا
   :اند باشد كه در الغيبه چنين فرموده مي

صـى غيـر أنـا نـذكر طرفـا      فأما ما روي من جهة الخاصة فأكثر مـن أن يح 
   3؛منها

آنچه از طرف شيعيان نقل شده است بيش تر از آن است كه بخواهيم ذكر كنـيم  
  .و تنها تعدادي از آن روايات را بيان خواهيم كرد

                                                 
  .42ص  ابن غضائري، ،رجال . 1
 . 150ص  ،عقائد الاسلام .2
  .137ص  ،الغيبة. 3
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چـرا   ،ايشان نقل اكثري و غالب بوده است نه مطلق اين ادعا در حالي است كه منظور
كه در سند آن عبدالرحمن بن يزيد  ا نقل نمودهكه شيخ طوسي بعد از اين عبارت روايتي ر

  2.باشد مي از راويان اهل سنت و اين شخص 1بن جابر بوده
 توان قطعا بيان نمود كه تمـام راويـان ذكـر شـده در ايـن اسـناد شـيعه        نمي در نتيجه

  3.و شيخ حر عاملي نيز روايت را از اهل سنت دانسته اند. باشند مي
اني در بياني عالمانه و تحقيقي سخن قائلين به اصالة العدالة آيت االله شبيري زنج :ثانيا

دهند كه اين نظريه در ميان بزرگان شيعه مقبول نبوده و يك نظر  مي را نقد نموده و تذكر
  4.باشد مي شاذ و با حاميان اندكي

  :بايد به اين نكات توجه داشت به قبول كنندگان اندك اين نظريهدر پاسخ 
 5؛باشد نمي از اصول غير معتبر بوده و مقبول اصالة العدالة .يك

انتساب اين مبنا به قدما و بهره گيري از آن مورد قبول نبوده و از اقوال شاذ و نادر . دو
آيت االله سـبحاني و علامـه سـيد     ميان علماست و بزرگاني مانند آيت اله شبيري زنجاني،

  .علي فاني صريحا اين انتساب را رد نموده اند

                                                 
  .147ص  ،الغيبة. 1
 .500ص ،9، جتاريخ الاسلام. 2
 .402، صلايقاظا.  3
  .2550، ص 8و ج 6835ص  ،21ج ،زنجاني ،كتاب نكاح. 4
و إن عـرف  . ..الحاكم إن عرف عدالة الشـاهدين حكـم   «  :محقق حلي اين نظر را رد كرده و مي گويد .  5

فسقهما اطرح و إن جهل الأمرين بحث عنهما و كذا لو عرف إسلامهما و جهـل عـدالتهما توقـف حتـى     
ني عليه من عدالة أو جرح و قال في الخلاف يحكم و به رواية شاذة و لو حكم بالظاهر ثـم  يتحقق ما يب

شـرائع  (؛ »تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه و لا يجوز التعويل فـي الشـهادة علـى حسـن الظـاهر     

  ).69، ص 4 جالإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 
 مسالك الأفهام إلـى تنقـيح شـرائع الإسـلام،     ؛219، ص 1 ، جالدروس الشرعية في فقه الإمامية :ك.همچنين ر

 ؛759محقق كلباسـى، المـتن،ص   ،رسائل ؛180، ص5 ، جمنتهى الدراية في توضيح الكفاية ؛405، ص 13 ج
   http://shia.ir/fa/persian/lessonView?articleId=3813 ،46، ص بحوث في فقه الرجال
   .سبحانياالله  درس خارج فقه آيت
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 :فرمايند مي  شبيري زنجانيآيت االله 

ايم كه بر خلاف گفته مرحوم آقاى خـوئى غالـب قـدماء بـه اصـالة       ما كرار گفته
اند و هيچ يك از شواهدى كـه ايشـان بـراى ايـن گفتـه ذكـر        العداله قائل نبوده

  1.اند صحيح نيست كرده

  :فرمايند مي ايشان در مورد ديگر
هدى هم كه بر آن اقامـه كـرده   لكن اين ادعاى آقاى خويى درست نيست و شوا

چرا كه قول به اصالة العدالة در بين فقهـاى مـا قـول شـاذى      2،است تمام نيست
  3.بوده است

  :گويند مي آيت االله سيد علي فاني نيز
علماي گذشته يك راوي را به صرف داشتن حسن ظـاهر و  : دومين مطلب اينكه 

ن باطل بوده و صـغري و كبـراي   اين سخ اند؛ پذيرفته مي با توجه به اصالة العدالة

  .آن دچار اشكال است
چرا كه انتساب اين عمل به قدما ثابت نيست و چگونه ممكـن اسـت    ؛اما صغري

كه فقهـايي ماننـد نجاشـي و شـيخ      به راحتي فردي را توثيق كنند در حاليها  آن

يان تا راويان مجهول از راويان شناخته شده و راواند  طوسي خود را به رنج انداخته
عادل از فاسق جدا گردند و اگر به صرف اصالة العدالة حكـم بـه اعتبـار يـا عـدم      

  4. نيازي به تحمل رنج تحقيق نبوده استاند  كرده اعتبار مي

                                                 
  .2550ص، 8، جنكاح كتاب .1
  .57، ص 2 ، جمعجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال. 2
  .24، ص شعب المقال في درجات الرجال :ك.و ر 6835ص  ،21، جكتاب نكاح. 3
الثاني دعوى عمل الاصحاب في قبول واعتبار الرواة بحسن الظاهر الكاشف عن سلامة الباطن مما يـدل  « .4

أما صغرى فلعدم ثبوت ذلـك  . وقد تقدم بطلان هذه الدعوى كبرى وصغرى. الةعلى التزامهم باصالة العد
كيف لا وقد أتعب الرجاليون والفقهاء كالشيخ والنجاشي وغيرهما أنفسهم ردحـا مـن الـزمن فـي تنقـيح      

؛ »مجهول الرواة من معروفهم وعدلهم من فاسقهم ولو ثبت ما ذكر لكفاهم ذلك مؤنة البحث وكلفة الطلب
  .)39،ص فقه الرجال بحوث في(
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   :فرمايد مي ،آيت االله سبحاني پس از ردي بر كلام شيخ طوسي در كتاب خلاف
ي از علمـاي  ولي اين قول شاذي است كه مرحوم شيخ در خلاف دارد، يعني احد

گويند كه اصـل در مسـلمان عـدالت     ما در اين نظر با ايشان موافق نيستند و نمي

  1.است

انتساب اين مطلب كه اصالة العدالة يعني هر مسـلماني و   ،با توجه به نكات پيش گفته
دانيم، بـه شـيخ طوسـي و     مي را به صرف اسلام و تشيع معتبر و قابل اطميناناي  يا شيعه

را كه حسن ظـاهر او  اي  بلكه اين بزرگواران فرد مسلمان و شيعه ،تباه استعلامه حلي اش
 پذيرفتند و در غير اثبات حسن ظاهر به او اعتنا نكـرده و روايـتش را قبـول    مي اثبات شود

در نتيجه پايه استدلال به اصالة العدالة نزد برخي از بزرگان بر دو قيـد اسـتوار    .نمودند نمي
  :بوده است

  لام اثبات اس *
  حسن ظاهر  **

  :فرمايد مي صاحب جواهر الكلام آيت االله محمد حسن نجفي 
و إنّ التحقيق الذي تجتمع عليه الروايات و عليه عمل العلماء في جميع الأعصـار  

  2 ؛و الأمصار حسن الظاهر

                                                 
1  .  http://shia.ir/fa/persian/lessonView?articleId=3813 

  . 113ص ،40، ججواهر الكلام .2
  :علامه مجلسي مي فرمايد 

ة و الشاهد هل هـو الظـن الغالـب بحصـول     بقي الكلام في أن المعتبر في العدالة المشروطة في إمام الجماع«
. العدالة المستند إلى البحث و التفتيش أم يكفي في ذلك ظهور الإيمان و عدم ظهور ما يقدح في العدالـة 

المشهور بين المتأخرين الأول و جوز بعض الأصحاب التعويل فيها على حسن الظاهر و قال ابن الجنيـد  
خلافها و ذهب الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و المفيد في كتاب  كل المسلمين على العدالة إلى أن يظهر

الأشراف إلى أنه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة و مال إليه في 
 32ص ،85ج الانوار،بحـار (؛ »المبسوط و هو ظاهر الإستبصار بل ادعى في الخلاف الإجماع و الأخبار

  ).109ص  في مباني علم الرجال،بحوث  :ك.و ر
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حقيقت امري كه روايات و عمل علما بدان اشاره دارد اين است كه حسن ظاهر مدنظر 
  .تآنان بوده اس

كنيم مراد  وقتي به معناي حسن ظاهر نيز در كلام فقها و برگرفته از روايات مراجعه مي
 حداقل سلامت در نقل، وفاي در عهد، مقيد بودن به شركت در جماعـت مسـلمين،  ها  آن

 و اين تقيدات فرد نيـز از طـرق شـياع    1.شركت در نماز جمعه و ديگر مسائل عبادي است
نقل چند شاهد عادل و هم نشيني بـا   ،، ديدن زندگي روزمره او)شهرت فرد به اين اعمال(

توان فردي از مسلمين را به صرف اسلام و تشيع مورد  نمي با اين وصف2.شود مي او اثبات
  .قبول دانست و بايد حسن ظاهر او از طرق ذكر شده براي ما اثبات شود

  :يابيم مي با توجه به مطالب ذكر شده به دو نتيجه دست
در ميان قدما اگر فردي قائل به اصالت عدالت بوده است مرادش صرف مسلماني  )الف

  ؛بلكه بايد حسن ظاهر او از طرق مشخص اثبات گردد ،نيست
نسبت به راوياني كه امثال شيخ طوسي و ديگر علما آنها را درك نكرده و در زمان  )ب

ي را در سـندي از روايـات   و يا نسبت به زمان ما كه تنهـا نـام فـرد   اند  آنها زندگي ننموده
توانيم اثبات كنيم اصالة العدالة معنا ندارد  نمي و حسن ظاهر او را از طرق مشخصايم  ديده

 و لذا اگر فردي را در روايتـي مجهـول يـافتيم    .و به اصطلاح سالبه به انتفاء موضوع است
  . تمسك پيدا كنيم)به فرض قبول اين قاعده( لة العدالةاتوان به اص نمي

  :اند هدت االله سبحاني در بياني ديگر اين مطلب را چنين توضيح داآي
اي كـه ظـاهر    انتساب عمل كردن به روايت هر شيعه :اشكال در مطلب اين است

 او فسق ندارد به علماي گذشته مخالف با نظريات خـود شـيخ طوسـي در كتـاب    
سـت و در  كه ايشان خود آگاه به اقوال معاصـرينش بـوده ا   در حالي، است )العدة(

ضمن استدلال به حجيت اخبـار بزرگـان شـيعه در كتـاب هايشـان ايـن چنـين        

                                                 
تفسير العدالة بحسن الظاهر، بمعنى أن يرى الرجل متصفا بملازمة الطاعات، و لا سـيما المحافظـة علـى    « .1

 ).42، ص 4 ، جالدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية(؛ »الصلوات، و ملازمة الجمعة و الجماعات
  .205ص ، ضياء الدين عراقي، الاجتهاد و التقليد.  2
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داد كه ديگران شناخت نداشتند از او  مي اگر يكي از اين بزرگان فتوايي :اند فرموده

و اگـر آن فـرد    .مستندش را طلب كرده و اين كه آن را از كجا نقل كـرده اسـت  

داد و راويـش ثقـه بـود و     مـي  والهبه كتابي معروف يا اصلي مشهور ح فتوايش را
  .پذيرفتند مي سكوت نموده و امر وفتواي او را كردند، نمي حديثش را انكار

 بينيد علماي گذشته نيز عمل خود را مقيد به وثاقت راوي قـرار  مي همان طور كه

دادند و اينكه بگوييم هر خبري از فرد مسلماني حجت است، با سخن حشويه  مي
كردند سيد مرتضـي بـه راحتـي ادعـاي      اگر قدما چنين فكر ميو  .سازگاري دارد

  .حجت نيست)حتي ثقه( كرد كه خبر واحد نمي اجماع

اي  و اگر بناء علما و عقلا نيز اصالت عـدالت در مـورد هـر فـرد مجهـول الهويـه      
  1. معنا نداشت پس تقسيم روايت به ثقه، ضعيف و مجهول ،بود مي

طوسي و علامه حلي در مقام عمل بدين نظريه  مويد مطالب گذشته اين است كه شيخ
و فهمشان از اصالة العدالة اين نبوده كه صرف اسـلام و تشـيع دلالـت بـر     اند  پايبند نبوده
  :اند به عنوان نمونه شيخ طوسي در رد برخي از روايات چنين فرموده .اعتبار دارد

�ه و يفرَاَنراَنُ الزَّعما عمهِاويأَنَّ رل ولوهجم 2 ؛و   
چون راويش عمران زعفراني اسـت و ايـن فـرد بـراي مـا      ]پذيريم  نمي روايت را[

 �.مجهول و ناشناخته است

                                                 
أن نسبة العمل بخبر كل إمامي لم يظهر منه فسق إلى قدماء الامامية، تخالف ما ذكره عنهم الشـيخ  : وفيه« .1

، وهو أبصر بĤرائهم حيث قال في ضمن استدلاله على حجية الاخبار التي رواها الاصحاب في "العدة"في
ين قلت هذا؟ فإذا أحـالهم علـى كتـاب    إن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه سألوه من أ": تصانيفهم

معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الامر فـي ذلـك، وقبلـوا قولـه،     
ترى أنه يقيد عملهم وقبولهم الرواية . :ومن بعده من الائمة  9وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي 

إمامي لم يظهر فسقه، أشبه بقـول الحشـوية، وقريـب مـن     بكون راويه ثقة والقول بحجية كل خبر يرويه 
رأيهم في الاخبار ولو كان ذلك مذهب القدامى من الامامية لما صح للسيد المرتضى ادعاء الاتفاق علـى  

لو كان بناء القـدماء علـى    و عدم حجية خبر الواحد فإن ذلك الادعاء مع هذه النسبة في طرفي النقيض
كليـات  (؛ »م يعلم حاله، فلا معنى لتقسيم الرواة إلى الثقة، والضعيف، والمجهولأصالة العدالة في كل من ل

 .)207ص  ،، سبحانيفي علم الرجال
  .77ص ،2، جالاستبصار .2



 ره افسانه  � 130

در باره علامه حلي نيز با نگاهي بـه توثيقـات و تضـعيفات علامـه در الخلاصـه، بـه       
گرچـه   .كند بودن علامه را كاملاً طرد مي�اي العداله أصاله�خوريم كه شبهه  مواردي برمي

الاقوي يـا  �: نويسد دهد و مي الروايه بودن يك راوي مي مورد حكم به مقبول 22ايشان در 

هـذا الرجـل عنـدي    �و يـا   �الارجح قبول قولـه �يا  �الاقرب يا الارجح عندي قبول روايته

در بسياري از موارد به ذكر دليل بر نظر خود اقدام ورزيده، مـثلاً   :، ولي اولاً�مقبول الروايه
  :گويد ابراهيم بن هاشم كه مي ترجمه در

أصـحابنا  . �1: شـود  قبلش اين ادله را براي توثيقش متذكر مـي  �و الأرجح قبول قوله�
هو تلميذ يونس بن عبـد الـرحمن مـن    . 2 ؛إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم: يقولون

تعديله  لم أقف لأحد من أصحابنا علي قول في القدح فيه و لا علي. 3؛ 7أصحاب الرضا
  �.الروايات عنه كثيره. 4 ؛بالتنصيص

مورد حكم به توقف در روايـات شخصـي را صـادر كـرده      58از طرف مقابل، در  :ثانياً
و الأقوي عندي التوقف فيما �و  �الأولي عندي التوقف عن روايته�: با عباراتي چون. است

: و الظـاهر عنـدي  �و يـا   �الأولي التوقف فيما ينفرد به حتي تثبت عدالته�و  �يرويه هؤلاء
با اين امثال اين . دارد مورد عدم اعتماد خويش را اعلام مي 11و همچنين در  �التوقف فيه

اي بودن علامـه   العداله توانيم قايل به اصاله پس چگونه مي. �لاأعتمد علي روايته�: عبارت
  1! حلي شويم؟

  عدم پذيرش متن توسط شيخ طوسي .3

مورد قبول شيخ طوسي بـه عنـوان    -ز بحث دوازده امامش ج -تمام مفاد اين روايت 
غير از دوازده امام داشتند اي  چرا كه اگر شيخ تمايل به پذيرفتن ائمه ،اولين ناقل آن نيست

كه برخلاف آن اذعان و تصريح در ايـن مطلـب دارنـد كـه      نمودند در حالي مي آن را بيان

                                                 
حيـدري فطـرت،   مقاله جمال الـدين  ، »بررسي رجالي تصحيحات علامه حلي، نسبت به اسانيد و طرق«. 1

 .ش1388ان زمست، 54شماره، علوم حديثپژوهشي -مجله علمي
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به عنوان نمونه در كتـاب   .باشد مي ده نفراجماع شيعه بر انحصار بودن عدد امامان در دواز
  :فرمايد مي الغيبة

و مما يدلّ على إمامة صاحب الزّمان ابن الحسن بن علي بـن محمـد بـن الرضـا     

و صحة غيبته ما رواه الطائفتان المختلفتان، و الفرقتان المتباينتـان العامـة و    :
و لا ينقصـون و إذا    يزيـدون اثنَا عشَر لا  9بعد النبي :الإمامية و أن الأئمة 

ثبت ذلك فكل من قال بذلك قطع على الأئمة الاثني عشر الـذين نـذهب إلـى    

 1 ؛و صحة غيبته 7إمامتهم و على وجود ابن الحسن

و صـحت امكـان غيبـت ايشـان      7اى كه بر امامت صاحب الزمان از جمله ادله

م از اهل سـنّت و  كند، رواياتى است كه دو طايفه مختلف و متفاوت، ه دلالت مى

دوازده  6بعـد از پيـامبر   :كه ائمه اند، مبنى بر اين هم از اماميه روايت كرده
وقتى كه اين دسته از روايات ثابت شـد،  . نفرند، نه يك نفر كم و نه يك نفر زياد

كنـد؛   هركسى كه قائل به اين روايات باشد به امامت دوازده امام يقـين پيـدا مـى   

كند بـه وجـود    ها معتقد هستيم و همچنين يقين پيدا مى نكه ما به امامت آ چنان
  .  و امكان غيبت ايشان 7امام زمان

   :فرمايد مي و صريح تر از آن در جاي ديگر از كتاب خود
فقولهم يفسد بمـا دللنـا   . فأما من قال إن للخلف ولدا و إن الأئمة ثلاثة عشر

اما كسانى كه گفته 2 ؛اثنا عشر فهذا القول يجب إطراحه 7عليه من أن الأئمة

پـس از   يعنـي [امامان سيزده نفر هسـتند  بودند حجة بن الحسن اولادى داشته و
 ]!!به امامت رسيده است)به عنوان امام سيزدهم( ايشان فرزندشان

ه    اساس اين قول بى دوازده نفـر   7ها هم باطل است چراكه استدلال كـرديم كـه ائمـ
  .يات استبنابراين رد اين قول از بديه. هستند

                                                 
  .156و  127صص، الغيبة. 1
 . 228ص الغيبة، .2
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  عدم تواتر اين روايت . 4

احمد بصري و تابعانش معترف هستند كه در اصـول عقايـد بايـد از روايـات قطعيـه و      
را بنياد اي  توان از آن استفاده نمود و عقيده نمي يقيني بهره برد و به صرف ذكر يك روايت

ده و به اين معنا اين جريان ادعا دارد گزارش شيخ طوسي در مورد مهديون متواتر بو 1.نهاد
فرزند دارد و نام آن فرزند احمد است و پـس از   7امام مهدي( ي هپايبند هستند كه گزار

البته .باشد مي قابل اثبات با روايات متعدد و به عبارت ديگر متواتر) رسد مي ايشان به امامت
ات به عبـارت ديگـر مقـدم    2.تواتر معنوي است استاين جريان مورد نظر نوع تواتري كه 

  :استدلال آنان چنين است
 داراي فرزنـد 7كه بيان نموده است حضرت مهدي يي در كتب دعايي نقل شدهها دعا .1

  ؛باشد مي
   مد؛دوازده مهدي خواهند آ 7در برخي روايات بيان شده است كه بعد از امام مهدي. 2

د دوازده مهدي خواهن 7گويد بعد از امام مهدي مي روايت شيخ طوسي كه :در نتيجه
آمد و نام اولين آنها احمد است و او امام و وصي بعد از فوت امـام دوازدهـم خواهـد شـد،     

  .متواتر است
  .دهيم مي تواتر و اقسام آن ارائه قبل از پرداختن به نقد اين ديدگاه تعريفي از 

حديث متواتر، حديثي است كه در سلسله سند آن همه راويان تا شخص معصوم در هر 
ها بر نسبت دادن دروغ بـه معصـوم بـه     باشد كه امكان توافق عمدي آن طبقه به تعدادي

در مقابـل خبـر متـواتر، خبـر     . ا موجب علم و يقين گرددهطور عادي محال باشد و خبر آن
  .واحد قرار دارد؛ يعني هر خبري متواتر نباشد خبر واحد است

اوت از يكـديگر  سندي بايد افراد متف ـي  همعناي تعدد در طبقات اين است كه در سلسل
  :مثلا اگر در يك سند آمده ،باشند

                                                 
  .الوصية المقدسهمقدمه كتاب  :ك.ر .1
  .4ص  ،الوصية المقدسة .2
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تواند  نمي در سند ديگر .چنين عبارتي نقل كرده است جاز آقاي  باز آقاي  الفآقاي  
نقل همان مطلب يا  زاءاز آقاي  هاءاز آقاي  دالباشد بلكه بايد آقاي  جيا  بيا  الفآقاي 

  .مشابهش را نموده باشد
طبقـات و اسـناد   ) نـه همـه  ( ه اگر يك روايت در برخياهميت اين قيد در اين است ك
ديگر  ن سند تكرار گرديده است،ااما در كتب مختلف هم ،تفاوت داشت و يا سند يكي بوده

 اطـلاق  قيد تواتر بـه روايتـي  ،شود و به صرف تعدد يك روايت در كتب مختلف نمي متواتر
  1.گردد نمي

  شرايط ناقلان خبر متواتر 

ها بر كذب، محال باشـد؛   هر طبقه به ميزاني باشد كه توافق عمدي آن تعداد راويان در. 1
توان معين كرد؛ زيرا اعتقاد بر درسـتي و عـدم    از اين رو در متواتر، عدد خاصي را نمي

ترين مرز آن، اطمينان بـر عـدم توافـق بـر      توافق بر كذب نزد افراد، نسبي است و كم
ولـي بـا نقـد ديگـران      ،انـد  را معين كرده اي براي تواتر عددي گر چه عده. كذب است

   ؛مواجه شده است
كنند اطمينان داشته باشند نه اينكه از روي شك آن را خبر  نسبت به خبري كه نقل مي. 2

  ؛دهند
كنند را خودشان ديده يا شنيده باشند نه اينكه با حدس و استدلال بـه آن   آنچه نقل مي. 3

  ؛نتيجه رسيده باشند
در همه طبقات راويان حديث حاصل باشد، لذا اگر شرايط تا طبقه خاصـي  شرايط تواتر . 4

  2.حاصل شد، تواتر هم تا همان طبقه قابل اثبات است
در بـين   :شرايط ديگري مانند عدالت، اسلام، تشيع راويان، يا وجود امام معصـوم  

  . راويان، در اعتبار تواتر خبر، شرط نبوده و نيست

                                                 
   .145ص  ،معجم مصطلحات الرجال و الدراية .1
  .189، ص الأصول العامة في الفقه المقارن؛ 319، ص 3 ، جنهاية الوصول الى علم الأصول. 2
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  اقسام تواتر 

توان  مي و برآن اتفاق نظر وجود دارد اين است كه تواتر رااند  بيان فرموده آنچه مشهور
  1.به دو نوع لفظي و معنوي تقسيم نمود

  تواتر لفظي

خبري است كه همه راويان، در همه طبقات، مضمون آن روايت و خبر را يكسان و بـا  
مـن  �يـا عبـارت    �نانّي تارك فيكم الثقلـي  �: مانند عبارت روايت كلمات واحد بيان كنند؛

  �.كنت مولاه فهذا علي مولاه

  تواتر معنوي 

خبري است كه همه ناقلان و راويان در تمامي طبقات، مضمون واحدي را با عبـارات  
كه بر اساس روايات متعدد و در  7خبر شجاعت حضرت علي: كنند مانند متفاوت، نقل مي

آن حضـرت، بـه تـواتر ثابـت     ها، شجاعت  حوادث گوناگون گزارش شده كه از مجموع آن
در جنـگ بـدر    7به عبارت ديگر در روايتي بيان شده است كه حضـرت علـي   2.شود مي

در جنگ احد فلان مقدار و در جنـگ خيبـر مقـداري     كشته اند،را فلان مقدار از مشركين 
داراي شجاعت بـوده و از   7در اينكه حضرت عليها  اين مجموعه گزارش ديگر و غيره؛
اما در اينكه چه تعـداد افـراد مشـركين را از بـين      ،مشترك استاند  رار نكردهميدان نبرد ف

در تبيين روان تر ديگر بايد گفت كه تواتر معنـوي بيـان قـدر مشـترك     .تواتر ندارداند  برده
  .از گزارش هاستاي  ميان مجموعه

ادعـاي احمـد اسـماعيل و    بطـلان  با توجه به تعريف روايت متـواتر و تـواتر معنـوي،    
  :چرا كه؛ يانش بر اهل علم پوشيده نيستجر

ميان علما وجود دارد و اي  بحث علمي جدي 7در مورد فرزند داشتن امام مهدي :اولا
و ادعا شده است كـه ايشـان در دوران   . افرادي به صراحت دارا بودن فرزند را رد نموده اند

                                                 
اما ميرزاي نائيني با اين قسم مخالفـت فرمـوده    ؛ه نام اجمالي را نيز عنوان نموده اندبرخي نوع ديگري ب .1

 .126، ص 2 ، جآراؤنا في أصول الفقه :ك.ر. اند
  .184، ص 3 ، جدراسات في علم الأصول.  2
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را بـه   7امام مهديادعيه دلالت كننده بر وجود فرزندي براي  غيبت فرزند ندارند و متن
لذا تنافي ندارد كه مراد از گزارش شيخ طوسـي نيـز    1.دوران پس از ظهور حمل نموده اند
پس از ظهور ايشان متولد گرديده و پـس از وفـات    7اين باشد كه فرزند حضرت مهدي
و به عبارت ديگر در گزارش نقل شده از شيخ طوسي به  .ايشان حكومت را به عهده گيرند

  .رزند قبل از دوران ظهور اشاره نگرديده استتولد اين ف
همانگونه كه ذكر گرديد گروهك يماني عراق تـلاش دارنـد تـا ايـن گـزارش را       :ثانيا

از ايـن روي بـه   .داراي تواتر معنوي دانسته و از اشكالات سندي به اين روايت فرار نمايند
به وضوح  .نمايد مي 7هديكه سخن از فرزند داشتن امام ماند  ادعيه و رواياتي پناه آورده
  .دهند در همين نكته است مي كه انجاماي  اشتباه اين گروه و مغالطه

سخن و ادعا در اين است و نبايد آن را فراموش نمود كه احمد اسماعيل و طرفدارانش 
فرزندي به نام احمد دارنـد و او را   7امام مهدي( بايد تواتر اين گزاره را اثبات نمايند كه

   :كه در حالي )نمايند مي به خلافت و امامت منصوب پس از خود
قطعـا تـواتر لفظـي     گزارش شيخ طوسي معروف به حديث وصيت با اين عبارت، )الف

چرا كه در هيچ گزارشي اين الفاظ و عبارت تكرار نگرديده است و گفتيم كه جريان  ،ندارد
  .احمد نيز به اين سخن اعتراف دارند

استوار است و بايـد تـك تـك ايـن     ها  بر اين عبارت تمتن حديث وصيهاي  پايه )ب
  :داراي تواتر معنوي باشندها  عبارت
  ؛داراي فرزند هستند 7امام مهدي. 1
  ؛گردند مي فرزندان ايشان امام و خليفه. 2
   .رسد احمد است مي نام فرزند ايشان كه به خلافت. 3

                                                 
تـاريخ الغيبـة    ؛88ص ،)رسالة في تواريخ النبي و الآل صـلوات االله علـيهم  ( 12، جقاموس الرجـال : ك.ر. 1

  .64، ص 2 ، جلصغرىا
  .اما فرزند ندارد  ،ازدواج كرده 7سيد محمد صدر احتمال مي دهد امام مهدي 

 .متزوجا بدون ذرية 7فالمتحصل من القواعد العامة، هو أن المظنون أن يكون الإمام المهدي 
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بـا فـرض    1د و يـارانش ذكر شده از طرف احم ـهاي  بينيم تمام روايت مي همانگونه كه
توانند عنـوان سـوم را    نمي دارند و و دوم نهايتا دلالت بر عنوان اولتسامح و فرض قبول، 

كه پس از  7به سخن ديگر در هيچ روايتي نداريم كه فرزند حضرت مهدي .اثبات نمايند
لذا اين كه گزارش شيخ طوسي تـواتر  ، باشد مي رسد نامش احمد مي او به خلافت و امامت

هـاي   ذكر شده در كتابهاي  عنوي دارد سخني گزافه است و قدر مشترك و تواتر روايتم
دارنـد و بـيش از آن را    7انصار احمد تنها دلالت بر وجود فرزنداني براي حضرت مهدي

كنيم اين در حالي است كه احمد و يارانش ادعا دارند تمام  مي مجدد تاكيد. كنند نمي اثبات
  .باشد مي تواتر معنويمفاد حديث وصيت داراي 

دلالتي بر  باشد، مي 7روايت هايي نيز كه در مورد وجود مهديوني پس از امام مهدي
  2.نقد آن در منابع مكتوبي صورت پذيرفته استمدعاي اين مدعي يماني نداشته و 

  به رد تواتر حديث وصيت اشكال 

در قسـمتي از   اين جريان مدعي است كه شيخ طوسي اين روايت را متـواتر دانسـته و  
   :اند دهآوركتاب خود 

قلنا أما الذي يدل على صحتها فـإن الشـيعة الإماميـة يروونهـا علـى وجـه       
  3؛التواتر خلفا عن سلف

كند اين است كـه شـيعه اماميـه ايـن      اما آنچه كه بر صحت اين اخبار دلالت مى
  .دان نسل به صورت تواتر نقل و روايت كرده به موضوع و روايات آن را نسل

 پاسخ 

 در 7تواتر امامت فرزند حضرت مهـدي  در حالي است كه مراد شيخ طوسيادعا اين 
شـويم كـه مـراد     مـي  ذكر شده از ايشان متوجههاي  اين روايت نيست و با دقت در عبارت

                                                 
 .اين روايات را ناظم العقيلي در كتاب چهل حديث در مورد مهديين ذكر نموده است  .1
 ،»از منظـر شـيعه   7باز نگري در روايات جهان پس از حضـرت مهـدي  «شهبازيان، محمد، مقاله  :ك.ر. 2

 .ش1395، پاييز 3 ،شپژوهشنامه مهدويتپژوهشي ـ فصلنامه علمي مقاله نگارنده، 
 .156ص  الغيبة، .3
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شيخ طوسي در ابتداي كتاب خود عليه واقفيه موضع گرفته  .باشد مي ايشان سخن ديگري
همچنين  .را نقد كنند7آنان در مورد مهدي بودن امام كاظم هاي و تلاش دارند تا روايت

باشـند و   ايشان تلاش دارند تا با استفاده از اين عبـارت كـه ائمـه شـيعه دوازده نفـر مـي      
زيديه و واقفيـه را   ،كم و يا اضافه نمود، بطلان عقائد اسماعيليهها  توان يك نفر از آن نمي

پردازند كه وجه اشتراك آنان و تواتر معنوي در آنـان   مي لذا به بيان رواياتي 1.اثبات نمايند
دوازده نفر هستند و امامـت بـه امـام موسـي      6اين است كه ائمه بعد از حضرت محمد

نـه   و اين مراد از تواتر بيان شده در كلام شـيخ طوسـي اسـت؛    .گردد نمي ختم 7كاظم
لذا ايشـان بعـد از بيـان    ، ندو اجزاي ذكر شده در روايات را متواتر بدانها  اينكه تمام عبارت

دهد تا بدخواهاني مانند احمـد اسـماعيل بصـري دچـار      مي عبارت تواتر اين نكته را تذكر
  :فرمايد ايشان مي .توهم نگردند

فهـو أنـه إذا    :و أما الدليل على أن المراد بالأخبار و المعني بها أئمتنـا  
مـا و أنهـم لا   ثبت بهذه الأخبار أن الإمامة محصـورة فـي الاثنـي عشـر إما    

كه مقصود و مـراد اخبـار    اما دليل اين 2؛يزيدون و لاينقصون ثبت ما ذهبنا إليه

هستند اين است كه وقتى به واسطه اين اخبار  :به دوازده امام، همان ائمه ما 
شود، اعتقاد  ثابت شد كه امامت در دوازده امام محصور بوده و كم و زياد هم نمى

  .شود ما ثابت مى

                                                 
و صحةِ غيبته ما رواه  7محمد بنِ الرِّضَا  و مما يدل على إمامة صاحبِ الزمانِ ابنِ الحسنِ بنِ علي بن« .  1

اثنـَا عشـَر لا    9بعد النبي  :الطائفتان المختلفتان و الفرقتان المتباينتان العامةُ و الإماميةُ و أن الأئمة 
و لا ينقصون و إذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قطع على الأئمة الاثني عشر الذين نذهب إلى   يزيدون

ء من ذلك لا يقصـر الإمامـة    غيبته لأن من خالفهم في شيو صحة  7إمامتهم و على وجود ابن الحسن
على هذا العدد بل يجوز الزيادة عليها و إذا ثبت بالأخبار التي نذكرها هذا العـدد المخصـوص ثبـت مـا     

 ).126ص  ،الغيبة(؛ »أردناه
  .157ص  ،الغيبة .2
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  رض با مباني شيعهتعا. 5

نكته ديگر در نقد اين روايت اين است كه محتواي آن با مباني و برخي روايات شيعه  
 :دو مورد از اين مباني .باشد مي در تعارض

بـر برخـي از روايـات نيـز      و بنـا  7اصل رجعت در دوران ظهور حضرت مهدي )الف
 7حضـرت مهـدي  در دوران ظهور و سپس امامت ايشان بعـد از   7رجعت امام حسين

كه پايه استدلال احمد بصري بر آن است كه رجعت در دوران حضرت  در حالي .خواهد بود
  1.رخ نداده و بعد از حكومت مهديون خواهد بود 7مهدي
و توجـه   .باشد در دوازده وصي مي 6انحصار عدد اوصياي بعد از حضرت محمد )ب

اد اوصيا و خلفاي خـود را  تعد 9شود كه بحث در دوازده امام نيست بلكه حضرت محمد
تواند چنين ادعاي باطلي را مطرح كنـد   نمي و مانند احمد بصرياند  دوازده عدد ذكر نموده

  2.اما اوصيا بيست و چهار نفرند ،كه امامان دوازده عدد هستند

  نگارش وصيت در روز پنج شنبه  .6 

مـر  در روز پنجشـنبه آخـر ع   6احمد و مبلغانش مدعي هستند كه حضـرت محمـد  
آشفته شريفشان قصد نگارش وصيت مكتوبي را داشتند كه بعد از خيانت يكي از صحابه و 

 .از نگارش آن صرف نظر نموده و اصحاب را از خانه خود بيـرون نمودنـد   ،اوضاع گرديدن
 ).شب دوشنبه( يعني يكشنبه شب ،سپس اين وصيت نگارش نگرديد تا شب رحلت ايشان

همچنين او ادعا 3.دانند مي شيخ طوسي را همان وصيت و وصيت نقل شده در كتاب غيبت
 كرده كه عالمان شيعه اعتقاد دارند كه در روز پنج شنبه چيزي مكتـوب نگرديـد و حـدس   

                                                 
، مقالـه نصـرت   »رد رجعتنقد ديدگاه احمد حسن در مو« :ك.جهت تبيين دو مورد ذكر شده به ترتيب ر. 1

  .30ش ،مشرق موعودپژوهشي ـ فصلنامه علمي ، االله آيتي
در عـدد دوازده، محمـد شـهبازيان، فصـلنامه علمـي ـ ترويجـي         :بررسي قرائن روايي انحصار ائمـه . 2

و بازتبيين انحصار آن در  9بررسي روايات جانشيني حضرت رسول « . 21هاي مهدوي، ش پژوهش
  .37ش  ،مشرق موعودپژوهشي ـ قنبر علي آل بويه،فصلنامه علمي  مقاله، »عدد دوازده

  .75، ص الوصية و الوصي ؛34،ص مع العبد الصالح: ك.ر. 3
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و عجيـب اينكـه   1.ا حديث ثقلين باشـد يزنند كه متن وصيت نانوشته همان متن غدير  مي
 پيشـنهاد اسـتغفار بـه آنـان    و ! دانـد  مـي  ي دوم فقها را از رهگذر توهم خود، پيروان خليفه

  2؟!!دهد  مي
در پاسخ به اين ادعا بايد گفت كه اين سخن كذب بوده و عدم احاطـه ايـن گـروه بـه     

آنچه در روايات شيعه بيان شده است بـه ايـن    .كند مي را مشخص :روايات اهل بيت 
اصحاب خود را اخراج نمودنـد تعـدادي از    6محتواست كه پس از اينكه حضرت محمد

سـلمان و مقـداد در خـدمت آن     ابوذر، ،7ه نزديك به ايشان از جمله حضرت عليصحاب
خواستند بر روي كتف مكتوب نمايند نگارش  مي حضرت باقي مانده و حضرت آنچه را كه

 ،با اين تفصـيل  بنابراين .فرمودند و سلمان و ابوذر و مقداد را شاهد بر آن نوشته قرار دادند
گرديده است و پايه استدلال احمد و گروهش خطا بوده و  وصيت در روز پنج شنبه نگارش

  .بر مبناي سخني باطل به تحليل نشسته اند
  :دهد مي چنين گزارش 7سليم بن قيس اين واقعه را از زبان حضرت علي

ليكتُْب فيها ما   حينَ دعا بِالْكتَف 6أَ لَست قَد شَهِدت رسولَ اللَّه !يا طلَْحةُ
إِنَّ نبَِي اللَّه يهجرُ فَغَضـب   ،فَقَالَ صاحبك ما قَالَ !؟ا تَضلُّ الأُْمةُ و لَا تَختْلَفلَ

ولُ اللَّهسا 6رترََكَه ُلَى :قَالَ .ثمب، ذاَك تشَهِد قَالَ .قَد:  ُتما خرََجَلم ُفإَِنَّكم
بِالَّذي أرَاد أَنْ يكتُْـب فيهـا و أَنْ يشْـهد     ]و 6بِذَلك رسولُ اللَّه[أَخبْرَني 

الاختْلَـاف و   فأََخبْرَه جبراَئيلُ أَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ قَد علم منَ الأُْمةِ ،عليَها الْعامةُ
و أَشْهد علَى   تُب في الْكتَفالْفرُْقَةَ ثمُ دعا بِصحيفَةٍ فأََملَى علَي ما أرَاد أَنْ يكْ

يكُونُ منْ أَئمةِ الْهدى   منْ  ذَلك ثلََاثَةَ رهط سلمْانَ و أبَاذرَ و المْقْداد و سمى
ملَهي أَوانمةِ فَساميمِ الْقوإِلَى ي ِهمتبِطَاع رَ اللَّهينَ أَمي   الَّذناب ُنَـى  [ثمأَد ذاَ وه

                                                 
  .161و  160، صص عقائد الاسلام؛ 34، ص مع عبد الصالح .1
 ررونتق متوأن... الخميس في يوم الوصية الأفضل عدم كتابة ن أ االله لرسول يقرر ن عمر أ يعني هذا هل« .2

 االله أم عبد بن محمد بربكم الرسول فمن... الخميس  يوم بعد الوصية تابةالأفضل عدم ك ن أ االله لرسول

؛ »و جماعته أم انتم يا من تسميتم بالتشيع ؟ انا ادعوا من يقولون هذا القول الـي التوبـةو الاسـتغفار    عمر
 .)141ص  7ج ،الجواب المنير(
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يعنـي الْحسـينَ    ،الْحسنِ ثمُ الْحسينِ ثمُ تسعةً منْ ولْـد ابنـي هـذاَ   ]  بيِده إِلَى
نَشْهد بِذَلك علَى رسولِ  :كَذَلك كَانَ يا أبَاذرَ و أَنْت يا مقْداد فَقَاموا و قَالُوا

1  ؛6اللَّه 

هنگامى كه  6آيا حاضر نبودى نزد پيامبر !اى طلحه:]فرمود 7ينامير المومن[

در . خواست تا در آن چيزى بنويسد كه امت گمراه نشوند و اخـتلاف نكننـد    كتف

! �گويـد  پيـامبر خـدا هـذيان مـى    �: آن سخنش را گفت كـه ) عمر( آنجا رفيق تو
 حضرت هم غضب كرد و نوشتن آن را رها كرد؟

 .ضوع حاضر بودمآرى، در اين مو: طلحه گفت

بيرون رفتيد، حضرتش به من خبر داد كـه   6وقتى شما از حضور پيامبر: فرمود
خواست در كتف چه بنويسد و عموم مردم را بر آن شاهد بگيرد، و جبرئيل بـه   مى

سـپس  . دانـد  او خبر داد كه خداوند عز و جل اختلاف و تفرقـه ايـن امـت را مـى    

تف بنويسد بر من املا نمود و سه نفر را خواست در ك اى خواست و آنچه مى ورقه
سلمان و ابوذر و مقداد، و در آن ورقه امامـان هـدايت را كـه    : بر آن شاهد گرفت

اول آنهـا مـرا نـام بـرد و     . خداوند امر به اطاعت آنان تا روز قيامت نموده نام برد

سپس  ـ  نزديك كرد 7و حضرت دست خود را به امام حسن ـ  سپس اين پسرم
اى ابوذر و اى  .7يعنى امام حسين ،سپس نه نفر از فرزندان اين پسرمحسين و 

  آيا چنين نبود؟ !مقداد

شـهادت   6ما بر اين مطلب نسبت بـه پيـامبر  : ابوذر و مقداد برخاستند و گفتند
  .دهيم مى

  :گويد مي در گزارشي ديگر
بعد ما قَـالَ   -7عت علياًسم  :سمعت سلمْانَ يقُولُ: و عنْ سليَمِ بنِ قيَسٍ، قَالَ

  ـولُ اللَّـهسر بغَض ا قَالَ ولُ مالرَّج ك6ذَل   ـفَالْكت فَـعد ـأَلُ    -وأَلَـا نَس
مما لَـو كتَبَـه لَـم يضـلَّ       الْكتَف  رسولَ اللَّه عنِ الَّذي كَانَ أرَاد أَنْ يكتُْب في

فَختْلي َلم و د؟ اثنَْانِ أَح      و ـيلع ـيقب و ـتيْـي البنْ فم تَّى إِذاَ قَامح كَتفَس

                                                 
  .82 صعماني، ن ،الغيبة ؛658ص 2،جكتاب سليم .1
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و ذهَبنَا نَقُوم أَنَا و صاحبِي أبَوذرَ و المْقْداد،  :فَاطمةُ و الْحسنُ و الْحسينُ 
يلوا :7قَالَ لنََا عسلاج.  

: فَقَـالَ  6و نَحنُ نَسمع، فَابتَدأَه رسولُ اللَّه 6لَّهفأَرَاد أَنْ يسأَلَ رسولَ ال
و أَنَّ اللَّه قَد قَضَى الْفرُْقَةَ و الاختْلَاف علَى أُمتي مـنْ بعـدي، فَـأَمرَني أَنْ    ...�

 و ،لَـك فَي الْكتف هُأَنْ أَكتْب تدَي أرالَّذ تَابالْك كذَل أَكتُْب    ؤُلَـاءه أُشْـهِد
   .فأَتََى بِها. �الثَّلَاثَةَ عليَه، ادع لي بِصحيفَةٍ

يلع لًا وجلًا رجر هدعنْ باةِ مدةِ الْهمالأَْئ اءمأَس هَليلَى ع7فأََم هدِبي خُطُّهي . و
وارِثي و خلَيفتَي في أُمتي علي إِنِّي أُشْهِدكمُ أَنَّ أَخي و وزيِرِي و : 6قَالَ

  1 ؛بنُ أبَِي طَالبٍ، ثمُ الْحسنُ ثمُ الْحسينُ ثمُ منْ بعدهم تسعةٌ منْ ولْد الْحسينِ
) عمـر ( بعد از آنكه آن مرد: گفت از سلمان شنيدم كه مى: گويد سليم بن قيس مى

را رهـا كـرد، از اميـر     �كتـف �ضـبناك شـد و   غ 9و پيامبر 2  آن سخن را گفت

خواسـت   نپرسيم چه مطلبى مى 6آيا از پيامبر�: شنيدم كه فرمود 7المؤمنين
شـد و دو نفـر هـم     نوشـت احـدى گمـراه نمـى     در كتف بنويسد كه اگر آن را مى

 ؟�كردند اختلاف نمى

و من سكوت كردم تا كسانى كه در خانه بودند برخاستند و فقـط اميـر المـؤمنين    
مـن و دو رفـيقم ابـوذر و مقـداد هـم      . باقى ماندنـد  :فاطمه و حسن و حسين

  .بنشينيد: به ما فرمود 7خواستيم برخيزيم كه على

شـنيديم، ولـى خـود     سؤال كند و مـا هـم مـى    6خواست از پيامبر حضرت مى
و خداوند تفرقه و اختلاف را بعد از من بر امتم نوشته ...  �: ابتداء فرمود 6پيامبر

خواسـتم در   اى را كـه مـى   لذا جبرئيل به من دستور داد بنويسم آن نوشـته  ،است

  .�اى بياوريد برايم ورقه. كتف بنويسم و اين سه نفر را بر آن شاهد بگيرم
كننـده بعـد از خـود را     نام امامان هدايت 6پيامبر. اى آوردند براى حضرت ورقه

                                                 
  .877ص ،2، جكتاب سليم.1
در ساعات آخر عمر كتف طلب كرد تا در آن چيـزى   9منظور همان سخن عمر است كه وقتى پيامبر .  2

و بدين وسيله از نوشتن كتف مـانع  ! »گويد پيامبر هذيان مى«: بنويسد كه مردم هرگز گمراه نشوند، گفت
  .كردند او يا شتر است كه براى نوشتن از آن استفاده مىهم استخوان پهن شانه گ» كتف«منظور از . شد
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  .نوشت دست خويش مىه ب 7فرمود و على يكى يكى املا مى

ام  گيرم كه برادرم و وزيرم و وارثم و خليفـه  من شما را شاهد مى: همچنين فرمود

در امتم على بن ابى طالب است و سپس حسن و بعد حسين و بعد از آنان نه نفـر  
  .اند از فرزندان حسين

كند و هم ادعاي ديگر او كه  را باطل مي بصري صراحت اين متن هم ادعاي اول احمد
را همـان مـتن    6وصـيت رسـول خـدا    چرا كه علماي شيعه ،شيعه بود اتهام به عالمان

با تمسك به روايت سليم و مكتوب  توان مي دانند و مي وصيت مكتوبه نازل شده از آسمان
با صراحت در برابر سه تن از ياران خود به  6كه حضرت محمد كردروز پنج شنبه تاكيد 

سامي دوازده امام است نـه صـرفا ولايـت    نام دوازده امام اشاره كرده است و متن مكتوب ا
  .و يا متن روايت ثقلين 7حضرت علي

  نقدي بر سخن ناظم العقيلي 

احمـد  كه متن ذكر شده صراحت در نگارش مكتـوب در روز پـنج شـنبه دارد     در حالي
تا اين مطلب را چنين انكار نماينـد و در نقـد   اند  تلاش نموده 2و يارانش 1اسماعيل بصري
  :اند يم چنين گفتهگزارش دوم سل

وذكر بأن أحد المخالفين يستدل ) وفقه االله( لقد راسلني أحد الاخوة المؤمنين
 الوصـية  أن على –6التي تبين كتابة وصية النبي -برواية سليم بن قيس 

 ...الاثنين، ليلة وليس الخميس يوم كتبت

   :واليكم الجواب مختصراً كتبته على نحو السرعة
ايات أن الوصية لم تكتب يوم الخميس، بـل إن النبـي   الثابت من عدة رو. 1

وأمـر   6غضب من تشاجر جماعة عمر مع بقية صحابة النبي 6محمداً
المقداد لا دليل علـى اسـتثنائهم    ابوذر و بخروج الجميع من عنده، فسلمان و

   ؛من الخارجين لكي يكونوا شهودا على الوصية يوم الخميس
                                                 

   .161 و 155ص ص ،عقائد الاسلام .1
ومتن صفحه ي فيس بوك اين فرد كه در ادامـه ذكـر شـده    .  75ص  ،الوصية و الوصـي ناظم العقيلي در  .2

  .است 
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يـوم  )على أن كتابة الوصية كانت يوم الخميسالرواية أعلاه لا تدل أبداً  .2
 ....، بل غاية ما تدل عليه أن الوصية قد كتبت بعد رزية الخميس)الرزية

فـي هـذه الروايـة لا دليـل علـى أنـه مباشـرة بعـد          7فسماع سلمان لعلي
  1.اعتراض عمر أو في نفس اليوم، بل القرائن تدل على خلاف ذلك

ارسـال  اي  براي من نامه )ت احمد بصري استمراد دعو( يكي از ايمان آورندگان

كه وصيت اند  نموده است به اينكه مخالفين به روايت سليم بن قيس استناد نموده
روز پنج شنبه نگارش گرديـده اسـت و ارتبـاطي بـا روز      6مكتوب رسول خدا

  .دوشنبه ندارد

  :نويسم مي خود را به سرعتهاي  در اين جا مختصري از جواب
كه وصيت در روز پـنج شـنبه نگـارش     شود اين است ايات اثبات ميآنچه از رو. 1

نـزد ايشـان   كـه   بـر جمـاعتي از صـحابه    6بلكه حضرت محمـد  ،نشده است

داد و دليل بر اين مطلب نـداريم  ها  مشاجره كردند غضب نمود و امر به اخراج آن
  .كه سلمان و ابوذر و مقداد از منزل خارج نشدند و شاهد بر وصيت بوده اند

دلالت بر اين مطلب نـدارد  )مراد گزارش دوم سليم است( صدر و ابتداي روايت. 2

گويد كه اين نگارش بعد  مي بلكه نهايتا ،كه نگارش وصيت در روز پنج شنبه بوده
پس معلوم نيسـت سـلمان ايـن مطلـب را همـان روز از       .از پنج شنبه بوده است

  .ستبلكه شواهد بر روز ديگر ا ،شنيده باشد 7حضرت علي

  :اين سخنان بطلانش واضح است و تنها به دو نكته توجه بايد نمود
در اينكه وصيت در روز پنج شنبه مكتوب گرديده است دو روايت ارائه گرديـد در   )الف

  .كه عقيلي تنها يك روايت را بررسي كرده است حالي
 يـدي بـراي هـر انسـان    داست كـه تر اي  صراحت الفاظ روايت اول و دوم به گونه )ب

  :مانند ،گذارد نمي منصفي باقي
بِالَّـذي أرَاد أَنْ   ]و 6بِذَلك رسـولُ اللَّـه  [فإَِنَّكمُ لمَا خرََجتمُ أَخبْرَني  :قَالَ

                                                 
1  . https://ar-ar.facebook.com/ Nadem.Aloqaili.10313/ 

posts/1020492591311197?fref=nf   75الوصية و الوصي ص  و
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و   ثمُ دعا بِصحيفَةٍ فأََملَى علَي مـا أرَاد أَنْ يكتُْـب فـي الْكتَـف    ... يكتُْب فيها
لَى ذَلع دأَشْهادقْدْالم و َا ذرَأب انَ وْلمس طهثلََاثَةَ ر ك. 

بيرون رفتيد، حضرتش به من خبر داد كـه   6وقتى شما از حضور پيامبر: فرمود
خواست در كتف چه بنويسد و عموم مردم را بر آن شاهد بگيرد، و جبرئيل بـه   مى

سـپس  . دانـد  مـى  او خبر داد كه خداوند عز و جل اختلاف و تفرقـه ايـن امـت را   

خواست در كتف بنويسد بر من املا نمود و سه نفر را  اى خواست و آنچه مى ورقه
  .سلمان و ابو ذر و مقداد: بر آن شاهد گرفت

بـه   6اين متن صراحت دارد كه در همان زمان خروج افراد از خانه حضرت محمـد 
  .وب گرفته اندو ابوذر و سلمان و مقداد را شاهد بر مكتاند  خبر داده 7حضرت علي

و  :حتَّى إِذاَ قَام منْ في البْيت و بقي علي و فَاطمةُ و الْحسنُ و الْحسـينُ  
يلقَالَ لنََا ع ،ادقْدْالم و َوذرَبِي أباحص أَنَا و نَا نَقُومبَوا: 7ذهسلاج.  

ولَ اللَّهسأَلَ رسأَنْ ي ادَ6فأَر و ولُ اللَّهسر أَهتَدفَاب ،عمنُ نَسفَقَـالَ  6نَح :
� رِيامس ي أَنَّهرَنْلُ فأََخبَيلُ قبرَئبي جأتََان اللَّه ودا قَالَ عم تعما سي، أَما أَخي

قَـةَ و الاختْلَـاف علَـى    هذه الأُْمةِ و أَنَّ صاحبه عجلُها، و أَنَّ اللَّه قَد قَضَى الْفرُْ
أُمتي منْ بعدي، فأََمرَني أَنْ أَكتُْب ذَلك الْكتَاب الَّـذي أرَدت أَنْ أَكتْبُـه فـي    

   .فأَتََى بِها. �الْكتَف لَك، و أُشْهِد هؤُلَاء الثَّلَاثَةَ عليَه، ادع لي بِصحيفَةٍ
ه در خانه بودند برخاستند و فقـط اميـر المـؤمنين و    من سكوت كردم تا كسانى ك

مـن و دو رفـيقم ابـوذر و مقـداد هـم      . باقى ماندند :فاطمه و حسن و حسين 

  .بنشينيد: به ما فرمود 7خواستيم برخيزيم كه على
شـنيديم، ولـى خـود     سؤال كند و مـا هـم مـى    6خواست از پيامبر حضرت مى

جبرئيـل كمـى   ! دشمن خدا چه گفت؟ برادرم، نشنيدى�: ابتداء فرمود 6پيامبر

 قبل از اين نزد من آمد و به من خبر داد كه او سامرى اين امت اسـت و رفـيقش  
، و خداوند تفرقه و اختلاف را بعد از من بر امتم نوشـته   گوساله آن است) ابو بكر(

خواسـتم در   اى را كـه مـى   لذا جبرئيل به من دستور داد بنويسم آن نوشـته . است

  .�اى بياوريد برايم ورقه. يسم و اين سه نفر را بر آن شاهد بگيرمكتف بنو
  . اى آوردند براى حضرت ورقه
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كه بعد از خروج افراد ايشـان نيـز   اند  در اين جا نيز جناب سلمان به صراحت ذكر كرده
را نگه داشـت و شـاهد بـر مكتـوب گرفتـه      ها  آن 7قصد خروج داشتند كه حضرت علي

  .شدند

   وصيت منقول متن تعارض دروني .7

وجود دارد كه نام هايي را بـه  اي  با دقت در صدر و ابتداي متن نقل شده گزاره و جمله
 دهد و اين نام را براي هيچ فرد و حتي امـامي ديگـر جـايز    مي اختصاص 7حضرت علي

  .دانند نمي
 ـ    تَع اللَّـه اكـمامـاً سشرََ إِمع اثنَْيلُ الأَو يلا عي فأََنْت  هائـمـي سـاً    الَى فيلع

   ونَ وـأْمْالم و َظموقَ الْـأَعالْفَار رَ وْيقَ الأَْكبدالص ينَ ونْؤمْيراَلمأَم رتَْضَى وْالم
رِكَغي دأَحل اءمالأَْس هذه حفلََا تَص يدهْالم.  

 مرتضي، ،عليهاي  به نام، :نامگذاري هيچ فردي حتي ائمه  ،به صراحت اين گزاره
تاكيـد ايـن جـايز     .باشد فاروق اعظم، مامون و مهدي جايز نمي صديق اكبر، اميرالمومنين،

ها به عنوان اميرالمومنين بيشتر خود را نشـان داده و بـا توجـه بـه      نبودن با عطف اين نام
 1؛باشـد  نمي و مسلمين جايز :براي هيچ يك از ائمه اطهار )اميرالمومنين( اينكه عنوان

كـه در انتهـاي روايـت فرزنـد حضـرت       در حالي. ديگر عناوين نيز از اين حكم برخوردارند
  .را به نام مهدي نام برده است 7مهدي

لَه ثلََاثَةُ أَسامي اسم كَاسـمي و اسـمِ أبَِـي و      فلَيْسلِّمها إِلَى ابنه أَولِ المْقرََّبيِنَ
و اللَّه دبع وينَ هنؤْمْلُ المأَو وه يدهْثُ المالثَّال ماسال و دمأَح .  

                                                 
بنِ زاهرٍ عنْ أَبِي محمد بنُ يحيى عنْ جعفرَِ بنِ محمد قَالَ حدثَني إِسحاقُ بنُ إِبرَاهيم الدينوَرِي عنْ عمرَ « .1

 اللَّه دبينَ: قَالَ 7عنْؤمرَةِ الْمِبإِم هلَيع لَّمسمِ ينِ القَْائلٌ عجر أَلَهيـرَ    ،لَا :قَالَ ؟سَأم بـِه ى اللَّهمس ماس ذَاك
 :قَالَ ؟جعلتْ فداك كَيف يسلَّم علَيه :قلُتْ .ده إِلَّا كَافرٌبِه أَحد قَبلَه و لَا يتَسمى بِه بع  يسم  لَم 7الْمؤمْنينَ 

 ؛412ص ،1، جالكـافي (؛ » إِنْ كُنْتُم مؤمْنين  خَيرٌ لكَُم  ثُم قرََأَ بقيت اللَّه .السلَام علَيك يا بقيةَ اللَّه  :يقوُلوُنَ
  ).276ص ،1، جتفسير العياشي :ك.رنيز 
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دهد و بايد قائل  مي پس اگر بخواهيم به روايت توجه كنيم از تعارضي درون متني خبر
را بـه نـام مهـدي     7توان مهدي اول و يا فرزند امام مهـدي  نمي به اين نكته شويم كه

   .است نامگذاري نمود و اين كار حرام

  )پيوست( استناد به وصيت قبل از ادعاي احمد اسماعيل. 8

به فرض قبول  كنند كه مي منتقدان گروهك يماني و احمد اسماعيل پرسشي را مطرح
 احمد اسماعيل بصـري ،اين احمداز و طبق چه دليل مراد متن روايت شيخ طوسي، از كجا 

   ؟باشد يباشد؟شايد مراد احمد ديگر مي
ن ندارد جـز يـك فـرد و    اكه امك گويد مي چنين پاسخ به اين منتقدانبصري در  احمد

و خداي متعال جبرا استناد هر مـدعي   هم صاحب امامت به حديث وصيت استناد نمايد آن
   .گيرد مي دروغيني را جهت بهره گيري از حديث وصيت

 تواند بـه حـديث وصـيت    نمياي  هيچ مدعي احمد و يارانش معتقدند،به عبارتي ديگر 
استناد نمايد و اگر فردي مدعي به حديث وصيت استناد نمايد و مردم را گمراه كند سـخن  

 6چرا كه حضرت محمد1 ؛خدا و پيغمبرش دروغ بوده و هدف الهي محقق نخواهد شد
بيـان  ويژگي كلام خود در روز پنج شـنبه را نگهدارنـده و عاصـم از گمراهـي و ضـلالت      

عتقد است كه تا به حال كسي قبل از او به اين روايت ماحمد بصري و همچنين  .اند فرموده
او دليـل   2.نقل شده از شيخ طوسي جهت امامت و اثبات ادعاي خود استناد نكـرده اسـت  

 روايتـي را بـه عنـوان مويـد ذكـر      از قرآن واي  مدعاي خود را برهاني عقلي دانسته و آيه
  .كند كه در ادامه تحليل خواهيم نمود مي

باشد و اين  مي پيامبر اكرمدقتي و عدم فهم كلام  بي ري در كمالاين سخن احمد بص
كه مراد حضرت از عاصم و نگهدارنده اين  در حالي .فرد به نوعي قائل به جبر گرديده است

بلكـه   ،)كما اينكه تا كنون مدعياني ادعا كـرده انـد  ( اي ادعا نخواهد كرد نيست كه مدعي

                                                 
 .20، ص الوصية المقدسة .1
  .24، ص همان .2
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خواهم در كتف بنويسم شما امام پـس از خـود را    مي مراد اين است كه با تمسك به آنچه
و تلاش داشتند تا در لحظات آخـر عمـر    .شناسيد مي شناسايي كرده و ائمه بعد از او را نيز

آنچه را بارها به مردم گفته بودند بار ديگر تاكيد نمايند و آن جا از مردم و صـحابه بيعـت   
حضرت محمد نجات مردم از به عبارت ديگر وظيفه  .بگيرند 7مجدد براي حضرت علي

آن معرفي امامان دوازده گانه بعد از خود بوده است و اين هاي  گمراهي بود و يكي از روش
شنبه   رسالت را در موارد مختلف به مسلمانان تاكيد كرده و بيان نام دوازده امام در روز پنج

و ايـن يعنـي   . انـد بلكه تاكيد آنچه بوده كه در گذشته فرمـوده   جديد نبوده است؛اي  نكته
 چرا كه اگر كسي اهل هدايت بود با توجه به ادله متعدد و صريح، نگهدارندگي از گمراهي،

كما اينكه قرآن  ؛داد و نكته مبهمي براي او وجود نداشت مي به راحتي حقانيت را تشخيص
تصريح شده كه قرآن ثقل اكبر است و  )ثقلين( و در روايت متواتربراي هدايت مردم است 

قـرار بـر ايـن اسـت كـه عاصـم از       تا زماني كه بدان تمسك جوييد گمراه نخواهيد شد و 
بينيم از همين آيات قرآن سوء اسـتفاده   مي ولي برخي از افراد را 1،ضلالت و گمراهي باشد

                                                 
ي   -تَضلُّوا  إِنِّي تَاركِ فيكُم أمَريَنِ إِنْ أَخَذتُْم بِهِما لنَْ«. 1 ي عترْتَـ و در آيـه  »  كتَاب اللَّه عزَّ و جلَّ و أَهلَ بيتـ

دى    شَهرُ رمضانَ الَّذي أُنزِْلَ فيه الGْ: شريفه مي فرمايد نَ الْهـ اسِ و بينـات مـ ؛ Fو الفْرُْقـان   قرُْآنُ هدى للنَّـ
  ).185بقره،(

  : در آيه اي ديگر خداي متعال به صراحت قرآن را عاصم از ضلالت مي داند و مي فرمايد
Gشقْىلا ي لُّ وضفَلا ي دايه عنِ اتَّبفَم ،دىنِّي هم نَّكُميْأتا يِنْ فإَمم يشةًَ ضَنكْاً،  ، وعم نْ ذكري فإَِنَّ لَهع رَضأَع

   .Fو نَحشرُهُ يوم القْيامةِ أَعمى
كتاب و شريعت است، از ابن عباس نقل شده كه هر كس متابعت قرآن كند خدا ضـمانت  » هدى«مقصود از 

فمن اتّبـع  G: را خواند فرموده است كه در دنيا گمراه نشود و در آخرت به مشقتّ نيفتد و سپس اين آيه
  .441، ص2 ج تفسير جوامع الجامع، :ك.رجهت اطلاع بيشتر  .Fهداى فلا يضلّ و لا يشقى

  : نيز در تاكيد بر اينكه مراد از هدايت آيات الهي است مي فرمايد 7حضرت علي 
ع   أتْينَّكُم منِّي هدى فَمنِفإَمِا ي«: ففي اتباع ما جاءكم من االله الفوز العظيم، و في تركه الخطاء المبين، قال«   اتَّبـ

دايشقْى  هلا ي لُّ وضفجعل في اتباعه كل خير يرجى في الدنيا و الآخرة فالقرآن آمر و زاجر حد »  فَلا ي
و حجـة علـى     فيه الحدود، و سن فيه السنن، و ضرب فيه الأمثال، و شرع فيه الدين إعـذارا مـن نفسـه   

  ).7ص ،1،جاشيتفسير عي(؛ » خلقه
ذي لـَا     «: در نهج البلاغه نيز چنين مي فرمايد ادي الَّـ و اعلَموا أَنَّ هذَا القْرُْآنَ هو النَّاصح الَّذي لَا يغـُش و الْهـ

� 
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 .شوند مي از جاهلاناي  نموده و با تحريف در معناي آن و يا تقطيع آن باعث گمراهي عده
توانـد از آيـات    نمي پس هيچ كسي ،چون قرآن براي هدايت آمده استآيا بايد بگوييم كه 

به عنوان نمونه غلام  .كه بطلان اين سخن بديهي است! آن براي گمراهي استفاده نمايد؟
آيـا بايـد    ،با تمسك به آيات قرآن ادعاي دروغين خـود را مطـرح نمـود   كه احمد قادياني 

توانـد دروغ بـه    پس كسي نمي ،هدايت استطرفداران او ادعا نمايند كه چون قرآن براي 
  1! خودي ادعا نمايد، در نتيجه غلام احمد امام بوده است؟ بي آيات آن ببندد و
ادعاي ديگر او كه تا كنون كسي غير از من به حديث وصيت نقل شـده   ،افزون بر اين

 ادو گـروه انحرافـي ديگـر ر    نيـز باطـل بـوده و    در غيبت شيخ طوسي استناد نكرده است،
  .اند توان نام برد كه بدين روايت جهت اثبات ديدگاههاي خود استناد كرده مي

  شيخيه  :اول

و نقيب بودن شيخ احمـد احسـايي   2استفاده از اين حديث در اثبات اصطلاح ركن رابع 
،كه 4) ق1319( و محمد باقر شريف طباطبايي3) ق1288( توسط محمد كريم خان كرماني

  .دباشن مي از بزرگان شيخيه

                                                                                                                    
� 

 .)176خطبه (؛ » يضل
 .205، ص القاديانية ،البهائية ،في مذاهب الإسلاميين البابية :ك.ر .1
وجود فردي با عنوان ركن رابع را  هاي شيخيه است كه بعد از ولي معصوم و امام،اين اصطلاح از ساخته  .2

 و اصول دين را توحيـد، . لازم مي دانند و اوست كه واسطه ي فيوضات و موظف به تعليم احكام است 
پس معلوم مي شود كه شهادت به ولايت : محمدخان مي گويد حاج. نبوت، امامت و ركن رابع مي دانند 

ايـن ركـن را هـم     بر هركس كه تلقين ايمان كرده اند و قابل بوده، :ائمه  .ركن رابع ايمان است اوليا،
 .89و  83ص ص ،درسنامه فرق انحرافي :ك.ر .مثل ساير اركان تلقين مي كرده اند

اين فرد پس از سيد كاظم رشتي رهبري گروهي از شيخيه را به عهده گرفت كه معـروف بـه شـيخيه ي     .3
 .53ص  ،درسنامه فرقه هاي انحرافي :ك.ر.ستند كرمانيه ه

زرگان شيخيه بعد از محمد كريم خان بوده است و برخي انشعاب گروه شيخيه ي باقريه را بـه  بايشان از  .4
ــد   ــبت داده ان ــان نس ــيل ر . ايش ــت تفص ــه آدرس   : ك.جه ــر ب ــيخيه ي معاص ــي از ش ــايت يك : س

aghayed.net باييطمرحوم ميرزا محمد باقر شريف طبا تاملاتي بر نام عالم رباني(مقاله ي( .  
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محمد كريم خان در كتاب خود معتقد است كه در ابتداي زمـان غيبـت علمـاي ديـن     
مسائل و معارف الهي را تبيين نموده و ظاهر آن را حفظ و به شيعيان انتقال دادند و پس از 

لازم است تا باطن شـريعت  ) زمان خودش و شيخ احمد احسايي( اتمام اين رسالت، اكنون
ذا خداي متعال اوليايي خاص را مشخص كرده تا ايـن مهـم را   براي شيعيان تبيين شود، ل

ايشان  1. دانند مي و مصداق اين عالمان خاص را شيخ احمد احسايي و خود. آموزش دهند
پردازد كه اين عالمان خاص همان شيعيان خلص و والياني  مي در ادامه به اثبات اين نكته

پرداخته و در زمان غيبـت متصـدي   باشند و به ارشاد مردم  مي 7در كنار حضرت مهدي
سپس به بيان روايات و ادعيه پرداخته و از جمله به حديث وصـيت نقـل   . امر دين هستند

 شده در كتاب غيبت شيخ طوسي تمسك نموده و اين شيعيان خـاص را همـان مهـديون   
  : گويد مي داند و اين چنين مي

ر بـاب نصـهاي   وافي د كند حديثي كه در كتاب حجت مستدرك چنانكه كشف مي
و اسماء ايشـان روايـت كـرده اسـت از كتـاب       :بر عدد ائمه  6رسول خدا

ــاقر 7غيبــت از حضــرت صــادق از پــدرش حضــرت  7از پــدرش حضــرت ب

 :كه فرمـود  7از پدرش اميرالمؤمنين 7از پدرش حسين شهيد 7العابدين زين
 !حسـن الابااي  :فرمـود  7حضرت اميره در شبي كه وفات كرد ب 6رسول خدا

 ـ   6پس املا كرد رسول خدا ؛كن صحيفه و دواتي حاضر ه وصيت خـود را تـا ب

 ،بعد از آن دوازده مهـدي  ؛دنميباشاز من پس اين دوازده امام پس  ،...اينجا رسيد
اسمي ماننـد اسـم    :اول مقرّين براي او سه اسم است .پس تسليم كند به پسرش

                                                 
پـس   ؛بلكه پنجاه سال قبل هرگز متحمل نبودند ،و آنچه امروز مردم متحملند صد سال قبل: او مي گويد .1

اين امر كه علت غائي از وضع شرايع است نمايد ه با وجود استعداد ايشان جايز نبود كه خداوند اخلال ب
نور قلوب و صـفاي صـدور و اطمينـان    ه رانگيزانيد كه اسرار شرايع را بو اخلال هم نفرمود و علمائي ب

نماينـد و علـوم    شوند و آن انوار را از مشكوة نبوت و مصباح ولايت اقتباس مي نفوس خود متحمل مي
واسـطه غلبـه جهـال و اهـل ضـلال مخفـي بـوده و        ه چرا كه تا حال ب ،ايشان درسي و اكتسابي نباشد

پس در پيش اهلش مخزون و مكنون بـوده تـا آنكـه در ايـن اوقـات كـه        ،نبودهمصلحت در ابراز آنها 
 ،ارشاد العوام «خداوند صلاح عالم را در ابراز ديد آن نفوس زكيه را برانگيزانيد و اين علم را ابراز دادند

 .)81ص  ،4ج
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سـت و او اول  من و اسم پدرم و آن عبداالله است و احمـد و اسـم سـوم مهـدي ا    

  .)تمام شد( مؤمنين است

تـوان گفـت و ايشـان     از اين حديث شريف برآمد كه بر شيعيان نيز مهـدي مـي   
كنندگان و غير از دوازده امامند و نيـز   اند و هدايت يافتگان و هدايت بزرگان شيعه

 7حضرت صـادق ه كند حديثي كه از اكمال مروي است كه ابوبصير ب كشف مي

گفت كـه بعـد از قـائم دوازده     شنيدم پدرت مي !ر رسول خداپساي  عرض كرد كه
فرمود كه پدرم فرمود دوازده مهدي و نگفت دوازده امـام و لكـن    .مهدي هستند

موالات ما و معرفت ه كنند مردم را ب دعوت مي ؛ايشان قومي هستند از شيعيان ما

چنانكـه   و مضايقه نيست كه اين بزرگان از نسـل امـام باشـند    )تمام شد( .حق ما
 ،رود كه مـراد نسـل ظـاهري نباشـد     حديث سابق دلالت بر آن كرد و احتمال مي

بلكه از باب من و علي پدر و مادر اين امت هستيم باشد چون امام پدر است براي 

  1.شيعيان

 تا اين جا محمد كريم خان اجمالا از حديث وصيت شيخ طوسـي و روايـات مهـديون   
در  7يك ولي صاحب علم الهي غيـراز امـام مهـدي    براي اثبات بحث ركن رابع و وجود

اما از طرف ديگر ميرزا محمد باقر طباطبـايي، در تبيـين   . دوران غيبت استفاده نموده است
حديث وصيت شيخ طوسي و كلام محمد خان كرماني اين نكته را تـذكر داده اسـت كـه    

و او همان قطب باشد  مي در حديث وصيت شيخ طوسي، شيخ احمد احسايي) احمد( مراد از
اين فرد پس از تاييد . و پيشوايي است كه در دوران غيبت بايد به امور مردم رسيدگي نمايد

سخنان محمدكريم خان كرماني و اين كه در دوران غيبت نقبايي بـراي امـام وجـود دارد    
  : گويد مي

در جواب فرمايش اول گذشت و لكن  شود كه جواب اين فرمايش آخر، مي عرض

 كنم كه آنچه در آن شكي نيست مراد از دوازده مهدي، توضيح عرض مياز براي 
كـه هميشـه در حضـور بـه خـدمت گـزاري       . )روحي لهم الفـداء ( اند دوازده نقيب

به ايشان است و ايشان مهدي هستند و هـادي   4مشغولند و انس آن حضرت 

                                                 
 .224ص  ،4ج ،ارشاد العوام .1
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است و چون يكي از ايشان فوت شود و رحلت كند شخص ديگـر   7ايشان امام

خداوند عالم جل شانه ترقي دهد و به جاي او و بدل او قـرار دهـد تـا هميشـه     را 

  .دوازده نفر در حضور به خدمتگزاري مشغول باشند
رود كه مـراد از دوازده مهـدي غيـر از دوازده خـدمتگزار در حضـور       مي و احتمال

شود و شكوك  مي باشند و چون در آخرالزمان فتنه و فساد اين خلق منكوس زياد

چون راعـي خلـق اسـت در آخـر     ] مراد حضرت مهدي [تزايد است آن جناب در 
ايشان را بفرستد در ميان خلق از براي رفع شكوك و شبهات و سد ثغـور   ،الزمان

پس به تدريج بايد ظاهر شوند و اينكه اول ايشـان سـه اسـم دارد كـه     ...مسلمين

 ز خواهند كرد وشاهد اين مطلب است كه به تدريج برو ،احمد استها  يكي از آن
اعلـي  ] احمد احسايي[اول و دومي دارند و دور نيست كه اول ايشان مرحوم شيخ 

  1.االله مقامه بوده و باقي بعد از آن جناب به تدريج بيايند

                                                 
ايـن رسـاله در   . ميرزا حسن موسوي اصـفهاني رساله ميرزا محمد باقر شريف طباطبايي در جواب حاج  .1

مي باشـد فايـل   ) كه خود از شيخيه(كانال تلگرامي عقايد نت قرار گرفته بود كه مدير محترم اين كانال 
لطف كرده و تصـويري از   پي دي اف آن را در كانال قرار دادند و پس از درخواست اينجانب از ايشان،

  : مشخصات نسخه اي اين رساله چنين است .ب ارسال كردند نسخه خطي رساله مذكور را براي اينجان
  : خطبه كتاب 

الحمد للّه رب العالمين و الصلوة و السلام علي رسوله الامين و آله الطيبين الطاهرين و شيعتهم المخلصـين و  
  .المسلمين لهم اجمعين و لعنة اللّه علي اعدائهم ابدالآبدين

  : آغاز كتاب �
يد السند و العلم المعتمد المعظم المفخم الممجد الممتحن الميرزا محمد حسن الاصفهاني و بعد ان الجناب الس

سلمه االله و حفظه من شوائب الفتن قد ارسل الي مسائل عديده و امرني بالاستعجال في الجواب مع علمه 
ب لكـل  بالاشتغال في جميع الاحوال و في مثل تلك الحال لا يمكن الجواب علي التفصيل لرفع الحجـا 

مستور ولكنه سلمه االله اراحني لسعته بالاشارة و هي كافية لاولي الدرايه و لا يغنـي غيـرهم الـف الـف     
عبارة فجعلت كل واحدة من مسائله بعد قال و جوابي بعـد اقـول لحصـول المـأمول و مـن االله التوفيـق       

  .بوساطه آل الرسول صلوات االله عليهم اجمعين
  : انجام كتاب �

اران مبدل به برف شود يا مبدل به تگرگ و بالعكس بعد از دانستن آنچـه عـرض شـد معلـوم     و اگر گاهي ب
ميشود كه حدوث برودتي يا حرارتي در زير ابر در يكي از طبقات هوا اتفاق افتاده و همـين قـدرها از   
� 



 ره افسانه  � 152

باشد به  مي سپس ايشان جهت تقويت اين احتمال كه مراد از احمد، شيخ احمد احسايي
  : گويد مي و مكاشفات اشاره كرده وها  خواب

آن جناب و اصرار و ابـرام هـر يـك از ائمـه     هاي  و از حكايات مكاشفات و خواب

شود كه اوست  مي و اجازات ايشان و بروز علومي چند از ايشان چنين معلوم :
  1.اول

  عليرضا پيغان :دوم

اثبـات  بـراي  » القائم«كتابش بنام قبل از او فردي با عنوان عليرضا پيغان در دو سال 
خـود را بـدان   هـاي   امام بودن خود بدين روايت تمسك يافته و بافتـه  مينهادعاي چهارد

  2.حمل نموده است

                                                                                                                    
� 

هرين و السلام علي من اتبع الهدي و صلي االله علي محمد و آله الطـا . براي امثال جناب شما كافي است
  .و شيعتهم المخلصين و لعنه االله علي اعدائهم اجمعين

  : تاريخ پايان نگارش �
  .حامداً مصلياً مستغفراً قلمي شد 1300در روز شنبه اول شهر رمضان سنة 

 .14ص  ،همان .1
تهران ادعانموده بود كه امام چهاردهم است و حضرت مهـدي بعـد از غيبـت     1345عليرضا پيغان متولد  2

اين فرد كتـابي در اثبـات ادعـاي خـود      .وت نموده اند و قائم احيا كننده عدل او مي باشدف 7صغري
نگارش نموده كه اين نوشته به صورت رسمي منتشر نشده است و تنها با جلدي صحافي شده و در قطع 

نسخه اي ( .و در ميان مريدانش پخش گرديده استصفحه چاپ و نشر داده شده  225رحلي در حدود 
  .)ن كتاب نزد نگارنده موجود استاز اي

شمسي ادعاي امامت خود را كشف  1378ميلادي مصادف با 1999احمد اسماعيل اذعان دارد كه در تاريخ 
شمسي خود را مورد عنايت الهام و توجه الهي دانسـته   1370كه پيغان از سال  در حالي ،و اعلان نموده

چنانچه در سـايت رسـمي احمـد     ؛نموده استشمسي اعلان امامت  1375ميلادي مصادف 1996و در 
  :بصري چنين آمده

في عالم الشهاده وكان ينهل مـن   7يلتقي بوالده الامام المهدي  7بسنين كان السيد احمد  1999قبل عام 
 بأمر الامام المهدي بنقد الباطل في الحوزة بشدة و بدأ و 1999علمه ويسير على خطواته وفي نهاية عام 

 2002العلمي والعملي والمالي وبعد مسيرة نقد ومطالبة بالاصلاح استمرت حتـى عـام    طالبهم بالاصلاح
بدأت دعـوة النـاس    امر الامام المهدي السيد احمد الحسن بابلاغ الناس بانه رسول من الامام المهدي و

� 
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  :نويسد مي در كتابي كه ادعاها و ادله خود را بيان كرده است 1اين فرد 
. 1 :باشـد  مـي  براي مهدي ما سه اسـم : در اين باره فرموده است 6رسول خدا

مهدي كه او نخسـتين  . 3 ؛ماحمد و عبداالله مثل اسم پدر. 2 ؛محمد مثل اسم من

از سـيد  مـرادش  [اولين كسي كـه بـه سـيد حسـيني      ،)يعني من( .باشد مي مومن

و فوت و قبـر   ]امام سيزدهمي است كه اعتقاد دارد در اصفهان زنده استحسيني 
  2.امام دوازدهم ايمان آورده است

  :گويد مي در موردي ديگر و در مقام تبيين اين روايت شيخ طوسي
  :شود مي ين اسلام به دست دو كس زنده و يا احياو مجدد د

  ؛باشد مي سيد حسيني كه همان عبداالله يا احمد زمان. 1

، نخستين مومن به فوت و 6مهدي آل محمد. سيد حسني كه خودم هستم. 2
  .مكان قبر امام دوازدهم

باشد بعد از  مي و در زمان كنوني خداي عزوجل احمد را كه همان سيد حسيني ...

زيـرا بـه فرمـايش صـريح     ...يعني امام دوازدهم مبعوث كرده است ،اي زمانعيس
. 3 ؛احمـد . 2 ؛محمـد . 1: براي مهدي ما سـه اسـم اسـت    :كه فرمود 6پيغمبر

  .باشد مي مهدي كه او نخستين مومن

باشـد و محمـد همـان عيسـاي      مـي  محمد ،7يعني اسم ظاهري امام دوازدهم
يعني احمد  ،عد از محمد نام برده شده استاحمد ب.. .باشد مي غيبت كرده زمان ما

باشـد كـه خداونـد     همان سيد حسيني يا احمـد بعـد از عيسـي مـي     بعد از محمد،

                                                                                                                    
� 

 1423م والموافـق شـهر جمـادي الاول عـام     2002للايمان بالسيد احمد الحسن في الشهر السابع عام 
  .جري في النجف الاشرفه

ليلة وفاتـه وبـدا    9حيث امره والده الامام المهدي ان يدعو الناس كافه على انه المذكور في وصية الرسول
  السيد احمد الحسن يدعو الناس

http://almahdyoon.org/sira 

اسم كَاسمي و اسمِ أَبِي  لَه ثلََاثةَُ أَسامي: ن تحليل با توجه به اين متن كتاب غيبت شيخ طوسي مي باشديا .1
  . و هو عبد اللَّه و أَحمد و الاسم الثَّالثُ الْمهدي هو أَولُ الْمؤمْنين

  .41، صكتاب پيغان.2
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  1.عزوجل بعد از عيسي به آمدن او بشارت داده است

  اشكال

در ميان طرفداران احمـد  آشوبي اين انتقاد و اشكال پس از مطرح شدن توسط نگارنده 
و در نهايت آن را توجيه كننـد؛ چـرا كـه امـام      2تا منكر آن گردندانداخته و تلاش نمودند 
كسي قبل از من بدين روايت استناد نكرده است و اكنون به ياري  دروغين آنان ادعا نموده

  . خداي متعال دستش رو شده و كذبش معلوم گرديد
ان اين مطلب تا بدانجا براي آنان اهميت يافت كه در پرسش غير مستقيم يكي از يـار 

  : دهد مي احمد در مورد ادعاي عليرضا پيغان احمد چنين پاسخ
  7سيديماني از آن به ادعا امكان و وصيت خصوص در سوالي

  1437 رمضان27
  :قلاف علي

  سيدنا عليكم سلام

  ：فرموديد وصيت كتاب در
 بـراي  آنـرا  كـه _ مطلـق، نصـي   حكـيم  و راستگو و توانا و عالم خداوند بايد پس

 ادعـاي  از را _اسـت  نموده وصف گمراهي از دارنده آن، نگه به كنندگان تمسك

  .شود محقق آن از غرض و كند احتجاج بدان صاحبش تا دارد باز باطل اشخاص
 توان او غير شود؛آيا محقق آن از غرض و كرده احتجاج بدان صاحبش اگر: سوال

 قح كند وصيت ادعاي زودتر كه هر آيا يعني!دارد؟؟ را_ تشخيصي نص به _ادعا

  است؟؟
   :سيداحمدالحسن

                                                 
  .62ص  ،همان. 1
در حالي كه خبر ادعاي علي رضا پيغان در سايت هاي خبري درج گرديده و اين گروهك نمـي تواننـد   . 2

ــد من ــردي گردنــــ ــين فــــ ــود چنــــ ــر وجــــ ــه ر  .كــــ ــوان نمونــــ ــه عنــــ . ك.بــــ
http://www.asriran.com/fa/news/56568/  حكم اعـدام بـراي مشـهورترين    : با عنوان

 شياد مدعي امامت زمان 

 56568، كد خبر 1387آبان  20درج شده در تاريخ 
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  بركاته و االله رحمت و السلام عليكم و

  حبيبي باشيد زنده

 شـااالله  ان شـود  مـي  منتشر مبارك ماه اين انتهاي در كه الاسلام عقايد كتاب در
  .شو آگاه آن است؛ بر تفصيل و توضيح

  .كند تسديد را هايت گام و بدارد موفق را تو خداوند

  :گويد مي ري گفتگوي اين جماعت در نقديو در مقام پاسخ يكي از مجا
 مهـديين  نه و دارد قبول حجت شناخت راه و وصيت عنوان به را وصيت نه پيغان

 شـخص  دو 7مهدي امام از بعد :گويد مي او بلكه الهي، حجج عنوان به را :

 چـون  پـس ...هسـت  دومين -پيغان عليرضا يعني- او كه هستند امام علي اسم با
 ادعـاي  منـع  بـر  دليـل  كنـد،  نمـي  گمراه را امت اصلا و بوده سفيهانه او ادعاي

 و نكـرده  ادعـايي  اصـلا  او اينكـه  بـر  مضـاف . ندارد وجود ]عليرضا پبغان[ايشان

 و احتجـاج  از مـراد  كـه  چـرا  اسـت،  نشده منعقد شخص اين خصوص در ادعايي
 وصـيت  بـه  خـود  بودن حجت اثبات براي شخص كه است اين وصيت به ادعاي

 در شخص اسم كه است اين ادعا اين لازم شروط از شرط اولين و ندك مي استناد

 بـه  شخصـي  است ممكن چطور. باشد صادق احتجاج و ادعا تا باشد آمده وصيت
 در ،بدانـد  خود مورد در 6پيامبر سفارش و وصيت را آن و كند احتجاج وصيت

  !!؟باشد نيامده وصيت در هم او اسم حتي كه حالي

  نقد اشكال 

م احمد اسماعيل كاملا مشخص و روشن است و تلاش ياران او بر توجيـه  بطلان كلا
كلام امام دروغينشان راهي از پيش نخواهد برد، لذا جهت تاكيد دوباره به جديدترين كتاب 

  .چاپ شده است اشاره خواهيم كرد 1437احمداسماعيل كه در ماه مبارك رمضان 
به (اي  لي امكان استناد هيچ مدعياحمد اسماعيل مدعي است كه با تكيه بر بحثي عق

ي  برخلاف سخن جاهلانه( بر حديث وصيت وجود ندارد و مراد او از استناد )صورت مطلق
باشد كه ايـن امـر در مـورد     مي استناد حق نيست، بلكه استناد باطل و انحرافي) مريدانش

ر تبيين آن اكنون د .عليرضا پيغان روشن بوده و دليل بر بطلان سخن احمد اسماعيل است
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 از كلمات احمد اسماعيل بصري و مهم ترين شخصيت اين جريان ناظم العقيلـي اسـتفاده  
  .كنيم مي

  : كند مي احمد دليل عقلي خود را چنين بازگو )الف
إنه لابد أن يحفظ العالم القادر الصادق الحكـيم المطلـق الـنص     :و هنا نقول

يحفظـه مـن ادعـاء    أن ،الذي وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسـك بـه  
و إلا لكان جـاهلا أو   ،حتي يدعيه صاحبه و يتحقق الغرض منه ،المبطلين له

  1؛عاجزا أو كاذبا مخادعا ومغريا للمتمسكين بقوله باتباع الباطل
از گناه را بـراي  ي  هخداي متعال لازم است كه نص بازدارند :گوييم مي در اين جا

ادعـاي منحرفـان و مـدعيان     كنـد، از دسـترس   مـي  كسي كه بدان تمسك پيـدا 
و اين نگهداري تا زماني است كه صاحب آن بـه آن روايـت    .دروغين حفظ نمايد

و اگر خداي متعال بـه مـدعي دروغينـي اجـازه     .تمسك يابد و غرض حاصل شود

دلالت بر عجز و جهل و خيانـت خـدا خواهـد    ،دهد كه به اين حديث تمسك يابد
  .داشت

   :گويد مي و در ادامه
يكون محفوظا من االله من ادعـاء الكـاذبين المبطلـين حتـي يدعيـه       لابد أن

صاحبه و إلا فسيكون كذبا و إغراءا للمكلفين باتباع الباطـل و هـذا امـر لا    
  2 ؛يصدر من العالم الصادق القادر الحكيم المطلق سبحانه

تـا صـاحب اصـلي آن را ذكـر     و خدا بايد آن را از ادعاي دروغ گويان حفظ نمايد 

و گرنه خدا ي متعال متصف به دروغ خواهد شد در حاليكـه خـداي متعـال    نمايد 

تصرف در حديث وصيت را خداي عالم صادق ي  هگويد و اجاز نمي هيچ گاه دروغ
  .دهد نمياي  قادر به هيچ مدعي

                                                 
 .88ص  ،عقائد الاسلام .1
  .همان .2
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لا يدعي ( و روايت1)لو تقول علينا بعض الاقاويل( سپس اين فرد در بهره گيري از آيه
 به عنوان مويدي بر دليل عقلي خود چنين] اين دو در ادامه خواهد آمد كه نقد [2)هذا الامر

  : گويد مي
فالمبطل مصروف عن إدعاء الوصـية الالهيـة الموصـوفة بأنهـا تعصـم مـن       

أو أن ادعاءه لها مقرون بهلاكه قبـل أن يظهـر هـذا     ،تمسك بها من الضلال
  3 ؛الإدعاء للناس

ث وصيت كه موصوف به نگه دارنـدگي  پس مدعي دروغين جبرا از استناد به حدي

منع شده است يا اينكه اگر بخواهد تمسك كنـد خـداي متعـال    ،از گمراهي است

  .رساند مي اعلان آن ميان مريدانش را به او نخواهد داد و او را به هلاكتي  هاجاز

تواند استدلال و بيان حديث وصيت به  نمي و مجدد در تاكيد اين سخن خود كه احدي
  : گويد مي يددروغ نما

من يدعي المنصب الالهي إما أن يكون مدعيا للنص التشخيصي الموصـوف  
و لا يمكـن أن   فهـذا المـدع محـق    ،بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك بـه 

لأن هذا النص لابد من حفظه مـن ادعـاء الكـاذبين و     ؛يكون كاذبا أو مبطلا
يـر مـدع للـنص    و إما أن يكون مدعيا للمنصب الإلهي و لكنـه غ ...المبطلين

   4.؛التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به
 الهي است يا اينكه به حديث وصيت اسـتناد  ببايد دانست كسي كه مدعي منص

كند كه اين مدعي قطعا حق است و امكان ندارد دروغ گو باشد چرا كه خداي  مي

اينكـه بـه غيـر از    و يـا   .دهـد  نمي استنادي  هت اجازيمتعال به غير از صاحب وص
  ...حديث وصيت استناد نموده كه

                                                 
 .44الحاقة،سوره  .1
 .372ص ،1ج ،الكافي .2
 .89ص  ،عقائد الاسلام .3
   .90پاورقي ص همان،  .4
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دهد كسي حتي  نمي كند جبرا خداي متعال اجازه مي ايشان پس از اينكه به ظاهر اثبات
به غلط به حديث وصيت استناد نمايد جهت اثبات تاريخي وعدم وقوع خارجي اين مطلـب  

  :گويد مي نيز چنين
النص القرآنـي و الروائـي يوكـده    و هذا المنع الذي أثبتناه عقلا و أكد عليه 

فمرور مئات السـنين علـي الـنص دون أن يدعيـه أحـد كـاف        ،أيضا الواقع
  1؛لإثبات هذه الحقيقة

                                                 
  .91ص  ،همان .1

  :احمد مكرر در كتب خود اين عبارات را گفته است 
ين االله الحق إلى يوم القيامة أي كما وصفه والذي نقل بنص وصية محمد الوحيدة ليلة وفاته علم يعرف به د «

واالله يقول هو كذلك فلا تشكوا بأنه عاصم لكـم مـن الانحـراف     .رسول االله كتاب عاصم من الضلال أبدا
والضلال عند ساعة القيامة الصغرى وظهور من يحتج بِهذا النص فمن يحتج بِهذا النص فهو صـاحبه وإلا  

  .الضلال لمن تمسك به  لما صح أن يوصف النص بأنه عاصم من
---------  

فلو لم يكن محفوظا من االله أن يدعيه الكاذبون المبطلون حتى يدعيه صاحبه، لكان وصفه بأنـه عاصـم مـن     
الضلال كذبا وإغراء للمكلفين باتباع الباطل وهذا أمر لا يصدر من، العالم الصادق القادر الحكيم المطلـق  

  . سبحانه 
---------  

  فمن يرفع هذا الكتاب فهو صاحبه،  ها ساعة القيامة الصغرى عندما يرفع هذا الكتاب صاحبه،فلا تشكوا أن
فإذا كنتم تريدون النجاة من الضلال والانحراف اتبعوا محمدا بقبول وصيته التي أوصاها ليلة وفاته والتي فيهـا  

وتشـخيص المـدعي عنـدما     ام،و فيها علم الساعة ومعرفة الحق عند القي.العلم الذي يكفيكم للنجاة أبدا 
   .يرفع هذا الكتاب الموصوف بأنه عاصم من الضلال

---------  
  ووصف الرسول له بأنه عاصم من الضلال أبدا يجعل من المحال أن يدعيه مبطل، ومن يقول 

  نصا  إلهيا  -ونص خليفة االله ف أرضه على من بعده مع وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به 
أن يكون محفوظا من االله أن يدعيه الكاذبون المبطلون حتى يدعيه صاحبه وإلا فسيكون كذبا وإغراء  و لابد 

  .وهذا أمر لا يصدر من العالم الصادق القادر الحكيم المطلق . للمكلفين باتباع الباطل 
---------  

الباطـل، فأهـل الباطـل    وقد تكفل االله في القرآن وفيما روي عنهم بحفظ النص الإلهي مـن أن يدعيـه أهـل    
  .مصروفون عن ادعائه، فالأمر ممتنع 

� 
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و اين عدم امكان جبري استناد به حديث وصيت توسط مدعي دروغين را عقلا و 

از طريق قرآن و روايات به اثبات رسانديم لكن در مقام حقيقت عينـي و مصـداق   

بعد از گذشت صدها سال نيز كسي تا كنون به اين روايت شيخ طوسي در خارجي 
  .ميان مدعيان استناد نكرده است

گويد كـه اگـر    مي او به صراحت. پس ادعاي احمد اسماعيل بصري كاملا واضح است
كسي ادعاي به حديث وصيت شيخ طوسي نمايد قطعا و بدون ترديد حجت الهـي اسـت،   

نش محال است و امكان ندارد و خداي متعال به هيچ عنوان به چرا كه امكان دروغ گو بود
و همچنـين ادعـا دارد در ميـان    . دهد به طرف اين روايت بـرود  نمي مدعي دروغ گو اجازه

  .مدعيان كسي به اين روايت استناد ننموده است
با اين توصيف، پاسخ داده شده بسيار روشن است و ما استدلال نموديم كه دليل عقلي 

باطل است، چون از طرفي مدعي باطلي مانند عليرضا پيغان بر ايـن روايـت اسـتناد    احمد 
به وصيت استناد نمـوده و در   كرده و پس از پانزده سال فوت نموده است و عليرضا پيغان

از . كتاب خودش ذكر كرده است و هم اجازه يافتـه آن را در ميـان مريـدانش نقـل نمايـد     
بر اين وصيت اسـتناد   گذشته كسي در حقيقت خارجي طرف ديگر اين ادعاي احمد كه در

  .گردد مي ننموده نيز باطل
لذا اشكال كننده حتي حرف امام خود را كامل نفهميـده اسـت و تـلاش مذبوحانـه در     

و بايد به اين فرد متذكر گرديد كه شما چگونه گفته ايد پيغـان بـه   . توجيه كلام او را دارد
كه عليرضا پيغان صراحتا اين حديث را ذكر كـرده و بـا    اين روايت احتجاج نكرده در حالي

   .ذكر نموده است :اهل بيت ي  هتمسك به آن خود را مورد اشار

                                                                                                                    
� 

---------  
وبالتالي فالنص محفوظ لصاحبه ولا يدعيه غيره، وتوجد روايات تبين أن الآية ف النص الإلهي على خلفـاء  
االله بالخصوص فهو نص إلهي لابد أن يحفظه االله حتى يصل إلى صاحبه، فهو نص إلهي محفوظ مـن أي  

ي مرحلـة    تدخل يؤثر أو  -عليه سواء كان هذا التدخل في مرحلة نقله إلى الخليفة الذي سيوصله أم فـ
 .»وصوله إلى الخليفة الذي، سيدعيه -مراحل 
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گويد من همان مهدي در وصيت شـيخ   مي آيا اينكه؟آيا استناد به مطلبي جز اين است
  ؟شود نمي طوسي هستم احتجاج به حديث وصيت محسوب

ادعـا   تواند مصداق نمي يش باطل است و سفيهانه،همچنين چگونه گفته ايد چون ادعا
افزون بر اينكـه مـا هـم معتقـديم ادعـاي احمـد        ؟كننده به حديث وصيت محسوب گردد

  .بصري ادعايي سفيهانه و دروغ است
كـه در كـلام احمـد     در حالي. انحرافي استهاي  اين ديگر از عجائب توجيهات جريان

توانـد از   نمـي  دروغين در ادعاي دروغيـنش اسماعيل بصري به صراحت گفته شده مدعي 
تواند ذكري از حديث  نمي و به هيچ عنوان مدعي كاذب حتي. حديث وصيت استفاده نمايد

و . دهـد  نمـي  وصيت بياورد، چون خدا چشم و گوش او را بسته و اجازه نقل اين روايـت را 
ر شـده كـه   توجه داشته باشيد كه امام دروغين شما حصر عقلي ذكر كـرده اسـت و متـذك   

  .توانند استناد نمايند مي غير از حديث وصيتاي  مدعيان دروغين بر ادله
افزون بر اينكه بايد اين جماعت بدانند كه امام آنها براي اينكه اين اشكال را دفع نمايد 

داند، به اين  مي كه شايد او هم به دروغ خود را همان احمد نام برده شده در حديث وصيت
ست تا بگويد چون من استناد كرده ام پـس حقـم و دروغگـو نيسـتم،     روش متوسل شده ا

يعني به صرف استناد خود را حق دانسته است؛ نه اينكه در روش استنادش صادق است يا 
  .كاذب

 در تاييد بايد تذكري ديگر را يادآور شد كه ناظم العقيلي نيز به صراحت در كتاب خـود 
دهد تا به دروغ حديث وصيت را ذكر نمايد و اگر  نمي گويد خدا به مدعي دروغين اجازه مي

خداي متعال اجازه دهد مدعي دروغ گو و منحرف حديث وصيت را ذكر كنـد، دلالـت بـر    
  1 !جهل خدا خواهد داشت 

  :گويد مي و 

                                                 
 .111ص  ،الوصية و الوصي .1
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. دهيم كه به عبارت عقيلي توجه گردد مي در اين جا به دليل اهميت بحث، تذكر دوباره

و بايـد  . بعد را به كار بـرده اسـت  ي  هاده كرده و در تبيين آن جملاستف) اطلاقا( او از كلمه
يعنـي  . بهره برده تا معناي اطلاق روشن گردد) أو( بعد از عبارتي  هتوجه كرد كه در جمل

تواند ادعا به حديث وصيت نمايد چه فردي كه مـدعي   نمي به هيچ عنوان مدعي دروغيني
مدعي دروغين باشد و بخواهد به دروغ خـود  فردي كه  دروغين باشد و نامش احمد، و چه

  .را به حديث وصيت نسبت دهد
توان به دروغ ديگـري از احمـد    مي لذا به وضوح با بهره گيري از ادعاي عليرضا پيغان

  .اسماعيل بصري پي برد

  عدم دلالت آيه سوره الحاقه به مدعاي احمد اسماعيل . 9

بصري در تاييد به اصـطلاح دليـل    در مطالب گذشته توضيح داديم كه احمد اسماعيل
از قرآن و روايتي از كتاب الكافي تمسك جسته است و چنـين معتقـد   اي  عقلي خود به آيه

بـلا   است كه اگر فردي به دروغ حديث وصيت را خوانده و مورد اسـتناد خـود قـرار دهـد،    
لأَخََذنْا )44( ض الأْقَاويلِو لوَ تقَوَلَ عليَنا بعG ي هآيو مستند خود را  فاصله هلاك خواهد شد

  F1)46( ثمُ لقَطََعنا منهْ الوْتينَ)45( منهْ بِاليْمينِ

                                                 
سپس رگ قلـبش   گرفتيم، بست،ما او را به شدت مى ها را به دروغ بر ما مى اى از گفته پاره] او [ و اگر «. 1

  ).46-44سوره الحاقه،( ؛»كرديم مىرا پاره 
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  إنَِّ هذاَ الأَْمرَ لَا يدعيـه غيَـرُ صـاحبِه إِلَّـا بتَـرَ اللَّـه      : سمعت أبَا عبد اللَّه يقُولُ� :و روايت
رَهمع�

1  
  2 .قرار داده است

دروغ احمد اسماعيل در اين جا نيز بسيار آشـكار اسـت و در مقـام نقـد بايـد       بطلان و
  :چنين گفت

اين سخن احمد اسماعيل برگرفته از اشـتباه در ترجمـه اسـت و ايشـان پـس از       )الف
شريفه و روايـت  ي  هكه در آي در حالي ،باشد مي آشكار در صدد اثبات ادعاي خوداي  مغالطه

وجود نـدارد كـه ايشـان دسـت بـه چنـين       ) وصيت( ي به نامذكر شده هيچ عنوان و عبارت
است  به كار رفته است و مراد آن) بعض الاقاويل( قرآن عبارتي  هدر آي .زده انداي  ترجمه

خـداي متعـال او را    ،نسـبت دهـد  بـه خـدا   ي را دروغ سخنان 6كه اگر حضرت محمد
 ناي خـود را بهتـر نش ـ  اين تهديد با توجه به آيات قبل نيـز معنـا   .بلافاصله خواهد كشت

دانسـته و   6دهد كه مشركان و كفار آيات الهي را از جانـب خـود حضـرت محمـد     مي
 سـپس خـداي متعـال ايـن سـخن را رد كـرده و       ،گردنـد  مـي  را منكرها  وحياني بودن آن

همچنين بايد توجه داشت 3.او را خواهيم كشت ،فرمايد كه اگر پيغمبر بخواهد چنين كند مي
پيامبري است كه پيامبري او اثبات شده و خداي متعال تمام همت خـود را  كه آيه ناظر به 

در اثبات او به كار برده است و مردم به تبع معجزات به او ايمان آورده اند، لذا خداي متعال 

                                                 
 ،الكـافي (؛ »امر امامت را كسي كه لياقت آن را ندارد ادعا نمي كند مگر اينكه عمرش كوتـاه مـي شـود   «. 1

  .)373ص ،1ج
  .21-20ص  ،الوصية المقدسة .2
  : شيخ طوسي مي فرمايد . 3
اللَّه تعالى على وجه القسم أن هذا الرسول الذي حكـى  اخبار من » و لوَ تقَوَلَ علَينا بعض الأَْقاويِلِ«و قوله «

لو تقول على اللَّه في بعض كلامه، و معنـاه لـو كـذب     9بأن القرآن نزل عليه من عند اللَّه و هو محمد 
فالتقول تكلف القول من غير رجوع إلى حق، و التقول و التكذب و التزيد  علينا في بعض ما لم يؤمر به،

  .)110ص  ،10 ، جالتبيان في تفسير القرآن(؛ »جواب القسم» ذْنا منْه بِالْيمينِلأََخَ«بمعنى واحد 
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او را چنين تهديد نموده است و اين مطلب ارتباطي با مدعي دروغـين و كسـي كـه هنـوز     
  .ادعايش ثابت نگرديده ندارد

اسـت كـه    يهر گونـه سـخن كـذب    )بعض الاقاويل( اين جا واضح است كه مراد از در
حديث وصيت شيخ طوسي  و انحصاري دربه خدا نسبت دهد و ارتباط  6حضرت محمد

 و اگر كسي بخواهد بگويد حـديث وصـيت يكـي از مصـاديق اقاويـل اسـت پاسـخ        .ندارد
وغي به خـدا نسـبت داده شـود    دهيم كه پس انحصار آيه در وصيت معنا ندارد و هر در مي

كـه احمـد اسـماعيل تـلاش نمـوده تـا        در حالي ،بايد لازمه اش هلاكت فرد مدعي باشد
  1.آيه را منحصر در اين عنوان بداندي  هترجم

 )امـر ( چرا كـه در مـتن روايـت سـخن از     ،اما در مورد روايت نيز به همين منوال است
ايـن اسـت كـه اگـر      7مراد امام صادقاست و  �امامت و ولايت�باشد كه معناي آن  مي

كسي صلاحيت امامت نداشته باشد و ادعاي دروغين نمايد عمرش كوتاه خواهد گشـت و  
  .تا احمد آن را به وصيت شيخ طوسي ترجمه نمايد )إن هذه الوصية( نفرموده است

ترجمه گشته  )هلاكت آني( باشد كه به غلط مي )بتر االله عمره( اشكال ديگر در ترجمه
چنانچه شيخ صدوق در من  ؛است )كوتاهي و نقص در عمر( كه مراد از اين عبارت حاليدر 

  :لايحضره الفقيه چنين آورده است
كسي كـه راهزنـي نمايـد و راه     2 ؛عمرَه  منْ سد طرَيِقاً بترََ اللَّه« :و في خبَرٍ آخرََ

   �.كند مي مردم را سد كند خدا عمرش را كوتاه

   :فرمايد مي تي ديگرو يا در رواي
الذُّنُوب ي  وـةُ     الَّتبالُ الْكَاذالْـأَقْو ينُ الْفَاجرَِةُ ومْالي مِ وةُ الرَّحيعقَط لُ الْفنََاءجتُع

  3 ؛و الزِّنَاء و سد طرُُقِ المْسلمينَ و ادعاءالإِْمامةِ بِغيَرِحق

                                                 
احمد اسماعيل به صراحت معناي تقول را مطلق سخن كذب و ادعاي مدعيان نمـي دانـد بلكـه مـراد را     . 1

  .)20، ص الوصية المقدسة :ك.ر( .حديث وصيت دانسته است
  .26ص  ،1ج ،من لا يحضره الفقيه .2
  .271ص  ،عاني الاخبارم. 3
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شود قطع رحم، سوگند دروغ،  مي وتاهي عمرگناهاني كه باعث نزديكي مرگ و ك

 .دروغگوئى، زنا، بستن راه مسلمانان، و ناروا ادعاى امامت كردن است

و به ويژه بايـد   .در اين روايات به صراحت سخن از كوتاهي عمر است نه هلاكت آني
م همين معنا را اما .شود مي به مورد ادعاي امامت توجه نمود كه آن هم باعث كوتاهي عمر

 :دهند كه مي به عموي خود تذكر 7سجاد

عمـو جـان متعـرض امـر      1؛فلََا تتََعرَّض لهذاَ فإَِنِّي أَخَاف عليَك نَقصْ الْعمر�
   �.ترسم مي امامت مشو كه بر كوتاهي عمرت

اگر كسي به دروغ ادعـاي امامـت نمايـد خـداي     �در نتيجه معناي روايت آن است كه 
  �.خواهد نمودمتعال عمرش را كوتاه 

هر كس : گويند مي دروغين احمد و يارانش دارد كهي  هو اين معنا چه ارتباطي با ترجم
  ؟؟!!شود  مي ادعاي وصيت شيخ طوسي را نمايد بلافاصله هلاك

و پس از  9حضرت محمدپيامبر صادق شريفه در مورد ي  هديگر اينكه آيي  هنكت) ب
پيامبر تصديق شـده و مويـد از   سخن در مورد نازل شده است و هاي الهي  اثبات و حمايت
كنند كه  مي چنانچه در روايات به منظور تفسير آيه اشاره2مدعي؛ فردهر نه  جانب خداست

  .دارد 6دلالت بر حضرت محمد) هو( و ضمير) تقول( عبارت
  : فرمودند 7امام كاظم

ثمُ لَقَطَعنـا منْـه   . خَذْنا منْه بِاليْمينِلأََ. بعض الأَْقاويِلِ) محمد( عليَنا  و لَو تَقَولَ�
  �....است 6اگر او بر ما دروغ بندد كه مراد حضرت محمد 3 ؛الْوتين

ذكر شده است كـه اگـر بعـد از     6براي پيامبر خدا يدر آيات ديگر نيز چنين تهديد
  .جدي خواهد شد متعال او را در دل مردم نشانده بخواهد تخلف نمايد برخورد ونداينكه خدا

 وإذا غيَـرَه  عليَنـا  لتَفتَـرِي  إليَـك  أوحينـا  الَّـذي  عـنِ  ليَفتنونَك كادوا وإن�
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ولَولاأن ٭ خلَيلا لأتَّخَذوك تناكَلَقَد ثب دتإذا ٭ترَكَنُ إليَهمِ شَـيئاً قلَـيلا    ك 
لأذَقناك عفياةِ ضالح عفوض ماتالم ُثم لاتجَِد ليَنا لَكنَصيرا ع�.  

ايم گمراه كنند تا غير  و چيزى نمانده بود كه تو را از آنچه به سوى تو وحى كرده
 .از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگيرند

  .داشتيم، قطعاً نزديك بود كمى به سوى آنان متمايل شوى و اگر تو را استوار نمى

]  عـذاب [مـرگ  ] پس از[زندگى و دو برابر ] در[در آن صورت، حتماً تو را دو برابر 
  .يافتى چشانيديم، آنگاه در برابر ما براى خود ياورى نمى مى

توانيم به مردم سخني از جانب  نمي كه ما نيزاند  در روايت بيان نموده :و اهل بيت 
  .شويم مي خودمان بگوييم و حكمي از طرف خودمان صادر كنيم و گرنه هلاك

عنْ أبَِي جقَالَ 7فرٍَع :  
   ُثُكمـدنَّـا نُحلَك ينَ وكالنَ الْهانَا لَكنَُّا موه برَِأيْنَِا و ُثُكمدكنَُّا نُح ابرُِ إِنَّا لَوا جي

   مضَّـتُهف و مهـبَذه ؤُلَـاءزُ هْكنا يَص كم ولِ اللَّهسنْ را عُزهْيثَ نكَناداي  1؛بأَِح
لكن ما براي شـما  .شويم مي ز جانب خودمان فتوا دهيم هلاكاگر ما ا!جابر 

ايـم   و اين احاديث را چون گنج جمع نمـوده .كنيم مي احاديث پيامبر را نقل

  .كنند مي خود را جمعي  ههمانگونه كه مردم طلا و نقر
  :فرمايند مي علامه طباطبايي در تحليل اين آيه

معنايش اين است كه سـخن و  كرد،  "تقول "فلانى بر من: گويد وقتى كسى مى
بـه طـورى كـه     -"وتين "و كلمه. قولى از ناحيه خود تراشيد و به من نسبت داد

كند، و اگر قطع شود  به معناى رگى است كه به جگر، خون وارد مى -راغب گفته

  .به معناى رگ قلب است: اند بعضى ديگر گفته .ميرد صاحبش مى
پيامبر كريم كه مـا رسـالت خـود را بـه     اگر اين : و معناى اين آيات اين است كه

اى اقوال را از پيش  دوش او نهاديم، و با قرآن كريم به سوى شما فرستاديم، پاره

مـا او را ماننـد مجـرمين     "لَأخََذنْا منْه بِالْيمينِ "خود بتراشد و به ما نسبتش دهد،
دسـت خـود   كنيم، و يا بـا   كنيم، و يا ما دست راست او را قطع مى دست بسته مى
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كه اين احتمال اخيـر  . ستانيم انتقام از او مى ،كه همان قدرت ما است او را گرفته

و سـپس او را بـه جـرم اينكـه      "ثمُ لَقطََعنا منْه الْوتينَ ".در روايت قمى هم آمده

، آن وقـت هـيچ   "فَما منكْمُ منْ أحَد عنْـه حـاجِزِينَ   "كشيم، دروغ به ما بسته مى
شما نيست كه بتواند او را از ما پنهان كند، و ما را از انتقـام گيـرى از وى   كس از 

  .مانع شود، و در نتيجه از عقوبت و اهلاك ما برهاند

اين آيات تهديدى است به پيامبر بر فرضى كه آن جنـاب سـخنى را كـه از خـدا     
 نيست به خدا نسبت دهد، و چگونه ممكن است اين فرض تحقق يابد، با اينكه او

اى است از ناحيه خدا، و خداى تعالى او را به نبـوت گرامـى داشـته و بـه      فرستاده

پـس آيـات مـورد بحـث در معنـاى آيـه زيـر اسـت كـه          ! رسالت خود برگزيده؟
و لَو لا أَنْ ثبَتنْاك لَقَد كدت ترَْكَنُ إِليَهمِ شيَئاً قلَيلًـا إِذاً لأََذَقنْـاك    ":فرمايد مى

الْح فعيراًضنا نَصَليع لَك لا تجَِد ُثم ماتْالم فعض و نيـز در معنـاى    ،"ياةِ و

و لَـو   ":فرمايـد  هاى بزرگى كه به انبيايش داده مـى  آيه زير كه بعد از ذكر نعمت
  1."أَشرَْكُوا لَحبطَِ عنْهم ما كانُوا يعملُونَ

   :فرمايند مي سپس ايشان در پاسخ به اشكالي
ديگر ايراد نشود كه مقتضاى آيات اين است كه هر كـس بـه دروغ ادعـاى    پس 

كنـد، و در دنيـا بـه     نبوت كند و سخنانى به خدا نسبت دهد خدا او را هلاك مـى 

بينـيم منافـات دارد،    سازد، و اين با آنچه در خارج مى شديدترين عقاب گرفتار مى
بـه چنـين عقـابى هـم      زيرا چه بسيار كسانى كه به دروغ ادعاى نبوت كردنـد، و 

نادرستى اين ايراد بدين جهت است كه تهديد در آيـه مـورد بحـث     .مبتلا نشدند

متوجه شخص رسول صادق است، چنين رسولى كه در ادعـاى رسـالتش صـادق    
كند، نـه   اى مى است، اگر چيزى به دروغ به خدا نسبت دهد خدا با او چنين معامله

ن بر خدا در ادعاى نبوت و در خبـر دادن  تهديد به مطلق مدعيان نبوت، و مفتريا

  2.از ناحيه خداى تعالى
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  : فرمايند مي آيت االله مكارم شيرازي نيز
آيد و آن اينكه اگر هر كس دروغ بر خدا ببنـدد خداونـد    در اينجا سؤالى پيش مى

فورا او را مجازات و هلاك كند بايد مدعيان دروغين نبـوت همگـى بـه سـرعت     

اند،  كه چنين نيست، و بسيارى از آنها ساليان دراز زنده ماندهنابود شوند، در حالى 

   .و حتى آئين باطل آنها بعد از آنها نيز باقى مانده

شـود، و آن اينكـه قـرآن     پاسخ اين سؤال با توجـه بـه يـك نكتـه روشـن مـى        

 ،چنين كارى را كنـد  6گويد اگر پيامبر اسلام ، بلكه مى"هر مدعى "گويد نمى

اگـر او   ؛كه خدا به او معجزه داده و دلائل حقانيت او را تاييد كـرده يعنى پيامبرى 
اى به او مهلت داده نخواهد شد، چرا كه مايـه   لحظه ،از طريق حق منحرف گردد

  . گمراهى و ضلالت مردم خواهد بود

معجزه يا دليل روشنى بر حقانيـت خـويش   و كند  ولى كسى كه ادعاى باطلى مى
اوند فورا او را هلاك كند، چرا كـه بطـلان سـخنان او    هيچ لازم نيست خد ،ندارد

شـود كـه    آنجا كـار مشـكل مـى    .براى هر كسى كه طالب حق باشد روشن است

  .مدعى نبوت با دلائل و معجزات همراه گردد و از طريق حق منحرف گردد
بـراى اثبـات دعـوى     "فـرق ضـاله   "شـود اينكـه بعضـى از    و از اينجا روشن مى

هـاى   اند كاملا اشتباه است، و گرنه بايد مسيلمه ن آيه چسبيدهپيشوايان خود به اي

كذاب، و هر مدعى دروغين ديگر نيز بتواند به اين آيه بر حقانيت خـود اسـتدلال   
  1.كند

  7احتجاج امام رضا. 10

براي اثبات ادعاي خود، يعني عدم امكان تمسك مـدعيان دروغـين بـه     اين گروهك
با بزرگان يهود و نصارا ذكر كرده  7امام رضاي  هناظرحديث وصيت، روايتي را پيرامون م

   :اند و به فرازي از بيان ايشان چنين استناد نموده
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أو بعد من ولـد آدم إلـى يومنـا      قبل  اللهّ  فهل بعث ، احتججتم بالشك�: 7فقال الرضا
جميـع  ء من الكتاب التي أنزلها اللـّه تعـالى علـى     هذا نبيا اسمه محمد؟ أو تجدونه في شي

 ؛ فأحجموا عن جوابه �الأنبياء غير محمد؟

آيـا تـا بـه حـال از زمـان      : در مقابل انكار بزرگان يهود و نصارا فرمودنـد  7امام رضا
نبي و رسولي به نام محمد از طرف خدا آمده است؟يا آنچه  تا زمان فعلي، 7حضرت آدم

 تطبيق داده 6درا از صفات ذكر شده در كتاب مقدس خود ديده ايد جز بر حضرت محم
  �.شود؟ در اين موقع بزرگان نصارا و يهود از جواب در ماندند مي

گوييم آيا سراغ داريد فردي به حديث وصيت تمسك نموده باشد و نامش  مي لذا ما هم
توانيد مدعي دروغيني نام ببريد كـه قبـل از احمـد بـه حـديث وصـيت        احمد باشد؟ يا مي
  1؟استنادد نموده باشد

يابيم كه عدم ذكر قسمتي از روايـت و تحليـل اشـتباه     مي اين مورد نيز در متاسفانه در
اين جريان مغالطه در استدلال را به ارمغان آورده است، لذا در تحليل اين روايت بايـد بـه   

  :اين نكات توجه نمود
ذكر  طوسي معروف به عماد الدين طبري اين گزارش را محمد بن علي بن حمزه: اولا

ايـن روايـت سـند نداشـته و      3.ديگر منابع نيـز از ايشـان اخـذ نمـوده انـد     و 2نموده است 
نقل عماد الدين طبري تا محمد بن الفضل الهاشمي مشخص نيست و با توجه هاي  واسطه

به مبناي احمد اسماعيل روايت مورد استناد در مباحث عقيدتي بايد داراي تواتر يـا قـرائن   
احمد و عبارت احتجـاج بـه شـك از ايـن      قطعي بر صحت باشد كه مضمون مورد ادعاي

  .بهره است بي ويژگي

                                                 
و من بعد من محمد صلي االله هل بعث االله من قبل أ: و نحن نسألكم الآن «: عبارت ناظم العقيلي اين است .1

عليه وآله إلي يومنا هذا وصيا اسمه احمد مذكورا في وصية النبي محمد أو هل ادعي الوصية غير أحمد 
 . )112ص  ،الوصي و الوصية(؛ »الحسن؟

 .186، ص الثاقب في المناقب. 2
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در مطلب گذشته اثبات نموديم كه قبل از احمد بصري، عليرضـا پيغـان بـه ايـن     : ثانيا
  .روايت استناد نموده است، پس احمد ديگر نفر اول نيست

بوده و حضرت  7گويد اين احتجاج به وصيت حضرت عيسي مي احمد اسماعيل: ثالثا
بـه مـتن    7كه استناد حضـرت رضـا   در حالي1ولين استناد دهنده بوده است،ا 6محمد

و بايـد بـه احمـد بصـري     . 7نه وصيت حضرت عيسي 2كتاب انجيل و تورات بوده است
نص و بشـارت بـه آمـدن پيغمبـري در كتـاب را       تفاوت وصيت براي ايام پس از مرگ، با

اسـتدلال احمـد بصـري سـازگاري     ي  هلذا استناد به وصيت نبوده تا با ادام ـ 3! تفهيم نمود
بـه ويـژه اينكـه در    . معرفي گـردد اي  داشته باشد و ادعا به وصيت داراي خصوصيت ويژه

فرمايد  مي و گفتگو با بزرگان نصارا و يهود به آنها 7استدلالي ديگر از طرف حضرت رضا
كه در كتب شما ذكر گرديـده فـردي از نسـل اسـماعيل خواهـد آمـد؛ آيـا جـز حضـرت          

كـه در   ؟كسي را سراغ داريد كه از نسل اسماعيل ادعاي نبـوت نمـوده باشـد    6محمد
  4.مانند مي جواب باز

جمله  بوده است؛ آيا بايد بنابر اين 6در اين جا نيز اولين استناد دهنده حضرت محمد
باطل درست كنيم كه هر كس مثلا اولين بار خود را مصـداق روايـات مهـديون    اي  قاعده

                                                 
مئـات سـنين و لـم     7التوراة و وصـية عيسـي   فقد مر علي وصايا الانبياء في « :احمد بصري مي گويد .1

  .)91ص  ،عقائد الاسلام(؛ »يدعيها غير محمد صلي االله عليه وآله
ي     « :7فقََالَ الرِّضَا . 2 د ص فَخـُذْ علـَي فـ أمَا إذَِا لَم تكَفْرُْ بِجحود الإِْنْجِيلِ و أَقرَْرت بِما فيه منْ صفةَِ محمـ

  .» نيالسفرِْ الثَّا
اين در حالي است كه احمد بصري تلاش دارد تا فقط حـديث وصـيت را داراي خصوصـيت عاصـم از      .3

اگرمدعي دروغيني به آيه اي از قرآن براي اولين بار تمسك كند نمـي تـوان    :ضلالت بداند و مي گويد
 !!!!چون آيات الهي ويژگي وصيت را ندارند  ،گفت حق است

نْ إِخـْوانكُم    :أَنَّ موسى أَوصى بني إِسرَائيلَ فقََالَ لَهم !علَم يا يهوديتَ« :7قَالَ الرِّضَا  .4َ إِنَّه سيأتْيكُم نَبِي مـ
ماعيلَ إِنْ   ةَ    كُفيه فَصدقوُا و منْه فَاسمعوا؟ فَهلْ تَعلَم أَنَّ لبني إِسرَائيلَ إِخوْةً غَيرَ ولْد إِسـ رِف قرََابـ نـْت تَعـ

 يمرَاهلِ إِببنْ قا ممنَهيي بالَّذ بالنَّس يلَ واعمنْ إِسيلَ مرَائ7؟إِس الوُتالْج أْسى لَا  :فقََالَ روسلُ مَذَا قوه
هفَعالرِّضَا  .نَد 7فقََالَ لَه: يلَ غَيرَائي إِسنةِ بْنْ إِخوم كُماءلْ جه دمح2 ، جالإحتجاج(؛ »لا :؟ قَال9َرُ م ،
  ).422ص 
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ام است؟يا هر كس اولين بار ادعا كرد من از نسل حضرت مهدي هستم دانست او حتما ام
گويد؟ همان گونه كه امروزه جريان احمد اسماعيل چنين  مي باشم، حتما درست مي و امام

  .به نام احتجاج به شك جعل نموده انداي  كنند و قاعده مي سخن سخيفي مطرح
هت اثبات حقانيت خود تمسك نمايد از قرآن جاي  و آيا اگر كسي براي اولين بار به آيه

براي اولين بار به متني از كتاب يهوديان  6بايد بگوييم حق است؟ چون حضرت محمد
  .و مسيحيان استناد نموده است

 ابتدا از يهود و نصارا اعتراف 7بر خلاف سخن احمد بصري و يارانش امام رضا: رابعا
فاران، سوار بر شـتر، نـام وصـي و     گيرد كه آيا محمدي كه خصوصياتي مانند خروج از مي

دختري او حسن و حسين و غيره باشد جـز  هاي  دامادش علي، نام دخترش فاطمه، نام نوه
نبي  6كند و اينكه حضرت محمد مي بر محمد جد ما دلالت دارد؟ بعد اثبات اين هماني

  .الهي استي  هو فرستاد
الـثَ مـنَ الإِْنجْيِـلِ حتَّـى بلَـغَ ذكْـرَ       يتلُْـو ذَلـك السـفرَْ الثَّ    7فأََقبْلَ الرِّضَا

دمحيقُ :فَقَالَ 6مَاثلاجي! وفصوْالم ذاَ النَّبِينْ هيقُ   ؟مَـاثلْقَـالَ الج:  ـفْهص. 
 النَّبِـي  ،النَّاقَةِ و الْعصـا و الْكسـاء    لَا أصَفُه إِلَّا بمِا وصفَه اللَّه هو صاحب :قَالَ

فَخُذْ علَي في السفرِْ الثَّاني فإَِنِّي أُوجِدك ذكرَْه و ذكرَْ وصـيه و ذكْـرَ   ... الأُْمي
 1 ؛ابنتَه فَاطمةَ و ذكرَْ الْحسنِ و الْحسين

بخش سوم از انجيل را قرائت فرمودند تا بـه نـام حضـرت     7پس حضرت رضا 

اين پيامبري كه توصيف شده چـه  ! جاثليقاي  :دسپس فرمودن. رسيدند 9محمد

چيـزى از خـود   : حضـرت فرمـود  ! او را توصيف كـن   :جاثليق گفت ؟كسي است
او صـاحب ناقـه و عصـا و كسـا      .كـنم  بلكه توصيف خـدا را ذكـر مـى    ،گويم نمى

باشد، پيامبر امى است كه نام مبارك او در تورات و انجيل نوشته شده، امر بـه   مى

طيبـات و  . نمايـد  كند و حلال و حرام خدا را بيـان مـى   از منكر مى معروف و نهى
تكاليف و گناهـان سـخت را   . نمايد پاكيها را حلال و خبائث و ناپاكيها را حرام مى

و زنجيرهـايى كـه مـانع از پيمـودن راه رسـتگارى و طريـق عـدل و        . دارد بر مى
                                                 

   .190ص  ،الثاقب .1
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بياور كه در آنجا نـام آن   سفر دوم انجيل را نيز... برد شوند، از بين مى مستقيم مى

و نــام دختــرش فاطمــه و فرزنــدانش حســن و ) 7علــى( پيــامبر و جانشــينش

 .ذكر شده است :حسين

ارقليط بـراي  ف ـذكر عنوان  ،بر شتر 6ديگر سوار شدن حضرت محمد گزارشيو در 
 خروج از كوه فاران و اطراف مكه و نسب اسماعيلي ايشان را از كتاب مقدس ذكـر  ،ايشان

  1.فرمايند مي 6و بعد اثبات نبوت حضرت محمد كنند مي
 ،نسـب  ،پرسيم كدام صفات بارز و آشـكار ماننـد نـام پـدر     مي اكنون از احمد اسماعيل

  ؟فرزندان و غيره در مورد او وجود دارد ،وصي
را ماننـد   6كنيم كه بزرگان يهود و نصارا حضـرت محمـد   مي در پايان مجدد تاكيد

و در ايـن روايـت نيـز حضـرت      )يعرفونه كما يعرفون ابنـائهم (اند  شناخته مي فرزندان خود
تا جايي براي اشتباه باقي نماند و اند  متعدد را ذكر نمودههاي  ابتدا صفات و ويژگي 7رضا

  .استناد نكرده اند 6تنها به ذكر نام عربي پيامبر اسلام يعني محمد

   واسطه به احمد اسماعيل بي عدم دلالت فرزند. 11

آيد و موردي خـلاف وجـود    مي الهي با توجه به آيات و روايات به دست آنچه در سنت
و در هـيچ   2.باشـد  مـي  :ائمـه  ي  هاعطاي امامت به فرزندان بدون واسط نداشته است،

اين مهم را در  .موردي نداريم كه اين خلافت به نوه يا ديگر فرزندان با واسطه اعطاء گردد
  :اند روايات چنين تذكر داده

حدثنََا سعد بنُ عبد اللَّه  :ا أبَِي و محمد بنُ الْحسنِ رضي اللَّه عنْهما قَالاحدثنََ
و عبد اللَّه بنُ جعفرٍَ الْحميرِي عنْ محمد بنِ عيسى بنِ عبيد عنِ الْحسـنِ بـنِ   

                                                 
  .422ص ،2ج ،الاحتجاج .1
استثناء بوده است كه در روايات امامت دو  8تنها اين مطلب در مورد امام حسن مجتبي و امام حسين  .2

« . ك.در دو بـرادر ر  جهت بحث از روايات عـدم امكـان امامـت    .برادر پس از ايشان را نفي كرده اند
 ،مشـرق موعـود  فاطمه جعفري، فصلنامه مقاله  ،»و احاديث امامت دو برادر 7اثبات وجود امام عصر 

   .35ش  ،61ص
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َنِ أبرَ بمنْ عالْخَزَّازِ ع يلـنْ أبَِـي     عع ـنْ أبَيِـهزَةَ عمنِ أبَِي حنِ بيسنِ الْحانٍ ع
إِلَّا و فيها منَّا عـالم إِنْ   !إِنَّ الأْرَض لَنْ تَخلُْو !يا أبَا حمزَةَ: قَالَ :قَالَ 7جعفرٍَ

يخرْجِ اللَّـه ذَلـك    قَد نَقَصوا و لَنْ :قَد زادوا و إِنْ نَقَصوا قَالَ :زاد النَّاس قَالَ
هْلمع ثلَْهم َلمعنْ يم هلْدي ورَى فتَّى يح مال1؛الْع  

در زمـين پيوسـته   ! اى ابـا حمـزه  : روايت كند كه فرمود 7ابو حمزه از امام باقر

تحريـف  عالمى از ما وجود دارد كه اگر مردم چيزى بيفزايند بگويد افزودند و اگـر  
بگويد كاستند و خداوند آن عـالم را از دنيـا نبـرد تـا آنكـه در       ند،كنند و كم نماي

 .فرزندانش كسى را ببيند كه مانند او بداند

 در اين گزارش شيخ طوسي نيز به تبعيت از اين سـنت الهـي در تمـامي مـوارد اشـاره     
و مـراد از  2رسد  مي او به امامتي  هكند كه در زمان وفات امام قبلي فرزند بدون واسط مي
لذا با توجه به اينكه سـنت الهـي چنـين     ،و فرزند بدون واسطه است �ابن المباشر� ،�ابن�

 متن نيـز همـين نكتـه را تـذكر    هاي  و سياق و عبارت )و تخلف در سنت معنا ندارد( است
ي  هفرزندي با واسـطه و يـا همـان نـو     7دهد، امكان ندارد مراد از فرزند امام مهدي مي

امـام زمـان و فرزنـد بـا     ي  هادعاي احمد اسماعيل كه خود را نو و از اين روي باشدايشان 
  .گردد نمي داند در اين جا اثبات مي واسطه

  :اشكال اين مطالب را اضافه نمود توان در تبيين مي 
سـادات نبـوده و بـه دروغ جـد خـود سـلمان را فرزنـد امـام         ي  هاين فرد از طايف: اولا
نـه امـام    ،باشـد  مـي  ند داود فرزنـد همبـوش  جد او سلمان فرز. نمايد مي معرفي7مهدي
تـا   4و بزرگان اين قوم در عراق بدين مطلب اذعان نموده انـد  كه نسب شناسان 3 ؛مهدي

                                                 
  .228ص ،1ج ،كمال الدين. 1
 .»يسلمها الي ابنهلو اذا حضرته الوفاة ف« .2
3. www.aawsat.com/details.asp?issueno=10626ــزارش ــرق   گ ــه الش ــار روزنام خبرنگ

  .ومتفهم لها. ..لتيار المهدوي يقسم العراقيين بين رافض لطروحاتهاجاسم داخل، با عنوان  ،الاوسط
  http://www.aparat.com/v/kS5GR :ك.جهت ديدن فيلم ر .4

 .نسب حقيقي احمد الحسن را از زبان نساب قبيله همبوش
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و بنـا بـر دروغ   [رئيس اين طايفه در عراق كه پسر عموي احمد اسماعيل اسـت   جايي كه
د با واسطه و احمد اسماعيل چون جد او نيز سلمان است بايستي مانند احمد اسماعيل فرزن

  .نموده و او را دروغ گو دانسته اند ، اعلام برائت از اين مدعي]امام محسوب شودي  هنو

  



 ره افسانه  � 174

بايد امامت به فرزنـد بزرگتـر و بـدون     ،گذشتهي  هبنا بر سنت امامت در ميان ائم: ثانيا
تنافي ميان سخن قبلي و اين روايـت   ،واسطه برسد و به فرض قبول گزارش شيخ طوسي

قبل امر امامت و خلافت از پدر به ي  هكند همانگونه كه در ائم مي ارد و بلكه تاكيدوجود ند
ي  هنيز اين خلافت را به فرزند ارشـد و بـدون واسـط    7پسر رسيده است حضرت مهدي

 قبـل كـه  هـاي   هم با روايـت  ،)الي ابنه( اين مطلب هم با ظاهر روايت .دهد مي خود ارائه
كه خلافت از امام ( قبلي روايتهاي  باشد و هم با سياق فراز فرمود بايد امامت در فرزند مي

هم خواني دارد و اتفاقـا ردي بـر    )واسطه بي به فرزند رسيده است ومراد از ابنه يعني فرزند
  .باشد مي ادعاي احمد اسماعيل

در دوران  7اگر نظر كساني را كه قائل به وجـود فرزنـداني بـراي امـام مهـدي     : ثالثا
در همان گزارش هايي كه در مورد  بپذيريم، )شخص احمد اسماعيل مانند( 1غيبت هستند

نـام   ربعه ذكـر شـده اسـت،   ي  هي خضراء و جزير مانند جزيره 7فرزندان حضرت مهدي
كه در حال حاضر زنده بـوده و در آن جزيـره   اند  را برده 7تعدادي از فرزندان امام مهدي

د اسـماعيل بپـذيرد كـه تعـدادي از     در نتيجه بايد گروهك احم ـ .مشغول حكومت هستند
در برخي جزايـر مشـغول زنـدگي     7امام مهديي  هبزرگ و زنده و بدون واسط فرزندان

آن را  7چرا كه امام مهدي ،هستند و همچنين صلاحيت حاكميت و خلافت را هم دارند
با اين توصيف ديگـر مجـالي بـراي خلافـت      ؛براي حاكميت آن جزاير انتخاب كرده است

  .ماند نمي ماعيل باقياحمد اس
  :كه حاكم هم هستند چنين ذكر شده به عنوان نمونه نام اين فرزندان بلا واسطه

قاسم بـن محمـد بـن الحسـن، حـاكم       ؛حاكم زاهره ،طاهر بن محمد بن الحسن

، عبـد الـرحمن بـن صـاحب الأمـر      ؛حاكم صافيه ،إبراهيم بن صاحب الأمر ؛رائقة

  2. عناطيس حاكم ،هاشم بن صاحب الأمر و  طلوم حاكم

                                                 
جزيـره   ؛412، ص 2 ، جتـا ظهـور   :ك.ر ؟فرزند دارند يـا خيـر   7در نقد اين مطلب كه آيا امام مهدي  .1

  .61، ص 2 ، جتاريخ الغيبة الصغرى ؛175ص  اقعيت؟،افسانه يا و خضراء
  .86، ص السلطان المفرج. 2
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  عدم وصيت آشكار بر احمد اسماعيل .12

كنيم كه احمد اسماعيل خـود را جـزء    مي دهيم و بر اين نكته پافشاري مي مجدد تذكر
همانگونه كه اشاره . داند، لذا لازم است دلايلي در اثبات امامت خود ذكر كند مي :ائمه 

و ديگر ملائكه شاهد آن باشند و گرديد در وصيت مكتوب نازل شده از آسمان كه جبرئيل 
تعدادي از افراد مانند سلمان نيز بر آن شهادت دهند نامي از فرزندي به نـام احمـد بـراي    

بـدان   :كه اهل بيت  -يكي ديگر از طرق شناسايي امام  .وجود ندارد :امام مهدي 
 وجـود  عيمد اين مورد در نيز آشكار وصيت يعني –اند  عنايت ويژه در اثبات امامت داشته

 ـ مطلـب  اين حتي بلكه اطلاعند، بي نام اين از خيابان و كوچه مردم تنها نه و نداشته راي ب
توان گمان يك مدعي و مريـدانش   نمي باشد و مي علماي دين و محدثان غير قابل استناد

روايت مورد ادعا در كتاب شيخ طوسي نيز كـه   .را به عنوان آشكار بودن وصيت ادعا نمود
همه نه از دسته وصيت مكتوب و نازلـه محسـوب    لات متعدد است و افزون برداراي اشكا

لذا هيچ راهي براي تشخيص ، گردد مي وصيت آشكار تلقيهاي  گشته و نه از زير مجموعه
به عنوان روايتي غير كارآمد و غير معتبـر بـه    دهد و نمي امام و حجت الهي در اختيار قرار

  1.آيد مي حساب

  دو نكته 

اسماعيل و يارانش مدعي هستند جايگاه وصيت آن قدر بالاست كه اگـر هـر   احمد  .1
 امري براي شناخت حجت الهي مشكل گردد وصيت داراي اشكال نشده و راه را مشخص

نقل  روايت عبارتي ازاين گروهك به  2.باشد مي كند و به همين دليل عاصم از ضلالت مي
  :اند كردهجهت اثبات سخن خود تمسك  شده در تفسير عياشي

اگر ايـن بـراى شـما مشـكل     ؛  االله  عهد نبي  ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم�

  �.پيغمبر باعث اشتباه و اشكال نخواهد بود عهد و وصيتباشد، 

                                                 
   .اله آيتي ، نصرتراه و بيراهه: ك.در مورد وصيت مكتوب و آشكار ر .1
   .112ص  ،الوصية و الوصي .2
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اين ادعا در حالي است كه دروغي ديگر از اين جريان سـر زده و انحرافـي آشـكار رخ    
  .ست روايت را كامل ذكر كنيمجهت آشكار شدن انحراف در تحليل لازم ا .داده است

 اللَّه نبَِي دهع هعي       6منَـادْي المنَـادَفي ـهعم زيِـرُهو و هـلَاحس و تُهاير و
  بمِكَّةَ بِاسمه و أَمرِه منَ السماء حتَّى يسمعه أهَلُ الأْرَضِ كلُُّهم اسمه اسم نبَِيٍ

و رايتُـه و سـلَاحه و    6عليَكمُ فلَمَ يشْكلْ عليَكمُ عهد نبَِي اللَّـه ما أَشْكلََ 
       ُكملَـيلُ عشْـكـذاَ فلََـا يه ُكملَـينِ فإَِنْ أَشْـكلََ عيسالْح لْدنْ وةُ ميالزَّك النَّفْس

تورِه  الصأَم و همبِاس اءمنَ الس1 ؛م  
در آن وقت منادى . آيند سلاح و وزيرش از مكه بيرون مى پرچم،،وصيتمهدي با 

. دهـد  ظهورش اطلاع مـي ه زند و مردم را ب نام صدا ميه در مكه از آسمان او را ب

نـام وى نـام   ! اى جـابر . شنوند طورى كه تمام مردم روى زمين آن صدا را ميه ب
ن پيغمبر و پرچم و شما مشكل باشد، پيما تشخيص اموري براگر . پيغمبرى است

است باعث اشتباه و  7مردى پاكدل از اولاد حسين) مهدى( سلاح او و اينكه او

اگر اين هم موجب اشتباه گردد، آن صداى آسمانى كـه او را   ؛اشكال نخواهد بود
 .اسم و ظهورش صدا ميزند باعث اشتباه نخواهد شده ب

  :كند مي ن ذكرنعماني نيز در نقلي دقيق تر از عياشي، روايت را چني
  ـولِ اللَّـهسنْ رم دهع هعم قَامِ وْالم نَ الرُّكْنِ ويب ونَهايِعبَ6في    ثتَْـهارتَو قَـد

رجلٌ منْ ولْد الْحسينِ يصلح اللَّه لَـه أَمـرَه    !الأْبَنَاء عنِ الĤْباء و الْقَائم يا جابرُِ
أشَْكلََ علَى النَّاسِ منْ ذَلك يا جابرُِ فلََا يشْـكلَنَّ علَـيهمِ وِلَادتُـه    في ليَلَةٍ فمَا 

ولِ اللَّهسنْ ر6م      ـذاَ كلُُّـهمٍ فَـإِنْ أَشْـكلََ هالع دعماً بالع اءَلمالْع اثتَُهِور و
َليلُ عشْكلَا ي اءمنَ السم توفإَِنَّ الص ِهمَليع و مِ أبَيِهاس و همبِاس يإِذاَ نُود ِهم

 2 ؛أُمه

اى از  كنند، و با او خواهد بود وصيت نامه و بيعت ميا پس در ميان ركن و مقام با

ارث رسيده اسـت و  ه دست به فرزندان از پدرانشان دست به كه ب6رسول خدا

                                                 
  .65ص ،1ج ،تفسير عياشي .1
  .282ص  ،الغيبة .2
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را در يك شب كه خداوند كارش  7قائم اى جابر مردى است از فرزندان حسين

نظر مردم مشكل آيد اينكه او از فرزندان ه فرمايد و هر چه در باره او ب اصلاح مي

رسول خدا است و از علماء يكى پس از ديگرى ارث برده است مشـكل نخواهـد   
نظرشان مشكل آيد آن آوازى كه از آسـمان  ه فرض كه همه اينها هم به بود، و ب

همـه   ،و نـام پـدرش و مـادرش آواز دهـد     نام خـودش ه برآيد هنگامى كه او را ب

 .اشكال را بر طرف خواهد نمود

و آن را قبـول دارنـد   اند  به صراحت اين روايت كه احمد اسماعيل و يارانش ذكر نموده
از وصـيت بـالاتر اسـت و حتـي      6و نسبت او به رسول خـدا آسماني ي  هجايگاه صيح

ل بـه ايـن روايـت بـراي عاصـم از      لذا اسـتدلا  .تواند محل ترديد قرار گيرد مي وصيت نيز
  .نيست اطلاع بي فريب افرادضلالت بودن حديث وصيت و مويد گرفتن آن چيزي جز 

  :در آيه قرآن پيرامون شرايط وصيت چنين آمده است .2
       نِ ويـدلْوالةُ لـيصـراً الْوَخي إِنْ تَـرَك تـوْالم ُكمد كتُب عليَكمُ إِذا حضرََ أَحـ

  1 ؛قرْبَينَ بِالمْعرُوف حقا علَى المْتَّقينالأَْ
هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسـد، اگـر چيـز خـوبى     : بر شما نوشته شده

 ـ   ]  مالى[ طـور شايسـته   ه از خود به جاى گذارده، براى پـدر و مـادر و نزديكـان، ب

  !اين حقّى است بر پرهيزكاران! وصيت كند

  :اند آيه فرموده برخي از مفسرين در تبيين اين
تقييد الوصية بِالمْعرُوف إشارة إلى أن الوصية ينبغي أن تكون موافقة للعقـل  

يجـب أن  . هو المعروف بالحسـن لـدى العقـل    �المعروف�من كل جهة، لأن 
تكون الوصية متعقلة في مقدارها و في نسبة توزيعها، دون أن يكـون فيهـا   

مقيد  2؛ف عن أصول الحق و العدالةتمييز، و دون أن تؤدي إلى نزاع و انحرا
اشـاره بـه ايـن اسـت كـه       "بالمعروف" ساختن وصيت در آيه فوق با قيد

به معنـى شـناخته    "معروف" پسند باشد، زيرا وصيت بايد از هر جهت عقل
                                                 

 .180آيهبقره، سوره. 1
  . 84، ص 1 ج الأصفى في تفسيرالقرآن، :ك.رنيز . 512، ص 1 ، ج المنزلالأمثل في تفسير كتاب االله.  2
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هم از نظر مبلغ و مقدار، و هم از نظر شخصـى  . شده براى عقل و خرد است
ديگر بايد طورى باشد كه عـرف  كه وصيت به نام او شده، و هم از جهات 

عقلاء آن را عملى شايسته بدانند، نه يك نوع تبعيض ناروا و مايه نـزاع و  
  .دعوا و انحراف از اصول حق و عدالت

هـيچ   با اين تفصيل و به فرض پذيرش حديث نقل شده در كتاب شـيخ طوسـي،  

 سواد وصيت رهبري امت اسـلامي  بي به فردي خطاكار و 6گاه حضرت محمد
سواد و  بي نمايد و با قطعي شدن اين مطلب كه احمد اسماعيل بصري فردي ينم

 7گردد كه مراد از احمد به عنوان فرزند امام مهدي مي دروغ گو است مشخص

  1 .باشد نمي رهبر جامعه جهاني بعد از ايشان، اين فردو 

ان عالمـان و محـدث   ،با توجه به اين اشكالات متعدد و اساسي به گزارش شيخ طوسي
محتـواي ايـن    2شيخ حر عاملي و علامه مجلسي  نباطي بياضي، خبيري مانند شيخ مفيد،

شاذ هاي  را غير معتبر دانسته و آن را از گزارش 7روايت در حكومت فرزندان امام مهدي
  .به شمار آورده اند و غير قابل قبول

  :فرمايد مي شيخ مفيد
د دولَةٌ إِلَّا ما جاءت بِه الرِّوايةُ منْ قيامِ ولْـده  لأَح 7و ليَس بعد دولَةِ الْقَائمِ

و پـس از دولـت آن    3 ؛إِنْ شَاء اللَّه ذَلك و لمَ ترَِد بِـه علَـى الْقَطْـعِ و الثَّبـات    
بزرگوار براى هيچ كس دولت و سلطنتى در زمين نخواهد بود جز آنچه در روايات 

هد فرزندان آن حضرت پس از او سلطنت كننـد، و روايـاتي   آمده كه اگر خدا بخوا

  .قطعي و متقن در اين باره نرسيده است

  :گويد مي صاحب كتاب صراط المستقيم نيز
روايـات وارد شـده در حكومـت     4؛ الرواية بالاثني عشر بعد الاثني عشر شاذة�

                                                 
از تبـار   اثـر نگارنـده؛  ، رهنمـاي كـور   :ك.جهت ديدن اشتباهات علمي و دروغ گويي هاي اين مدعي ر .1

  .، شيخ علي آل محسن الرد القاصم ؛، نصرت االله آيتيراه و بيراهه ؛، نصرت االله آيتيدجال
             .»هذه الأخبار مخالفة للمشهور« .148، ص 53 ، جبحار الأنوار .2
  .386ص ،2،جالارشاد .3
  .152ص ،2، جالصراط المستقيم .4
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 �.دوازده مهدي بعد از دوازده امام شاذ و غير معتبر است

  :گويد مي موافق با اين سخن در كتاب ايقاظشيخ حر نيز 
فرمايد بعد از مهدى دوازده نفر امام ديگرند، رواياتى  اما راجع به حديثهائى كه مي

در روايات بسيارى هـم وارد شـده    .كه در اين زمينه وارد شده دلالت قطعى ندارد

ر اوصـيا، و  كه ائمه دوازده نفرند و دولتشان تا قيامت ادامه دارد، و دوازدهمين آخ ـ
امامها، و جانشينان است، و ائمه تا قيامت از اولاد حسينند و اگر بـر مـا لازم بـود    

اقـرار كنـيم   ) كه در روايات ديگرى وارد شده( امامت دوازده نفر بعد از آنهاه كه ب

بايد حديثهاى متواترى هم در اين باره باشد كه در برابر حديثهاى معارض بتوانـد  
كه هيچ روايت متـواتري در   در حالي.[ه جمع بين آنها بشودمقاومت كند و ملاحظ

  1 .]اين زمينه وجود ندارد

  :شود مي و در كتاب ديگر خود چنين متذكر
بدان كـه ايـن مضـمون در برخـي     ، :حديث دوازده مهدي بعد از دوازده امام 

روايات وارد شده است و اين روايات خالي از اشكال نيست و علما و بزرگان شيعه 
كـه از  [جز تعدادي از آنهـا  اند  و براي آن اعتبار قائل نبودهاند  ان تمسك نكردهبد

چـرا   ،و امكان اعتقاد به اين روايات براي ما وجود نـدارد  ]باشند مي علماي معاصر

بلكه حتي جايز دانستن  ،نيست كه براي ما يقين بياورداي  به گونهها  كه تعداد آن
محل اشكال است و در آينده بـه يـاري خـدا     در حد يك احتمال و امكان نيز آن

مـراد ايشـان روايـات رجعـت امـام      [ .معارض آن را ذكر خواهيم كـرد هاي  روايت

  2.] باشد مي :و ديگر ائمه  7حسين

                                                 
و أما أحاديث الاثنى عشر فلا يخفى انها غير موجبة للقطع أو اليقين لندورها و قلتها و كثـرة معارضـتها   « .1

اثنى عشر، و انّ دولتهم ممدودة الى يوم القيامـة،  كما أشرنا الى بعضه، و قد تواترت الاحاديث بان الائمة 
و انّ الثانى عشر خاتم الأوصياء و الائمة و الخلف؛ و ان الائمة من ولد الحسين الى يوم القيامـة، و نحـو   
ذلك من العبارات، فلو كان تجب علينا الاقرار بامامة اثنى عشر بعدهم لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم 

  .)401، صالايقاظ(؛ »ر فى الجمع بينهماتلك النصوص، لينظ
اعلم أنَّه قد ورد هذا المضمون في بعض الأخبـار،  : :حديث الاثني عشـر بعد الاثني عشـر: 38فائدة «. 2

 ولا الآن، يحضــرني  مـا  ٰوهو لا يخلو من غرابة وإشكال، ولم يتعرَّض له أصحابنا إلَّا النادر منهم علـى 
� 
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  نتيجه 

از معيارهـاي شـناخت حجـت     :و ديگر ائمه  6نقل وصيت از طرف رسول خدا
و عدم امكان دسترسي بـه وصـيت   اما بايد توجه داشت كه در دوران غيبت  ،باشد مي الهي

يـك  ي  همكتوب و آشكار، بايد از روش علم در شناسايي مدعيان بهره برد و به صرف ارائ
روايت نقل شده در غيبت شـيخ طوسـي كـه     .توان به امامت فردي ايمان آورد نمي حديث

مورد ادعاي احمد اسماعيل بصري قرار گرفته است داراي اشكالات اساسي بوده و عـلاوه  
داراي تعـارض بـا ديگـر     عدم اعتناي بزرگان و قدماي شيعه به اين روايت، ،بر ضعف سند

مباني شيعه مانند انحصار ائمه و اوصياء در عدد دوازده و رجعت همزمان برخي از ائمـه در  
  .باشد مي دوران ظهور

                                                                                                                    
� 

 وجـه  ٰد اليقين، بـل تجـويزه احتمـالاً علـى    ح ٰإلى يصل لم بذلك ورد ما نَّلأ قطعاً؛ جزماً اعتقاده يمكن
  .)115، صالفوائد الطوسية(؛ »همعارض كثرة من ٰتعالى االله شاء إن يأتي لما مشكل؛ الإمكان
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  پيوست 

بـه  صفحه اول كتاب القائم عليرضا پيغان كه قبل از احمـد بصـري در ايـن كتـاب     . 1
  .حديث وصيت شيخ طوسي استناد نموده است

  

  
تصوير عليرضا پيغان كه قبل از احمد اسماعيل بصري به حديث وصـيت شـيخ   

  .طوسي استناد كرده بود
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  كتاب پيغان هاي  برخي از قسمت. 2
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  اعتراف دستنوشته از عليرضا پيغان و اعلام زمان ادعا  .3

  
  

وي در اين كتاب و قبل از ادعاي احمـد  . ف طباطباييصفحه اول رساله محمد باقر شري. 4
  .در گزارش وصيت شيخ طوسي دانسته است )احمد( شيخ احمد احسايي را مصداق ،بصري

  
  



 

 

  ضمائم و پيوست 
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  تصاوير موجود از احمد اسماعيل بصري. پيوست يكم 

ن را بـه  انصار احمد اسماعيل ادعا دارند كه تصويري از اين فـرد در اختيـار نيسـت و آ   
از اجانب اين فرد دانسته و انتساب تصاوير موجود در اينترنـت بـه احمـد    اي  عنوان معجزه

به عنوان نمونه برخي از تصاوير متعلـق بـه   . دهند مي اسماعيل بصري را مورد خدشه قرار
يكي ديگر از مدعيان منحرف ( سيد حسن حمامي از ياران احمد بصري، فاضل المرسومي

امـا عليـرغم رد   . باشـد  مـي  )مدعي دروغين عراقي( عال سليمه و گرعاوي، عبدال)در عراق
صـورت گرفتـه و   هـاي   توانند رد نموده و با پيگيـري  نمي تعدادي از تصاوير، تصوير زير را

  .باشد مي شواهد متعدد، اين تصوير حقيقي احمد اسماعيل بصري
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ه يكـي از برادرهـاي او   باشد ك ـ مي احمد اسماعيل بصري داراي دو برادر و يك خواهر .1
 او آورده و از ياران احمد اسماعيل محسـوب هاي  يعني محمد اسماعيل ايمان به دروغ

  .توانيد مشاهده نماييد مي در تصوير فوق شباهت ميان اين دو برادر را. گردد مي
در ادامه توضيح خواهيم داد كه امروز ميان ياران احمد اسماعيل اختلاف و انشقاق پديد  .2

رهبـري  . تقسيم شده اند �سياههاي  پرچم�و  �مكتب نجف�ه و به دو گروه عمده آمد
سيد حسن حمامي، نـاظم العقيلـي و واثـق    : گروه اول به عهده سه نفر در نجف شامل

سياه به عهده عبداالله هاشم، علي الغريفي و هاي  و رهبري گروه پرچم. الحسيني است
  .باشد مي غيره

اي  ترين مبلغان احمد اسماعيل بصري بود و رابطه و شاخصعبداالله هاشم از مهمترين 
بسيار نزديك با مكتب نجف داشت و در ابتداي گـرايش خـود بـه ايـن مـدعي دروغـين،       

و در اثبات ادعاهاي احمد اسماعيل توليد نمـود، لـذا در   ) ظهور كرده( مستندي را با عنوان
 ر اختلاف عقيدتي، مالي و اخلاقيميان ياران احمد جايگاهي ويژه داشت تا زماني كه بر اث

از ياران احمد در نجف جدا گشته و ادعـا نمـود كـه احمـد     ) كه توضيح آن را خواهيم داد(
سـياه  هاي  اسماعيل از سردمداران نجفي اين جريان ناراحت است و دستور داده تا از پرچم

كه همـان   اين فرد پس از جدايي تصاويري را از احمد اسماعيل پخش نمود. حمايت گردد
  .باشد مي تصوير بالا

لازم به ذكر است كه عبداالله هاشم و تعدادي از انصار احمد ادعا دارند كه ما در گذشته 
و اكنون تصوير حقيقي احمد توسط اين جريان در اختيار ما قرار گرفته ايم  اين فرد را ديده

  .كنند مي اين تصوير را تاييداند  است و كساني كه او را ديده
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سياه گرفتـه شـده اسـت    هاي  صوير زير كه از سايت رسمي عبداالله هاشم و پرچمدر ت
  .كنيد كه تصوير احمد اسماعيل را درج نموده اند مي مشاهده

  
همچنين عبداالله هاشم در ويديويي كه پخش نموده است، تصوير احمد اسماعيل را به 

  .دهد مي عنوان پدر معنوي و آسماني خود نمايش
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هاشم در اقدامي ديگر و جهت رسوا نمودن مكتب نجف و اثبات درستي ادعاي عبداالله 
خود در ارتباط با احمد اسماعيل بصري، اقدام به پخش تصاوير احمد اسماعيل در دانشگاه 

  .و ايام جواني نيز نموده است

  
هـايش را   در تصوير بالا توجه كنيد كه اين امام دروغين در ايام دانشگاهي خود ريـش 

در  ،داند كه امام معصوم با چنين شـمايلي  حجاب عكس گرفته و نمي بي يده و با زنانتراش
هم كسي كه ادعا دارد به جاي عيسي مسـيح بـه    آن. كند نمي چنين اجتماعاتي حضور پيدا

  !!!.و از قديم امام و حجت الهي بوده است!!!! صليب كشيده شده
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  .شگاه ببينيددر عكس زير تصوير روشن تري از او در حياط دان

  
يكي از نزديكان احمـد  الاسلام نصوري،  با همراهي حجتنگارنده در سفر خود به عراق  .3

ايـن فـرد از   . را تاييـد نمودنـد  احمـد اسـماعيل   تصـاوير  ايشـان  كـرده و  را ملاقـات  اسماعيل 
 عموزادگان احمد اسماعيل بوده و به دليل مسائل جاني و امنيتي از بنده درخواست نمودنـد كـه  

نيـز تعـدادي از اهـالي عـراق كـه ايـن فـرد را در دوران        . تصوير ديدار با ايشان را پخش نكنم
  .كنند مي اين تصاوير را تاييداند  حكومت صدام ديده
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 از اين روست كه در نجف عموم مردم اين فرد را كذاب دانسته و طوايف سلمي و پسر عمويش
  .دانند يتش كشيده و او را دروغ گو ميدست از حما) كه احمداسماعيل جزئي از آنان است(
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اين نامه در اصل توسط جبار محسن كه پسـر عمـوي احمـد اسـماعيل اسـت      

تنظيم شده و هيچ ادعاي سيد بودن و يا ديگر انحرافات را نداشته و بلكه اعلام 

  .كنند نمي كه احمد اسماعيل را از خود طرد نموده و ياريشاند  نموده
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  مدعي امامت سيزدهم  احمد بصري :پيوست دوم

دانـد و   مـي  برخلاف تلاش طرفداران احمد بصري، او خود را به صراحت امام سيزدهم
دوازده تن نبوده، بلكه بيست و چهار نفرنـد   6معتقد است تعداد اوصياي حضرت محمد

 7تـا امـام مهـدي    7دوازده گانه از حضـرت علـي  ي  هكه دوازده تن از آنان همان ائم
. هسـتند  7نفر ديگر با عنوان مهديون و از فرزنـدان حضـرت مهـدي    باشند و دوازده مي

اما در ادعاي باطل  1باشد، مي عليرغم اين كه ادعاي او خلاف روايات و نظر اتفاقي شيعيان
ي  هگـردد و هـم از زمـر    ديگري مدعي شده كه مهدي اول، هم جزء ائمـه محسـوب مـي   

مهدي بودن را با هـم دارد، از ديگـر   مهديان است، لذا مهدي اول به دليل اينكه امامت و 
  .مهديون مقام بالاتري خواهد داشت
  :به اين مطلب اشاره نموده است او در دو جا از كتاب المتشابهات

  
يحسـب مـن   �توجه گردد كه ها  از متن كتاب المتشابهات به اين عبارتبالا در تصوير 

، يعنـي مهـدي اول عـلاوه بـر     �انهم عدوا المهدي الاول من الائمة�و  �الائمة تارة اخري
                                                 

فصلنامه علمي پژوهشي ،)از منظر شيعه 7باز نگري در روايات جهان پس از حضرت مهدي(مقاله . ك.ر. 1

 .، محمد شهبازيان42،ش ، قممشرق موعود



  193 � وستيضمائم و پ

 

مهدي اول را جزء  :اينكه جزء مهديون است، از ائمه نيز محسوب گرديده و اهل بيت 
  . ائمه شمرده اند

  : گويد مي و يا در متني ديگر چنين

  
لان المهدي الاول من المهديين و أيضا يعد ( در اين متن به اين عبارت بايد توجه گردد

ل جزء مهديون شمرده شـده و همچنـين و عـلاوه بـر مهـدي      ، يعني مهدي او)من الائمة
  .بودن، جزء امام نيز هست

علاء السالم مبلغ رسمي اين جريان نيز در عبارتي تصريح نموده كه احمد امام سيزدهم 
  :او چنين آورده است. است

  
مخالفين خود در انحصـار تعـداد امامـان و    هاي  گروهك يماني وقتي در برابر استدلال

آورنـد كـه    مي شوند به اين پاسخ روي مي ي حضرت محمد در عدد دوازده در ماندهاوصيا
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كه با توجه به نـص   ادعاي امامت سيزدهم ندارد، در حالياي  احمد اسماعيل در هيچ نوشته
نقل شده از احمد اسماعيل اين ادعا براي او ثابـت اسـت كـه خـود را امـام      هاي  و عبارت
  .دوازده گانه ذكر كرده استي  هرا هم رتبه با ائمداند و جايگاه خود  مي سيزدهم
توانند بگويند كه امام در اين جا يعني  نمي ديگر اينكه طرفداران احمد اسماعيلي  هنكت

احمد اسماعيل در تبيـين ايـن دليـل كـه چـرا از ديگـر       : اولاپيشوا و رهبر جامعه، چرا كه 
ي  هگانه دانسته و مقامي مانند ائم دوازدهي  هخود را جزء ائم مهديون مقامش بالاتر است؟

كنـد،   مـي  آن برتري بر ديگر مهديون را ذكري  هگذشته براي خود قائل است كه به واسط
همان طور كه مهدي هستم، امام هم هستم، يعني هر دو مقام را : گويد مي لذا در الفاظش

 ـ ) مهديون( را در مقابل )امام( است و كلمه با هم ادعا نموده ا مـراد خـود را از   ذكر كـرده ت
  .برتري مشخص نمايد و هر دو معنا را به خود نسبت دهد

و خـود را   3دوازده امام از نسل فاطمـه  اند  او به روايتي استناد كرده كه فرموده: ثانيا
و دوازده  7گويـد حضـرت علـي    مي داند، يعني سيزده امام؛ چرا كه مي ها دوازدهمين آن
اگر چه ايـن برداشـت احمـد     .را برداشت نموده است و جمعا سيزده امام 3فرزند فاطمه 

ي  هاما فعلا به اين نكته توجه شود كـه خـود را در زمـر    1اسماعيل انحرافي و اشتباه است،
ــراد از واژه   :ائمــه ــه كــه م ــرار داده و همــان گون ــام�ق ــ �ام ــت ائم ــن رواي ي  هدر اي

ت، يعنـي هماننـد   است، براي احمد اسماعيل نيز بايد همين معناي از امام ـ :معصومين
 .ديگر ائمه برداشت گردد

                                                 
، از تبـار دجـال  ، 72محمـد شـهبازيان، ص    ،رهنماي كـور . ك.اينكه مراد از اين دسته روايات چيست ر. 1

  .377ص  1، ج نقد كتاب اصول مذهب الشيعه؛ 327، ص 3، جبراي نمونه معالم المدرستين، 137ص
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  امام فيس بوكي و تناقض در مدت غيبت  :پيوست سوم

آشـكار و علنـي    احمد اسماعيل بصري پس از بيان ادعاهاي خود، مدتي به صورت

در ميان مريدان خود حضور داشت و پس از آن براي حفظ خود از دستگيري توسـط  

از ديدگان مخفـي   7يماني و فرزند امام مهديپليس عراق، ادعا نموده كه لازم است 

از اين رهگذر براي خود يك غيبت را تصـور كـرده و در   . گردد و پس پرده غيبت برود

روم و سپس با شمشير  مي صادر شده از او چنين آمده كه اكنون از جمع شماي  هبياني

  .پذيرم نمي هيچ فردي از مخالفانم راي  هبرگشته و توب

 



 ره افسانه  � 196

باشد  مي اين جريان است و مورد تاييد احمد اسماعيل كه از مبلغين مطرح ناظم العقيلي
�رسالة في رواية الاصبغ بن نباته�در كتاب خود با عنوان 

تصريح كرده كه غيبـت احمـد    1
اسماعيل بيش از شش سال طول نكشيده و بدا و تغيير در آن صورت نگرفته و قطعا پـس  

  .شود مي از اين مدت غيبت او تمام

  
  .قمري به پايان رسانده است 1432 و اين كتاب را در سالا

  

  
                                                 

چـاپ  (، ابراهيم جواد ن ظهري في الميـزان رواية م. پاسخ به اين رساله و روايت را در اين دو كتاب ببيند. 1
  137، نصرت االله آيتي ص از تبار دجالو ) 7مركز الدراسات التخصصيه في الامام المهدي
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  :در حالي است كهها  اين ادعا
قمري اعلام كرده، يعني بايد تـا   1424احمد اسماعيل آغاز غيبت خود را در سال : اولا
البته با توجه به مـاه و سـالي   ( .شد مي ميلادي از غيبت خارج 2010قمري يا  1430تاريخ 

دسـامبر   23يل براي زمان ترك و هجرت از مردم ذكر كرده اسـت دقيقـا   كه احمد اسماع
اما ناظم ) داد مي خود را نشان 2009دسامبر  23شود و قاعدتا بايستي ايشان در  مي 2003

و انصـار احمـد   . دهـد  مـي  قمري هنوز از غيبت احمد اسماعيل خبر 1432العقيلي در سال 
  .يبت خارج شده استميلادي از غ 2012قائلند كه او در تاريخ 

 قمـري مناسـب   1430و  2010شخص احمد اسـماعيل نيـز كـه شـرايط را در سـال      
دهـيم اصـلا    مـي  كه در ادامه توضيح( بيند، پس از دوسال تاخير در خروجش از غيبت نمي

بـرخلاف  ( قمـري  1426كند كه من در  مي ادعا) خروجي در كار نبوده و هنوز غايب است
 2012و يـا   1432غيبـت كـرده و اكنـون در    ) قمري است 1424بيانيه اش كه متعلق به 

  .ام ميلادي از غيبت خارج شده
شـخص احمـد   ي  هبر اهل اطلاع پوشيده نيست كه اين كلمات كاملا مغـاير بـا بياني ـ  

 قمري مشـخص  1424باشد و او در نامه اش زمان هجرت و تركش را سال  مي اسماعيل
مـيلادي اسـت؛ نـه     2010ايان غيبت قطعـا  نموده است كه با احتساب شش سال زمان پ

  .ميلادي 2012
  :در سايت رسمي احمد اسماعيل بصري شرحي از غيبت را چنين ذكر كرده است

ايشان در نهـم   .حال ببينيم خود سيد وضعيت اختفاي را چگونه بيان فرموده است
سپس شروع اختفـا   ،دهد نمو دعوت را توضيح مي مراحل رشد و .ه 1436رمضان 

   :دارد احل جديد را بيان ميمر و

 2012وحتى نهاية عام  2006وهكذا استمر الحال على ما هو عليه منذ نهاية عام 
وبعد ان تمت ست سنوات وكما اراد االله سبحانه وتعالى فـرج االله بفضـله ومنـه و    

وفر لي بفضل بعض المؤمنين مجهودهم المبارك امكانية الانتقال الى مكان آمن 

وتمكنت من فتح صفحة التواصل ..ذا بدأت مرحلة جديدة من الدعوةوهك.. .نوعا ما
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الاجتماعي في موقع الفيسبوك لأستطيع من جديـد ان اتواجـد بيـنكم فـي هـذا      

 .الديوان الاجتماعي وأتحدث من خلال هذه الصفحة مع عامة المـؤمنين والنـاس  

مـن  هكذا عدنا بينكم نسمعكم ونقرا ما تكتبون ونـتكلم معكـم ونتحـدث معكـم     
  .خلال صفحة التواصل الاجتماعي المباركة والحمد الله رب العالمين

واليوم ان شاء االله ايضا فتحت لنا صفحة جديدة وهـي ان الامـور سـارت باتجـاه     

تشكيل سرايا القائم للدفاع عن المقدسات والاضـرحة الطـاهرة والعـرض والأرض    
يـنكم ان شـاء االله   وأصبحت هناك ربما حاجة للتواصل الصوتي معكم والتواجـد ب 

وسبحان االله وجدت على صفحتي ان الاستاذ علي العاملي حفظه االله قام بـدعوتي  

وان شاء االله في المستقبل ايضا اتواجد معكم عنـد الحاجـة   .. .لبرنامجكم المبارك
  ؛ارجو ان لا اكون قد اطلت عليكم .واالله الموفق والمسدد

ادامـه پيـدا كـرد     2012يـان سـال   الـي پا  2006واينگونه وضعيت از پايان سال  

وهمانگونه كه خداوند سبحان خواست به فضل ومن خود اين سالها پايـان يافـت   
وبراي من به فضل وتلاشهاي برخي از مومنان امكان انتقال به مكاني تقريبا امن 

وبدين ترتيب مرحله جديدي از دعوت آغاز گرديـد وايـن امكـان را    .. .را مهيا كرد

باز كنم تـا از جديـد   اي  صفحات اجتماعي در فيس بوك صفحه پيدا كردم كه در
بتوانم در اين روم مبارك در ميان شما حاضر شـوم واز خـلا ل ايـن صـفحه بـا      

اين گونه به ميان شما برگشيتم، صدا شما را ميشنويم .مومنان ومردم صحبت كنم

 خـوانيم و از طريـق صـفحه مباركـه بـا شـما سـخن        مي نويسيد مي وآنچه را كه
نشـينيم والحمـدالله رب العـالمين وامـروز ان شـااالله       مي گوييم با شما به بحث مي

قائم جهت هاي  صفحه جديدي باز شده است وآن اينكه به سوي تشكليل گردان

طاهر وناموس وسرزمين گام برداشتيم وشايد نياز بـه  هاي  دفاع از مقدسات ومقام
. ايجـاد شـد ان شـااالله    ارتباط با شما بصورت صوتي وحاضر شدن در ميـان شـما  

وسبحان االله روي صفحه شخصي خودم دعوتي براي حضـور در برنامـه مبـارك    

  1....وا ن شااالله در اينده در صورت نياز در ميان شما حاضر شوم... .شما ديدم

                                                 
1. http://almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=31989 
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اين جماعت عادت دارند تا با الفاظ بازي كرده و هر روز معنايي را براي خود : ثانيا
كردند اين قدر در جذب نيرو دچار مشكل شوند و  نمي ه گماناختيار نمايند، آنها ك

رسانند كه بتوانند دولت  مي بر اين بود حتما پس از شش سال قدرتي به هم گمانشان
خود را ايفا نمايند، اما با ي  هعراق را مورد هجوم نظامي خود قرار دهند و نقش مزدوران

فيس ي  هافتتاح صفح و پايان آن را اشتباه از آب در آمدن معادلاتشان، خروج از غيبت
 !!!دانند  مي بوك احمد بصري و سخنراني او در فضاي پالتاك

  
  .اوستي  هو حقيقتا نام امامي از جنس فيس بوك برازند



 ره افسانه  � 200

  ميزان موفقيت گروهك احمد اسماعيل در جذب نيرو: پيوست چهارم

توانسـته افـراد   احمد اسماعيل و يارانش، ايـن گروهـك انحرافـي ن   هاي  عليرغم تلاش
زيادي را به سمت خود جذب نمايد و اين مقدار افرادي كه بـه او ايمـان آورده انـد، بـراي     

امـروزه مـا بـا    . باشد مي فعاليت و مطالعه دارند امري طبيعياي  كساني كه در مباحث فرقه
متعددي روبرو هستيم كه برخي از آنان بسيار مهم تر از گروهك يمـاني عـراق   هاي  فرقه
 .و تاثيرشان از اين افراد بيشتر است بوده

  : مي فرمايند7امام صادق
فردي نيست كـه دعـوت    1؛عبد يدعو إِلَى ضلََالَةٍ إِلَّا وجد منْ يتَابِعه  ما منْ�

 يابـد كـه از او حمايـت و پيـروي     مـي  به باطل كند مگر اينكـه افـرادي را  
 �.كنند مي

با تاسيس گروههاي تلگرامي متعدد خودي نشان تنها شگرد اين گروهك اين است كه 
ضعف جذب نيرو . داده و تلاش نمايد تا تعداد خود را افزون تر از آنچه هستند نمايش دهند

در اين جريان بـه حـدي اسـت كـه در كشـور عـراق و خاسـتگاه ايـن جريـان و پـس از           
انـدك در   شمسي، تعـدادي  1395متعدد احمد اسماعيل در ماه رمضان سال هاي  فراخوان

راهپيمايي بغداد شركت جسته و عليرغم اينكه يارانشان را از سراسر عراق دعوت نمودنـد،  
اين شكست براي آنان به قدري سـنگين  . ولي با جمعيت كمي راهپيمايي را صورت دادند

بلكـه  ( بود كه احمد اسماعيل در پيامي ناراحتي خود را ابراز كرده و از عدم حضور يـارانش 
، تخيلات خود براي اقدام نظامي را بر بـاد رفتـه ديـده و چنـين     )م وجود يارانبخوانيم عد

  :كند مي شكايت

                                                 
  .229ص ،8ج ،الكافي. 1
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يارانش  كند كه دو سوم مي توجه كنيد كه احمد به دروغ و براي عدم رسوايي خود ادعا
  !و بايد گفت زهي خيال باطلاند  جمع نشده

گمراه شود؛ وظيفه اي  ي و فرقهالبته ما معقديم كه اگر صد و بلكه ده نفر، توسط جريان
از اين روي و با توجه به اينكه اكثر كسـاني كـه بـه    . داريم تا آنها را كمك و ياري نماييم
هستند كـه از روي   7افراد محب حضرت مهدياند  گروهك احمد اسماعيل ايمان آورده

و ما  به اين انحراف و بدعت گرايش يافته) حتي در ميان طلاب( جهل و عدم سواد حديثي
وظيفه داريم تا برادرانه و با طرح مباحث صحيح مهدوي آنان را كمك كرده تا راه صحيح 

  .را پيدا كنند
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  انشعابات اين فرقه  :پيوست پنجم

شـده  اي  درون فرقـه هاي  نكته قابل توجه اينكه احمد اسماعيل و يارانش دچار انشقاق
هـاي   پـرچم �يـا  �مكتب مصـر �و  �مكتب نجف�اين گروه ابتدا به دو دسته با عنوان . اند

پس از مدتي فردي ديگر با نام مهدي رحيمـي، كـه اكنـون مقـيم     . تقسيم شده اند �سياه
احـلاس، در  �باشد، خود را از دو گروه مذكور جدا نموده و انشعاب سومي به نـام   مي آلمان

  .كند مي را مديريت �خانه نشستگان

  مكتب نجف : گروه اول

 ،)سيد حسـن حمـامي  (هاي  تن از ياران احمد اسماعيل به ناماين دسته به رياست سه 
  .گردد مي اداره) سيد واثق الحسيني( و) ناظم العقيلي(

  
  . سيد واثق الحسيني، سيد حسن حمامي، ناظم العقيلي :از سمت راست

مكتـب نجـف را اداره   انـد   به دستور احمد اسماعيل اين سه نفر موظف گرديده

  .نمايند
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سـواد اسـت كـه تنهـا از جايگـاه خـانواده و        بي سيد حسن حمامي فرديدر اين ميان 
كـه ايـن فـرد    انـد   حمامي در عراق سوء استفاده نمـوده و بـه دروغ ادعـا نمـوده    ي  هطايف
دانند كه پدر  مي اين دروغ بزرگ براي اهل عراق مشخص بوده و همگان. است!!!! االله آيت

 ه است و اجتهاد موروثي نيسـت تـا فرزنـد   اين فرد مرحوم آيت االله محمد علي حمامي بود
 !!!.سوادي مانند سيد حسن را مجتهد بدانيم بي
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  سياه هاي  پرچم: گروه دوم

آن در گروههـاي تلگرامـي احمـد    هـاي   پس از اختلافات عقيدتي و اخلاقي كه زمزمه
  .سياه پديد آمدهاي  اسماعيل نيز مطرح گرديد، گروه دومي با عنوان مكتب مصر يا پرچم

در تصوير ذيل بحث از مشكلات اخلاقي به وجود آمده در ميان انصار احمد اسـماعيل  
  .تذكر داده شده است
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مدير فعلي گـروه احـلاس و مسـئول سـايت     ( نگارنده صوتي از خواهر مهدي رحيمي
ضد اخلاقـي  هاي  در اختيار دارد كه درخواست) فارسي زبان احمد اسماعيل قبل از انشقاق

ف از خود را عنوان نموده و از اين رهگذر افراد مستقر در مكتب نجف را اعضاي مكتب نج
  .نامد مي دروغگو

باشند به رياست عبداالله هاشم و علـي الغريفـي    مي اين گروه كه مخالفان مكتب نجف
  .اند شكل گرفته

عبداالله هاشم فردي بود كه در ابتداي گرايش خود به احمد اسماعيل، در مكتب نجـف  
تصـويري  هاي  اين فرد به دليل توانايي در ساخت مستند. نمود مي نان همكاريبوده و با آ

جايگاه خوبي در ميان ياران احمد پيدا كرده و در زمان همكـاري خـود بـا مكتـب نجـف      
ادعـاي   اين فرد اكنون لقب خـود را اباصـادق نهـاده و   . را تهيه نمود �ظهور كرده� مستند

و قائل است كه احمد اسماعيل مكتب نجـف را  . دمهدي ثاني بودن و امامت چهاردهم دار
لعن كرده و عبداالله هاشم را به عنوان فرزند آسماني خود و امام بعد از خود معرفـي كـرده   

  .است

  
در حال حاضر اين گروه خود را دعوت كننده حقيقي به احمد اسـماعيل دانسـته و نـام    

 :و سايت رسمي اين گروه بـه آدرس د ان تغيير داده) سياههاي  پرچم( خود را به رايات السود
www.black-banners.com مي باشد.  
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 كـر يبـر پ اي  و ضربه وستهياو پ ارانيبعد از سخنان عبداالله هاشم به  زين يافراد متعدد

عبداالله هاشم شده و او را منـافق   هيعلاي  هيانيكه ناچار به اعلام ب ديمكتب نجف وارد گرد
  .دندينام

  
  .داران احمد الحسن به حقانيت و امامت عبداالله هاشمشهادت يكي از طرف

عبداالله هاشم معتقد است كه مكتب نجف به ماديات روي آورده است و در حال ايجاد 
همچنين او مدعي است پس از روياهاي بسيار . احمد اسماعيل استهاي  انحراف در آموزه

و اسـتخاره كـردن، بـه    و ملاقات حضوري با احمـد اسـماعيل   اند  كه خود و انصارش ديده
شمسـي   1393حقانيت و امام چهاردهم و مهدي ثاني بودن خود يقـين كـرده و از سـال    
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چنـين   و ايـن ( .موظف به اعلان عمومي دعوت خود و مقابله با مكتب نجف گشـته اسـت  
  .) اندازد مي خداوند ظالمان را به جان هم

در حديث ) عبداالله( ق اسمنكته جالب در مورد عبداالله هاشم اين است كه خود را مصدا
داند؛ روايتي كه احمد اسماعيل و  مي موسوم به حديث وصيت منقول در الغيبة شيخ طوسي

عبداالله هاشم در اثبـات خـود و   . دانند مي مورد استناد خودهاي  يارانش از مهمترين روايت
روش استدلال او مشابه مباحـث و روش  . عليه مكتب نجف مطلبي مفصل ذكر كرده است

او در . استدلال احمد اسماعيل بصري بوده و از ايـن روي توانسـته افـراد را جـذب نمايـد     
 : گويد مي استدلال خود به حديث وصيت

مبارك مشرقي اعلام نمودنـد كـه عبـداالله    هاي  رهبر پرچم 7امام احمد الحسن

 .است، و او عبداالله اشاره شده در وصيت است 7هاشم مهدي دوم

توانـد   چگونه عبداالله هاشم مـي  ":گويند نجف به ما ميي  هپيروان مكتب نفرين شد

باشد؟ سه اسم اشاره شـده در وصـيت    6عبداالله اشاره شده در وصيت رسول االله

 پايان سخن آنها – "7فقط به اولين مهدي اشاره دارند، امام احمد الحسن

ر انشااالله اين پست تلاش ميكند تا روشن و اثبات كند كه سه اسم اشـاره شـده د  

و آنهـا  ( .به سـه شخصـيت متفـاوت اشـاره دارنـد     ) مهدي ،عبداالله ،احمد( وصيت

، و 7دومين مهـدي عبـداالله هاشـم    ،7عبارتند از اولين مهديين احمد الحسن
 )7مهدي ،سومين مهدي

هيچ كس نميتواند اولين نفري باشد كه ادعا كند اسمش در وصيت مقـدس  : اولاً

اگر شـما خـلاف آن را بگوييـد، در آن     و. اشاره شده است، به جز صاحب حق آن
و حاشا، او سـبحان  ( هنگام االله سبحان تعالي را به گمراهي مردم متهم نموده ايد

 )تعالي بسيار از آن دور است

اين وصـيت را بـه عنـوان محـافظتي از گمراهـي       6حقيقت آنكه رسول االله...
شـود   كنند يعني آنكه آن غير ممكن است كـه هـيچكس مـدعي آن    توصيف مي

كنند، بلكـه آن   از ميل خودشان صحبت نمي 6رسول االله. مگر صاحب حق آن

به همان شكل كه در قرآن كـريم  ( .الهامي است بر او از طرف االله سبحان تعالي
 )اشاره شده است
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و هركس كه بگويد كه مدعي جعلي ميتواند اولين نفري باشـد كـه ادعـا كنـد او     

در آن هنگـام آن تهمتـي بـه خـداي     فردي است كه در وصيت ذكر شده اسـت،  

 ..،سبحان تعالي است كه او مردم را گمراه كرده است

پس االله سبحان تعالي به ما وعده ميدهند كه اگر كسي در نام او به باطل ادعايي 

كند و او سبحان تعالي حتـي قبـل    كند، او سبحان تعالي زندگي اش را منقطع مي

اگر آن ( .كند مي بكند زندگي اش منقطع مياز اينكه او اين ادعا را به صورت عمو
 7و اهـل بيـت   7به همان شكل توسط امام احمد الحسن) ادعايي باطل باشد

 .اشاره شد

... 

ذكـر شـده در وصـيت    ’ عبـداالله ‘و به اين ترتيب، هيچ كس هرگز ادعا نكرد كه 

به فرمان امام احمد  7مگر عبداالله هاشم ابا صادق ،است 6مقدس رسول االله

 .سياه مشرقيهاي  رهبر پرچم 7الحسن

حقيقتاً احمد هستند كه در وصـيت مقـدس ذكـر     7و بنابراين امام احمد الحسن

عبداالله است كه در وصيت مقدس ذكر شده  7شده است و حقيقتاً عبداالله هاشم

  .است

بـه  )للقـائم اسـمان  ( دليل كه مكتب نجف در نقد روايت بي جالب اينكه سخناني  هنكت
گريبان گير خودشان شده و عبداالله هاشم در پاسخ به مكتب نجف از اند  همنتقدين خود داد

   :گويد مي او .روش آنان عليه خودشان بهره برده است
سه اسم به اولين مهدي احمد  ":انكار كنندگان به ما اشكال گرفتند با گفتن آنكه

ا ولايت ر‘فرمودند  6تعلق دارند، اثبات بر آن اينست كه رسول االله 7الحسن

پـس   ،’او اولين ايمان آورنده است‘ و  ،’به فرزندش نخستين مهديين تسليم كند
شما چگونه ميگوييد كه عبداالله هاشم، عبداالله اشاره شده در وصيت است با وجود 

 – "!در حالت مفـرد سـخن ميگوينـد و نـه در حالـت جمـع       6آنكه رسول االله

 انتهاي كلام انكار كنندگان
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هستند كه به امام احمـد   1دوازده اماميهاي  همانند شيعهاكنون آن انكاركنندگان 

روايت زير را به عنوان گواهي براي  7اشكال گرفتند هنگامي كه او 7الحسن

مـردي از فرزنـدانم در   : فرمودند 7اميرالمومنين امام علي( :خويش استفاده نمود
، يـك نـام   او دو نـام دارد ]...تا جايي كـه ميفرماينـد  ...[آخرالزمان ظاهر خواهد شد

كه نـام پنهـان احمـد اسـت و نـام      . پنهان خواهد بود و يك نام معلوم خواهد شد

و  653كمال دين و تمام النعمه از شيخ صدوق صفحه  -...)معلوم آن محمد است
نـامي مخفـي و نـامي    . قائم دو نام دارد ":كه در آن فرمودند 7روايت امام باقر

كمال دين و تمـام النعمـه از    -"حمدآشكار، نام مخفي احمد است و نام آشكار م

 57باب  653شيخ صدوق جلد دوم صفحه 

دوازده امـامي اسـتدلال آوردنـد كـه او     هـاي   براي شيعه 7و امام احمد الحسن

 .ذكر شده در روايت بالا هستند "احمد"

ميگويـد   7كه امام احمـد الحسـن   2دوازده امامي به او اشكال گرفتندهاي  شيعه
و  "دو مـرد از فرزنـدانم  "و نـه   "مردي از فرزنـدانم  ":يدميفرما 7كه امام علي

!!  "قائم هـا "و نه  "دو قائم"و نه  "قائم دو نام دارد":فرمودند 7آنكه امام باقر

و  "مـردي "ي  هكه آنها در تلاش بودند كه بگويند آن است كه كلماي  پس نكته
اشـاره  ) امام مهـدي ع ( مفرد هستند و نه جمع، پس آن فقط به يك فرد "قائم"

 !و احمد الحسن 7ميكند و نه امام مهدي

 7آيا آن همان استدلالي كه بعضي از انصـار عليـه ابـا صـادق عبـداالله هاشـم      
باشد؟ هنگامي كه او عليه آنها با آن حقيقت دليل آورد كه او عبـداالله   نمي ميكنند

 ذكر شده و آن از گمراهي حفظ ميكند 6است كه در وصيت مقدس رسول االله

 

ونه امام احمد الحسن و انصـار بـه شـيعيان دوازده امـامي پاسـخ دادنـد       پس چگ

                                                 
تنهـا   9قاد دارند پيامبر خـدا  مراد او از شيعه هاي دوازده امامي مخالفين دعوت آن ها مي باشد كه اعت. 1

قائلين به اين نظريه تمام شيعيان بـوده و بزرگـاني   .دوازده وصي داشته و ما بيش از دوازده امام نداريم 
  .همانند شيخ مفيد، شيخ طوسي تا عالمان كنوني همه بر اين اعتقاد بوده اند 

  .اب آورده ايمنقد اين روايت و اثبات دروغ گويي احمد اسماعيل را در همين كت. 2
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و انصـار پاسـخ    7هنگامي كه بر او با دليل ذكر شده در بالا ايراد گرفتند؟ امـام 

وجه تفسير ميشود، به همان شكل كه امـام   70دادند كه سخن امامان معصوم بر 

سخنانشـان را تـاب    فرمودند، و آن بستگي دارد كه آيا مومنان بتواننـد  7صادق
از سخن متشابه استفاده نمودند تا آنكه از امر  7و آنكه معصومين. بياورند يا خير

محافظت و نگهداري كنند تا آنكه زمانش برسد و تا آنكه مردمي كه بتوانند آن را 

يعني آنكه قائم دو شخصـيت دارد،   "قائم دو نام دارد":و جمله. تاب بياورند برسند
يعني يك شخصيت معلوم خواهد گشـت، و   "معلوم خواهد بود\يكي آشكار"پس 

يعنـي   "يك نام پنهـان خواهـد بـود   "است، و  7او محمد بن الحسن العسكري

يك شخصيت پنهان خواهد بود تا زماني كه ظهور كند با وصـيت مقـدس كـه از    
گمراهي جلوگيري مينمايد و از آن به عنوان حجتي بر مردم استفاده ميكند، و آن 

 .پنهان احمد است، ذكر شده در وصيت مقدس شخصيت

بدين ترتيب است كه امر وصيت مقدس از گمراهي جلـوگيري ميكنـد، سـه نـام     
 7احمـد ). سلام و درود بر تمام آنان( احمد عبداالله و مهدي. يعني سه شخصيت

و مهدي سـوم اولـين مـومنين در    . مهدي دوم است 7عبداالله. مهدي اول است

ت همانند آنكـه او اولـين مـومنين در دور از رجعـتش كـه      اس] از رجعت[اين دور 
 .بود 7موسي

و انصـار عليـه    7در روايـات كـه بـا آن احمـد الحسـن      "او دو نـام دارد "پس 

كه تمام انصار موافق هستند كـه آن يعنـي   ( دوازده امامي دليل آوردندهاي  شيعه
 است كـه در وصـيت مقـدس    "او سه نام دارد"به همان شكل ) "دو شخصيت"

 كه آن نيز يعني سه شخصيت ،ذكر شده

پس هركسي كه آن توضيح را رد كند همانند آناني است كه خود را شـيعه دوازده  
روايت قائم دو نام "ي  هرا دربار 7نامند آناني كه توضيح احمد الحسن مي امامي

 .انكار كردند و فقط ظاهر روايت را گرفتند "دارد

در كجاي وصيت مقدس  7نكه عبداالله هاشمدر اينجا شما آن را داريد، توضيح آ
بـا ايـن    ،قرار دارد، و تمام شكر و ستايش مخصوص االله است تنها و تنهـا وتنهـا  

وجود مدعي وصيت شدن براي كسي كه خالصانه به دنبال حقيقت است كفايـت  

صادق نبود االله سبحان تعالي زندگي اش را حتـي قبـل از    7اگر عبداالله. ميكند
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 .شكل عمومي منقطع مينمودمدعي شدن آن به 

اين متني بود كه در ميان طرفداران عبداالله هاشم و عليه مكتـب نجـف وجـود دارد و    
هم استدلال مكتب نجف به حديث وصيت و هـم  ( البته نگارنده نسبت به هر دو استدلال

داند؛ امـا از بـاب بيـان اختلافـات      مي نقد داشته و هر دو را باطل)سياههاي  استدلال پرچم
  .قسمت هايي از متن كامل را ذكر كرديمها  نآ

  ها  احلاسي :گروه سوم

  .باشند مي فعال »مهدي رحيمي«اين گروه در حال حاضر به مديريت 

  
داشـت و در  ها  بسياري در پالتاك فارسي و سايت فارسي زبان آنهاي  اين فرد تلاش

احمد اسماعيل بصري  كتابي  هنمايشگاه بين المللي فرانكفورت نيز مسئول برگزاري غرف
را فعـال  اي  اما اكنون مورد غضب مكتب نجف بوده و خـود گـروه تلگرامـي جداگانـه    . بود

  .نموده است
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شركت در انتخابات و ي  هتناقضات احمد اسماعيل بصري در بار :پيوست ششم

  همكاري با دولت عراق 

  حرمت شركت در انتخابات . 1

در بيانيه هايش تاكيد بر اين نكته دارد كه  مختلف خود وهاي  احمد اسماعيل در كتاب
هر گونه و مطلق راي گيري و شركت در انتخابات حـرام بـوده و ايـن عمـل در راسـتاي      

  .باشد مي پيروي از شيطان و طاغوت

  
در متن فوق كه از كتاب المتشابهات است، احمد اسماعيل ادعا دارد كه قبول انتخابات 

  !!!!.7يعني قبول غصب ولايت حضرت علي

  
در تصوير بالا نيز احمد اسماعيل قبول كننـدگان شـركت در انتخابـات را غيـر شـيعه      

  !!!كند مي را از دشمنان محمد و آل محمد ذكرها  دانسته و آن
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در اين متن نيز احمد اسماعيل به صراحت پاسخ داده است كه شـركت در انتخابـات و   

  .مطلقا حرام است همكاري با دولت عراق به هيج وجهي جايز نيست و

  
و مطابق نقل موجود در تصوير بالا هركس كه در انتخابات شركت كنـد و راضـي بـه    

و شـركت  !!! حضور در انتخابات باشد طاغوت بوده و مخالفت با خـون سيدالشـهداء اسـت   
  !!؟؟از اتباع يزيد خواهد بودها  كننده در هر انتخاباتي حتي شورا
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 ـاين مطالب تاكنون و از آغ احمـد اسـماعيل بصـري در كتـب و     ي  هاز دعوت گمراهان

هاي  گرديد، اما پس از ناكارآمدي آنان در عراق و مخالفت مي آنان ذكرهاي  و تبليغ بيانات
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يا بهتـر  ( محابا، طلب بي دولت عراق با آنان، لازم ديدند تا تغيير موضع داده و در چرخشي
و مكتب نجف ادعـا  . دولت عراق را نمودندشركت در انتخابات از ي  هاجاز) بگوييم التماس

شركت در انتخابات را داده است و چنين متني را خطاب به ي  هكند كه احمد اسماعيل اجاز
  :اند دولت عراق منتشر كرده و چنين التماس نموده

 مكتب سيد احمد الحسن 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 به رئيس محترم مجلس سياسي ولايت بصره

 و رحمه االله و بركاتهالسلام عليكم 

 مكتب سيد احمد الحسن اليماني در نجف اشرف بدين طريق به طور رسمي درخواست
نمايد تا در صورت امكان يك نماينده رسمي در مجلس سياسي ولايـت بصـره داشـته     مي

فـرا   7بر اين مبنا كه ما يك دعوت مذهبي كه به امام مهدي محمد بـن الحسـن   .باشد
براي اين امر ما به شـما آقـاي   . عراق حضور داريمهاي  تمام ولايت ميخواند، هستيم و در

شخصي كه نماينده ما در ولايـت بصـره و سـخنگوي رسـمي     ،احمد سعدون محمد الغانم
 .حقوقي هست، را معرفي ميكنيمهاي  مكتب ما به طرف

بـراي   ،اين درخواست بر مبناي هدف هماهنگ كردن مكتب ما و مجلس محترم شما
و به منظور مطلع كـردن   ،و براي جمعيت ما و براي وطن عزيزمان عراق ،ومخدمت به عم

و به منظور همكاري براي حفظ يكپارچگي وطن مان و ساكنان  ،احزاب رسمي از حضور ما
و به منظور دفاع از آن با هر آنچه در تـوان داريـم در مقابـل     ،و مذاهبها  آن با تمام فرقه

 .ارائه شده است ،نسانيت دارندكساني كه نه دين و نه ا ،دشمنان
 با قدرداني

 مكتب رسمي احمد الحسن
 نجف اشرف

  "هجري قمري 1435
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  ي بالا و درخواست رسمي مكتب نجف اصل متن ترجمه شده

اين سخن در حالي است كه با توجه به سخنان قبلي احمد اسماعيل هر گونه شـركت  
بـوده  !! ؟؟، تبعيت از طاغوت و يزيدمحليهاي  در انتخابات اعم از رياست جمهوري تا شورا

  .!!!را دارد 7حكم شركت در قتل امام حسين ،و علاوه بر حرام بودن
احمد اسماعيل در نوشته هايش ادعا دارد كه من سـر در برابـر يـك ظـالم هـم خـم       

  ؟؟دهد مي نخواهم كرد؟پس اكنون چگونه درخواست شركت در انتخابات
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سوالي مخفي نمانده و ها  د اسماعيل بصري از چشماحمهاي  اين تناقض رفتار در بيانيه
 )طرفداران نـاظم العقيلـي  ( از مكتب نجف، )يعني طرفداران عبداالله هاشم( كه مكتب مصر

پرسيده است سوالي قابل تامل براي تابعان مكتب نجف است و ما از گمـراه عليـه گمـراه    
   .اندازد مي جان ظالمان چرا كه معتقديم خداوند ظالمان را به ،كنيم مي ديگر استفاده

  
  مخالفت در همكاري با دولت و ارتش عراق . 2

كند كه دولت عراق دولت طاغوت اسـت و آن را   مي اشارهاي  احمد اسماعيل در خطبه
كند كه به سوي شما بـازنمي   مي كند و اينچنين تهديد مي با حكومت بني العباس مقايسه

و در عبـارت ديگـري هرگونـه    1.پـذيرم  نمي نيز از شمااي  گردم جز با شمشير و ديگر توبه
  .داند مي همكاري با دولت و ارتش عراق را حرام

                                                 
لا تفرحوا أيها الظلمة بابتعادي عنكم وهجرتي من بلادكم فلن يطول الأمر حتى أعود مع أبي محمد بـن  « . 1

 .الذي لن يعطيكم إلا السيف والموت تحت ظل السيف7الحسن المهدي 
يـنفعكم النـدم    يا من رضيتم بفعل آبائكم وأتبعتم الشمر لعنه االله في زمانكم وشبث بن ربعي في دياركم ولن 

خطبـه اولـين    :ك.ر( ،»!يا قتلة الأنبياء وأبناء الأنبياء ولـن تجـدوا إلا خسـران الـدنيا والآخـرة      !حينها
   ).ملاقات
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دفاع از خاك عراق و مقابله بـا داعـش،   ي  هاما در چرخشي ديگر و براي اينكه به بهان

فرصت جمع آوري نيروي نظامي براي خود را پيدا كند، از دولت عراق درخواست كرده كه 
  ؟!!كمك كند ها  ؟ و احمد اسماعيل به آن!يند با او همكاري نما

  

  
اين دسته از اتفاقات باعث گرديد كه عبداالله هاشم و علي الغريفي كه تا ديروز از هـم  

  1.مقابله كرده و رودر روي هم قرار بگيرندها  مكتب نجف بودند، اكنون با آنهاي  كاسه
                                                 

 . پرونده ويژه رسوايي: فايل صوتي از نگارنده در كانال تلگرامي السديد با عنوان : ك.جهت تكميل بحث ر. 1
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  ظم رهبري نگرش احمد اسماعيل و يارانش به مقام مع :پيوست هفتم

در ايران نيز امروز ميان انصار احمد اختلافات جدي وجود دارد و برخي از آنان معتقدند 
بايد به صورت علني با نظام ايران و از جمله رهبر معظم انقلاب نبرد كرد و برخـي ديگـر   

متوجـه گرديـده كـه انقـلاب     انـد   نفاق داشته و در سازمان منافقين عضو بودهي  هكه سابق
محبوبيت بسيار زيـادي در ايـران   اي  ايران و شخص رهبر انقلاب آيت االله خامنهاسلامي 

توان با نظام ايران صريحا مبارزه نمود؛ لـذا بايـد ابتـدا از     نمي وكشورهاي اسلامي دارند و
درب دوستي وارد شده و به مردم بگويند ما با دولت ايران مشكلي نداريم و حتي در برخي 

همـان  اي  عنوان كنند كه احتمالا رهبـر انقـلاب آيـت االله خامنـه     خود به دروغهاي  تبليغ
  :اين سخنان در حالي است كه .باشد مي خراساني

اي  احمد اسماعيل به صراحت تمامي فقها را گمراه دانسته واز جمله آيت االله خامنه: اولا
  )باشد مي خود اوي  هلقبي كه برازند( !!!داند  مي را دعوت كننده به طاغوت

الهي است و خود ها  گويد كه يا حكومت مي متن زير احمد اسماعيل بصري صريحا در 
و  .شـود  مي داند؛ و يا طاغوت هستند كه شامل تمام افراد غير از من مي را تنها مصداق آن

  !!!كند  مي مردم را به سمت طاغوت و حاكمت انتخاباتي دعوتاي  آيت االله خامنه

  
عالمان ديني از جمله مقـام معظـم رهبـري بـا ايـن      هاي  و همچنين به دليل مخالفت

  .زنند مي جريان، چنين تيترهايي در سايت رسمي خود عليه ايشان



  221 � وستيضمائم و پ

 

  
  

احمـد  ( نـه  )احمق الحسـن ( اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب اين فرد را: ثانيا
و بـر خـلاف   1.خطاب نمـوده و ارزشـي بـراي اقـوال باطـل آنـان قائـل نيسـتند         )الحسن
امـروزه احمـد   ،آيت االله سيسـتاني و دولـت عراق  ،رهبر انقلاب از دولت سوريههاي  حمايت

مصداق دجال دانسته و كشته شدگان در سوريه  )العياذ باالله( اسماعيل آيت االله سيستاني را
  !!!دانند  نمي را هلاك شدگاني بيش

عي پس از اختلاف در ميان ياران احمد اسماعيل و عدم همراهي برخـي از يـاران مـد   
فردي به نام حسين موسوي كـه قـبلا در سـازمان     ،يماني در حمايت از جمهوري اسلامي

مطالـب را در كانـال   ايـن  خـود  ي  همنافقين عضويت داشته، براي پيش برد اهداف منافقان
  :تلگرامي هوادارانش درج نمود

                                                 
نقل از رهبر معظم انقلاب شـنيده اسـت و يكـي از طـرق بنـده از       نگارنده اين مطلب را از چند نفر و به. 1

از آيت االله موسوي جزايري نماينده ولي فقيـه  ) امام جمعه محترم دزفول(حجت الاسلام قاضي دزفولي 
  . در استان خوزستان مي باشد
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ل آشـكار  آقاي حسـين موسـوي و احمـد كهنـد    ي  هبه راحتي راه منافقانها  در اين نوشته
اي  احمد كهندلي كه در فايل صوتي خود به صراحت به حضرت امام و آيت االله خامنـه . است

دهد و تصميم بر تدوين مستندي عليـه انقـلاب اسـلامي و شـخص      مي لقب يزيديان زمان
  .نمايد مي امروز اين گونه تغيير موضع داده و نفاق خود را آشكار ؛رهبري داشته است

جف، اين مطلب كه فردي به عنوان خراساني مشخص گرديـده  از طرف ديگر مكتب ن
  .كند مي را نفي و رد
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تصوير ذيل نفي .گردد مي و تناقض گفتاري و رفتاري بيش از پيش در اين گروه نمايان
  .باشد مي خراساني بودن فردي و نفي معرفي آن از طرف مكتب نجف
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تذكر شد كه شما تا بـه امـروز   لازم است به ياران احمد اسماعيل بصري اين نكته را م
  ؟دهيد مي دانستيد، اما امروز چگونه تغيير موضع مي تمام تابعان مرجعيت را باطل

بايد از اين افراد سوال كرد كه امـام دروغـين شـما بـه صـراحت حاكميـت جمهـوري        
كنيـد احتمـالا رهبـر ايـران همـان       مـي  اسلامي را طاغوت دانسته است، پس چگونه ابراز

  ؟تخراساني اس
متذكر شدكه اين حرف احمـد اسـماعيل چـه معنـايي دارد كـه آيـت االله       ها  بايد به آن

  !!؟؟احتمالا خراساني است، اگر بدا حاصل نشوداي  خامنه
  ؟آيا ممكن است در يماني بودن احمد نيز بدا و تغيير سرنوشت اتفاق بيفتد

يـان انتخابـات را   شركت در انتخابات و مجرقائلان در حالي است كه شما ها  تمام اين
  ؟؟؟ايد معرفي نموده :طاغوت و دشمن اهل بيت 
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ديدگاه اين فرد در مورد فقها و عالماني مانند آيت االله سيستاني  :پيوست هشتم

  و سيد حسن نصراالله 

كنند كه فقها به دليل مخالفت با گروهـك احمـد    مي احمد اسماعيل و اتباعش تصريح
مبلـغ  ( كلـي از زبـان نـاظم العقيلـي    ي  هر يك قاعداسماعيل و عقايدش گمراه هستند و د

  .اين نكته ذكر شده است )اين جرياني  هبرجست

  
  

) حفظـه االله ( و در اين ميان بيشترين هجمه را عليه مرجعيت شيعه، آيت االله سيستاني
خود راه را بـر خناسـان بسـته و    ي  هچرا كه اين بزرگوار با تدابير منطقي و عالمان اند؛ داشته
و چه كسي است كه فتواي كارآمد ايشان . قوام و اتحاد شيعيان در عراق گرديده اند عامل

در اتحاد اقوام مختلف عراقي از شيعه تا اهل سنت و حتي مسيحيت را در مقابله با داعش 
از اين روي احمد اسماعيل و اتباعش بـه ايشـان حملـه كـرده و سـعي در      .فراموش نمايد

از ايشان به عنوان بزرگترين مصداق دشمن و فقيه گمـراه   ايشان دارند وي  هتخريب چهر
   :اند رسمي احمد اسماعيل چنين درج نموده و در سايت!! نام برده اند؟
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نجف و كربلا، از مردم عادي هاي  كند كه در كشور عراق و شهر نمي نگارنده فراموش

ن تاكسـي، وقتـي در   مختلف تا رانندگاهاي  تا طلاب و روحانيون گرفته، از صاحبان مغازه
  :كردند مي گرديد، بالاتفاق بيان مي مورد احمد اسماعيل سوال

و نحن اتباع سيد السيستاني؛ احمد اسماعيل دروغ گوسـت و   ،هذا الشخص كذاب

  .ما مقلد و پيرو آيت االله سيستاني هستيم

يي اين همان پيوند ميان مردم و مرجعيت علمي است كه استعمارگران بريتانيا و آمريكا
تاب و تحمل ديدن آن را نداشته و در گذشته از علي محمد شيرازي و بهائيـت در مبـارزه   
عليه فقاهت و مرجعيت بهره برده و امروز مزدور ديگري به نام احمد اسماعيل را پيدا كرده 

  .اند
سـيد   عالم مجاهد ديگري كه از تيغ احمد اسماعيل و يارانش در امـان نمانـده اسـت،   

ايشان در سخنراني خود در نيمه شـعبان و پيرامـون نقـد مـدعيان      .باشد مي حسن نصراالله
  :گويند چنين مي،دروغين از جمله احمد اسماعيل

تر از سه نكته قبل است، ايـن اسـت كـه الان در صـفحات      نكته چهارم كه مهم

بينيد كه برخي ادعاي نيابت خـاص امـام    اينترنت و جاهاي ديگر در تلويزيون مي
چرا كه امام . اين امر واجب است. اين افراد را بايد تكذيب كرد. ندكن مهدي را مي

اگر كسي چنين ادعايي كـرد بايـد   . ديگر بعد از غيبت كبري نماينده خاص ندارند

كنند كـه فرزنـد امـام     گويند و ادعا مي حتي برخي بدتر از اين را مي. تكذيب شود
برخي وقاحـت را بـه    اما. مهدي هستند در حالي كه نسل امام مهدي روشن است

اين امر هست و . گويند فرزند امام هستند يا نوه او هستند رسانند كه مي جايي مي

دليل و  اينها ادعاهايي بي. ها هست اين مسئله در اينترنت و ماهواره. رخ داده است
منطق است كه عقلانيتي در آن نيست اما با دل و قلب و احساس مردم بـازي   بي

بـا كمـي   . انـد  بهـره  اين مدعيان حتي از اندك دانشي هـم بـي  برخي از . كنند مي

هر چقدر به آخر . تواند بفهمد كه اين افراد چيزي در چنته ندارند بررسي انسان مي
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ها كه لزوما نظامي نيست بلكه عقيـدتي اسـت،    شويم، اين فتنه الزمان نزديك مي

  1.شود بيشتر مي

به اين عـالم مجاهـد روي آورده و    پس از اين سخنراني حملات ياران احمد اسماعيل
  .ايشان داشتندي  هتلاش در تخريب چهر

                                                 
1 . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940315000575 
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مدعيان دروغين همانند احمد اسماعيل هاي  نگرشي به گمانه :پيوست نهم

  بصري در نقد فقها و مراجع تقليد 

 7به تعبير حضرت علـي . مدعيان دروغين، بهره گيري از شبهات استهاي  از شگرد
اطل با حق است؛ چرا كه پس از ايـن آميختگـي تشـخيص امـر     مراد از شبهه، آميختگي ب

 ايشـان در كـلام نـوراني خـود    . را جـدا نمـود  هـا   تـوان بـه راحتـي آن    نمي مشكل بوده و
  :فرمايند مي

ا تُشبِْهأَنَّهةً لهُةُ شبهالشُّب تيما سإِنَّم قَ  وـ    الْح  يهف مُاؤهـيفَض اللَّـه اءيلا أَوا فأََم
 ميلُهلد ا الضَّلَالُ ويهف مُاؤهعفَد اللَّه اءدا أَعأَم ى ودالْه تمس ميلُهلد ينُ وقْالي

 1 الْعمى فمَا ينجْو منَ المْوت منْ خَافَه و لَا يعطَى البْقَاء منْ أَحبه؛

در  اما چراغ اولياء خـدا . حق استگويند كه شبيه  شبهه را به اين خاطر شبهه مى
كننده دشـمنان   ولى دعوت. ناك يقين، و راهنمايشان راه هدايت است امور شبهه

نه ترس از مـرگ علّـت   . در مسير شبهه ضلالت، و راهنماشان كوردلى است خدا

  .اسـت، و نه عشـق به بقا عامل جاودانگى اسـت نجات

اد مريض و مغرض، به متشـابهات قـرآن   در آيات شريفه قرآن اشاره شده است كه افر
 2 .كننـد  تمسك كرده و از اين راه براي فتنه انگيزي بهره برده و قلوب ديگران را بيمار مي

راه اصلي در تقابل با شـبهات بهـره گيـري از     7بنا بر سخن پيش گفته از اميرالمومنين
امـا   .را رهانيـد توان از گرداب شـبهات خـود    مي يقينيات ديني و عقل است و بدان طريق

صرف يك آشنايي تسلط كامل دارند؟ آيا  اين علومآيا همه مردم به كه  اين جاستپرسش 
 آيا بـا انـدكي اطـلاع،   ؟ باشدها  تواند راهگشا در فهم روح دين و قوانين حاكم بر آموزه مي
ديـن،   و عقل حكم شيطاني را شناسايي كرد؟بنابرهاي  ناشي از خدعههاي  توان مغالطه مي
 دار ميـراث  كه ديني عالمان از بايد،اي جلوگيري از انحراف در دين و فهم صحيح از آنبر

مـردم بـه روات   ي  همراجع ـ :و در بيـان اهـل بيـت     .برد بهره هستند : اطهار ائمه
                                                 

   .38، خ نهج البلاغه .1
  .7 ، آيهآل عمرانسوره  .2
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لذا حتي افـرادي كـه جـذب    احاديث و دستور تقليد عوام از فقها، اصلي انكار ناپذير است؛ 
البته در  –از عالمان و متخصصان خود  در مقام يافتن پاسخگردند  مي انحرافيهاي  جريان

  . باشند مي -حقيقت عالمان دروغين 
  :فرمايند مي در بياني 7امام صادق
من كانَت لَه حقيقَةٌ ثابتِةٌ لمَ يقمُ على شبُهةٍ هامدةٍ؛ حتّى يعلمَ منتَهـى الغايـةِ،    

  1؛ وارثِو يطلُب الحادثَ من النّاطقِ عنِ ال
استوار برخوردار باشد، بر شبهه اى باطـل  ) ايمان خالص( كسى كه از يك حقيقت

و [را بدانـد   ]آن و پيامـدهاى فاسـدش  [و پوسيده تكيه نكند، تا اينكه نقطه پايان 
آنچـه را پديـد مـى آيـد، از     ] حكم[و ] دريابد كه حق در فراسوى آن شبهه است

  .سخن مى گويد 6ل خداكسى طلب كند كه از سوى وارث علم رسو

در اين روايت به صراحت اشاره گرديده كه لازم است جهت رهايي از شبهه، به كساني 
   .گويند تكيه نمود سخن مي :كه از جانب ائمه 

  : گويد مي علامه مجلسي در تبين معناي الناطق الوارث
الراوي الذي ينطق و يخبر عـن  اي  أي الحكم الذي حدث و ظهر، من الناطق

حكمي كـه بـه تـازگي پديـد آمـده       ؛6الذي هو وارث علم النبي 7مامالإ

كـه وارث   - 7است، از ناطق يعني روايت كننده و خبر دهنـده از امـام معصـوم   

 .پرسش شود -باشد مي 6علم پيامبر خدا

  : در روايتي ديگر آمده است
دمحنُ مب يلقَالَ عg:    ـ  مـنَ الْعلمَـاء    7ائمكمُلَو لَا منْ يبقَـي بعـد غيَبـةِ قَ

الداعينَ إِليَه و الدالِّينَ عليَـه و الـذَّابينَ عـنْ دينـه بِحجـجِ اللَّـه و المْنْقـذينَ        
    ـيقـا بَـبِ لماصخَاخِ النَّونْ فم و هترَدم و يسلِإب اكبنْ شم اللَّه ادبع فَاءضُعل

ا ارتَد عنْ دينِ اللَّه و لَكـنَّهم الَّـذينَ يمسـكُونَ أزَِمـةَ قلُُـوبِ ضُـعفَاء       أَحد إِلَّ
    اللَّـه نْـدالأَْفْضَـلُونَ ع مه كا أُولَئكَّانَهينَةِ سفالس باحص كسما يَةِ كمالشِّيع

                                                 
  .242ص  ،8ج ،الكافي. 1
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دعوت سوي او ه كه ب نبودندعالماني  gاگر در پس غيبت امام قائم 1؛عزَّ و جل

، و بنـدگان مستضـعف خـدا را از    كننددفاع وي و اشاره كنند، و با براهين الهي از 

رهايي بخشند، ) بيت دشمنان اهل( ها ناصبيبرهانند، و از بند يارانش دام ابليس و 
كـه  ولـي عالمـان آناننـد     ،شدند مردم از دين خدا دست كشيده و مرتد مي ي همه

كنند، همچون ناخداي  ضعيف ما را در دست داشته و مهار ميزمام قلوب شيعيان 

اين گروه همان شخصيتهاي برتـر در نـزد   . كشتي كه سكّان آن را در دست دارد
  . هستندبا عزّت و جلال خداي 

و تشخيص حق از باطل و همچنين تبحر  :بايد دانست كه فهم سخنان معصومين 
محكم از متشابه و  ،مجمل از مبين ،منسوخ ناسخ از ،در علوم حديث و فهم مطلق از مقيد

توان ساده انگارانه ماند حشويه و برخي از اخباريين  نمي آيد و نمي غيره به سادگي به دست
تنها به صرف وجود روايتي مدعاي خود را اثبات نمود، لذا در روايـات تاكيـد گرديـده كـه     

ده و لازم است تـدبر و فهـم   صرف نقل روايات، معرفتي براي جامعه ديني به ارمغان نياور
در بياني طولاني به اسرار اختلاف در احاديث  7حضرت علي 2.پيرامون آن صورت پذيرد

گردد كه هر فـردي توانـايي كنكـاش و تحليـل روايـات را       مي پرداخته و از اين راه آشكار
  . نداشته و خود نياز به كسب دانش و تمرين بسيار داد

  :سليم بن قيس گويد
من از سلمان و مقداد و ابى ذر چيزى از تفسير . عرض كردم 7لمؤمنينبه امير ا

ام كه با آنچه در نزد مردم است مخالف است  قرآن و هم احاديثى از پيغمبر شنيده
كنـد، و در دسـت    ام تصـديق مـي   شنوم چيزى كه آنچه را شـنيده  و باز از شما مي

ه شما با آنهـا مخالفيـد و   بينم ك مردم مطالبى از تفسير قرآن و احاديث پيغمبر مى

بندند  دانيد، آيا عقيده داريد كه مردم عمدا به رسول خدا دروغ مى همه را باطل مي
حضـرت بمـن توجـه كـرد و     : كنند؟ سليم گويد و قرآن را به رأى خود تفسير مي

                                                 
 .18ص ،1، ج الاحتجاج. 1
2  .» اللَّه دبأَبِي ع نقَالَ 7ع هأَن :رِيهديثٌ تديهـاً      حفَق كُمـنـلُ مجكُونُ الرلَا ي و وِيهرت يثدح أَلْف نم ريخ

  .)٢ص  ،معانی الاخبار(؛ »حتى يعرِف معارِيض كَلَامنا
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 .فرمود، سؤالى كردى اكنون پاسخش را بشنو

نسوخ و عـام و خـاص و   همانا نزد مردم حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و م

مردم بر  7محكم و متشابه و بيان درست و وهم، همه هست و در زمان پيغمبر
اى مـردم  �: حضرتش دروغ بستند تا آنكه ميان مردم به سخنرانى ايستاد و فرمود

اند؛ هر كه عمدا به مـن دروغ بنـدد بايـد جـاى      بندان بر من زياد شده همانا دروغ

پس بعد از او هم بر او دروغ بستند، همانا حـديث از  س �.نشستن خود را دوزخ داند
  .رسد چهار طريقى كه پنجمى ندارد به شما مي

كند و اسلام ساختگى دارد و از عمـدا   شخص منافقى كه تظاهر به ايمان مي: اول

شمارد، اگر مـردم بداننـد كـه او     دروغ بستن به پيغمبر پروا ندارد و آن را گناه نمي
كننـد، لـيكن مـردم     پذيرنـد و تصـديقش نمـي    از او نمـي منافق و دروغگو اسـت  

گويند اين شخص همدم پيغمبر بوده و او را ديده و از او شنيده است؛ مـردم از   مي

  ...او اخذ كنند و از حالش آگهى ندارند
شنيده و آن را درسـت نفهميـده و بـه غلـط      6كسى كه چيزى از پيغمبر: دوم

دست او اسـت، بـه آن معتقـد اسـت و      رفته ولى قصد دروغ نداشته آن حديث در

 6گويـد مـن ايـن را از رسـول خـدا      رساند و مي كند و به ديگران مي عمل مي
پذيرندش و اگـر هـم خـودش     اگر مسلمين بدانند كه او به غلط رفته نمى. شنيدم

  .كند آن را رها مي ،بداند اشتباه كرده

ود سـپس  فرم ـ شنيده كه به آن امـر مـي   6شخصى كه چيزى از پيغمبر: سوم
پيغمبر از آن نهى فرموده و او آگاه نگشته يا نهـى چيـزى را از پيغمبـر شـنيده و     

او منسـوخ را حفـظ     سپس آن حضرت به آن امر فرموده و او اطلاع نيافتـه پـس  

كرده و ناسخ را حفظ نكرده اگر او بداند منسوخ است تركش كند و اگر مسـلمين  
  .ست تركش كنندشنوند بدانند منسوخ ا هنگامى كه از او مي

شخصى كه بر پيغمبر دروغ نبسته و دروغ را از ترس خدا و احترام پيغمبـر  : چهارم

مبغوض دارد و حديث را هم فراموش نكرده بلكه آنچه شـنيده چنـان كـه بـوده     
حفظ كرده و همچنان كه شنيده نقل كرده، به آن نيفزوده و از آن كـم نكـرده و   

عمل كرده و منسوخ را رها كـرده، زيـرا امـر    ناسخ را از منسوخ شناخته، به ناسخ 

و محكـم و متشـابه   ]  و خاص و عـام [هم مانند قرآن ناسخ و منسوخ  6پيغمبر
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سخنى عـام و سـخنى   : فرمود به دو طريق سخن مي 6دارد، گاهى رسول خدا

آنچـه را  ) 59سـوره   7( و خداى عز و جل در كتـابش فرمـوده  . خاص مثل قرآن

كنيد و از آنچه نهيتان كرده باز ايستيد، كسى كه مقصود  پيغمبر برايتان آورده اخذ
 1 .خدا و رسولش را نفهمد و درك نكند بر او مشتبه شود

                                                 
1  .  ـنع ـانِيمالْي رمنِ عب يماهرإِب نى عيسنِ عب ادمح نع أَبِيه نمٍ عاشنِ هب يماهرإِب نب يلـنِ أَبِـي    عب ـانأَب 

إِني سمعت من سلْمانَ و الْمقْـداد و أَبِـي    :7ين قُلْت لأَميرِ الْمؤمنِ: عياشٍ عن سلَيمِ بنِ قَيسٍ الْهِلَالي قَالَ
 اللَّه بِين نيثَ عادأَح و آنفْسِيرِ الْقُرت نئاً ميش ا  9ذَرم يقدصت كنم تعمس اسِ ثُمي الندي أَيا فم رغَي

 9سِ أَشياءَ كَثيرةً من تفْسِيرِ الْقُرآن و من الْأَحاديث عـن نبِـي اللَّـه    سمعت منهم و رأَيت في أَيدي النا
متعمـدين   9لَّه أَنتم تخالفُونهم فيها و تزعمونَ أَنَّ ذَلك كُلَّه باطلٌ أَ فَترى الناس يكْذبونَ علَى رسولِ ال

حقّـاً و    إِنَّ في أَيـدي النـاسِ   ؛قَد سأَلْت فَافْهمِ الْجواب :فَأَقْبلَ علَي فَقَالَ :قَالَ .الْقُرآنَ بِآرائهِم و يفَسرونَ
  فْظـاً وح ـابِهاً وشتم كَماً وحم اً واصخ اً وامع وخاً وسنم خاً واسن باً وكَذ قاً ودص لًا واطب    قَـد مـاً وهو

 ولِ اللَّهسلَى رع بيباً فَقَالَ 9كُذطخ ى قَامتح هدهلَى عع:       ـنـةُ فَمالْكَذَّاب لَـيع تكَثُـر قَـد اسا النهأَي
عب نم هلَيع بكُذ ارِ ثُمالن نم هدقْعأْ موبتداً فَلْيمعتم لَيع كَذَب   سلَـي ـةعبأَر نيثُ مدالْح اكُما أَتمإِن و هد

 9أَنْ يكْذب علَى رسولِ اللَّـه   لَا يتأَثَّم و لَا يتحرج  لَهم خامس رجلٍ منافقٍ يظْهِر الْإِيمانَ متصنعٍ بِالْإِسلَام
هأَن اسالن ملع داً فَلَومعتقَالُوا م مهنلَك و قُوهدصي لَم و هنلُوا مقْبي لَم كَذَّاب قافنـولَ   :مسر بحص ذَا قَده

 9اللَّه الَهرِفُونَ حعلَا ي مه و هنذُوا عأَخ و هنم عمس و آهر و-  ... ئاً لَـميش ولِ اللَّهسر نم عملٍ سجر و 
ري و لُ بِهمعي و قُولُ بِهي هدي يف وباً فَهكَذ دمعتي لَم و يهف مهو و هِهجلَى وع لْهمحي هتعما سقُولُ أَنفَي وِيه

 ولِ اللَّهسر ن9م لع لَو و لُوهقْبي لَم مهو هونَ أَنملسالْم ملع فَلَو عمس ثلٍ ثَالجر و هفَضلَر مهو هأَن وه م
 ولِ اللَّهسر ن9م يش نى عهني هعمس أَو لَمعلَا ي وه و هنى عهن ثُم بِه رئاً أَميلَـا      ش ـوه و بِـه ـرأَم ءٍ ثُم

ناسخ و لَو علم أَنه منسوخ لَرفَضه و لَو علم الْمسلمونَ إِذْ سمعوه منـه  يعلَم فَحفظَ منسوخه و لَم يحفَظ ال
وهفَضلَر وخسنم هأَن-  ولِ اللَّهسلَى رع بكْذي ابِعٍ لَمر رآخ يمـاً   9وظعت و اللَّه نفاً موبِ خلْكَذضٍ لغبم

لَم يزِد فيه و لَم ينقُص منـه و   -بلْ حفظَ ما سمع علَى وجهِه فَجاءَ بِه كَما سمع  لَم ينسه 9اللَّه لرسولِ 
 بِيالن رفَإِنَّ أَم وخسنالْم فَضر خِ واسلَ بِالنموخِ فَعسنالْم نم خاسالن ملثْلُ الْقُ 9عم وخسنم و خاسن آنر

الْكَلَام لَه وجهان كَلَام عـام و كَلَـام    9من رسولِ اللَّه   و خاص و عام و محكَم و متشابِه قَد كَانَ يكُونُ
 Fسولُ فَخذُوه و مـا نهـاكُم عنـه فَـانتهوا    ما آتاكُم الرG:الْقُرآن و قَالَ اللَّه عز و جلَّ في كتابِه  خاص مثْل

 ولُهسر و بِه ى اللَّهنا عرِ مدي لَم و رِفعي لَم نلَى مع بِهتش٦٣ص ،١ج  ،الکافی(؛ »9فَي(.  
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ارتباط داشته باشد از واقع شـدن در   ديني با اهل فن و فقهاي  هلذا به ميزاني كه جامع
ا در دور يابد و از اين روي مدعيان دروغين نيز تمام تلاش خود ر مي گرداب شبهات رهايي

  .تازند مي كردن مردم از عالمان ديني قرار داده و به جايگاه آنان
اشـاره  اي  احمد اسماعيل و يارانش در نقد مراجعه به فقيهان و عالمان دينـي بـه ادلـه   

 اشـاره هـا   در ايـن قسـمت بـه برخـي از آن    . كه بدون مبنا و دليل علمي هسـتند اند  كرده
  :كنيم مي

  ن تمسك به احاديث دروغي. 1

يكي از شگردهاي مدعيان دروغين تمسك به روايات جعلي و غير معتبر و اسـتفاده از  
از جمله در مورد جايگاه فقيهان نيز به رواياتي تمسك شده است كه .باشد مي متون ضعيف

. جعل شده اسـت  :در متون معتبر وجود نداشته و يا به اشتباه به نام يكي از معصومين 
لمـاذا لـم يتبـع    ( بـا عنـوان  اي  رسمي احمد اسماعيل در نوشـته  به عنوان نمونه در سايت

دلالتـي بـه    كه يا هيچ تصريحاند  به رواياتي تمسك نموده) ؟المراجع الامام احمد الحسن
فقهاي قم و نجف و فقهاي دوازده  فقهاي شيعه ندارد و به صرف توهم نويسندگان آن به

جعلي هستند كه بدان تمسـك نمـوده   هاي  امامي نسبت داده شده است و يا اينكه گزارش
  :اند، مانند

  حج خود ي  هاستناد احمد اسماعيل به حديثي جعلي در خطب )الف

او . باشد مي احمد اسماعيل در مذمت فقها، به روايتي تمسك كرده كه از احاديث جعلي
  :گويد مي طبه حج خوددر خ

همانگونـه كـه    ،شما را به شوراى كوچك دعوت كردند، احكام خدا را تغيير دادند
پس ديروز اين عمـل را بـا   . اهل سقيفه اين عمل را در شوراى بزرگ انجام دادند

در  7در مدينه انجام دادند و امروز آنـرا بـا امـام مهـدى     7على ابن ابي طالب

دهند از حذيفه يمانى و جابر ابـن عبـداالله    مي نجامعراق پايتخت دولت مهدويت ا
واي بـر امـتم از    ،واي بر امتم( :نقل است كه فرمودند 6انصارى از رسول االله

شوراي بزرگ و كوچك كدام : از ايشان سؤال شد.شوراى بزرگ و شوراي كوچك

بعد از وفاتم در شهر خودم و براى غصب  اما شوراى بزرگ: است؟ ايشان فرمودند
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در غيبت  فت برادرم و غصب حق دخترم منعقد مى شود و اما شوراى كوچكخلا

  .براى تغيير سنت و تبديل احكامم منعقد خواهد شد) بغداد( كبرى در زوراء

 وي با استناد به اين روايت، عالمان ديني را همان تشكيل دهنـدگان شـوراي صـغري   
ن ميان او تاكيد بر مـذمت  در اي.قرار گرفته اند 6داند كه مورد مذمت حضرت محمد مي

 .كردند مي آيت االله سيستاني دارد، چرا كه مردم را براي شركت در انتخابات عراق ترغيب

  : در نقد سخن او به دو نكته بايد اشاره نمود
علامت ظهور تاليف محمـد علـي    250اين فرد براي گزارش جعلي خود به كتاب  :اولا

ته از چند كتاب ضعيف مانند بيان الائمة و كتب اين كتاب برگرف.باشد مي طباطبايي حسني
اين كتاب، نه تنها از منابع دست اول و معتبر نيست، بلكه . باشد مي شيخ ابوالحسن مرندي

مواردي در كتاب وجود دارد كه بر عدم دقت علمي نويسنده آن دلالت دارد؛ مواردي مانند 
) كند؛ اما در اين زمينه افراط دارد؛ البته به صورت احتمالي بيان مي( توجه به تطبيق گرايي

  :مانند
به محمدرضا شاه پهلـوي؛ بـا ايـن توجيـه كـه ايـن عبـارت،         �جهجاه�ـ تطبيق لفظ 

   1.برگردان شاهنشاه است
 با استفاده از سخناني با عنوان روايت كه در منابع روايـي  2زمان ظهور، ـ بيان احتمالي

اد دارد كه نيازي بـه بررسـي و جـدا كـردن     علامت، اعتق 250نويسنده كتاب  .وجود ندارد
و با همـين نگـاه، بـه سـخناني      3روايات معتبر از غير معتبر در مباحث مهدوي وجود ندارد

كند و در پايان كتابش با توجه به خوابي كه  اشاره مي :عجيب منسوب به نام اهل بيت
ه در حيات او ظهـور  داند و معتقد است ك مادرش ديده است، خود را از ياران امام زمان مي

  4.اتفاق خواهد افتاد

                                                 
  .121، علامة، صمئتان و خمسون. 1
 .205همان، ص. 2
  .10همان، ص. 3
 هـاي  نشانه روايات نقل در تسامح بررسي«: ك.در مورد اين فرد ر جهت مطالعه بيش تر.202همان، ص. 4

� 
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اين روايت مجعول از منقولات غير معتبر يكي از واعظـان دوران قاجـار بـه نـام     : ثانيا
از او نقل نمـوده   و ديگر كتب1 باشد و قابليت استناد ندارد مي )ق1349( ابوالحسن مرندي

حسن مرندي كه ضد مشروطه ابوال .كه روايت جعلي بوده و قابليت استناد ندارد اند، در حالي
در تهران بوده است عليه آنان دست به جعل و يا استفاده از احاديث جعلـي زده و  هاي  چي

شوراي كوفه براي قتل  سقيفه، ،دارالندوة :به مذمت چهار شورا اعم ازخود قسمتي از كتاب 
ت رواي ـسپس در تاييد حـرف خـود بـه     .كند مي و شوراي ملي ايران اشاره 7امام حسين

مناقب  ي با عنوانكتاباشاره كرده وجهت القاي آن به مخاطبانش، به دروغ آن را به  مذكور
  .از ابن فهد حلي نسبت داده استالعترة 

  : كند كه فرمود روايت مي 6حذيفه يماني از حضرت رسالت پناه
فـي   6سـئل  .الويل الويل لامتي من الشوري الكبري و الشوري الصغري

 هري الكبري تنعقد في بلدي بعد وفاتي لغصب خلافالشو: 6قال.تعيينهما
اخي و حق بنتي و الصغري تنعقد في الغيبة الكبري في الزوراء لتغيير سـنتي  

  .و تبديل احكامي
آنكه با كمال )صلي االله عليه و آله( حاصل ترجمه كلام معجز نظام حضرت نبوي

شود  مي منعقد واي واي بر امت من از شوراي بزرگ :فرمايد تاسف و سوز دل مي
در شهر من بعد از وفات من براي غصب خلافت برادر من علـي بـن ابيطالـب و    

شـود در زمـان    غصب حق دختر من صديقه طاهره و شوراي كوچك منعقـد مـي  

  .غيبت كبري در زوراء براي تغيير دادن سنت سنيه من و عوض كردن احكام من

                                                                                                                    
� 

، ش انتظـار موعـود  ، مقاله خدامراد سليميان، فصـلنامه  »علامه خمسون و مأتان كتاب بر تأكيد با ظهور
53. 

مقاله نگارنـده،   ،»مرندي ابوالحسن شيخ كتب در مهدوي هاي روايت برخي نقد«: ك.در مورد اين فرد ر. 1
نقد و بررسي نشانه هاي ظهور در سه اثر از شـيخ ابوالحسـن   « ؛ 11ش، مهدوي هاي ژوهشپ فصلنامه
  .46ش انتظار موعود، ، مقاله نگارنده، فصلنامه »مرندي
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ميكنـد شـهرري   زوراء چنانكه معاوية بن وهب از بعض محدثين روايت 

.است
1

  

  :اين ادعاهاي ابوالحسن مرندي در حالي است كه
به ابن فهد حلي نسبت داده نشده و مستندي بـر   مناقب العترةدر هيچ منبعي كتاب  .1

كه علامه آقابزرگ طهراني نيز از اختصاصات اي  به گونه وجود اين كتاب در اختيار نداريم،
  :كند مي را ذكركتاب دلائل براهين الفرقان اين جمله 

ينقـل عنـه المـولى أبـو الحسـن       ،للشيخ أحمد بن فهد الحلى مناقب العترة 
مناقب العترة به احمد بـن فهـد   2 ؛دلائل براهين الفرقان "المرندى المعاصر في

حلي نسبت داده شده و ابوالحسن مرندي از آن در كتاب دلائل بـراهين الفرقـان   

  .نقل نموده است

توان ادعا نمود كه  نمي ه مصداق خارجي در منابع شيعي ندارد واين روايت هيچ گون .2
به ويژه اينكه مرحوم مرندي فردي دقيـق در   .اين سخن را فرموده باشند 6رسول خدا

  3.باشد نمي بيان روايات
 :و اهل بيت  معهود نيست :اهل بيت هاي  در روايت) الغيبة الكبري( عبارت .3

هاي  يك از روايت و در هيچاند  ت كبري استفاده ننمودهاز اين لفظ براي عنوان كردن غيب
تواند يكي از قـرائن   مي كه اين امر.بيان كننده غيبت كبري اين عبارت استفاده نشده است

  .ساختگي بودن اين سخن باشد

  !!7جعل سخن ابن عربي به نام امام صادق )ب

را بـه نـام امـام     گزارشـي 4مختلف و مانند گروهك احمد اسماعيل، هاي  در ميان فرقه
   :كنند كه متن آن چنين است مي عليه فقها نقل 7صادق

                                                 
 .57، صفجايع الدهور؛ 89ص دلائل براهين الفرقان،. 1
 .330ص ،22، جالذريعة. 2
 .همين كتاب 170،ص5به مقالات در نقد ابوالحسن مرندي، پاورقي شماره : ك.ر .3
4 . https://almahdyoon.org/shobohat/56-rad.../413-maraje3.htm  
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 :و قال عليه السلام أيضا

إذا خرج فليس له عدو مبين .. .!.و لو لا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء بقتله -
  إلّا الفقهاء خاصة؛

وقتـي  ...دادنـد  مـي  نبود، فقها فتواي قتـل او را  7و اگر شمشير در دست مهدي

   .كند دشمني آشكارتر از فقها ندارد مي خروج مهدي

 7كلام امـام صـادق   ،اين سخني كه گروهك احمد اسماعيل بدان تمسك نموده اند
باشد كه به اشـتباه بـه    مي نبوده و عبارتي از محيي الدين عربي فيلسوف شهير اهل سنت

نقل ايـن  تشخيص دهند كه اند  نسبت داده شده است و اين گروه نتوانسته 7امام صادق
 از اشتباهات يكي از افراد غير معتبر در مباحث مهدويت يعني 7سخن به نام امام صادق
اثـر  )رزوگـار رهـايي  ( غير معتبري مانند يوم الخلاصهاي  و كتاب 1شيخ ابوالحسن مرندي

 2.باشد مي كامل سليمان

 :كنيم كه در هيچ كتاب معتبري اين گزارش از هيچ يك از معصومين  مي لذا تاكيد
 7ذكر نگرديده و اين مطلب از اكاذيبي است كه در برخي كتب غير معتبر به امام صادق

  .نسبت داده شده و در ميان طرفداران احمد اسماعيل بصري به كار رفته است

  7جعلي ديگر از سخن ابن عربي به نام امام صادق) ج

از كتـاب يـوم   گزارشي را ،مذكور در سايت احمد اسماعيل بصريي  هدر قسمتي از مقال
  : كنند مي الخلاص ذكر

 279وايضاً على نفس المعنى في يوم الخلاص ص 

 ،يدخلون تحت حكمه خوفاً مـن سـيفه وسـطوته    ،اعداؤءه الفقهاء المقلدون( 
  )ورغبه فيما لديه

غير انديشمند و اهل اجتهاد هستند و اگـر هـم    ،فقهاي مقلد ،7دشمنان مهدي
                                                 

: ك.ر. نسبت داده اسـت 7گويا ابوالحسن مرندي اولين فردي است كه اشتباها اين متن را به امام صادق . 1
انتظـار  ، مقالـه نگارنـده، فصـلنامه    »هاي ظهور در سه اثر از شيخ ابوالحسن مرندي نقد وبررسي نشانه«

  .46، ش موعود
  .274ص  ،يوم الخلاص :ك.به عنوان نمونه ر. 2
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  !نفاق و ترس از مرگ است  پذيرند از روي مي را 7حكومت مهدي

  :در كتاب يوم الخلاص اين عبارت را چنين ذكر نموده است
 :)ثم جاء عنه عليه السلام بنفس الموضوع

يظهـر مـن   !. يخرج على فترة من الدين، و من أبى قتل، و من نازعه خذل -
أعـداؤه  . .الدين ما هو الدين عليه في نفسه، ما لو كان رسول اللّه يحكم بـه 

  1 .يدخلون تحت حكمه خوفا من سيفه و سطوته.  اء المقلّدونالفقه
در اين جا نيز خطا از نويسندگان غير عالمي مانند ابوالحسن مرندي و صـاحب كتـاب   

 ،نسـبت داده انـد   7يوم الخلاص رخ داده است كه به اشتباه اين روايت را به امام صادق
   .باشد مي كه اين سخن نيز از محيي الدين ابن عربي در حالي

  تمسك به حديث جعلي ديگر از ابوالحسن مرندي ) د

قتـل بـين كـربلاء     ،فاذا خرج القائم من كربلاء وارد النجـف والنـاس حولـه   
انه ليس من ولد  :فيقول من حوله من المنافقين ،والنجف ستة عشر الف فقيه

فخرج منـه مـن    ،فأذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة ،فاطمة والا لرحمهم
النخيلة محاذي قبر هود وصالح اسـتقبله سـبعون الـف رجـل مـن اهـل       باب 

 ،كتاب نور الانـوار ( .الكوفة يريدون قتله فيقتلهم جميعاً فلا ينجي منهم احد
  )345 ص ،المجلد الثالث

ادعـا گرديـده كـه     ،بنابراين گزارش ذكر شده در كتاب نور الانـوار ابوالحسـن مرنـدي   
رونـد و بـين كـربلا و نجـف      مـي  به سمت نجفاز كربلا خارج شده و  7حضرت مهدي

و پس از آن هفتاد هزار نفر ديگر را كه قصد كشتن حضرت !!كشند  مي شانزده هزار فقيه را
  !!.كشند مي را دارند

تـوان آن را   اين گزارش نيز در هيچ كتاب حديثي اصيل و معتبري يافت نشـده و مـي  
و ديگـر  . اعتبار و بلكه جعلي دانست يب منقول از ابوالحسن مرنديهاي  مانند ديگر گزارش

                                                 
  .274، صيوم الخلاص. 1
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متاسـفانه  1 .و از روي جهل تبديل به روايت گرديـده اسـت  اند  منابع نيز از ايشان نقل كرده
مبالات بـوده و   بي در نقل روايات فردي،كرده مي قاجار زندگيي  هاين نويسنده، كه در دور

  .نموده است مي يا از احاديث جعلي بهره برده و يا جعل حديث

  از علي محمد شيرازي  جعلي ديگر عليه فقها)   ه

بـا عالمـان   اي  در مناظره،بابيه و بستر ساز بهائيتي  هعلي محمد شيرازي موسس فرق
شيعي دست به جعل روايت زده و به دليل ضعف علمـي در پاسـخ گـويي روي بـه جعـل      

ميرزا خطـاب بـه   اين واقعه را وليعهد آن زمان ناصرالدين . نمايد مي روايتي در مذمت فقها
  :اند محمد شاه قاجار چنين گزارش كرده

كه فرمان قضـا   � باب�در باب .  قربان خاك پاي مباركت شوم.  هو االله تعالي شانه
الحكـم   حسـب . صادر شده بود كه علما را احضار كرده بـا او گفـت و گـو نماينـد    

اول ... همايون محمل فرستاده با زنجير از اروميه آورده بـه كـاظم خـان سـپردند    

گويي من نايب اول هسـتم و   شود كه تو مي حاجي محمود پرسيد كه مسموع مي
:  ، گفـت  اي كه دليل بر امام بودن بلكه پيامبري توسـت  بابم و بعضي كلمات گفته

ايـد   ام و شـنيده  نايب امام هستم من و باب هستم و آنچه گفتـه .. .بلي حبيب من

و لكـن   �ادخلو الباب سـجدا �دليل  اطاعت من بر شما لازم است به.  راست است
گوينـده  : پرسـيدند .  ، گفتـه اسـت   ، آن كه گفتـه اسـت   ام اين كلمات را من نگفته

 / روا باشد اناالحق از درختـي �: آن كه به كوه طور تجلي كرد: ؟ جواب داد كيست

بنـده بـه    . .ها را خدا گفته است مني در ميان نيست اين � چرا نبود روا از نيكبختي
الان در مـن خلـق   ] شـد، [شـود   ه شجره طور هستم آن وقت در او خلق ميمقول

كشـيدند   شود و به خدا قسم كسي كه از صدر اسلام تاكنون انتظـار او را مـي   مي

  . منم آن كه چهل هزار علما منكر خواهند گشت،  منم

اين حديث در كدام كتاب است كـه چهـل هـزار علمـا منكـر خواهنـد       : پرسيدند

                                                 
از جمله منابعي كه اين گزارش را ذكر كرده و پس از پذيرش اين حـديث جعلـي، آن را تحليـل نمـوده     .  1

  .مي باشد  168، ص 3ج بيان الائمةاست 
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  1 .اگر چهل هزار نباشد، چهار هزار كه هست:  ؟ گفت گشت

اين مدعي دروغين حديثي جعلـي اختيـار كـرده و در    ،همانگونه كه در متن وجود دارد
نهايت حاضر نيست جعلي بودن روايت را اعتراف كرده و بلكه تلاش نموده تا بـا كـاهش   

و با جسـتجو در منـابع   .! آن را باور پذير نمايد ،به چهار هزار فقيه ،تعداد از چهل هزار فقيه
 .نقل نشده است :روايي چنين گزارشي از معصومين 

  با اهل فتوا  7مقابله امام مهدي)و

و سيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنّوا أنّهـم مـن علمـاء الـدين و فقهـاء      
  و ينتقم مـن .. . اليقين و الحكماء و المنجمين و المتفلسفين و الأطباء الضاليّن

 2 في الدين لما لا يعلمون؛  الفتوى  أهل

گـردد كسـاني كـه گمـان دارنـد از       مـي  و از شهرهاي مختلف به سوي او دعوت

عالمان ديني و فقيهان داراي يقين و ستاره شناسـان و اهـل فلسـفه و پزشـكان     

 گيرد براي آنچـه كـه   مي انتقام از اهل فتوا] 7حضرت مهدي[و ...گمراه هستند
  ].دهند مي و فتوا[دانند  نمي

اين عبارت در متون حديثي وجود ندارد و آنچه نگارنده بدان رسيده است نقل حـائري  
ايشان گزارشي را با عنوان خطبة البيان و با متن  3.باشد مي بارجيني در كتاب الزام الناصب

                                                 
  . 202، ص كشف الغطاء. 1
  .189ص ، 2 ج، الزام الناصب.  2

بعـد از جنـگ جمـل آن را     7در كتابش از خطبه اي ياد مي كند كه حضـرت علـي    تاريخ قمصاحب . 3
فراز ذكر شده در كتـاب  : خطبه كامل نيست و ثالثا: خطبه سند ندارد؛ ثانيا : اما اولا .قرائت فرموده اند 

  .وجود نداردالزام الناصب تاريخ قم در متن نقل شده از 
  : چنين است تاريخ قمقمي در كتاب متن حسن بن محمد 

 واقـع  از بعـد  خوانده حالت آن در آنرا و است آمده بيرون بصره از كه اي خطبه در 7 على المؤمنين امير و
 طبرسـتان  صـاحب  حسـنى  كـه  اسـت  كرده ياد خطبه آن در جنگها و حربها ذكر در جمل جنگ شدن

 امـوال  و كند فتح آنرا و بيايد نيشابور به تا و گانپياد و سواران از انبوهى و غلبه و كثرتى با كند خروج
 اهل با را او كه باشد زود و به قم تا آيد و نمايد توجه اصفهان به جانب آنجا از پس و نمايد قسمت آن
بـود   قم اهل بر شكست و هلاكت و شوند كشته بسيار خلقى واقعه آن در كه دهد دست عظيم واقعه قم

� 
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را بـا ايـن سـند بيـان     هـا   مختلف، در كتاب خود ذكر كرده است كه يكـي از آن گـزارش  
  :اند نموده

  1  في الخطبة التي خطبها في البصرة المعروفة بخطبة البيان؛: ولالريحان الأ
  .و معروف به خطبة البيان استاند  كه در بصره بيان فرمودهاي  خطبه :ريحان اول

  :گويند مي و در ادامه
حدثنا محمـد  : في نسخة حدثنا محمد بن أحمد الأنباري قال: النسخة الاولى

حدثنا طوق بن مالك عن أبيه عن جده : لبن أحمد الجرجاني قاضي الري قا
لما تولّى الخلافـة  : 7عن عبد اللّه بن مسعود رفعه إلى علي بن أبي طالب

  ..... بعد الثلاثة أتى إلى البصرة فرقي جامعها و خطب الناس خطبة
  2و هذه هي خطبته التي خطب و هي خطبة البيان؛�

 ـ   :آمده استاي  در نسخه :اولي  هنسخ راي مـا محمـد بـن احمـد     حـديث كـرد ب

حـديث نمـود    :گفت،حديث نمود محمد بن احمد جرجاني قاضي ري: انباري،گفت
طوق بن ملك از پدرش از پدربزرگش از عبداالله بن مسعود كه سند را به حضرت 

پـس از آن سـه نفـر بـه خلافـت       7در زماني كه حضرت علي .رساند 7علي

و اين مـتن  ...ن خطبه خواندندبه سمت بصره رفته و در مسجد جامع چني ،رسيدند
  ..است كه حضرت فرمودند و خطبة البيان نام دارداي  آن خطبه

همانگونه كه ذكر شد، اين نسخه از خطبه البيان را تنها صاحب الزام الناصب نقل كرده 
علاوه بر اينكه خطبه . است و در هيچ منبعي ديگر سندي براي اين خطبه بيان نشده است

باشد و برخي از فرازهاي اين خطبه نيز معتبر نبوده واشكالات  مي ر سنديمذكور فاقد اعتبا

                                                                                                                    
� 

  ).99، صتاريخ قم(
  .148، ص 2 ، جم الناصبالزا.  1

  .149صهمان، ،.2
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علامه سيد جعفر مرتضي و برخي ديگر از محققان معاصر در نقد اين خطبه . محتوايي دارد
  1.نكاتي را درج نموده اند

وفات عبداالله بن مسـعود در سـال    بر اين خطبه اين است كه يازجمله اشكالات سند
توانـد ايـن خطبـه را پـس از جنـگ جمـل از        پس چگونه مـي  2ه است؛ق گزارش شد 32

افزون اينكـه   3.ق رخ داده است 36نقل كرده باشد؟چرا كه جنگ جمل در تاريخ  7علي
باشد  مي در سند اذعان گرديده كه عبداالله بن مسعود نيز از فرد ديگري كه مجهول الهوية

ن خطبه در ياز ناقدان ا يكي .فزايدا نقل خطبه نموده است كه اين مطلب بر ضعف سند مي
  :سدينو مي گر افراد ذكر شده در سنديمورد د

دو نفر اول، يعنى محمد بن احمد انبارى و محمد بن احمد جرجانى شناخته شـده  

نيستند؛ ضمن اينكه منابع، از شخصى به نام محمد بن احمد جرجانى بـه عنـوان   
محـدث نيسـت و روايتـى از او نقـل     طوق بن مالك نيز . قاضى رى نام نبرده اند

نشده و در سند هيچ روايتى واقع نشده است، بلكـه يكـى از فرمانـدهان هـارون     

همچنين، پدر و جد طوق نيـز شـناخته    .ق، از دنيا رفت216الرشيد بود و در سال 
ضـمن اينكـه   . شده نيستند و ديده نشده كه در سند روايتى از آنان نام برده شـود 

ق، نشان مى دهد كه امكان ملاقات و 216طوق، يعنى سال  محاسبه زمان مرگ

پيش از تولد ها  روايت جد او از ابن مسعود، وجود نداشته است و ابن مسعود، سال
.جد طوق بن مالك از دنيا رفته است

4  

                                                 
تاملي نـو در  : ك.همچنين ر. 249، صوالعقيدة الدين في وأجوبة مفيد أسئلة مختصرسيد جعفر مرتضي،  .1

، مقاله مصـطفي  »7خطبة البيان و خطبه هاي منسوب به اميرالمومنين «؛ 28، ص)1(نشانه هاي ظهور 
  . 33ش  علوم حديث،صادقي، فصلنامه 

 .123، ص 16، ج ب الكمالتهذي .2

 .21ص  ،الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة .3

 علـوم حـديث،  ، مصطفي صادقي، فصلنامه »7خطبة البيان و خطبه هاي منسوب به اميرالمومنين «مقاله .  4
  . 33ش 
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اهـل سـنت و در اواخـر قـرن دهـم      ي  هاحتمال دارد اين متن توسط برخـي از صـوفي  
در مورد اطبا و پزشكان ظالم و ستاره شناسان هم ظاهرا 1.ويازدهم هجري جعل شده باشد

   .حاكم بر تعدادي از نويسندگان اهل سنت در اين گزارش خود را نشان داده استي  هعقيد
استاد رسول جعفريان در گزارشي پيرامون قاضي عبـدالجبار و پيرامـون كتـاب تثبيـت     

  :گويد مي دلائل النبوة
 ـآ: طـب  علم به يالحاد و يمنف نگاه ازاي  سابقه  ـا اي  يتـوجه  بـي  سـبب  امـر  ني

  شد؟ طب دانش به مسلمانان
 مـذهب  صـابئي  كه است زهرون بني خاندان اين ببيند: گويد مي عبدالجبار يقاض

 عظـيمش  جايگـاه  آن بـا  صـناعت  اين به علم و ،طب در موقعيتي چه و هستند،

 ميـان  را آن حق و كرده را طب مراعات و رسند مي خود به قدر چه كه اين. دارند
 شرقي سمت در منازلشان و دارند زيادي جمعيت يك اينها. آورند مي جاي به خود

 از بـيش  آنهـا هـاي   بيمـاري  حـال  ايـن  بـا ]. اشراف جاي[ است عباسه بازارچه از

 بسـيار  مراعـات  شـان  وصـحت  حيات امر به نسبت كه است فقراييهاي  بيماري
 سـن  كـه  است كم و ميرند مي انيجو در) زهرون بني( اينان بيشتر. دارند كمتري

 بـن  ابوالحسن رسيد، اندي و هشتاد به سنش كه آنها از يكي. برسد پيري به آنها

 جـوان  كـه  حالي در را او كه ابوالخطاب پسرش و بود ـ الخطاب ابي ابو ـ هارون
 كـه  الخطـاب  ابـي  بـن  ابوالحسن اين هم الان. كرد دفنش زنده،] پدرش و[ بود،

 بهتـرين  فرزندان و اطباء بهترين اينها. دارد بزرگي بيماري اما جوان، و است زنده

  !هستند طبيبان

  :دهد مي ادامه نيچن يقاض آنگاه
 بنـدگانش  كه خداست يبلاها نهايا كرد، نكوهش ،يماريب خاطر به را يكس دينبا
 ـا و گفتم، عبرت يبرا من اما. كند مي مبتلا آنها به را  قـرآن،  حسـب  بـر  كـه  ني

                                                 
علـج بـالزوراء    العاشر سيحبط القرنألا إنّ في المقادير من «: در قسمتي از متن گزارش چنين آمده است . 1

قف إذا أقبل القرن الحادي عشر فإنّا للّه و إنـّا  «). 181، ص 2الزام الناصب، ج( ؛»من بني قنطور بأشرار
 ).184، ص2، جالزام الناصب(؛ »إليه راجعون عم البلاء و قلّ الرجاء و منع الدعاء و نزل البلاء
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 كنند مي فكر پزشكان نيا شتريب كه نيا و است، دهنده شفا و كننده مبتلا خداوند

 امراض و آورد، مي صحت كه دارد يعيطبا داروها، نيا و كند، مي اثر هيادو نيا كه

 سـبب  باورها نيا يعني[ نهايا. ها ينادان و جهالات ليقب نيا از و برد مي نيب از را
 و مسـلمانان  و و كـرده،  بيتكذ را اءيانب شده، منكر را نبوت ليدلا] تا است شده

 قـدر  آن نهـا يا. بشوند نشور و بعث و تيربوب منكر و بدانند جاهل را عتيشر اهل

 ضيمر همه نيا درمانهاشان، نيا با كه است شگفت شانيكارها و جاهل و احمق
 ـم در و كننـد،  مـي  ضيمـر  را سـالم هـاي   آدم همـه  نيا و كشند، مي را  خـود  اني

 و د،ي ـكن قصاص را ما شما] امتيق در[ ميكرد ملاقات را گريهمد ما اگر نديگو مي

 هي ـعل گـر يد مشـابه  يرفتارهـا  و حماقتهـا  وهـا   جهالت نيا از يگريدهاي  نمونه
 و ينصـران  معـروف  بـان يطب از يادي ـ سپس 1.است فراوان شرحش كه مسلمانان

 كرده ادي هم يراز يايزكر محمد باره در جمله از و دارد آنها ملحدانههاي  تلاش

 او در يو. دهـد  بيفر را مسلمانان تا داده رييتغ محمد به و بوده وحناي نامش كه
  2.نديب مي محكم را الحاد و طب ارتباط هم

مشهور هاي  ديگر اين كه در محتواي آن مطالبي خلاف روايات شيعه و نظريهي  هنكت
انسته و را چهل سال د 7در قسمت پاياني اين خطبه حكومت حضرت مهدي3.وجود دارد

پـس از  .دهد مي او را غسل 7فوت كرده و حضرت عيسي 7پس از آن حضرت مهدي
فوت كرده و دوباره در دنيا ظلم  7و تمامي ياران مهدي 8آن حضرت عيسي و خضر 

  4.كند مي را ويرانها گردند و خداي متعال شهر مي حاكم شده و مردم به كفر بر

                                                 
 .623 ص ،2 ج ،النبوة دلائل تثبيت . 1
 امـر  ايـن  آيـا : طـب  علم به الحادي و منفي نگاه از اي سابقه(لگرامي ايشان با عنوان گزارش در كانال ت. 2

  https://t.me/jafarian1964: به آدرس ) شد؟ طب دانش به مسلمانان توجهي بي سبب
باز نگري در روايات جهان پـس از  «: ك.ر7براي ديدن نظريات در مورد جهان پس از حضرت مهدي . 3

  .42ش  مشرق موعود، مقاله نگارنده، فصلنامه علمي پژوهشي »شيعه از منظر 7حضرت مهدي 
و ما بعد ذلك يـا أميـر المؤمنين؟قـال    : السادات من أولاد الأكابر و قالوا 7فقامت إلى أمير المؤمنين « . 4

يقـبض   9بعد ذلك يموت المهدي و يدفنه عيسى بن مريم في المدينة بقرب قبر جده رسول اللّه : 7
د الخضـر و يمـوت جميـع أنصـار       الملك روحه من الحرمين و كذلك يموت عيسى و يموت أبو محمـ

� 
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  دليل به فقها  بي اتهامي. 2

كند كـه   مي در تهمتي به عالمان ديني عنوان 1احمد اسماعيل،اشتباهات افزون بر اين 
آنان معتقدند كه دوران غيبت كبري پاياني ندارد و فقها اعتقادي بـه انتظـار بـراي ظهـور     

  .ندارند 7حضرت مهدي

  
دروغ بودن اين نسبت آشكار است و تا كنون احمـد اسـماعيل و يـارانش يـك نفـر از      

كه قائل به عدم ظهور باشد و ديدگاهش ايـن  اند  ديني را نام نبرده عالمان شيعه و فقيهان
  .يابد نمي باشد كه غيبت كبري پايان

و اين سخن در حالي است كه مراجع و فقهاي عظام دستور به تـلاش امـت اسـلام و    
  .ظهور فراهم گرددهاي  تا شرايط و زمينهاند  داده 7همت بر دعاي ظهور حضرت مهدي

دهند كـه   مي ن احمد اسماعيل سخني را به سيد كمال حيدري نسبتبرخي از طرفدارا
   :او چنين گفته است
 را احكـام  اسـتنباط  تـوان  مـا  نيايـد  7مهـدي  امام ديگر سال هزار تا اگر حتي�

   �.داريم

   .گويند احمد اسماعيل به اين سخن اشاره داشته است مي و
چـرا كـه    ،باشـد  مي ز گناهبر خوانندگان گرامي مخفي نيست كه اين سخن عذر بدتر ا

و آيـا طرفـداران   ؟بايد بررسي شود كه اصل سخن سيد كمال حيدري چه بـوده اسـت   :اولا
  ؟يا خيراند  احمد امانت در نقل را رعايت نموده

                                                                                                                    
� 

المهدي و وزراؤه و تبقى الدنيا إلى حيث ما كانوا عليه من الجهالات و الضلالات و ترجـع النـاس إلـى    
   ).172، ص2، جالزام الناصب(؛ »الكفر فعند ذلك يبدأ اللّه بخراب المدن و البلدان

  . قصة اللقاء الاول: نوان بيانيه اي با ع. 1
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اين سخن هيچ مشابهتي با ادعاي احمد اسماعيل ندارد و نهايتا مراد سيد كمـال   :ثانيا
ستش خالي از فهم روايات نيسـت و جمـاعتي   حيدري اين است كه شيعه در زمان غيبت د

و تفـاوت  .را متهم به عدم امكان دستيابي به احكام نمايندها  توانند آن نمي مانند اهل سنت
 بـا ايـن سـخن،    ،ادعا و سخن احمد اسماعيل كه علما را متهم به نفي ظهور نموده اسـت 

بـا   )بت پاياني نـدارد غي( به عبارت ديگر تفاوت است ميان اين جمله كه.كاملا آشكار است
  .)در دوران غيبت فهم روايات ممكن است( اينكه بگوييم

  تحليل غلط از برخي روايات . 3

بهره ( انحرافي و مدعيان دروغين، دو شگرد در تبيين آيات و روايات با عنوانهاي  فرقه
را در  )سرايت معناي حداقلي در تمـام مصـاديق  ( و )گيري از عناوين عام و برداشت خاص

مدعي  ،در روش اول .اختيار گرفته و تلاش در فريب اذهان عمومي و غير متخصص دارند
و .خواهد تطبيق دهد مي بر مصداقي كه خود ،تلاش دارد تا يك مفهوم كلي را بدون دليل

در روش دوم اگر چه ممكن است يك مفهوم كلي برخي از مصاديق را در بـر بگيـرد، امـا    
افـراد يـك   ي  همصاديق برگردانـده و هم ـ ي  هرا به هم مدعي دروغين تلاش دارد كه آن
  .مجموعه را وارد معناي عام بداند

در برخـي  ) فقهـا ( انحرافي تلاش دارند تا مصداق عبـارت هاي  به عنوان نمونه جريان
در حاليكه هيچ شاهدي ؛روايات را مراجع و فقهاي فعلي و مستقر در قم و نجف ذكر نمايند

ود نـدارد و يـا در روش دوم تـلاش دارنـد تـا اگـر قسـمتي از        در روايت بر اين مطلب وج
اين عنوان را عموميت داده ؛شوند مي دچار انحرافها، مصاديق فقهايي گمراه مانند شلمغاني

  .و به تمام فقهاي شيعه اثناعشريه گسترش دهند
اين روش غلط در گذشته نيز وجود داشته و يكـي از عالمـان شـيعه در عصـر غيبـت      

از برخورد  7خطاب به حضرت مهدياي  ، در نامه7ط وكلاي امام مهديصغري و توس
  .اند برخي مخالفان فقها و وكلاي شيعه ابراز ناراحتي نموده كه واقعه را چنين گزارش كرده

و قَد روى محمد بنُ عبد اللَّه بنِ جعفرٍَ الْحميرِي عـنْ أبَيِـه عـنْ محمـد بـنِ      
أَنَّ أهَلَ بيتـي يـؤْذُونِّي و    7كتَبَت إِلَى صاحبِ الزَّمانِ:  الْهمداني قَالَ صالحٍ
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 كائنْ آبع وِيي رالَّذ يثدونِّي بِالْحقرَِّعقَالُوا :ي منَـا  : أَنَّهامقُو نَا وامخُد
خلَْقِ اللَّه راَرش .ا تَقرَْ: فَكتََبم ُكمحيالَىوتَع ا قَالَ اللَّهونَ مء    و مـنَهيلنْا بعج و

 ] اللَّـه [فنََحنُ و اللَّه الْقرَُى الَّتي بارك  بينَ الْقرَُى الَّتي باركنْا فيها قرُى ظاهرَةً
  1فيها و أَنتْمُ الْقرَُى الظَّاهرَةُ؛ 

او هم از محمد بن صـالح روايـت    محمد بن عبد اللّه بن جعفر حميرى از پدرش،

نوشـتم كـه اهـل خانـه و      7به محضر مبارك صـاحب الزمـان  : كرده كه گفت
ام به واسطه حديثى كـه از ناحيـه پـدران شـما روايـت شـده كـه ايشـان          خانواده

 :اند فرموده

  .كنند مرا آزار داده و سرزنش مى �خدامنا و قوامنا شرار خلق اللّه�
ايـد كـه    مگر ايـن آيـه را قرائـت نكـرده    ! عجب: حضرت در جواب نوشتند

ها بركت  هايى كه در آن و در ميان ايشان و قريه�: فرمايد خداوند متعال مى
هـايى هسـتيم    ؛ پس به خدا قسم ما قريه�هاى ظاهرى قرار داديم داديم، قريه

  .هاى ظاهر هستيد ها بركت قرار داده و شما قريه كه خداوند در آن
  :فرمايد مي روايت شيخ طوسي در تبيين اين

و هذا ليس على عمومه و إنّما قالوا لأنّ فيهم من غيـر و بـدل و خـان علـى مـا      

 2سنذكره؛

كاران ايشـان   يعنى چنين نيست كه شامل همه خدمت[اين روايت عموميت ندارد 
اند كه احكام دينى را تغييـر و   ، بلكه اين جمله را در خصوص كسانى فرموده]باشد

كه در آينده  ها سر زده،چنان خيانتى از آن :سبت به اهل بيت تبديل نموده و ن

 .ذكر خواهيم نمود

  .كنيم مي در ادامه به چند روايت كه در اين باره مورد سوء استفاده قرار گرفته است اشاره
إِذاَ قَـام  إِنَّ قَائمنَا   :يقُولُ 7سمعت أبَا عبد اللَّه: عنِ الْفُضيَلِ بنِ يسارٍ قَالَ. 1

ولُ اللَّهسر لَهْتَقبا اسمم لِ النَّاسِ أَشَدهنْ جلَ مْتَقبـةِ  6اسيلاهْالِ الجهنْ جم .

                                                 
  .سندي ديگر براي نقل روايت را بيان كرده است  483، ص2، جكمال الديندر .345، طوسي، ص الغيبة. 1
  .345، طوسي، ص الغيبة. 2
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؟ قَالَ: قلُْتذاَك فَكي و :  ـولَ اللَّـهسونَ      6إِنَّ رـدبعي ـمه و أتََـى النَّـاس
الْخُشُب المْنْحوتَةَ و إِنَّ قَائمنَـا إِذاَ قَـام أتََـى     و  الْحجارةَ و الصخُور و الْعيدانَ

هَليلُ عتأََوي مكلُُّه و النَّاس  تَابك  ؛  اللَّهبِه هَليع تَجح1ي 

كنـد از نـادانى    قائم ما كه قيام مـي : فرمود مي )7امام صادق( شنيدم ابا عبد اللَّه

از نـادانى جاهليـت برخـورد كـرد، برخـورد       6مردم بيش از آنچه رسـول خـدا  

در حالى به سوى  6رسول خدا: اين چگونه ممكن است؟ فرمود: گفتم. كند مي
پرستيدند و قـائم مـا    ها و چوبهاى تراشيده را مى مردم آمد كه آنان سنك و كلوخ

آيد در حالى كه همه مردم كتاب خـدا   كند به سوى مردم مى هنگامى كه قيام مي

  . نمايند كنند و با آن بر او احتجاج مي و تأويل ميرا عليه ا

كنند كه همان كساني كه اهل دين و قرآن هستند عليه  مي از اين روايت چنين استفاده
كنند و بـر اسـاس تخيـل خـود، مصـداق آن را       مي احتجاج و استدلال 7حضرت مهدي

   .كنند مي انحرافي معرفيهاي  عالمان شيعي عليه فرقههاي  استدلال
گزافه بودن اين سخن بر اهل فن پوشيده نيست و در ايـن گـزارش بحثـي از فقهـاي     

از طرف ديگر امروز با افرادي از فقها و عالمان غيـر شـيعي و   . شيعه مطرح نگرديده است
غير اثنا عشري روبرو هستيم كه به گمان خود با استناد به قـرآن و روايـات نقـل شـده از     

اثناعشـري را قبـول   ي  هصول و مباني تفكر شـيع ، ا6طريق خودشان به حضرت محمد
دانند كه امروزه مصداق كامل آن فقهاي  مي را بدعت و گاهي كفر و شركها  نداشته و آن

از آيـات قـرآن عليـه     7توان نام برد كه قطعا در زمان ظهور حضرت مهدي مي وهابي را
آيات قـرآن جهـت اثبـات    ايشان استفاده خواهند كرد؛ كما اينكه امروز در برابر شيعيان از 

انحرافـي  هـاي   و بلكه مراد از اين دسـته روايـات فرقـه   . كنند مي سوء استفادهها  شرك آن
 :توان نام برد كه با احتجاج به روايات اهل بيت  مي شكل گرفته درون مذهب شيعه را

و تاويل آيات قرآن تلاش در گمراه نمودن مـردم دارنـد و قطعـا آنـان در برابـر حضـرت       
به عنوان نمونه وقتـي گـروه انحرافـي    . خود خواهند ايستادهاي  با اين استدلال 7مهدي
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متولد نشـده اسـت،    7امام حسن عسكريي  هبابيه و بهائيت معتقدند كه فرزندي در خان
كه خـود را مهـدي موعـود و فرزنـد امـام حسـن        7قطعا در زمان ظهور حضرت مهدي

و يا گروهي مانند . قرار خواهند گرفتنمايند، اين جماعت رودر رو  معرفي مي 7عسكري
طرفداران احمد اسـماعيل بصـري كـه قائـل بـه بيسـت و چهـار وصـي بعـد از حضـرت           

دانند، قطعا در زمان ظهور  مي را امام سيزدهم 7بوده و فرزند حضرت مهدي 6محمد
 6كه با استناد به روايات متقن تعداد اوصياي پس از حضرت محمد 7حضرت مهدي

داند و امامتي براي فرزند خود قائل نيست را نخواهند پذيرفت و مصـداق   مي را دوازده نفر
اشـتباه از  هـاي   بارز همان به ظاهر دينداراني هستند كه با روايت هايي ضـعيف و تحليـل  

  1. خواهند رفت 7قرآن به نبرد با حضرت مهدي
2. ولُ اللَّهس6قَالَ ر : بانٌ لَـا يملَى النَّاسِ زي عْأتيـنَ الْقُـرْآنِ إِلَّـا     سقَـى م

     مهـاجِدسم نْـهالنَّـاسِ م ـدعَأب مه و نَ بِهومسي هملَامِ إِلَّا اسنَ الإِْسم و همسر
تتَح اءانِ شرَُّ فُقَهالزَّم كذَل اءى فُقَهدنَ الْهم خرَاَب يه رَةٌ واملِ  عظ   اءمالس

 2رَجت الْفتنَْةُ و إِليَهمِ تَعود؛منْهم خَ

بر مردم زمانى آيد كه از قرآن جز نامى نماند و از اسلام و مسلمانى جـز اسـمى    

مــردم خــود را مســلمان نامنــد و از مســلمانى دورتــرين مــردم هســتند، . نيســت
فقيهان اين . مسجدهاى آنان آبادان است و از رهبرى و هدايت به حق تهى است

 .ها بازگردد ها برآيد و بدان فتنه از آن. دترين فقهاى زير آسماننددوران ب

قرارگرفته و با استناد بـدان عالمـان دينـي و    ها  اين روايت نيز مورد سوء برداشت فرقه
دهند و در مقام عمـل، تمـام فقهـاي شـيعه را      مي فقيهان مخالف خود را مورد هجوم قرار

  3.كنند مي گمراه تلقي

                                                 
  .243، ص1ج تاظهور،و 15، ص53،جحارالانوارب: ك.براي ديدن برخي تحليل ها ر. 1
  . 308، ص8ج الكافي،. 2
ــي ر   .3 ــاي انحرافــ ــه هــ ــر از فرقــ ــي ديگــ ــدن بحثــ ــراي ديــ -http://www.black: ك.بــ

banners.com/forum/viewtopic.php?t=11899  
همچنين حسينعلي نوري موسس فرقه ي بهائيت از اين روايت عليه فقها بهره برده ومرحوم آيـت االله دوانـي   
� 
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   :ته روايات مناسب است به چند نكته توجه شوددر تحليل اين دس
 پر واضح است كه هيچ گاه فـردي از شـيعيان معتقـد بـه عصـمت عالمـان دينـي       . 1
ظهـور، افـرادي از   ي  هتا دور :حضور ائمه ي  همختلف، از دورهاي  باشد و در زمان نمي

پـس  . رفته اندفقهاي سوء قرارگي  هعالمان شيعي مانند شلمغاني به انحراف رفته و در زمر
ي  هغرض اين نيست كه تمام فقها را معصوم بدانيم، اما اين سخن كه تمام فقهـا ي شـيع  

  . سخني گزاف و بدون دليل است اند؛ اثنا عشري و بلكه اكثر آنان منحرف
 مراد از فقها در اين مجموعه روايات، الزاما فقهاي شيعه نيست و تـذكر داديـم كـه   . 2

  .ديگر نيز اعم از وهابيت يا گروههاي انحرافي از دل شيعيان باشدهاي  تواند مراد فرقه مي
توانند باعث گمراهي بـيش   مي اين گونه روايات اشاره به فقهاي دنيا پرستي دارد كه.3

دلالت بـر مـذمت تمـام    ،تر مردم در آخرالزمان باشند و مذمت اين تعداد از افراد يك گروه
به عبارت ديگر با تمسك بـه  . باشد نمي ني انحرافيمخالفت با افكار جرياي  هبه بهانها  آن

                                                                                                                    
� 

كه هم پيغمبر و هم خداى فرقه بهائى اسـت  ميرزا حسين على مازندرانى : در نقد ايشان چنين گفته اند 
فقهاء ذلك الزمان «: گويد جمله آخر حديث را گرفته و مى 205صفحه » ايقان«در كتاب آسمانى خود 

و اين طور نتيجه ميگيرد كه وقتى قائم آل » شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة و اليهم تعود
در !! آمد، علماى زمان او بدترين علماى روى زمين هسـتند  محمد و به قول او ميرزا عليمحمد شيرازى

» زمـانى «زمانى بر امت من خواهد آمد، جناب بهاء از كجـاى ايـن   : فرمايد پيغمبر مى: صورتى كه اولا
  است؟) ص(سال بعد از هجرت پيغمبر  1260فهميد كه منظور 

 ...:ثانيا 

  تكفيركنندگان باب و بهاء هستند؟ از كجا ايشان فهميدند اين فقهاء علماى شيعه و: ثالثا
ها انگيختند و فتواها عليه  شايد منظور علماى ساير فرق مسلمين باشند كه عليه شيعيان و پيروان پيغمبر فتنه

نفـر از   130تـأليف علامـه امينـى    » شهداء الفضـيله «چنان كه در كتاب  -سادات و علماى شيعه دادند
طول چند قرن به فتواى علماى معاند اهل بيت پيغمبـر، شـربت   برد كه در  علماى بزرگ شيعه را نام مي

  .شهادت نوشيدند
و ميدانيم كه امت پيغمبر تنها صد مليـون شـيعه    -چنين زمانى بر امت من خواهد آمد: پيغمبر ميفرمايد: رابعا

مليون ديگر از سنى، و زيدى، و شش امامى و خـوارج همـه مسـلمان و جـزء امـت       400نيست بلكه 
 ).959، ص مهدي موعود. (بشمار ميروندپيغمبر 
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اثناعشـري را رد  ي  هتوان همانند مدعيان دروغين تمام فقها و مراجع شيع نمي عنواني عام
سوال پايا ني ما اين است كـه امـروزه جـز ايـن فقهـا      . نمود و يا غالب آنان را مذمت كرد

و پرچم  ،كند نمي هات مقابله علميكسي در برابر شبها  و جز آن،پاسدار كيان شيعه نيستند
 پـس آيـا   ؛امروزه به دست آنان افراشـته شـده اسـت    :دفاع از حرم و حريم اهل بيت 

  1انحرافي شيعي قرار داد؟ هاي  و فرقه ،را در كنار ديگر فقهاي گمراه وهابيها  توان آن مي
حـدثنََا محمـد ابـنُ    : محمد، قَالَو بِهذاَ الإِْسنَاد عنْ أبَِي عبد اللَّه جعفرَِ بنِ . 3

ينائدْراَنَ الممـنْ أبَِـي          حـيرٍ، عشـنِ بـنِ بسـنِ الْحع ،اطـبـنِ أَسب يلنْ عع ،
 سأَلتُْه، متَى يقُوم قَائمكمُ؟: قَالَ 7الجْارود، عنْ أبَِي جعفرٍَ

  .درِكُونَيا أبَا الجْارود، لَا تُ: قَالَ
فَقلُْت :هانملَ زَأه.  
و لَنْ تُدرِك أهَلَ زمانه، يقُوم قَائمنَـا بِـالْحقِّ بعـد إيِـاسٍ مـنَ الشِّـيعةِ،       : فَقَالَ

. كَعبـةِ يدعوا النَّاس ثلََاثاً فلََا يجيِبه أَحد، فإَِذاَ كَانَ اليْوم الرَّابِع تَعلَّقَ بأَِسـتَارِ الْ 
للمْلَائكَةِ الَّـذينَ نَصـرُوا    "انْصرْني، و دعوتُه لَا تَسقطُُ، فيَقُولُ ! يا رب: فَقَالَ

ولَ اللَّهس6ر        متَهحـلوا أَسضَـعي لَـم و ،مهـرُوجطُّـوا سحي لَـم رٍ، ودب موي
نَّـاسِ ثلََاثمُائَـةٍ و ثلََاثَـةَ عشَـرَ رجلًـا، يسـيرُ إِلَـى        فيَبايِعونَه، ثمُ يبايِعه مـنَ ال 

رضَْى اللَّهتَّى يح يرُ النَّاسسَينَةِ، فيدْلَّ( المج زَّ وائَةٍ    )عـمسَخم قتُْـلُ أَلْفـاً وَفي ،
  ...قرَُشياً ليَس فيهمِ إِلَّا فرَخُْ زنيْةٍ

فـي    فيَخرْجُ منْها ستَّةَ عشَـرَ أَلْفـاً مـنَ البْترْيِـةِ، شَـاكينَ     و يسيرُ إِلَى الْكُوفَةِ، 
   و ،مهـابيرُوا ثشَـم و ،مهاهِوا جبقرََح ينِ، قَدي الدف اءالْقرُْآنِ، فُقَه لَاحِ، قرَُّاءالس

فيَضَـع  . ، ارجِع لَا حاجةَ لنََا فيـك يا ابنَ فَاطمةَ: عمهم النِّفَاقُ، و كلُُّهم يقُولُونَ
                                                 

وهناك عدة محامل يمكن أن نحمل عليها «: آيت االله شيخ محمد سند در نقد اين دسته روايات مي گويند  .1
أنهـا   )2أنها تحمل على فقهـاء العامـة؛   )1 :فمن هذه المحامل) بعيد(هذه الأخبار إذا قلنا باعتبارها وهو 

أنها تحمل على من يسمي نفسـه فقيهـاً   . 3ء الهدى بقرينة النص الأول؛تحمل على فقهاء السوء دون فقها
ويحصل اعتياد على ذلك لدى السذج كما هو المشاهد في أيامنا هذه ممن يزج أنفـه فـي نـوادي العلـم     

وعلى أية حال فإنّ الروايات غير ثابتة سنداً ومجملة دلالة فهي لا تفيد ظناً . والفقاهة ويسمي نفسه فقيهاً
  ).346، ص 2 ، جدعوى السفارة في الغيبة الكبرى. (لًا عن علمفض
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   مقْـتلُُهَفي ،شَـاءرِ إِلَى الْعصنَ الْعنِ مَةَ الإِْثنْييشع فرِ النَّجلَى ظَهع ِيهمف فيالس
   ـدأَح ابِهـحَـنْ أصم ابصلَا ي لٌ، وجر منْهم فُوتزُورٍ، فلََا يزرِْ جنْ جم رَعأَس ،

انٌ إِلَى اللَّهْقرُب مُاؤهمد .رضَْى اللَّهتَّى يا حيهلقَاتقتْلُُ مَخلُُ الْكُوفَةَ فيدي ُزَّ ( ثمع
  1؛)و جلَّ
 سـؤال  7بـاقر  امـام  از: گويد مى كه كرده روايت الجارود ابى از بشير، بن حسن

 را زمـان  آن شما !ارودج ابا اى: فرمود فرمايد؟ مى قيام زمانى چه شما قائم كردم
 نمـى  هـم  را زمـانش  اهل: فرمود چطور؟ زمانش اهل كردم عرض. ديد نخواهيد

 را مردم و كند مى قيام شيعيان گشتن اميد نا و شدن مأيوس از بعد ما قائم .بيني

 دهـد،  نمى را او پاسخ كس هيچ ولى طلبد مى كمك به و كند مى دعوت بار سه
 دعايش و كن ياريم خدايا: گويد مى و چسبد مى بهكع پرده به چهارم روز آنكه تا

 يـارى  بـدر  روز در را 6االله رسـول  كه اى ملائكه به نيز خداوند. شود نمى رد

 زمـان  آن تـا  كـه  آنهـا  و كنند يارى را 7مهدى حضرت دهد مى دستور كردند
 بـا انـد   نگذاشـته  زمـين  را خـود  هاى اسلحه و اسبها زين و بوده باش آماده هنوز

 و نماينـد  مى بيعت حضرت با مرد سيزده و سيصد سپس كنند، مى عتبي حضرت

 هـزار  شـانزده  و نمايد مى حركت كوفه سمت به آنگاه و.. .رفته مدينه به حضرت
 در فقهـاء  و هستند قرآن قاريان واند  مسلح كه را خوارج شبيه گروهى بتريه از تن

 پـر  را وجودشـان  مـام ت نفاق و شده زخم آنها پيشانى سجده زيادى از و بوده دين

 تـو  بـه  نيـاز  مـا  كـه  گـرد  بر فاطمه، فرزند اى: گويند مى حضرت به است، كرده
 به را آنها تمامى شب تا نجف پشت در دوشنبه روز عصر در حضرت آنگاه نداريم،

 حضرت اصحاب و برد، نمى در به سالم جان آنان از يك هيچ و كشد مى سرعت

 خداونـد  بـه  تقـرب ي  هوسـيل  آنهـا  قدسم خون چه گر بينند نمي آسيب يك هيچ

                                                 
و  «: مشابه اين روايت را شيخ مفيد در كتاب خود چنين ذكر كرده انـد  .455، صدلائل الامامة. 1 و روى أَبـ

ا بِضـْعةَ    سار إِلَى  7إذَِا قَام القَْائم   في حديث طوَيِلٍ أَنَّه 7الْجارود عنْ أَبِي جعفرٍَ  الكْوُفةَِ فَيخـْرجُ منْهـ
 ـ اجفلََا ح ْثُ جِئتينْ حم جِعار قوُلوُنَ لَهفَي لَاحالس هِملَيةَ عِترْينَ الْبوعدنفَْسٍ ي شرََ أَلْفي    ع ي بنـ ةَ لَنـَا فـ

ثُم مرِهلَى آخع يْأتتَّى يح فيالس يهِمف ضَعةَ فَيمفَاط    مد يدخلُُ الكْوُفةََ فَيقْتلُُ بِها كلَُّ منَافقٍ مرتْـَابٍ و يهـ
  ).384، ص2، جالارشاد(؛ »قُصورها و يقْتلُُ مقَاتلَتَها حتَّى يرْضَى اللَّه عزَّ و علا
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 كشد مي را جنگاوران از آنقدر و شده، كوفه در وارد حضرت سپس باشد، مي متعال

  .گردد راضي خدا تا

گروهك احمد بصري و يارانش اين روايت را عليه فقها استفاده كرده و پس از تحريف 
 :گويند مي در معناي آن چنين

 همـانطور  اسـت ) فرزنـد  بي( ابتر 7مهدي ماما معتقدند كه هستند كساني بتريه

  .الأبتر هو شانئك ان. شد نازل كوثر سورة و ابتري، گفتند 6االله رسول به كه

 همـان  اسـت  ابتـر  7مهـدي  امـام  معتقدنـد  كـه  كساني است، معنا بدان اين و
  1.هستند قائم دشمنان

باشـد،   مي صريمراد از قائم در اين جا احمد اسماعيل ب: اولااين گروهك ادعا دارد كه 
  2.نه امام مهدي

باشـد و فرزنـد    مـي  ابتـر  7مراد از بتريه كساني هستند كه معتقدند امام مهدي: ثانيا
  .ندارد

نكـات توجـه   اين و دلالي اين روايت، به  3در پاسخ لازم است فارغ از اشكالات سندي
  :نمود

از قـائم   دهـد مـراد   مـي  در صدر روايت به صراحت قرائني وجود دارد كـه نشـان  : اولا
به ويژه اينكه بيعت سيصد و سيزده نفـر در  . باشد مي حضرت مهدي موعود، امام دوازدهم

مكه با اين قائم ذكر شده است و احمد اسماعيل و تابعانش قبول دارند هـر جـا سـخن از    
  .است 7قطعا مراد حضرت مهدي ،بيعت سيصدو سيزده تن با مهدي يا قائم باشد

باشـند و حضـرت    مـي  از زيديه هستند كه اگر چه شـيعه اي  يفهطا 4مراد از بتريه :ثانيا
دانستند، اما قائل به درستي امامت و خلافـت ابـوبكر و عمـر     مي را افضل صحابه 7علي

                                                 
1. http://www.almahdyoon.co/ir/showthread.php?t=18828 

2  .  http://almahdyoon.org/shiaa/10013-9a2em2.html 

دلائـل  و اين روايت را با ايـن عبـارت هـا تنهـا در     .به عنوان نمونه حسن بن بشير را مجهول دانسته اند . 3

 .پيدا كردم  الامامة
؛اما در برخي نقل ها ضبط آن به صورت )ب(را به صورت ضمه دار مي خوانند ) ب(در ضبط آن عموما .  4

� 
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كـه ايـن مطلـب خـلاف      1كردند مي هستند و از مخالفان اين دو برائت جسته و مذمتشان
و برخـي معتقدنـد   اند  دانسته )لنواءكثير ا( اين گروه را تابعان.اثناعشريه استي  همباني شيع

و دليل ديگر را مقطوع اليـد و بريـده بـودن    2اين عنوان را مغيرة بن سعيد به او داده است 
داده هـا   و برخي معتقدند زيد بن علي بن الحسين اين لقب را بـه آن  3.دست او دانسته اند

 آمد 7باقر امام نزد به ارانشطرفد از اي عده با النواء ماجرا از اين قرار بوده كه كثير. است
 كردنـد  اعـلام  آنها. داشت حضور حضرت آن نزد نيز علي بن زيد ايشان برادر كه حالي در
 مورد كلام اين بيزاريم، ايشان دشمنان از و كنيم مي متابعت را : حسنين و علي ما كه

 از و كنـيم  مـي  متابعـت  وعمـر  ابـوبكر  از ما كه كردند اعلام سپس. شد واقع حضرت تاييد
با توجه بـه اينكـه   [آيا: گفت و كرد رو آنها به علي بن زيد بين اين در. بيزاريم دشمنانشان

 بيزاريـد؟  3 فاطمه از] نيز از خلفا ناراحت بوده و اعلام برائت كرده ااند 3حضرت زهرا 
 اين زا و .كند نابود را شما خدا. ايد برده بين از را و جايگاه امامت ما را ما شان واقع در كه4

.گرفتند نام بتريه ايشان جهت

1  

                                                                                                                    
� 

)78،ص2 ،جلأنسابا. (استو مفتوح نيز ذكر شده ) ب(  
و البترية هم أصحاب كثير النواء، و الحسن بن صالح بن حي، و سالم بن أبي حفصة، و الحكم بن عيينة، « .1

، ثـم خلطوهـا بولايـة    7و هم الذين دعوا الى ولاية علي  .و سلمة بن كهيل، و أبو المقدام ثابت الحداد
تقصون عثمان و طلحة و الزبير، و يرون الخروج مـع بطـون   أبي بكر و عمر، و يثبتون لهما امامتهما، و ين

ولد علي ابن أبي طالب، يذهبون في ذلك الى الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، و يثبتـون لكـل مـن    
 بحار الانـوار، : ك.و ر499ص  2، جاختيار معرفة الرجال.(؛ »عند خروجه الامامة 7خرج من ولد علي

 ).31، ص37ج
 . 155ص  الحور العين،. 2
در سرائر بحثي در مورد زنا زاده بودن كثير النواء مطرح شده و محمد بـن  . 346 ص ،47 ج الأنوار، بحار.  3

  : ادريس در ادامه مي گويد
 قَالَ الْيد أَبترََ كَانَ لأَنَّه -إِلَيه الزَّيديةِ منَ الْبترْيِةُ ينْسب الَّذي -النَّواء كَثيرٌ هذَا اللَّه رحمه إدِريِس بنُ محمد قَالَ

دمحنُ مب ريِسِنُ -ره إدسحقَالَ أَنْ ينَا ياهكَانَ ه قْطوُعم دالْي . 
در قبول خلافت ابوبكر با او مخالفت كرده و خلافت را حـق   3بنابر روايت قطعي از اهل سنت،حضرت زهرا . 4

  : ك.ر.پس از واقعه ي فدك نيز، از خلفا اعلام برائت و ناراحتي كردند  مي دانستند و 7حضرت علي 
� 
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مراد گروهـي از  ؛جعلي در باب مهدويت ندانيمهاي  لذا اگر اين روايت را از سنخ روايت
مويـد ايـن سـخن اينكـه     .با آنان مقابله خواهند نمود 7زيديه هستند كه حضرت مهدي

  :روايت مشابه در كتاب مرحوم نيلي نجفي چنين آمده است
 : قـال  7ذكور، يرفعه إلى أبي بصير، عن أبي جعفرو من ذلك بالطريق الم

إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قـراّء أهـل الكوفـة و قـد علّقـوا      
 247يا  22121يا ( أطراف رماحهم، شعارهم  أعناقهم و في  المصاحف على

 2؛...لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة:  و يقولون) تر

كننـد، قاريـان    مـي  ورود 3قائم در نجف كوفه  هنگامي كه :فرمودند 7امام باقر

 را بـه گـردن دارنـد، روبـروي ايشـان قـرار      هـا   كـه قـرآن   قرآن در كوفه در حالي
مـا   :گوينـد  مي است و خطاب به قائم )يا عمر( و )يا ابابكر( ها گيرند، شعار اين مي

  ....نيازي به تو نداريم

بتريـه را  هـاي   مان تفكر زيديـه كه هاند  در اين روايت به صراحت افرادي معرفي شده
  .دارند و هيچ ارتباطي ميان اين دسته روايات با فقهاي نجف وجود ندارد

                                                                                                                    
� 

http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=7052  
  :ك.و همچنين ر

 http://www.valiasr-aj.com/persian/shownews.php?idnews=5095  
نِ   حدثَني: الكَْشِّي، قَالَ  سعد بنُ جنَاحٍ«  .1 علي بنُ محمد بنِ يزيِد القُْمي، عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسى، عـ

دخلَتْ علَى أَبِي :  الْحسينِ بنِ سعيد، عنْ فَضَالةََ بنِ أيَوب، عنِ الْحسينِ بنِ عثْمانَ الرَّواسي، عنْ سديرٍ، قَالَ
ةٌ  معي سلَمةُ بنُ كُهيلٍ و أَبو الْمقْدامِ ثَابتِ الْحداد و سالم بنُ أَبِي حفْصةَ و كَثيرٌ النَّواء  و 7جعفرٍَ و جماعـ

و حسناً و حسيناً و نَتوَلَّى علياً : 7فقََالوُا لأَبِي جعفرٍَ  7أَخوُه زيد بنُ علي  7معهم، و عنْد أَبِي جعفرٍَ 
هِمائدنْ أَعرَّأُ مقَالَ! نَتَب :مقَالوُا. نَع :هِمائدنْ أَعرَّأُ منَتَب رَ ومع كرٍْ وا بلَّى أَبَنُ    : قَالَ! نَتو د بـ فَالْتفَتَ إِلـَيهِم زيـ

مقَالَ لَه يلترَتُْ: عةَ بمنْ فَاطونَ مرَّءأَ تَتَبةَ  مِترْيوا الْبمس ذئموفَي ،اللَّه ترَكَُمرَنَا بَاختيار معرفـة الرجـال  (؛ »أم ،
  ).505، ص2ج

  . 67، ص سرور اهل الايمان.  2
معناي مناسبي براي آن پيدا نكردم و شايد بنابر اينكه لغت نجف به معناي مكان مرتفع و بلند اسـت،مراد  . 3

 ).123، ص 5، جمجمع البحرين. (وفه باشدزمين هاي مرتفع در راه ك
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تاكيد شيخ مفيد و شيخ طوسي بر تقليداز مجتهدين و فقها :پيوست دهم  

ادعا دارد كه در ميان بزرگـاني  ) مع عبد الصالح( احمد اسماعيل در كتاب خود با عنوان
كسي قائل به امر تقليد از فقيه نبوده و در احكام شرعي نيز ،خ طوسيمانند شيخ مفيد و شي

  .كرده است نمي كسي تقليد

 
مبناي احمد اسماعيل در حالي است كه اتفاقا اين بزرگان در كتب خود  بي اين سخنان

  .تصريح به تقليد در امور فقهي داده و آن را در دوران غيبت لازم شمرده اند
در دوران غيبت و نياز  7مشكلات دسترسي به حضرت مهديشيخ مفيد پس از بيان 

مردم در پيدا كردن احكام فقهي خود به اين نكته اشاره دارد كه بايد از فقها تقليد نماينـد،  
  :فرمايد مي لذا

إلى علم الحكم فيه فقد وجب   يحتاج  بحادث  و جميع المؤمنين فأما الممتحن
ذلـك مـن     يعة الإمـام و لـيعلم  عليه أن يرجع في ذلك إلى العلماء مـن ش ـ 
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  1جهتهم؛ 
نياز به حكم خدا پيدا كردند، اي  اما مردم و مومنان از شيعه، اگر در امري و مساله

هـا   پس لازم است كه به علما و فقهاي شيعه مراجعه كرده و حكم را از طريق آن
 .ياد بگيرد

  :فرمايند مي ا دانسته وو در ادامه نيز حل مسائل زندگي و امور را نيازمند مشورت با فقه
و كذلك القول في المتنازعين يجب عليهم رد ما اختلفوا فيه إلى الكتـاب و  

من جهة خلفائه الراشدين من عترتـه الطـاهرين و    6السنة عن رسول االله
 2 في معرفة ذلك بعلماء الشيعة و فقهائهم؛ يستعينوا

ت آن را با توجه به و همچنين اگر عموم شيعيان در امري اختلاف كردند لازم اس

حل نموده و در شـناخت ايـن روايـات و آيـات از      :آيات قرآن و روايات ائمه 

  .تخصص و همفكري عالمان و فقهاي شيعه كمك بگيرند

�في صفة المفتي و المستفتي�سيد مرتضي نيز در كتاب الذريعة و در باب 
، امر تقليـد  3

م يـا همـان فقهـا را اجمـاعي     عامي و غيرمتخصص در احكام فقهي از متخصص در احكا
  :فرمايد مي دانسته و در اثبات آن

الامة قديما وحـديثا   أنه لا خلاف بين والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفتي

لانه غير متمكن مـن   ،وأنه يلزمه قبول قوله ،في وجوب رجوع العامي إلى المفتي

  4.ومن خالف في ذلك كان خارقا للاجماع،العلم بأحكام الحوادث

شيخ طوسي نيز برخلاف ادعاي احمد اسماعيل دستور به تقليد داده و در لزوم رجوع به 
  :فرمايند مي فقها در احكام دين و لزوم تقليد

  

                                                 
 .١٤، ص ١ ، جرسائل في الغيبة . 1

  .۱۵: همان، ص . 2
كنـوني بـراي عنـوان    )الاجتهاد و التقليـد (به جاي ) المفتي و المستفتي(در كلمات قدما عموما از عبارت . 3

  .گذاري باب استفاده شده است 
  .796، ص2، جلذريعةا. 4
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انه يجوز للعامي الذي لا يقـدر علـى البحـث والتفتـيش     : والذي نذهب إليه
انـى وجـدت عامـة الطائفـة مـن عهـد اميـر        : يدل على ذلـك . تقليد العالم

والى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها، ويستفتونهم في الاحكام  7ينالمؤمن
  1؛ والعبادات، ويفتونهم العلماء فيها

براي كسي كه اهل علـم نيسـت و توانـايي فهـم احكـام       :آنچه من بدان معتقدم

آنچه بر ايـن امـر    2. فقهي را ندارد رجوع به مجتهد حرام نبوده و بلكه جايز است
تا زمان فعلي مـا مـردم بـه     7ست كه از زمان حضرت عليكند اين ا مي دلالت

  . دادند مي فتواي فقهيها  كردند و علما براي آن مي عالمان ديني و فقها مراجعه

و عجيب است احمد اسماعيل اتهامي به بزرگاني مانند محدث نوري و سيد نعمـت االله  
سـيد نعمـت   .آورد مي نجزائري زده است كه رسوايي بيش از گذشته براي احمد را به ارمغا

ميـرزا  هـاي   االله جزائري به صراحت با برخي از آراء اخباريون مخالف بوده و حتـي تـوهين  
محمد استرآبادي را رد نموده و در بزرگداشت و احترام به اجتهاد و مجتهدين سخن گفتـه  

و چگونه ممكن است كه سيد نعمت االله جزائري قائل به جواز تقليد از مجتهد ميـت  3.است
  4؟فوت شده باشد، اما قائل به جواز تقليد از مجتهدين و فقهاي زنده نباشد و

پس بايد توجه داشت كه حتي اخباريوني مانند فيض كاشاني و سيد نعمت االله جزائري 
 معتقدند كه غير متخصص در امور ديني و كسي كـه تخصـص در علـوم حـديث نـدارد و     

زم و واجب است كه از فقيه داراي تخصـص  تواند فهم كاملي از روايات داشته باشد لا نمي
                                                 

  . 720، ص2، جعدة الاصول. 1
توجه شود مراد شيخ طوسي از جواز در برابر حرمت است، يعني در برابر كساني كه رجوع به مجتهـد را   .2

  . حرام مي دانستند، ايشان اين عبارت را به كار برده است
أن الـدين  «، و لا نقول في المجتهدين ما قاله صاحب الفوائد من :هذا ما ظهر لنا من كلام أهل البيت « . 3

ان : بـل نقـول  » و مرة أخـرى عنـد ظهـور الاجتهـاد و قواعـده     9تين، مرة بعد وفاة النّبي قد خرب مر
قد بذلوا الجهد و أوضحوا الطريق، و قربوا البعيد فهم مثـابون علـى مـا    ) قدس اللّه أرواحهم(المجتهدين 

 ؛»لـى سـواء السـبيل   فعلوا، و لعل الحق هو ما ذهبوا اليه بدلائل دلّتهم، و براهين قادتهم، و اللّه الهـادى ا 
  ).42، ص 1 ، جكشف الأسرار في شرح الإستبصار(
  .همان  . 4
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در علوم حديث تبعيت نمايد و اختلاف آنان با اصوليون در منابع برداشت و روش برداشـت  
كنيم كه بـر خـلاف سـخن احمـد اسـماعيل       مي باشد، لذا تاكيد مي از احاديث و بيان فتوا

عـامي از فـرد    بصري هيچ يك از فقهاي نام برده شده قائل به باطـل بـودن تقليـد افـراد    
  .متخصص نيستند و اختلاف در روش فهم حكم فقهي است
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تناقض كلام در سخنان احمد اسماعيل بصري در اثبات و رد  :پيوست يازدهم

  ولايت فقيه و تقليد

كـه   در حـالي ؛و حرام است اين فرد امروزه ادعا دارد كه ولايت فقيه و تقليد از مجتهد بدعت
پس از تاييد نظـرات  ،)الطريق الي االله ،التيه( و در كتابش با عنواناين فرد در ابتداي دعوت خود 

شيخ عبدالكريم زنجاني و آيت االله سيد عبدالاعلي سبزواري در اثبات مقـام فتـوا و ولايـت بـر     
كند كـه در زمـان    مي چنين نظر خود را اعلام،مردم در امور سياسي كه همان ولايت فقيه باشد

جامع الشرايط در فقه و امور سياسي تبعيت و تقليد نمود، اما اگر  غيبت كبري لازم است از فقيه
  .بيايد، ديگر لازم است از نايب خاص تبعيت نمود 7نايب خاص امام مهدي
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شود وي بـه صـراحت لـزوم اجتهـاد و تقليـد از مجتهـد را        مي همان طور كه ملاحظه
كه اكنون در كتـب   است، در حالي پذيرفته و حتي بالاتر از آن، ولايت فقيه را اثبات نموده

كنند كه هيچ دليلي بر تقليد از مجتهد وجود ندارد و تا كنون دليلي  مي احمد و يارانش ادعا
بر آن نبوده و حتي مبحث ولايت فقيه و تسلط فقيه در امور حكومتي را نيز بـدعت و بـلا   

را داراي هـا   آن و اين همان تناقض گفتار اين فرد اسـت كـه از طرفـي   .كنند مي دليل ذكر
  .داند مي را بدون دليلها  دليل دانسته ولي اكنون آن

داند كه بايد  مي توجه گردد كه احمد اسماعيل اگر چه امروزه خود را همان نايب خاص
 از او تبعيت نمود، اما تقليد از مراجع و ولايت فقيه را داراي دليـل و بـر گرفتـه از روايـات    

به عبارت ديگر  .وجود نداردها  گويد اصلا دليل بر آن مي وز كهدانسته نه اينكه مانند امر مي
كرد كه تقليد از مجتهد و ولايت فقيه داراي دليل اسـت و وجـوب تبعيـت از     مي قبلا ادعا

مراجع و فقها تا زمان ادعاي امامت خودش بوده؛ اما امروز در تناقضي آشكار معتقد اسـت  
  1.و ولايت فقيه وجود نداشته استاصلا و هيچ گاه دليل بر اجتهاد و تقليد 

برخي از طرفداران احمد اسماعيل بصري تلاش دارند كه اين مطلب را چنـين توجيـه   
   :كنند

والسيد عليه السلام من مجمل كلامه يقول بأن النائب الخاص دائماً موجـود  
  2؛وبالتالي يقول أن الفقهاء لا قيادة لهم على الاطلاق

مرادشان ايـن  [.ل و به صورت شرطيه آورده استاحمد الحسن كلام خود را مجم

و بـا  ]گويد اگر نائب خاص نباشد، ولايت فقيه و تقليد جايز اسـت   مي است كه او

اثبات ولايت فقيـه و تقليـد امكـان    ،توجه به اينكه هميشه نايب خاص وجود دارد
   .ندارد

                                                 
ــث ر  . 1 ــل بحـ ــت تكميـ ــوان     : ك.جهـ ــا عنـ ــديد بـ ــي السـ ــال تلگرامـ ــوتي در كانـ ــل صـ : فايـ

 در   يكـلام احمـد بصـر    در يكبر_بتيغ#در دوران _ديتقل#و  هيفق_مطلقه_تيولا_رشيپذ_و_اثبات
  , https://t.me/SadiidNedayeShia/425 االله _يال_قيالطر_أو_هالتي# كتاب

  https://t.me/SadiidNedayeShia/442و 
2  .  http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=10251 
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داي اين توجيه بيهوده در حالي است كه احمد اسـماعيل بصـري بـه صـراحت در ابت ـ    
تصريح كرده است كه بعـد از سـفير چهـارم    ،دعوت خود و قبل از بيان اين سخن متناقض

ديگـر نايـب خـاص و    ،يمري و آغـاز غيبـت كبري  صيعني علي بن محمد  7امام مهدي
مـيلادي كـه   1999و اين قطع بودن نيابت و سفارت تـا سـال   .سفيري وجود نداشته است

  .ادامه و استمرار داشته است،است شخص احمد اسماعيل ادعاي يماني بودن نموده
كند كه بـا توجـه بـه اينكـه پـس از نايـب        مي زماني كه يك زن مسيحي از او سوال

چگونه خـود را نايـب   ،قطع شـده اسـت   7نيابت و سفارت از طرف حضرت مهدي،چهارم
  داني؟ مي پنجم
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  :دهد كه مي احمد اسماعيل نيز با پذيرش اين سوال و انقطاع سفارت چنين پاسخ

  
  :معناي آن چنين است

ايشان چهار سفير را در غيبـت صـغري و بـه مـدت      7اما نسبت به امام مهدي

هفتاد سال فرستادند و سپس ارسال نايب و سفير از طرف امام مهدي قطع شـد،  
باشد و بلكه دليل داريم كه ارسـال نايـب    نمي اما اين قطع شدن تا قيامت و ابدي

 مجـدد صـورت   )قيامـت صـغري  ( قت ظهورشخاص و سفير، نزديك قيام او و و

  .گيرد مي

، �)گوسـاله ( العجـل �مدعي يماني افزون بر كتاب مذكور در كتـابي ديگـر بـا عنـوان     
نمايد و آغاز غيبت كبري را بـه دليـل انقطـاع سـفارت و      مي بر اين نكتهاي  تصريح دوباره

خداي متعال تا زمان  داند و اتفاقا اين را امتحاني از جانب مي نيابت از جانب حضرت مهدي
    1.نزديك به ظهور ذكر كرده است

                                                 
 .59، ص 2-1ج العجل،. 1
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با تصريحي بيش تر كـه هـيچ جـاي     ،اين مدعي در همين كتاب و قستي ديگر از آن

كند كه در دوران غيبت كبري انقطاع سفير و نايـب   مي گذارد تصريح نمي را باقياي  شبهه
  .بوده و از اين روي تمام امت شيعه به فقها رجوع كرده اند

  
شويم كه فرقي ندارد  مي در اين جا براي فهم كامل و تاكيد بيش تر اين نكته را متذكر

كه قطعا شيخ صـدوق و مفيـد و طوسـي جـزو      ؟احمد اسماعيل كدام فقيه را پذيرفته باشد
همان فقهاي مورد رجوع و تاييد هستند و مهم نيست كه او امروز ادعا دارد همـان نايـب   

، امـا  )كه نقد ديدگاه او را در اين كتاب ذكر كرده ايم( !باشد  يم و سفير او 7امام مهدي
مهم اين است كه احمد بصري در كلمات خود تصريح به قطع شدن سفارت و نيابت خاص 
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نموده و اين انقطاع را تا زمان نزديك به ظهور  7و ارسال فردي از طرف حضرت مهدي
كه بايستي به ائمه و نواب خـاص   كند كه امت شيعه همانگونه مي پذيرفته است و تصريح

كردند و اين عمل را انجام داده  مي در دوران غيبت كبري بايد به فقها مراجعه،مراجعه كنند
  .اند

  :لذا با توجه به اين سخنان او بايد اين دو نتيجه پذيرفته شود
عدم وجود نايب و سفير از طرف امام مهدي در دوران غيبت پديد آمده، پس ولايت . 1

  باشد؛  مي سي فقيه وجود داشته و شرعي و عقلي و منطقيسيا
عدم وجود نايب و سفير از طرف امام مهدي در دوران غيبت پديد آمده، پس تقليد و  .2

  .باشد مي رجوع به فقيه وجود داشته و منطقي و شرعي
 ؟محال و غير شرعي دانسته ايد ،حال بايد گفت پس چرا اين دو مطلب را غير منطقي

  يد كه در دين اسلام اصلا چنين نظرياتي وجود ندارد؟و قائل
پـس از فهميـدن ايـن     احمـد بصـري   بايد تاسف خورد كه با تمام اين صراحت كلام،

تناقضات بزرگ، به توجيهي بدتر از توجيه گذشته روي آورده و قائل شده كه اين كلمـات  
قطع شدن سـفير   باشد؛ اما دلالت بر مي 7بيان گر انقطاع ارسال از طرف حضرت مهدي

  1 !!!نيست 
 حقيقت امر اين است كه بطلان اين سخن چنان بديهي است كه نيازي به پاسخ ديده

شود، اما از باب اينكه اگر مگسي بر سفره بزرگي نشست لاجرم بايد او را از آن سـفره   نمي
  .كنيم مي راند، به پاسخي چند اكتفا

كسي است كه با امام مهدي ارتبـاط دارد   اگر مراد ؟مراد اين افراد از سفير چيست: اولا
تواند تمام سوالات فقهي و عقيدتي را پاسخ دهد؛ كه اين همان نايب خـاص و فـرد    مي و

                                                 
حين يقول بانقطاع الإرسال فهو لا يقصـد عـدم وجـود السـفير، فالسـفير دائمـاً        7السيد أحمد الحسن« .1

حمحمل بمثل هـذه الرسـالة، والأمـر متعلـق بمـدى      موجود، ولكنه قد يل برسالة يبلغها للناس وقد لا ي
  ؛ »استعداد الناس وقبولهم للسفير ورسالته

). http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=10251(. 
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باشد كه احمد اسماعيل به صراحت وجود آن  مي 7فرستاده شده از طرف حضرت مهدي
  .كند مي در دوران غيبت كبري را رد

ه برخي مباحـث فقهـي و عقيـدتي اسـت و از     اما اگر مراد فردي عادي و نهايتا عالم ب
طرف حضرت مهدي نيز دستوري ندارد، هيچ دليلي بر تبعيت از او وجود نداشته و بودن يا 

  .نبودنش فرقي ندارد
سـخن احمـد    ،توجـه شـود   �التيـه  �اگر در كلام احمد اسماعيل و مـتن كتـاب   : ثانيا

 ا، در صـورت عـدم نايـب خـاص    اسماعيل در لزوم تبعيت از ولايت فقيه و مراجعه به فقه
خب خدا به شما خير دهد كه پذيرفتيد نايب خاصي در كار نيست و تنها سـفراي  . باشد مي

كه امر تبليغ بر عهده نداشته اند، پس باز هم با اثبات عـدم وجـود   اند  وجود داشتهاي  ساده
  .نايب خاص بايد به ولي فقيه و فقها مراجعه كرد

نبوده  7ات بيان كرده كه اين سفرا از طرف حضرت مهدياين توجيهي  هگويند: ثالثا
ما در دوران غيبت  ؟بايد از ايشان پرسيد براي چه آمده اند. نيز در ارشاد ندارنداي  و وظيفه

براي فهم دين نياز به افرادي داريم كه احكام و مسايل عقيدتي را براي ما حل نماينـد تـا   
. اتفاق افتاده است راهنماي مردم باشند 7در دوران غيبت كه ناچارا غيبت حضرت مهدي

غيبت بروند و كاري از پيش نبرند وجودشان چـه  ي  هاگر قرار است كه آنها نيز در پس پرد
  ؟دارداي  فايده

قبل از احمد اسماعيل بصري بايستي بـه چـه كسـي    هاي  مردم متدين در دوران: رابعا
و اهل  7كه خواهان امام مهدياي  شيعه آيا در ميان اين مردمان هيچ ؟كردند مراجعه مي

و مـا در  ؟قطعا در ميان اين مردمان چنين افرادي وجود داشته انـد  ؟وجود نداشت،تقوا باشد
اگر چنين است بايستي اين افراد . خود بسياري از مردمان نيك سرشت را ديده ايمي  هزمان

وم نيسـت چـه   امامشان كه غايب است، نايب او هم كه معل ؟كردند مي از چه كسي تبعيت
  ؟كردند مي آيا بايد احكام دين را تعطيل؟كسي است، پس دين را از چه كسي اخذ كنند



 ره افسانه  � 268

صاحب  )سيد محمد صدر( عدم بيان كامل ديدگاه شهيد صدر ثاني :پيوست دوازدهم

  7مهديمهدويت پيرامون رجعت و حكومت فرزندان حضرت ي  هكتاب موسوع

اتفاق  7قطعا در زمان ظهور حضرت مهديرجعت  ،با توجه به روايات متعدد و متقن
شيخ مفيد به صـراحت   1.خواهد افتاد و اين امري مورد اتفاق بزرگان و عالمان شيعي است

  :فرمايد مي رجعت را در زمان حضرت مهدي دانسته و
إنّ اللّه تعالى يرد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليهـا  

  2؛7و ذلك عند قيام مهدي آل محمد...قافيعزّ فريقا و يذلّ فري
گرداند به همان صورتي كـه   مي همانا خداي متعال گروهي از اموات را به دنيا باز

و ...كنـد  مي عزيز شده و تعدادي را خوارها  كردند وتعدادي از آن مي در دنيا زندگي

  .خواهد بود 7اين رجعت در زمان قيام و ظهور حضرت مهدي

بـه   7پس از بحث از وقايع قبل و همزمان با ظهور حضرت مهديو در كتاب ارشاد 
  : فرمايد مي زنده شدن مردگان در زمان ظهور اشاره كرده و

الْقبُورِ حتَّـى يرْجِعـوا إِلَـى الـدنيْا فيَتَعـارفُونَ فيهـا و         منَ  ينْشرَُونَ  و أَموات 
  3؛يتَزاَورونَ

مدنشان از قبرها در دنيا و آشنائى آنان با يك ديگـر  زنده شدن مردگان و بيرون آ
   و ديد و بازديد آنان

  :فرمايد مي سيد مرتضي نيز
اعلم أن الذي تذهب الشيعة الإمامية اليه أن اللَّه تعالى يعيد عند ظهور امـام  

  4؛ قوما ممن كان قد تقدم موته من شيعته 7الزمان المهدي
                                                 

 مشرقفصلنامه علمي پژوهشي  ، مقاله نصرت االله آيتي،»نقد ديدگاه احمد حسن در مورد رجعت« :ك.ر . 1

مقالـه  ، »از منظـر شـيعه   7باز نگري در روايات جهان پـس از حضـرت مهـدي     «و  30ش  ،موعود
  .42ش  ،مشرق موعود، فصلنامه علمي پژوهشي نگارنده

 .78، ص أوائل المقالات في المذاهب و المختارات. 2

  .370ص ،2، ج الارشاد .3
  .125، ص 1 ، جرسائل الشريف المرتضى.  4



  269 � وستيضمائم و پ

 

تعال گروهي از مردمان را در زمان ظهـور  بدان اعتقاد شيعه اين است كه خداي م

  .كنند مي رجعتها  زنده نموده و آن 7حضرت مهدي

شيخ طوسي نيز پا را فراتر نهاده و به صراحت بيشـتري اشـاره بـه بازگشـت حضـرت      
  :فرمايند مي و ديگر ائمه در دوران ظهور دارند و 6محمد

  نا و أئمتنا المعصومون في زمان المهديجماعة من الأمـم  مع  4يرجع نبي
السابقة و اللاحقة؛ لإظهار دولـتهم و حقهـم، و بـه قطعـت المتـواترات مـن       

، Fو يـوم نَحشُـرُ مـنْ كُـلِّ أُمـةٍ فَوجـاً       G:الروايات و الآيات؛ لقولـه تعـالى  
  1فالاعتقاد به واجب؛

هاى گذشته و آينـده   همراه با گروهى از امت :و ائمه معصومين  6ماپيامبر

بازخواهند گشت و آيات و روايات فراوانـى بـر    7ظهور حضرت مهديدر زمان 
انگيـزيم از هرامتـى    و روزى كـه برمـى  : اين اعتقاد دلالت دارد و خداونـد فرمـود  

  .پس اعتقاد به رجعت واجب است. گروهى را

تـوان در بيـان ديگـر علمـاي شـيعه ماننـد امـين الاسـلام          مي همچنين اين سخن را
  .مشاهده كرد 5و علامه مجلسي 4شيخ حر عاملي 3،نباطي بياضي 2،طبرسي

گروهك احمد بصري تلاش دارند تا عدم رجعت در هنگام ظهور و حاكميت فرزنـدان  
را به سيد محمد صدر نسبت دهند و از موقعيت علمي و اجتماعي ايـن   7حضرت مهدي

 عالم عراقي در جذب مخاطب بهره گيرند، لـذا بـه كلامـي از ايشـان در كتـاب موسـوعه      
   :اين در حالي است كه.دهند مي مهدويتشان استناد

                                                 
 .250، ص جعفريهرسالة العقايد ال.  1

ن   :و قد تظافرت الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد «.  2 في أنّ اللّه سيعيد عند قيام المهدي قوما ممـ
  ).367، ص 7 ، جمجمع البيان في تفسير القرآن(؛ » تقدم موتهم من أوليائه و شيعته

ليس بعد دولة القائم ع دولة «:گويد را شاذ دانسته و مي 4بياضي نباطي روايات حكومت فرزندان مهدي.  3
 ).254: ، ص2 ، جالصراط المستقيم(؛ » واردة إلا في رواية شاذة من قيام أولاده من بعده

 .397، ص الايقاظ. 4
             .هذه الأخبار مخالفة للمشهور.148، ص 53 ، جبحار الأنوار .5
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از نظريـه   موسـوعه در كتـاب   سيد محمد صدر نويسنده كتاب تاريخ مابعـدالظهور : اولا
 و 1دفـاع نمـوده اسـت    ،نـه قطـع و يقـين    ،به صورت احتمال 7حكومت فرزندان مهدي

   :گويد مي
ي مـن قيـام   فهو ان ما ذكره من ان ما رو"واما تعليقنا علي كلام الطبرسي،

لان  ؛امـر صـحيح   ،"لم يـرد علـي القطـع و اليقـين    ،بعـده  7ولد المهـدي 
  ؛الروايات الدالة علي حكم الاولياء الصالحين ليست المتواترة

آنچه در مورد حكومت �: ما به كلام شيخ طبرسي؛ كه ايشان فرمودهي  هاما حاشي

سخن  �نقل شده، قطعي و يقيني نيست 7فرزندان مهدي بعد از حضرت مهدي

باشد، چرا كه روايات دلالت كننده بر حكومت فرزندان مهدي متواتر  مي صحيحي
  .و متعدد نيست

دقت شود كه ايشان در اين كتاب تصـريح در عـدم اتقـان روايـات اشـاره كننـده بـه        
  .دارد 7حكومت فرزندان حضرت مهدي

خـود  ي  هكتاب جديـدي را پـس از موسـوع   ،تحقيق مجـدد ها  ايشان پس از سال: ثانيا
در كتاب ايشان، . نگارش كردند كه در آن بر خلاف سخن خود در موسوعه سخن گفته اند

پس از تحقيقاتي به نتيجه رسيده كه سـخن قبـل   )بحث حول الرجعة( بعدي خود با عنوان
. حكومت در اختيار ائمه گذشته قرار خواهد گرفت 7اشتباه بوده و پس از حضرت مهدي

  :گويد مي ايشان 2
انه يتـولى بعـده أولاده الـذين يكونـون بـدورهم أوليـاء        :الأولىالأطروحة 
 .)تاريخ ما بعد الظهور( ، كما قربنا ذلك في...صالحين،

 السلام عليهم نآباؤه الأئمة المعصومو هأن يتولى الأمر بعد :الأطروحة الثانية
  )عليه السلام( ورجوعهم إلى الحياة بعد الموت ليحكموا العالم بعد المهدي

... 

                                                 
  .643، ص 3 ج، تاريخ الغيبة الصغرى.  1
    .27، ص عةبحث حول الرج :ك.ر.  2
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 ...وليس لنا أن نجزم بصحة الأطروحة الأولى دينياً

هـو صـحة الأطروحـة     -في مذهبنا على الأقل  -والآن فان مقتضى القاعدة 
 :الثانية بالخصوص لعدة وجوه نذكر منها ما يلي

  ...موافقتها للقران الكريم :الوجه الأول
عـة تـدل   إنها روايات مستفيضة عندنا فان اغلب روايـات الرج  :الوجه الثاني
  .علي رجعتهم

.. .فرزندانش حكومت را به دست خواهنـد گرفـت   بعد از حضرت مهدي :نظر اول

  .ذكركرديم) تاريخ ما بعد الظهور( همان گونه كه در كتاب قبلي خود

بعد از حضرت مهدي حكومت در اختيـار پـدران و اجـداد ايشـان قـرار       :نظر دوم
  .را به دست بگيرندخواهد گرفت و آنان به دنيا برگشته تا حكومت 

و ...از نظـر دينـي قطعـي نيسـت     7اول، يعني حكومت فرزندان مهديي  هنظري

 ـ و  :دوم و بازگشـت و رجعـت ائمـه    ي  همقتضاي قاعده و دليل منطقي نظري
دلايل اين نظريـه نيـز مبتنـي بـر     .باشد مي 7حكومتشان بعد از حضرت مهدي

  :وجوهي است

  .. .قرآن :وجه اول
تفيض و متعدد است كه دلالات بر رجعت و حكومـت آنـان   روايات مس :وجه دوم

  .دارد
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 رجعـت ي  هاز آخرين ديدگاه شهيد سـيد محمـد صـدر در بـار    هاي  تصاوير زير قسمت
  .باشد مي
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  تناقضات در احكام صادر شده از احمد اسماعيل بصري : پيوست سيزدهم

نسته بـه فتـواي قبلـي خـود     اين فرد در برخي از احكام نيز دچار تناقض گرديده و نتوا
به عنوان نمونه همان حكمي كه در مورد حرمت شركت در انتخابـات كشـور   ! پايبند باشد

شركت در انتخابات كشور عراق را ي  هعراق و دولت كنوني ذكر كرده اما پس از مدتي اجاز
  .كند مي صادر

د، اما اكنـون  دان مي يا اينكه در موردي ديگر حضور و همكاري در ارتش عراق را حرام
  .آن را صادر نموده استي  هاجاز

تواند تناقضات را از باب تقيه بداند، چرا كـه صـريحا    نمي بايد توجه داشت كه اين فرد
تقيه را از خود نفي كرده و مخفي شدنش براي اين است كه تقيه نكند و بـه صـراحت در   

العباس زمانه است هيچ كه بني  كلمات و بيانيه هايش عنوان نموده كه من با دولت عراق
قبل با دولت عراق اعلام و آغاز نموده ها  همكاري نخواهم داشت و رودر رو، نبرد را از سال

ضمنا به صراحت اعلام نموده كه شركت در هر انتخاباتي، حمايت از طاغوت خواهد . است
برابر مخالفان بود، لذا تقيه و پنهان كاري در زماني معنا دارد كه فرد نظرياتش را آشكارا در 

  !كه همانند احمد اسماعيل آن را جار بزند نبيان نكند؛ نه اي
توان در موضوع حرام بودن بوسيدن دستان هـر   مي تناقض ديگر در فتواي اين فرد را

اطهـار را جسـتجو   ي  هغير از انبياي الهي و ائم) كنيم بر عبارت هر فردي مي تاكيد( فردي
معصومين حق بوسـيدن  ي  هكه غير از انبياي الهي و ائم ايشان به صراحت فتوا داده. نمود

دست كسي وجود ندارد، لذا بوسيدن دست پدر، مادر، فقها و عالمان ديني حرام اعلام شده 
  .است
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اما پس از اين اعلام حرمت به صورت مطلق، در كتابي ديگر به خطـا رفتـه و فتـواي    

  .داند مي در و حتي كودكان را جايزقبلي خود را فراموش نموده و بوسيدن دست پدر و ما
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و فتواي فقهـا در مـورد    ؟توان دست عالمان ديني را بوسيد يا خير مي فارغ از اينكه آيا

تناقض در گفتار احمد اهميت دارد و بايد  ؟بوسيدن دست غير از نبي و امام چه چيزي است
مطلق افراد غير  دست در فتواي اول خود حرام بودن بوسيدن: اولااز احمد اسماعيل پرسيد 

اي، پس چگونه در فتواي ديگر خود پدر و مـادر و كودكـان را    از ائمه و انبيا را صادر كرده
تمسك كنيد، در آن روايت دست  7اگر قرار است به روايت امام صادق ؟استثنا نموده اي

  .و مادر و اطفال استثنا نشده است پدر
كـدام روايـت    ؟و اطفال را از كجا آورده ايفتواي جواز بوسيدن دست پدر و مادر : ثانيا

توان دست فقيهي مانند امـام   نمي توان دست اطفال را بوسيد، مي آيا اگر ؟بر آن اشاره دارد
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ن ايشان در حد يك أآيا ش ؟بوسيد) كه خود احمد واتباعش ايشان را قبول دارند( خميني را
   ؟كودك نيست

توان يافت، دوگانگي سخن در چگونگي  مي عيلااشتباه ديگري كه در فتواي احمد اسم
اين فرد در مواردي ادعا كرده كـه امـروزه بـه هـيچ     . باشد مي تقليد در دوران غيبت كبري

توان از هيچ مرجعي تقليد نمود و لازم است همگان تنها به دسـتورات شـرعي    نمي عنوان
هاي  عيل و تحليلاحمد اسماهاي  ياران او، حاشيهي  هعمليي  هاين فرد عمل نمايند و رسال

احمـد  هـاي   و با توجـه بـه رسـاله   1.باشد مي او بر كتاب شرايع الاسلام مرحوم محقق حلي
بـه عنـوان نمونـه ايشـان دادن     . اسماعيل در مسائل فقهي، در احكام تغييراتي وجود دارد

در  3داننـد،  اذان و اقامـه را واجـب مـي    2داننـد،  مي خمس در دوران غيبت به فقها را باطل
، شهادت به 6پس از شهادت به رسالت حضرت محمد) برخي اتباعش( 4ين اذانشهادت

منظـور  . و يا اينكه مسح پا را بايد به صورت دوراني انجام داد5. كنند مي مهديون را اضافه
اين است كه پس از بالا آوردن دست بر روي پا تا ساق، لازم است دست را به سمت چپ 

و در ركعت سـوم و چهـارم   6.طراف پا را نيز مسح نموداهاي  و راست برده و روي برآمدگي
  7.توان تسبيحات اربعه گفت بايد سوره حمد را خواند و نمي

  . به عنوان مثال متن زير از اين مدعي در حرمت تقليد از مراجع را دقت كنيد

                                                 
  . احمد اسماعيل بصري شرايع الاسلامو مقدمه ي كتاب  49، ص 7ج الجواب المنير،: ك.ر. 1
  .432، س 254، ص 6-4ج  ،الجواب المنير. 2
  .44، سه جلدي،ص)احمداسماعيل بصري( شرايع الاسلام.  3
  .45،صهمان.  4
ما ياران احمد اسماعيل و اتبـاعش ايـن   ا ،ظاهرا در تشهد نماز گفتن شهادت به مهديين واجب نمي باشد .5

  .52ص  ،همان :ك.ر.شهادت را در تشهد مي گويند 
  .15، سه جلدي، ص )احمداسماعيل بصري( شرايع الاسلام . 6
  . 48، سه جلدي،ص )احمداسماعيل بصري( شرايع الاسلام.  7
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از طرف ديگر در سخني متعارض، اجازه داده است كه در مسائل فقهي و احكام شرعي 

امام خمينـي، سـيد   ( به احتياط نمود و با مراجعه به نظرات فقهي سه عالم يعنيبايد عمل 
و در پـيش گـرفتن راه   هـا   و جمـع ميـان فتـواي آن   ) محمد باقر صدر و سيد محمد صدر

خـود  هـاي   ايـن فـرد در بيانيـه   . ديني خود در فروع دين عمل نمايندي  هاحتياط، به وظيف
ايـد از روش احتيـاط اسـتفاده نمـود و در مسـائل      كند كه در فقه و احكام آن ب مي تصريح

  .عقيدتي و اصول دين از او تبعيت گردد
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گفتني است مراد از احتياط اين است كه انسان در ابتدا فتواي سه نفر را ديـده و مـثلا   
اگر يكي حكم به حرمت مطلبي داده و ديگري حكم به كراهت داده است، احتياط كرده و 

  .د تا يقين به تبعيت از دستور خداي متعال نموده باشدآن كار را انجام نده
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در عصمت و امامت دروغين خود نيز شـك دارد؛   گويا احمد اسماعيل :اولابه هر روي 
توان از  نمي نموده در زمان حضور يك معصوم بايد سوالات را از او پرسيد و چرا كه او ادعا

اعيل پرسيد كه اگر خود را معصوم و ماذون در غير معصوم تقليد كرد، لذا بايد از احمد اسم
كه مخالف ( داند هيچ وجهي در عمل به احتياط از فتاواي اين سه فقيه مي بيان احكام فقه

وجود ندارد و اگر در ماذون بودن و عصمت خود ترديد دارد كه اين همه  )با نظريات اوست
  .اكاذيب در وجوب تبعيت از خود را مطرح نكند

و گويـا احمـد تـازه     1پرسـد،  مي ا يكي از اتباع احمد اسماعيل در كتاب اواين اشكال ر
متوجه خبط و خطاي خود گرديده باشد، بدون اينكه جـواب درسـت و مـرتبط بـه سـوال      

  !!!پرسشگر بدهد، پاسخ داده است كه از اين به بعد هر سوال فقهي داري از من بپرس 

                                                 
  .41س  ،76، ص 3-1، الجواب المنير. 1
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خواهيم به اين سخن احمد اسماعيل عمـل  مهم تر اين است كه اگر ما بي  هنكت :ثانيا

به عنوان نمونه در .كنيم بسياري از احكام مخالف نظر احمد اسماعيل بايد اجرا و عمل شود
قبلي هيچ كدام از اين سه بزرگوار قائل بـه وجـوب خوانـدن حمـد در     ي  همسائل ذكر شد

الم بـه صـراحت   ركعت سوم و چهارم نماز نيستند و احتياط و جمع ميان فتاواي اين سه ع
داننـد و   نمـي  دهند يا اذان و اقامه را در نمـاز واجـب   نمي مسح برآمدگي اطراف پا را اجازه

همچنين در موارد قبلي كه احمـد  . موارد ديگر كه خلاف ديدگاههاي احمد اسماعيل است
نمود، هيچ  مي نماز قضا جايگزينها  اسماعيل خواندن يك نماز در شب قدر را به جاي سال

  .دانند نمي ي چنين سخني نگفته و يك نماز را كفايت كننده از نمازهاي متعددفقيه
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  همگام با بهائيت؛ احمد اسماعيل بصري و نسخ احكام: پيوست چهاردهم

احمد اسماعيل همانند ديگر فرق انحرافـي و بهائيـت، اقـدام بـه تغييراتـي در احكـام       
است  :ات نقل شده از اهل بيت كند كه خلاف رواي مي اسلامي نموده و سخناني مطرح

كند كه براي نسخ احكام آمده ام و خود را داراي حق تغيير  مي و اين فرد به صراحت اعلام
  .داند مي در احكام

  
  

ذكر گرديده، بـه صـراحت پـس از نسـخ     )3الجواب المنير، ج( در اين متن كه در كتاب
د شش ماهه باشد؛ اعـلان  حكمي در مورد عقد موقت و اينكه حداقل زمان عقد موقت باي

كرده كه حكمش مخالف فقه شيعه بوده و در آينده احكام بيشتري را نقض و نسخ خواهد 
  ؟!نمود

اين فرد مـدعي  . باشد مي يكي از احكامي كه او تغيير داده انجام نماز قضا در شب قدر
از طرفي شب قـدر ماننـد   . است كه شب قدر، شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان است

باشد، لذا كسي كه نماز قضاي چند ساله به گردنش وجود دارد اگر در شب قدر  مي ار ماههز
يك نماز ظهر و عصر و يك نماز مغرب و عشا بخواند، ديگر نياز به قضاي  ،يك نماز صبح

  .هزار ماه نماز ندارد
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هيچ دليلي بر ايـن مطلـب از طـرف     :اولابطلان اين سخن كاملا واضح بوده، چرا كه 
مد اسماعيل ارائه نشده و اين حكم به صرف ذوقيات او و قياس باطل است و اهل بيت اح

كه اولين اند  در مذمت استفاده از قياس در احكام فقهي، رواياتي بيان كرده و اشاره فرموده
   1.قياس كننده شيطان بوده و قياس در احكام فقهي باطل است

                                                 
  .56ص ،1ج ،الكافي .1
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يا فـلان مكـان ارزش بـالايي دارد و اگـر      فلان شباند  اينكه در روايات فرموده :ثانيا
كسي در آن جا نماز بخواند معادل هزاران ركعت است، مراد در ميزان ثواب است نه اينكه 

بايـد از احمـد اسـماعيل    . تعداد نمازها براي او محسوب شده و ديگر قضاي نماز نخواهـد 
در حرم حضرت علي  پرسيد كه اگر اين فتواي بدون دليل شما لازم الاجرا باشد، پس نماز

و كعبه نيز بايد شامل اين حكم گردد و كسـي كـه از اول عمـر نمـاز      8و امام حسين 
 نخوانده، با يك نماز در حرم اميرالمومنين ديگر نياز به هيچ قضايي ندارد و بلكه اضافه هم

  ؟!آورد  مي
كه به  باشد مي 7جواد اين سخن احمد اسماعيل مخالف با روايت منقول از امام: ثالثا

نماز در مكه و مانند آن ثواب دهها نماز را دارد نه اينكه به جاي ده نماز اند  صراحت فرموده
  1.شود مي محسوب

  :شيخ حر عاملي نيز در كتاب وسائل الشيعه عنوان باب را چنين قرار داده است
 ـ      باب عدمِ إِجزاَء الرَّكْعةِ في كْعـنْ رـنْ أَكثَْـرَ مع ـي   الْقَضَـاءف إِنْ كَانَـت ةٍ و

 2المْسجِد الْحراَمِ أَو مسجِد الرَّسولِ أَو مسجِد الْكُوفَة؛

فصل عدم كفايت يك ركعت در نماز قضاء از چندين ركعت؛ اگـر چـه ايـن يـك     

  .يا مسجد كوفه باشد 6ركعت در مسجد الحرام يا مسجد النبي

  

                                                 
رجلٌ يقْضي شـَيئاً   :7كَتَبت إِلَى أَبِي جعفرٍَ : محمد عنْ سهلِ بنِ زيِاد عنْ محمد بنِ الرَّيانِ قَالَ علي بنُ«.  1

ب لَه الرَّكْعةُ أَو في مسجِد الكْوُفةَِ أَ تُحس 9أَو في مسجِد الرَّسولِ  منْ صلَاته الْخَمسينَ في الْمسجِد الْحرَامِ
 كائنْ آبع اءا جم فلَى تَضَاعةٍ أَنْ   7ع في هذه الْمساجِد حتَّى يجزِئَه إذَِا كَانتَ علَيه عشرََةُ آلَاف ركْعـ

الُهكوُنُ حي فكَي أكَْثرََ و أَقلََّ أَو ةٍ أَوكْعائةََ رم لِّيص؟ي  قَّعَ7فو: سحيراً  ي ب لَه بِالضِّعف فأَمَا أَنْ يكوُنَ تقَْصـ
  ).455ص ،3ج ،الكافي(؛ » منَ الصلَاةِ بِحالها فلََا يفْعلُ هو إِلَى الزِّيادةِ أَقرْبَ منْه إِلَى النُّقْصان

  .270ص  ،8ج ،وسائل الشيعه. 2
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  يماني دروغين  تفكر آشوب گرانه در فرقه: پيوست پانزدهم

تروريسـتي  هـاي   گروهك احمد اسماعيل يك گروهك تكفيري و مشابه بـا گروهـك  
روايـي و معـارف مهـدوي    هاي  باشدكه از دست مايه مي و داعش فرقان، سازمان منافقين

. جهت پيش برد اهداف خود و شستشـوي اذهـان مريـدانش سـوء اسـتفاده نمـوده اسـت       
ي  هطلبد، اما به مواردي در بار مي نگارشي مستقلپرداختن به اين مطلب فرصتي مناسب و 

به عنوان نمونه جماعت احمد اسماعيل اعتقاد دارند كه مـراد از  . كنيم مي اين جريان اشاره
قائمي كه موظف به كشتار قبل از ظهور است، احمد اسماعيل بوده و احمد موظـف اسـت   

را فراهم نمايـد و در   7ظهور حضرت مهديي  ههشت ماه كشتار مخالفين نمايد تا زمين
هسـتند   6مانند متن زير ادعا دارند كه فقهاي نجف همان قريش زمان حضرت محمد

كشد تـا   مي و آن قدر از فقهاي نجف!!! كه قائم تعداد سه هزار نفر از آنان را خواهد كشت
  !!خدا راضي شود

  

  
ادر كرده و ميلادي احمد اسماعيل و اتباعش دستور حمله در عراق را ص 2008 در سال

به اعتراف مسئول نظامي اين گروهك در بصره، مكتب نجف اعلام كرده بود كـه پـس از   
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ها  لكن پليس عراق آن! را ياري خواهد كردها  زماني كوتاه احمد اسماعيل ظهور كرده و آن
  1.را دستگير كرد و احمد اسماعيل نيز قدمي از قدم بر نداشت و اتباعش را رها نمود

  
  

 عيل پس از شكست در اين عمليات نظامي، سر به لاك خود برده و تـلاش احمد اسما
كند تا پس از تامين نيروهاي بيشتر در فرصت مناسبي به عمليات نظامي جديد دسـت   مي
او در موارد متعدد تا كنون تلاش نموده است كه ميزان پايبندي يارانش بـه خـود را   . بزند

 ـ �سراياالقائم�شي به نام آزمايش نمايد؛ يكبار در قالب تشكيل ارت مقابلـه بـا   ي  هو به بهان
مسلح شدن به ي  هداعش اقدام به ثبت نام اتباعش نمود، اما موفق نبود و دولت عراق اجاز

در اقدام ديگر در ايام ماه مبارك رمضان دستور به راهپيمايي در شهر بغداد را . آنان را نداد
و شده و متوجه گرديد كه جايگاهي در ميان صادر كرد كه با عدم استقبال مردم عراق روبر

در ايـن  . تواند خود را براي اقـدامي نظـامي ديگـر آمـاده نمايـد      نمي مردم عراق نداشته و
راهپيمايي احمد اسماعيل نهايت تفكر خود كه ايجاد شـورش و آشـوب خيابـاني اسـت را     

                                                 
و بـه آدرس  ) روهـك تروريسـتي احمـد بصـري    گ(فايل اعترافات اين فرد را در آپـارات و بـا عنـوان     .1

http://www.aparat.com/v/jCZDQ ببينيد.  
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رش خياباني دارد، اما گويد اگر چه اعتقاد به شو مي نشان داده و در پاسخ به يكي از يارانش
به دليل اينكه فعلا توانايي نداشـته و تعـداد يارانشـان كامـل نيسـت ناچارنـد راهپيمـايي        

  . مسالمت آميز داشته باشند
  

  
  

بـه اتبـاعش    ،رسـمي فـيس بـوك خـود    ي  هدر صفح و جالب تر اينكه احمد اسماعيل
ن انصار خود جهت ايجـاد  نشان از آماده نمود كه دهد مي آموزش مقابله با گاز اشك آور را

  .شورش خياباني است
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كه ديگر فصل كار علمـي رو بـه اتمـام    اند  همچنين انصار احمد اسماعيل اعلام كرده
است و بايد وارد فاز نظامي گردند و نگارنده موارد متعددي از سـخنان آنهـا را در جلسـات    

را عنوان نموده و خصوصي به دست آورده است كه در ميان مبلغان اصلي خود اين مطلب 
خود را براي پر كردن انبارهاي اسلحه در نجـف بـه   هاي  كه بايد دارايياند  حتي تذكر داده

كه بايد لزوم فعاليت جهادي و نظامي اند  فروش بگذارند و يا در مورد ديگري عنوان نموده
صار مطرح را آرام آرام در ميان اتباع احمد گسترش دهند و نبايد آن را يك دفعه در ميان ان

  .كرد تا باعث ترس و عدم پذيرش آنان گردد
بدني هاي  نظامي و آموزشهاي  نگارنده به خاطر دارد كه تعدادي از انصار، حتي فعاليت

خود قرار داده تا بتوانند با مخالفان دعوت به مبارزه نمايند و يا از امام دروغين ي  هرا سرلوح
  .تهديد و ارعاب نمايندكه منتقدانشان را اند  خود درخواست نموده
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از مطالـب متعـدد در تفكـر نظـامي احمـد اسـماعيل و       اي  پس از اين موارد كه نمونه
اين فرد در اقدامي مذبوحانه و پس از نا اميد شدن از عمليـات نظـامي در   ،باشد مي اتباعش

نيـه  ديگـري در ايـن بيا  هاي  ملتمسانه تنظيم نموده و دروغاي  امروز بيانيه،برابر مخالفانش
به عنوان نمونه ادعا نموده كه من به نظاميان و كاركنـان دولـت عـراق    1.درج نموده است

گفته ام تا در انجام وظايف خود در دولت عراق جديت داشته و با دولـت عـراق همكـاري    
اين در حالي است كه دروغگو كم حافظه بـوده و  . نمايند و از دستورات دولتي تبعيت كنند

احمد اسماعيل بصري چنين آمده كه همكاري با دولـت عـراق   هاي  خدر يك نمونه از پاس
  !!! جايز نيست و حمايت از طاغوت است 

  
  

در سوال بالا وقتي پرسش گر سوال نموده كه من در شركتي مشغول به فعاليت هستم 
كه مرتبط با دوائر دولتي و نظامي عراق است؛ آيا ارتباط با آنان جايز است؟ احمد اسماعيل 

كند كـه   مي باشد و تاكيد مي دهد كه حتي همكاري جايز نيست و كمك به ظالم مي خپاس

                                                 
جسـتجو  » تـالار نـداي شـيعه   «و سايت » السديد«نقد صوتي نگارنده به اين بيانيه را در گروه تلگرامي  .1

  .نماييد 
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اما چرخش مواضع او در اين بيانيه را ببينيد . ارتش نيز از بازوان ظالمان دولتي عراق است
  1!!كه ابراز كرده من دستور همكاري با دولت و ارتش را داده ام 

  

                                                 
 ـونـده و پر«فايل صوتي از نگارنده را در تكميل اين قست ودر كانـال تلگرامـي السـديد بـا عنـوان      . 1  ژهي

ــوا ــد  » ييرســــ ــه كنيــــ و   https://t.me/SadiidNedayeShia/373.مراجعــــ
https://t.me/SadiidNedayeShia/380  
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  ماعيل بصري در استناد به خواب تناقض ديگر از احمد اس: شانزدهم پيوست

پس از ديده شدن خواب هايي در رد احمد اسماعيل توسط برخي از افراد و بـه ويـژه    
كـه  انـد   استنادات گروهك عبداالله هاشم به رويا و اينكه احمد اسماعيل را در خواب ديـده 

باشـد، مكتـب نجـف بـه      مـي  گفته است مكتب نجف باطل و عبداالله هاشم، مهـدي دوم 
مداري ناظم العقيلي به تكاپو افتاده تا شرايط جديد را براي پذيرش خواب قرار دهنـد،  سرد

ناظم العقيلي اين مطالب را در گفتگو بـا  ( :گويد مي لذا ناظم العقيلي در عبارت هايي چنين
  )انصار احمد در پالتاك بيان كرده است

  
  

  
مشـاهده   دي را در خـواب اگر فر گويند مي ملاحظه كنيد كه احمد اسماعيل و اتباعش

كند من معصوم و حجت الهي و يكي از ائمـه هسـتم بايـد سـخنش را      مي كرديد كه ادعا
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در  گوش دهي و تبعيت از سخن او واجب شرعي است، اما در اين جا دقت كنيد كه چگونه
بينيم وحال كه پاي منافع خودش در ميان آمـده لازم نيسـت كـه بـه      مي سخنش تناقض

 لشكر تبعيت كننـد كـه غيـر معصـوم    ي  هداده و بايد از سخن فرماندسخن معصوم گوش 
  ؟؟!!باشد، اما وابسته به احمد اسماعيل است  مي

كشـف مصـداق   ( كنيم كه اگر سخن معصوم در خواب را در اصـول ديـن   مي باز تاكيد
دانيد و بايد بدان عمل كرد، چـرا در ايـن مسـاله كـه بـه       مي و فروع دين لازم الاجرا)امام
كند بايد سخن غير  مي گردد و يك غير معصوم هم آن را اداره اندهي يك لشكر بر ميفرم

  معصوم را مقدم نموده و خواب را حجت ندانست؟
دانيد پـس بـه چـه مجـوزي در ايـن جـا از دسـتور امـام          مي اگر شما خواب را حجت

  كنيد؟  مي تخلف 7مهدي
 ـ و عجيب است احمد اسماعيل كه به صراحت خواب را يكي از كشـف  ي  هراهها و ادل

 داند؛ نه فقط مويدي براي تشخيص حجت الهـي، در كلامـي ديگـر ادعـا     مي حجت الهي
جديد و يا حتي حكم فقهي جديد به كار ي  هتوان براي ايجاد عقيد نمي كند كه خواب را مي

گرفت و اگر در خواب يكي از معصومان را مشاهده كرديد كه حكمـي در فقـه يـا اصـول     
و تازه بايد بررسي كنيد خواب شما !! ا گفته است، حق نداريد از او تبعيت كنيدعقايد به شم

  !!!شيطاني است يا رحماني 
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  علم به لغات راه شناخت مدعيان دروغين : پيوست هفدهم

بابيـت و  ي  هعلي محمد شيرازي، بنيان گـزار فرق ـ ( احمد اسماعيل مانند سلف سابقش
ا سواد حديثي ندارد، بلكه حتي در قرائـت قـرآن و مـتن    ، نه تنه)بهائيتي  هزمينه ساز فرق

تواند عربي فصيح را تكلـم كنـد و نهايتـا عربـي را در حـد       نمي عربي دچار مشكل است و
ايـن فـرد اشـتباهات متعـدد     . باشد ياد گرفته است مي عراقي كه زبان مادري اشي  هلهج

تكاپو افتاده تا لزوم قرائت  به 1كلامي داشته و پس از غلط گيري حتي كودكان از اين فرد،
  . صحيح از قرآن و متون عربي را رد و نفي كند

پ، چ، ژ، ( علي محمد شيرازي در كتاب خود غلط واضحي را چنين آورده و از حـروف 
  .كه در عربي فصيح و دقيق اين حروف وجود ندارد كند در حالي مي استفاده) گ

                                                 
ــا   .1 ــتباهات قرآنـــي او و غلـــط گـــرفتن كـــودكي خردسـ  :ك.ل از اغلاطـــش رجهـــت ديـــدن اشـ

http://www.alshiatube.com  
   .»اخطاء المدعي احمد الحسن في القران واللغة«: با عنوان 
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 فارسي است به عنوان متن عربي نازل كه عبارتي كاملا) خط الشكسته( و يا از عبارت

  !!كند مي شده از طرف خداي متعال ياد
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كند كـه تسـلط بـه لغـت      مي پس از اشكالات علما و فقها به اين مدعي دروغين، ادعا

 عربي و بهره گيري از قواعد علمي آن و همچنين قرائت صـحيح، لازم نبـوده و جـاهلان   
  !!د به لغت صحيح عربي سخن بگويدگويند لازم است امام و معصوم بتوان مي
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و امروز احمد اسماعيل نيز همانند آن مدعي كذاب، طريق نفي قرائت صحيح و تسلط 

  .بر لغت عرب را پيش گرفته تا افتضاحات بيانيش را درز بگيرد
اين ضعف احمد اسماعيل در قرائت لغت عربي در حالي است كه بنـا بـر روايـات لازم    

عـالم  هـاي   ه تنها به زبان عربي مسلط باشد، بلكه به تمـام زبـان  است فرد مدعي امامت ن
   .فصيح سخن بگويدي  هتسلط داشته و بتواند به زبان و لغت هر قومي به گون

برخـي از سـود    1،از منابع كهن شيعه مانند كـافي نقل شده با توجه به روايات متعدد و 
بـه لغـات باعـث     :بيـت  جويان مانند احمد اسماعيل بصري كه استفاده از علـم اهـل   

در نقدي غير علمي اين عقيده را بدعت و جهل تعدادي سـخنران  ،رسوايي آنان خواهد بود
  :گويد مي اين مدعي امامت .شيعه دانسته است

هذه رواية تقول إن المعصوم له  :يأتيهم بعض المعممين الجهلةو يقولون لهم
قض الواقـع  و هـذا باطـل و ينـا   ...و يعـرف كـل اللغـات    ...خصال و صفات

                                                 
توجه گردد كه مراد ما از ذكر روايت هاي متعدد اثبات تواتر لزوم علم امام به لغات مي باشـد و منظـور   . 1

  .اعتبار تمامي عبارت ها نيست 
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  1؛بوضوح و لا يقول به الا أبله

معصـومين داراي ويژگـي هـايي     :گوينـد  مـي  جاهل براي مردمهاي  برخي معمم

اين سخن باطل است و با واقعيت تنـافي دارد  ...دانند مي راها  تمامي زبان...هستند
 .زند نمي و جز ابله اين حرف را

  :گويد مي و در ادامه
يـتكلم كـل اللغـات علـي     ...وم بهـذه الصـفات  ثم إن الاعتقاد بتحلي المعص ـ

هـم فـي الحقيقـة    ...هل يوجد عالم عقائد شيعي يقـول بهـذه العقيـدة؟   ،الدوام
فكيف اعتقدوا ،يأتون بمجرد روايات آحاد متروكة لا يعتقد بها علماء العقائد

  2؛أساس تم ذلك و هو أمر عقائدي خطيراي  بها و علي
دنيـا را دارنـد و   هـاي   د علم به تمـام زبـان  اعتقاد به اينكه معصومين صفاتي مانن

بوده است را آيا عالمي شيعي بيان كرده اسـت؟ ايـن   ها  مستمر اين علم براي آن
تمسـك  هـا   ويژگي تنها داراي رواياتي واحد و ضعيف است كه علماي دين بـدان 

كـه امـري عقيـدتي     شويد در حـالي  مي معتقدها  پس چگونه شما بدان .نكرده اند

  است؟

و علاوه بر اينكه روايات متواتر بـر ايـن امـر و صـفت      آشكار استاين مطالب  بطلان
بلكه بزرگاني مانند شيخ كليني و صـدوق و بنـابر گـزارش     3،براي حجت الهي تاكيد دارند

و فردي آگاه از احاديث مانند علامه اند  شيخ مفيد متكلماني مانند نوبختي نيز آن را پذيرفته
كند كه احدي از  مي و چگونه احمد بصري ابراز .عي دانسته استمجلسي نيز روايات را قط

و تنها دليل اين فرد براي زير سوال بردن اين ويژگي بـه  ! علماي شيعه بدان اعتقاد ندارند
بـه دليـل رسـوا شـدن او توسـط ايـن صـفت و         عنوان بدعتي از جانب برخي سـخنرانان، 
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 1342(و براي اطلاع از ديدگاه آيت االله سيد عبدالحسين لاري نجفـي   193ص ،26،جبحار الانوار :ك.ر. 3

معـارف  « به نقل از كتاب ايشان بـا عنـوان    30،ص علم امام :ك.در بيان تواتر روايات ر)ش 1303ق،
 .»السلماني بمراتب الخلفاء الرحماني



  299 � وستيضمائم و پ

 

توجه بـه آيـات الهـي فـردي ماننـد       دهيم كه اگر با مي و دوباره تذكر.باشد مي خصوصيت
علم به زبان حيوانات را دارا هسـتند و روايـات متعـدد آن را     8حضرت سليمان و داود 

 1،به لغات نيـز بيـان شـده اسـت     7و رواياتي در مورد علم حضرت يوسف كنند مي تاييد
هيچ مخالفتي با عقل نداشـته و   :پذيرش روايات اثبات كننده اين علم براي اهل بيت 

 :از طرف ديگر اگر علم به لغات حيوانات وجود دارد هيچ خلافي در پذيرش علم ائمه 
  2.نيز وجود نداردها  به لغات انسان

مشايخ و محدثاني مانند شيخ كليني و شيخ صدوق با توجه به روايات متعدد قائـل بـه   
  :روايات از جمله اين ،باشند و روايات متعددي را ذكر نموده اند مي علم امام به لغات
قلُْـت لـأبَِي   : أَحمد بنُ مهراَنَ عنْ محمد بـنِ علـي عـنْ أبَِـي بصـيرٍ قَـالَ      . 1

و يكلَِّم النَّاس  ...بِخصالٍ :فَقَالَ :قَالَ ؟جعلْت فداك بمِ يعرفَ الإِْمام 7الْحسنِ
أُعطيك علَامةً قبَلَ أَنْ تَقُوم فلََـم أَلبْـثْ    !حمديا أبَا م :ثمُ قَالَ لي . لسانٍ  بِكلُِ

أَنْ دخلََ عليَنَا رجلٌ منْ أهَلِ خرُاَسانَ فَكلََّمه الْخرُاَساني بِالْعربَيِـةِ فأََجابـه أبَـو    
مـا منَعنـي أَنْ    !لْت فداكو اللَّه جع :بِالْفَارِسيةِ فَقَالَ لَه الْخرُاَساني 7الْحسنِ

إِذاَ  !سـبحانَ اللَّـه  : فَقَالَ .أُكلَِّمك بِالْخرُاَسانيةِ غيَرُ أَنِّي ظنَنَْت أَنَّك لَا تُحسنُها
كَليي عْا فَضلَفم كنُ أُجيِبسلَا أُح ي ؟كنُْتقَالَ ل ُثم: دمحا مَا أبي! امإِنَّ الإِْم 

لَا شَي ةٍ وهيِملَا ب رٍ وَلَا طي نَ النَّاسِ وم دأَح كلََام هَليخْفَى علَا ي    الـرُّوح يـهف ء
  3؛فمَنْ لمَ يكُنْ هذه الْخصالُ فيه فلَيَس هو بإِِمامٍ

چـه  ه قربانت گردم، امام ب: كردم عرض 7حضرت ابو الحسنه ب: ابو بصير گويد

                                                 
 2تفسير عياشـي،ج . لسان  عالم بكل»  عليم«حافظ لما في يدي، : قال»  عليم حفيظٌ«: في قوله  و قال: قال.  1

  .139ص 2، ج7عيون اخبار الرضا. ك.و ر181ص
يم    اجعلْني على«در تفسير آيه شريفه  7حضرت رضا يظٌ علـ كـه بيـان حضـرت    [»  خزَائنِ الأَْرضِ إِنِّي حفـ

باشـم و   يعنى حافظ و نگهبان آنچه در زير دستم هست مى »حفيظ«مقصود از :فرمودند]يوسف مي باشد
 .باشم آن است كه به هر زبانى آگاه و عالم مى» عليم«مراد از 

 .353ص ،2ج ،امالي مرتضي؛ 175ص  الثاقب في المناقب، :ك.در تاييد علم ائمه به لغات ر. 2
دلائـل   ؛340، ص رب الاسنادق ؛225ص ،2ج ،لارشادا ؛199ص  ،اثبات الوصية ؛285ص  ،1ج ،الكافي.  3
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ر لغتى بـا مـردم سـخن    ه و به ...:چند خصلته ب: شناخته شود؟ فرمود اييمعياره

پيش از آنكه از ايـن مجلـس برخيـزى    ! اى ابا محمد: من فرموده گويد، سپس ب

 .نمايانم تو مىه نشانه ديگرى ب

لغت عربى با حضرت سخن ه طولى نكشيد كه مردى از اهل خراسان وارد شد و ب

خـدا  ه قربانت گردم، ب. اد، مرد خراسانى گفتفارسى جوابش ده ب 7گفت و امام

لغت خراسانى بـا شـما مـانعى نداشـتم جـز اينكـه گمـان        ه من از سخن گفتن ب
اگر من نتوانم خوب ! سبحان اللَّه: دانيد، فرمود كردم شما آن لغت را خوب نمى مى

همانـا   !اى ابا محمـد : من فرموده سپس ب!! جوابت گويم چه فضيلتى بر تو دارم؟

هيچ يك از مردم بر امام پوشيده نيست و نه سخن پرنـدگان و نـه سـخن    سخن 
را نداشته باشـد، امـام    چارپايان و نه سخن هيچ جاندارى، پس هر كه اين صفات

  .نيست

 .جناب شيخ مفيد در كتاب الارشاد خود نقل نموده است توجه شود كه اين روايت را

حدثنََا علي بنُ  :رٍ الْهمداني رضي اللَّه عنْه قَالَحدثنََا أَحمد بنُ زيِاد بنِ جعفَ.2
يكلَِّـم النَّـاس    7كَانَ الرِّضَـا : إبِراَهيم بنِ هاشمٍ عنْ أبَِي الصلْت الْهرَوِي قَالَ

 :فَقلُْت لَه يوماً .و لُغَةٍ  نٍلسا  بلُِغَاتهمِ و كَانَ و اللَّه أَفْصح النَّاسِ و أَعلمَهم بِكلُِ
ولِ اللَّهسنَ را ابـا      !يهلَافْلَـى اختع اللُّغَـات هـذبِه ـكَرِفتعنْ مم بجإِنِّي لأََع. 

أَنَا حجةُ اللَّه علَى خلَْقه و ما كَانَ اللَّه ليتَّخذَ حجـةً علَـى    !يا أبَا الصلْت :فَقَالَ
أُوتينَا فَصـلَ   :7قَومٍ و هو لَا يعرفِ لُغَاتهمِ أَ و ما بلَغَك قَولُ أَميرِ المْؤْمنينَ

  1 ؛فَهلْ فَصلُ الْخطَابِ إِلَّا معرِفَةُ اللُّغَات  الْخطابِ
زبان خودشان ه با افراد ب 7حضرت رضا: ابو الصلت هروى روايت كرد كه گفت 

 ـ ترين مردمان و عالم خدا قسم فصيحه د، و بكر گفتگو مي هـر  ه ترين اشخاص ب

من درشگفتم ! يا ابن رسول اللَّه: كردم حضرتش عرضه زبان و لغتى بود، روزى ب

تمامى لغات با اختلافاتى كه دارند اين طور تسلّط و آگاهى داريد، ه از اينكه شما ب
خداوند حجتى بـر قـومى   من حجت خدا بر بندگان اويم، و  !اى پسر صلت: فرمود
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 ـ نمى تـو نرسـيده   ه انگيزد كه زبان آنان را نفهمد و لغاتشان را نداند، آيا اين خبر ب

ايـم   شـده  مـا داده ؛ اوتينا فصـل الخطـاب  �:فرمود 7است كه امير المؤمنين على

 و زبـاني  ر لغته ، پس آيا اين نيرو جز معرفت به�نيروى داورى و سخن قاطع را
 است؟

3 .ب يلحٍ   عـالـنِ صكرِْ بنْ بع ادِنِ زيلِ بهنْ سنِ عسنُ الْحب دمحم و دمحنُ م
و  7أتَيَنَا باب أبَِـي عبـد اللَّـه   : عنْ محمد بنِ سنَانٍ عنْ مفَضَّلِ بنِ عمرَ قَالَ

كلََـامٍ لَـيس بِالْعربَيِـةِ فتََوهمنَـا أَنَّـه      نَحنُ نرُيِد الإِْذْنَ عليَـه فَسـمعنَاه يـتَكلََّم بِ   
   ـهَليخلَنَْا عنَ لنََـا فَـدفأََذ نَا الْغلَُامَإِلي َخرَج ُثم هكَائبنَا لَكيَكَى فبب ُةِ ثميانْريبِالس 

فَقلُْت: اللَّه كلَحَأص! مفَس كَليالإِْذْنَ ع نرُيِد نَاكَأتَي  سبِكلََامٍ لَـي تتََكلََّم نَاكع
 ككَـاءبنَا لَكيَفب تَكيب ُةِ ثميانْريبِالس نَا أَنَّهمهةِ فتََوِربَيقَـالَ  .بِالْع:    ْذَكَـرت ـمنَع

نَ يقُـولُ فـي   كمَا كَـا  :فَقلُْت .إِليْاس النَّبِي و كَانَ منْ عباد أَنبْيِاء بني إِسراَئيلَ
اللَّه ةِ فلََا ويانْريبِالس يهف فَعانْد ُثم هودجاً  سنَا قَسَأيا رم-    ـحيقـاً أَفْصَاثللَا ج و

بِه نْهةً مجةِ  لَهِربَيلنََا بِالْع رَهفَس ُ1؛ثم  
اجـازه   خواسـتيم  آمـديم و مـي   7ما در خانه امـام صـادق  : مفضل بن عمر گويد

گويد كه عربى نيسـت و خيـال    تشرف خدمتش گيريم، شنيدم حضرت سخنى مي
 ـ   لغت سريانىه كرديم ب ه ست، سپس آن حضرت گريه كرد و ما هـم از گريـه او ب

 ـ      مـا اجـازه داد، مـا خـدمتش     ه گريه در آمـديم، آنگـاه غلامـش بيـرون آمـد و ب

جازه ورود گيـريم،  ما آمديم كه از شما ا -اصلحك اللَّه -:كردم رسيديم،من عرض
گفتيـد،   خيال ما سـريانى بـود، سـخن مـي    ه لغتى كه عربى نيست و به شنيديم ب

  .گريه در آمديمه سپس شما گريه كرديد و ما هم از گريه شما ب

ياد الياس پيغمبر افتادم كه از عباد پيغمبران بنـى اسـرائيل بـود و    ه ب ،آرى: فرمود
 ـ خواند خواند، مي دعائى كه او در سجده مي لغـت سـريانى   ه م، سپس آن دعـا را ب

تـر از   خدا من هيچ كشيش و جاثليقى را شيوا لهجهه خواند كه ب پشت سر هم مي

  .عربى ترجمه كرده او نديده بودم و بعد آن را براى ما ب
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  لْخَادمحدثنَي أبَو حمزَةَ نُصيرٌ ا :إِسحاقُ عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ الأَْقرَْعِ قَالَ. 4
تُـرْك و رومٍ و   -غيَرَ مرَّةٍ يكلَِّـم غلمْانَـه بلُِغَـاتهمِ    7سمعت أبَا محمد: قَالَ

قلُْت و كنْ ذَلم تبجةٍ فتََعبقَالتَّـى     :صح ـدأَحـرْ لظْهي َلم ينَةِ ودْبِالم دلذاَ وه
آه أَحد فَكيَف هذاَ أُحـدثُ نَفْسـي بِـذَلك فأََقبْـلَ     و لَا ر 7مضَى أبَو الْحسنِ

ء و  إِنَّ اللَّه تبَارك و تَعالَى بينَ حجتَه منْ سـائرِ خلَْقـه بِكُـلِّ شَـي     :علَي فَقَالَ
يهطعي  اللُّغَات   ثادوالْح الِ وجĤْال ابِ ورِفَةَ الأَْنْسعم كُـنْ   وي لَـم كلَا ذَل لَو و

  1؛بينَ الْحجةِ و المْحجوجِ فرَْقٌ
با غلامـان تـرك و    7شنيدم كه امام حسن عسكرى بارها مي: نصير خادم گويد

من تعجب كردم و با خـود  . گفت لغت خودشان سخن ميه رومى و صقالبى خود ب
پيش  ،وفات كرد 7الحسنابو ) پدرش( اين كه در مدينه متولد شد و تا: گفتم مي

) كه درس بخواند يا با اهل اين لغات مكالمه كنـد ( كسى نرفت و كسى او را نديد

 ـ   من اين موضوع را پيش خود فكر مي مـن متوجـه شـد و    ه كردم كـه حضـرت ب
و  را متفـاوت از بنـدگان قـرار داده   همانا خداى تبارك و تعالى حجت خود  :فرمود

 ـ  افراد مرگزمان  مختلف،هاي  زبان ها، نسب علم به او عطـا  ه و پيش آمـدها را ب

 .فرق نبود مردم عاديو  امامفرموده و اگر چنين نبود، ميان 

و ترديـد در   7در روايتي ديگر تصريح شده است كه پس از شهادت امـام كـاظم  . 5
ايشان كراماتي را به منتقدان خود نشان داده و پـس از جمـع نمـودن     7امامت امام رضا

 يكي از مخالفان امامت ايشان به نام عمـرو بـن هـذاب چنـين سـوال      اي،در جلسه ها  آن
  :نمايد مي

فقـال  . إنّ محمد بن الفضل الهاشـمي ذكـر عنـك أشـياء لا تقبلهـا القلـوب      
أخبرنا عنك أنّك تعلـم كـلّ مـا أنزلـه اللّـه      : قال �و ما تلك؟�: 7الرضا

محمـد بـن    صـدق �: 7فقال الرضـا  .و لغة  لسان  كلّ  تعالى، و أنّك تعرف
  �.الفضل، فأنا أخبرته بذلك، فهلموا فاسألوا

ء بالألسـن و اللغـات، و هـذا رومـي، و هـذا       فإنّا نختبرك قبل كلّ شي: قال
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  .هندي، و هذا فارسي، و هذا تركي، فأحضرناهم
فليتكلموا بما أحبوا، و أجيب كلّ واحد منهم بلسـانه و لغتـه، إن شـاء    �: قال
  �.اللّه

د منهم مسألة بلسـانه و لغتـه فأجـابهم بألسـنتهم و لغـاتهم،      فسأل كلّ واح
  1؛فتحير الناس و تعجبوا، فأقرّوا جميعا بأنّه أفصح منهم بلغاتهم

 .توانـد بپـذيرد   محمد بن فضل هاشمى از شما چيزهائى نقل كرد كه انسان نمـي 
هـر چـه   ه گفت شما ب مي :چه حرفهائى؟ عمرو جواب داد: فرمود 7حضرت رضا

 ؛درست گفتـه  :فرمود. زل نموده عالم هستى و تمام زبانها و لغات را ميدانىخدا نا

  .خواهى بپرس من حاضرم هر چه مي
كنيم پيش از هر چيز در مـورد زبانهـا و لغـات،     ما شما را آزمايش مي: عمرو گفت

قـبلا   ؛آن ديگرى هندى و اين شخص ترك زبان اسـت  ،اين شخص رومى است

زبان ه هر چه مايلند ب :زبانشان صحبت كنيد، فرموده آنها ب شما با ،ام آنها را آورده
 حضـرت رضـا  و زبان خود نمودند ه هر كدام سؤالى ب .خود بپرسند تا جواب بدهم

 طورى كه در شگفت شدند و تعجب كردنده ب ،زبان خودشان جواب آنها را داده ب

  .ردتر استزبان آنها از خودشان گوياتر و واه اعتراف نمودند كه آن جناب ب و

بالهندية، فلـم أحسـن أن     فكلمّني 7دخلت على أبي الحسن: و عنه قال. 6
أرد عليه، و كان بين يديه ركوة ملأى حصا، فتناول حصاة واحـدة فوضـعها   
في فيه مليا، ثم رمى بها إلي فوضعتها في فمي، فو اللّه ما رجعت من عنـده  

  2؛ةحتى تكلمّت بثلاث و سبعين لسانا، أولها الهندي
 ـ ؛خدمت حضرت هادى رسيدم :ابو هاشم جعفرى گفت زبـان هنـدى بـا مـن     ه ب

جلو امام يـك ظـرف بـود پـر از      .توانستم جواب بدهم ولى من نمي ،صحبت كرد
 ؛مـدتى مكيـد   ،يك ريگ از ميان آنها برداشت و در دهـان خـود گذاشـت    ؛ريگ

 ـ ؛من نيز در دهان گذاشـتم  .طرف من انداخته سپس آن را ب ند از خـدا سـوگ  ه ب

 ؛توانسـتم صـحبت كـنم    خدمت امام مرخص نشده بودم كه هفتاد و سه زبان مي
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  .اولى آنها زبان هندى بود

فَقلُْـت   ؛و هـو مجـدر   7كنُْت عنْد أبَِي الْحسنِ : ما قَالَ أبَو هاشمٍ :و منْها. 7
 تَظُنُّ أَلَّا يحسنَ الْفَارِسـيةَ  :م فَقَالَثمُ التَْفَت إِلَي و تبَس �آب گرفت� : للمْتَطبَبِ

رُكَ؟غي فَقَالَ لَه  بَتَطبْا  :المنُهستُح اكدف لْتعفَقَالَ؟ ج:  مذاَ فَـنَعةُ هيا فَارِسأَم. 
  1؛قَالَ لَك احتمَلَ الجْدرِي ماء

به طبيب  ؛آبله گرفته بود آن جناب را ،خدمت حضرت هادى بودم :ابو هاشم گفت
تبسم  و من نموده رو ب 7در اين موقع امام .زبان فارسىه ب ،�آب گرفت� :گفتم

 :پزشـك گفـت   .دانـد  كنى كسى غير از تو فارسى را نمـي  خيال مي :فرمود و كرد

 ـ ،آرى: دانيد؟ فرمود آقا شما فارسى مي ،فدايت شوم  ـ ه او ب  :تـو گفـت  ه فارسـى ب
  .ها آب گرفت آبله

كنت بالمدينة حين مرّ بها بغـا أيـام الواثـق    : أبي هاشم الجعفري، قال عن. 8
اخرجوا بنا حتّى ننظر إلى لغة هـذا  � :7في طلب الأعراب، فقال أبو الحسن

بالتركية، فنزل عـن فرسـه و    7فمر بنا تركي و كلمّه أبو الحسن. �التركي
هـذا  : لك؟ قالما قال الرجل : فحلف التركي و قلت له: قال .قبل حافر دابته

دعاني باسم سميت به في صـغري فـي بـلاد    : قال .هذا ليس نبيا: نبي؟ فقلت
  2؛الترك، و ما علمه أحد إلى الساعة

مـن هـم در آنجـا     ،وارد مدينه شد �بغاء�در هنگامى كه : ابو هاشم جعفرى گويد

ت بودم، بغاء در ايام واثق باللَّه به مدينه آمد تـا اعـراب را دسـتگير كننـد، حضـر     
مرا به لشكرگاه اين مرد ترك ببريد تا ببينيم وى چه كار ميكنـد، از  : هادى فرمود

طرف آنان رفتيم، ناگهان يكى از آنها بر ما عبور كـرد و  ه مدينه بيرون شديم و ب

مرد تركى از اسب فرود آمـد و پـاى    .حضرت هادى با وى به تركى سخن گفتند
مرد ترك را سوگند دادم كه امـام  آن  :بوسيد، راوى گويدرا مركب حضرت هادى 

اين پيغمبـر  : اين مرد پيغمبر است؟ گفتم :وى جواب داد ؟هادى به شما چه گفت
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نامي خواند كه در بلاد تركى در كودكى مرا بـه آن نـام   ه وى مرا ب: نيست، گفت

  .خواندند و تا كنون احدى از آن نام اطلاع ندارد مي

و جاءه غلَُام أَعجمي  7كنُْت عنْد أبَِي عبد اللَّه :دما قَالَ ابنُ فرَْقَ: و منْها. 9
فَقَالَ لَه تكَلََّم بأَِي لسـانٍ شـئْت تُحسـنُه سـوى الْعربَيِـةِ فإَِنَّـك لَـا        .. .برِِسالَةٍ

ما فإَِنِّي أَفْهنُهستُح.  هَليع ةِ فرََديبِالتُّرْك هضَـى     فَكلََّمم و ـهَثْـلِ لُغتِبم ابـوْالج
  1؛الْغلَُام متَعجبا

امام ...براي ايشان آورداي  بودم كه جواني نامه 7نزد امام صادق :ابن فرقد گويد

و  گـويي  نمي سخنچون عربي را خوب ،به هر زباني غير عربي سخن بگو :فرمود

امـام جـواب او را بـه    جوان به تركي سخن گفت و  .فهمم مي راها  من تمام زبان
  .جوان متعجب از ايشان خداحافظي نمود. تركي داد

أَحمد بنُ محمد و محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الْحسنِ عنْ يعقُوب بـنِ  . 10
اللَّه دبنْ أبَِي عع هالنْ رِجرٍ عيمنِ أبَِي عنِ ابع زيِدـنَ  إِنَّ :قَالَ 7يس7الْح 

عليَهمِا سـور مـنْ   .إِنَّ للَّه مدينتَيَنِ إِحداهما بِالمْشرِْقِ و الأُْخرَْى بِالمْغرْبِِ: قَالَ
حديد و علَى كلُِّ واحد منْهما أَلفْ أَلفْ مصراَعٍ و فيها سبعونَ أَلفْ أَلفْ لُغَـةٍ  

بِخلَاف لُغَةِ صاحبِها و أَنَا أَعرفِ جميع اللُّغَات و ما فيهمِا و مـا  يتَكلََّم كلُُّ لُغَةٍ 
  2؛بينَهما و ما عليَهمِا حجةٌ غيَرِي و غيَرُ الْحسينِ أَخي

 خدا دو شهر دارد كه يكى در مشـرق و ديگـرى در مغـرب   : فرمود 7امام حسن

ن است و هر يك از آنها يـك ميليـون در دارد و در   گرد آنها ديوارى از آه 3؛ستا
آنجا هفتاد ميليون لغت است، تكلم هر لغتى بر خلاف لغت ديگر است و من همه 
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دانم و بر آنها حجتى جز من و  آن لغات و آنچه در آن دو شهر و ميان آنهاست مي

  .برادرم حسين نيست

لمَا فرََغَ منْ أهَلِ البْصرَةِ  7مؤْمنينَإِنَّ أَميرَ الْ: قَالَ 7أبَِي جعفرٍَعن .. .. 11
     ـوهكلََّم و ـهَليوا عـلَّمـنَ الـزُّطِّ فَسلًا مجونَ رعبس أتََاه   ِهمـانسِبل     ِهملَـيع فَـرَد

ِهمانسِ1 ؛بل  
گشـت،   از جنگ جمـل بـر مـى   7هنگامى كه حضرت على :فرمود 7امام باقر

ها نزد امام آمده و سلام كردند و بـه زبـان محلـى خـود بـا آن       هفتاد نفر از زطّى

  .نيز به زبان آنها به ايشان پاسخ دادند 7حضرت .حضرت سخنانى گفتند

: و عنْه عنْ محمد بنِ موسى الْقمُي عنِ الْحسـنِ بـنِ علـي الْوشُّـا، قَـالَ     . 12
فرََأيَت عنْده قَوماً لمَ أرَهـم و لَـم    7بنِ موسى دخلَْت يوماً علَى علي الرِّضَا

أَعرِفْهم و هو يخَاطبهم بِالسنْدية مثلَْ زقْزَقَةِ الزَّرازيِرِ ثمُ لَقيت بعـده صـاحبنَا   
ة بابِـه و هـو يخَاطبـه    بِسامرَّاء و عنْده نجَار يصلح عتب 7أبَا الْحسنِ محمداً

     هـدكَـذاَ كَـانَ جه إِلَّا اللَّـه ي لَا إِلَهي نَفْسف ازيِرِ فَقلُْتطَابِ الزَّرةِ كَخينْدبِالس
 وي أَنَا هدنَ جيب ي ونينْ فرََّقَ بنِ مسو الْحَانِ فَقَالَ أبذاَ اللِّسبِه بخَاطالرِّضَا ي

ه طَـابِ  ولِ الْخنَى فَصعامم و كاءدف لْتعج طَابِ فَقلُْتلُ الْخنَا فَصَإِلي أنََا و و
  2؛...قَالَ إِجابةُ كلٍُّ عنْ لُغتَه لُغَةً مثلَْها و جميع ما خلََقَ اللَّه تَعالَى

 .ن بودندرسيدم كه تعدادي نزد ايشا 7خدمت امام رضا يروز :حسن وشاء گويد

با آنها به زبان سندي كه مانند صداي  7شناختم و امام رضا نمي من اين افراد را
در  7بعد از شهادت ايشان خدمت امام هادي.گفت مي زرارير بود سخني  هپرند

كـرد در   مـي  حضرت راتعميري  هرسيدم و نزد او نجاري بود كه درگاه خان3سامراء 

پـس گفـتم لا الـه الا االله    .گفـت  مي سخنبا او به سندي  7كه امام هادي حالي
چـه   :فرمـود 7پس امـام هـادي  .گفت مي سخن 7همين گونه جدش امام رضا

و  .كه من مانند او هستم و او مانند من فرقي ميان من و جدم وجود دارد در حالي
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عرض كردم مراد از فصـل الخطـاب    .عنايت شده ايم ما اهل بيت فصل الخطاب

صي به زبان خـودش چـه انسـان باشـد چـه غيـر       اجابت هر شخ :فرمود ؟چيست

  .انسان

كنُْت عنْـد  : محمد بنُ عيسى، عنِ ابنِ فَضَّالٍ، عنْ علي بنِ أبَِي حمزَةَ قَالَ. 13
إذِْ دخلََ عليَه ثلََاثُونَ مملُوكاً منَ الْحبشِ، و قَد اشْـترََوهم لَـه،    7أبَِي الْحسنِ

فَكلََّمه بِكلََامه ساعةً، حتَّى أتََـى   -جميلًا  و كَانَ منَ الْحبشِ -م غلَُاماً منْهمفَكلََّ
أَعط أصَحابك هؤُلَـاء، كُـلَّ غلَُـامٍ    �: علَى جميعِ ما يريِد و أَعطَاه درهماً فَقَالَ

لَقَـد رأيَتُـك    !جعلْت فـداك : فَقلُْت .خرََجوا ثمُ.�منْهم كلَُّ هلَالٍ ثلََاثينَ درهماً
لَعلَّك عجبِت منْ كلََامي إيِاه بِالْحبشيةِ؟ �: ثمُ قَالَ...تُكلَِّم هذاَ الْغلَُام بِالْحبشيةِ

، و ما هذاَ منَ الإِْمـامِ  لَا تَعجب فمَا خَفي عليَك منْ أَمرِ الإِْمامِ أَعجب و أَكثْرَُ
اءنْ مرِ قَطرَْةً محْنَ البم نْقَارِهِرٍ أَخَذَ بمَإِلَّا كَطي هْلمي ع1؛ف  

خدمت حضرت رضا بودم كه سى نفر از غلامان حبشـى  : على بن ابى حمزه گفت
وارد شدند كه آنها را براى امام خريده بودند با يكى از آنهـا صـحبت كـرد غـلام     

زبان خودش با او صحبت كرد تا هـر چـه   ه يبائى در ميان حبشيان بود ساعتى بز

دوستان هـر كـدام در مـاه    ه ب :فرمودو او بخشيد ه مايل بود گفت و يك درهم ب
  .بعد رفتند .سى درهم بده

  ...زبان حبشى صحبت كردىه آقا با اين غلام ب :كردم عرض

 ـ اى از صحبت كردن م شايد تعجب كرده: سپس فرمود . زبـان حبشـى  ه ن بـا او ب
اين  .تعجب نكن آنچه از امر امام بر تو مخفى است شگفت انگيزتر و زيادتر است

اى از دريا با منقار خود بگيرد به  در مقابل علم امام مثل قطره آبى است كه پرنده

گيرد با منقـارش خيـال ميكنـى از دريـا كـم       آيا آنچه از دريا مي ؛نسبت خود دريا
  .شود مى

14 .نُ، قَالَ وسى الْحوـنْ     : رع ،ـيلـنِ عب ـدمحنْ مع ،دمحنُ مب دمثنََا أَحدح
نَّاطمٍ الْحاصنْ عنِ، عسنِ الْحع ،يلارٍ، قَالَ ،عمنِ عاقَ بحنْ إِسع :  هنْـدع كنُْت
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لَّمه بِكلََامٍ لمَ أَسمع قَـطُّ كلََامـاً كَـانَ    إِذْ دخلََ عليَه رجلٌ منْ أهَلِ خرُاَسانَ، فَكَ
قلُْت َا خرَجَرِ، فلَمالطَّي كلََام كأََنَّه ،نْهم بجأَع : ،اكـدف لْتعـذاَ؟   اي  جـانٍ هسل

لْعجـبِ  ما أُوتـي الْعـالم مـنَ ا    !يا إِسحاقُ: ثمُ قَالَ . الصينِ  هذاَ كلََام أهَلِ: قَالَ
أَ يعرفِ الإِْمام منْطـقَ الطَّيـرِ؟   : قلُْت. أَعجب و أَكثْرَُ مما أُوتي منْ هذاَ الْكلََامِ

ء  ء، و منْطقَ كلُِّ ذي روحٍ، و ما سـقطََ عليَـه شَـي    نَعم، و منْطقَ كلُِّ شَي: قَالَ
  1؛منْ الْكلََامِ

 ،اسحاق بن عمار خدمت موسـى بـن جعفـر رسـيده    : گفت بدر غلام حضرت رضا

اى  وارد شد و بـا لهجـه   ؛در اين موقع مردى خراسانى اجازه ورود خواست. نشست

حضـرت موسـى بـن    . شبيه صداى پرنـدگان  ،صحبت كرد كه هرگز نشنيده بودم
از جاى حركت  ،جعفر با همان زبان خودش جوابش را داد تا صحبت آنها تمام شد

  .رفت و كرد

اين زبان گروهـى  : آقا من تاكنون چنين زبانى را نشنيده بودم، فرمود: كردم عرض
 ـ : فرمود سپس. از مردم چين است زبـان خـودش صـحبت    ه تعجب كردى كـه ب

،بـدان  گويم تو ميه انگيزتر ب از اين شگفت: فرمود. جاى تعجب است: گفتم .كردم

بـر   و دانـد  لق كرده مـي امام زبان پرنده و هر موجود صاحب روح را كه خدا خ كه
  .امام چيزى پوشيده نيست

غَدوت منْ منْزِلي بِالمْدينَةِ و أَنَا أرُيِـد أبَـا عبـد     : أَنَّ أبَانَ بنَ تَغلْب قَالَ. 15
ـ   7اللَّه  ِـنَ زيسمـاً أَحقَو َأر َلم هنْدنْ عم مقَو لَيع َابِ خرَجْبِالب ْرتا صَاً فلَم

ِهموسءلَى ررَ عكأََنَّ الطَّي منْهم اءيمنَ سسلَا أَح و منْهلَـى أبَِـي       مخلَنَْـا عد ثُـم
اللَّه دبـةُ نَفَـرٍ     7عسَخم ـهِفَهم قَد و هنْدنْ عنَا مفَخرََج يثدثنَُا بِحدحلَ يعَفج

و   و الْحبشـي   اللِّسـانُ الْعربَِـي و الْفَارِسـي و النَّبطـي     منَّا متَفرَِّقَ الأَْلْسنِ منْها
قلْبَِيضٍ . السعبضنَُا لعفَقَالَ ب: ثنََا بِهدي حيثُ الَّذدذاَ الْحا ه؟م   ـانُهسنْ لفَقَالَ م

ربَِيع: يقَالَ الْفَارِس ةِ وِربَيثنََا كَذاَ بِالْعدكَـذاَ    :ح ثَ بِكَـذاَ ودا حإِنَّم تِا فَهمم
يشبقَالَ الْح ةِ ويبِالْفَارِس: قلْبَِيقَالَ الس ةِ ويشبي إِلَّا بِالْحَثندا حثنََا    :مـدـا حم
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رُوهْفأََخب هَوا إِليعةِ فرََجِقلْبَي7فَقَالَ .إِلَّا بِالس: احيثُ ودالْح  رَ لَكُـمفُس نَّهلَك و د
  1؛ بأَِلْسنتَكمُ

نزديك  .بروم 7خدمت امام صادقصبح زود تصميم گرفتم  :ابان بن تغلب گفت
خيلى خوش  ؛شناختم كه آنها را نمىبا من برخورد كردندمنزل كه رسيدم گروهى 

. يمبعـد مـا خـدمت امـام رسـيد     . بسيار سنگين و با وقار بودند ،لباس و زيبا بودند

هر كـدام   بوديم كه پانزده نفرما با اينكه  .سخن گفتنشروع كرد براى ما  ايشان
زبان مادرى خودشان حديث را شنيدند از آن ه يك زبان مخصوص داشتند همه ب

اين چه حديثى بود كه  :يك نفر گفت. جمله عربى، فارسى، نبطى، حبشى، سقلبى

 ـ با  :كسى كه زبان عربى داشت گفت ؟ما فرموده ب  .عربـى چنـين فرمـود   ه مـن ب
با لهجه حبشـى صـحبت    :حبشى گفت. فارسى چنين گفته ب :فارسى زبان گفت

خـدمت امـام   همـه   .سقلبى مدعى بود كه فقط با زبان سقلبى حديث نمـود  .كرد

ولى براى هر  ،يك حديث بود :فرمودايشان . برگشتند و جريان را پرسيدندصادق 
  .زبان خودشان برگشته كدام ب

16 .خُولِ الرِّضَامي دف وِينُ الْفَضْـلِ  7ا رب دمحـا     :الْكُوفَةَ قَالَ ميمكَـانَ ف
صـرْ إِلَـى    :في وقْت منْصرَفه منَ البْصرَةِ أَنْ قَـالَ لـي   7أَوصاني بِه الرِّضَا

يهمِ و أَمرَني أَنْ أَنْزِلَ فـي  الْكُوفَةِ فَاجمعِ الشِّيعةَ هنَاك و أَعلمهم أَنِّي قَادم علَ
  شْـكرُِيْـرٍ الييمنِ عفصِْ بارِ حةَ أَنَّ       .دالشِّـيع ـتَلمإِلَـى الْكُوفَـةِ فأََع ْـرتفَص

سـلَام خَـادم    بـي  فأََنَا يوماً عنْد نَصرِ بنِ مزاَحمٍ إِذْ مـرَّ  .قَادم عليَهمِ 7الرِّضَا
فبَادرت إِلَى دارِ حفصِْ بنِ عميرٍ فإَِذاَ  .قَد قَدم 7لمت أَنَّ الرِّضَافَع 7الرِّضَا

هَليع تلَّمارِ فَسي الدف وي .هقَالَ ل ُثم:  دتَشي[احةِ]  للشِّيعل هحلامٍ تُصي طَعف. 
فَقلُْت:  تَاجحا يمم فرََغْت و تتَشَداح قَدهَفَقَالَ ؛إِلي:   ـكيقفلَى تَوع لَّهل دمالْح

انْظرُْ منْ بِالْكُوفَةِ منَ المْتَكلَِّمـينَ و   !يا محمد :فلَمَا أَكلَُوا قَالَ ؛فجَمعنَا الشِّيعةَ
مْرهضفأََح اءَلمالرِّضَا .الْع مفَقَالَ لَه مضرَْنَاهإِنِّي أرُيِ :7فأََح   ـلَ لَكُـمعأَنْ أَج د

حظّاً منْ نَفْسي كمَا جعلتْ لأهَلِ البْصـرَةِ و إِنَّ اللَّـه قَـد أَعلمَنـي كُـلَّ كتَـابٍ       
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7قَالَ الرِّضَا.. .أَنْزَلَه :  ا قَـامِبم نْ قَامإِلَّا م دمحم دعامٍ ببإِِم سَلي وا أَنَّهَلمفَاع
دمحم فْضَى بِهينَ يح    ـلُحلَـا تَص و هَرُ إِليالأَْم        مالْـأُم ـاجـنْ حمـةُ إِلَّـا لامالإِْم

الُوتْالج أْسةِ فَقَالَ راملإِْمينِ لراَهْامِ :بِالبلَى الإِْميلُ علذاَ الدا هم أَنْ  :قَـالَ  ؟و
و الزَّبورِ و الْقرُْآنِ الْحكيمِ فيَحاج أهَلَ التَّـوراةِ   يكُونَ عالماً بِالتَّوراةِ و الإِْنجْيِلِ

بتَِوراتهمِ و أهَلَ الإِْنجْيِلِ بإِِنجْيِلهمِ و أهَلَ الْقرُْآنِ بِقُـرْآنهمِ و أَنْ يكُـونَ عالمـاً    
 ـ حَفي داحانٌ وسل هَليخْفَى عتَّى لَا يح يعِ اللُّغَاتمِبج     ثُـم ِهممٍ بلُِغَـتكُـلَّ قَـو اج

يكُونَ مع هذه الْخصالِ تَقياً نَقياً منْ كلُِّ دنَسٍ طَـاهراً مـنْ كُـلِّ عيـبٍ عادلًـا      
بـاراً مشْـفقاً أَمينـاً     منْصفاً حكيماً رءوفاً رحيماً حليماً غَفُوراً عطُوفـاً صـدوقاً  

اتوناً رأْممٍ فَقَالَمزاَحنُ مرُ بنَص هَإِلي قاً فَقَامقاً فَات: ولِ اللَّهسنَ را ابا تَقُـولُ   !يم
في جعفرَِ بنِ محمد فَقَالَ ما أَقُولُ في إِمامٍ شَهِدت أُمةُ محمد قَاطبةً بأَِنَّه كَـانَ  

فإَِنَّ  :قَالَ .كَانَ مثلَْه :قَالَ ؟ولُ في موسى بنِ جعفرٍَأَعلمَ أهَلِ زمانه قَالَ فمَا تَقُ
رِهي أَمرُوا فيتَح قَد قَالَ !النَّاس: رِههنْ دةً مْرهرَ بمفرٍَ ععنَ جى بوسفَكَانَ   إِنَّ م

انَ بِالدلَ خرُاَسَأه كلَِّمي و ِهمانسِاطَ بلْالأَْنب كلَِّملَ الرُّومِيَأه ةِ وِري    ـةِ ويبِالرُّوم
يكلَِّم الْعجم بأَِلْسنتَهمِ و كَانَ يرِد عليَه منَ الĤْفَاقِ علمَـاء اليْهـود و النَّصـارى    

تدا نَفَفلَم ِهمَنتأَلْس و ِبِكتُبُِهم مهاجحَفَا  فيو قْتكَانَ و و تُهدلًى  مـوي مأتََان هت
إِنَّ الأَْجلَ قَد نَفد و المْدةَ قَـد انْقَضَـت و أَنْـت وصـي      !يا بنَي :برِِسالتَه يقُولُ

أبَيِك. ولَ اللَّهس6فإَِنَّ ر     فَـعد و ـاهصأَو ـاً ويلا ععد هفَاتو قْتا كَانَ وَلم
 ؛الَّتي كَانَ فيها الأَْسماء الَّتي خصَ اللَّه بِها الأَْنبْيِـاء و الأَْوصـياء   إِليَه الصحيفَةَ

 7رأْس علـي  6فَغَطَّى رسـولُ اللَّـه   .فَدنَا منْه .ادنُ منِّي !يا علي :ثمُ قَالَ
هتلَاءِبم، قَالَ لَه ُثم: فأََخرَْج انَكسل ِقَـالَ  أَخرْج ثُـم هَبِخَاتم هَفَختَم ه:  ـيلـا عي! 

هصَفم يكي في فانسلْ لعاج  يكي فف ا تجَِدكلَُّ م لَعاب ؛و  ـكذَل يللَ عفَفَع. 
ـنَ      :فَقَالَ لَهم طَـاكأَع ي وـرَنصـا بم ـرَكصب ي ونما فَهم كمفَه قَد إِنَّ اللَّه 

الْعلمِْ ما أَعطَاني إِلَّا النُّبوةَ فإَِنَّه لَا نبَِي بعدي ثمُ كَذَلك إِماماً بعد إِمـامِ فلَمَـا   
مضَى موسى علمت كلَُّ لسانٍ و كلَُّ كتَابٍ و ما كَانَ و ما سيكُونُ بِغيَرِ تَعلُّـمٍ  

اءِرُّ الأَْنبْيذاَ سه و   نْ لَـمم و ِهمائيصإِلَى أَو وهعدأَو اءِالأَْنبْي و ِيهمف اللَّه هعدأَو
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لَى شَيع وه سَفلَي قِّقْهحي و كذَل ِرفعةَ إِلَّا بِاللَّه يلا قُو و 1 ؛ء  
 ـ  : محمد بن فضل گفت مـن فرمـود در   ه از جمله سفارشهائى كه حضـرت رضـا ب

 ـو كوفه برو دوستان ما را جمع كـن  ه تن از بصره اين بود كه بهنگام رف آنهـا  ه ب
خانه حفص بن عمير يشكرى وارد ه دستور داد ب و آنجا خواهم آمده خبر ده من ب

روزى در خانه عمر بن  .شيعيان جريان را اطلاع دادمه كوفه رفتم و به من ب .شوم

 ،جنـاب تشـريف آورده   فهميـدم آن  .كه سلام غلام حضرت رضا آمد ممزاحم بود
سـلام   .آنجا تشـريف دارنـد   7ديدم امامو   خانه حفص بن عمير رفتمه فورى ب

غذائى كه شايسته دوستان ما باشـد بـراى آنهـا     :بعد از جواب سلام فرمود .كردم

  .تهيه كن
سـتايش  : فرمـود  .ام و آنچه لازم بود آمـاده شـده اسـت    كردم تهيه نموده عرض

پس از صرف غذا  ،شيعيان را جمع نمودم. عنايت فرمودهتو توفيق ه خداى را كه ب

  .ببين در كوفه از دانشمندان هر كس كه هست حاضر نما: من فرموده ب
من مايلم همـان طـورى كـه مـردم بصـره از وجـودم       : آنگاه حضرت رضا فرمود

 ـ .مند شويد شما نيز بهره ،اند استفاده نموده مـن هـر كتـابى را كـه بـر      ه خداوند ب

امام نيست مگر كسـى كـه   : سپس فرمود.. ..نازل فرموده، آموخته استپيغمبران 
شايسـته   ؛هنگامى كه متصدى امامـت شـده   ،آنچه پيامبر قيام نمودهه قيام كند ب

  .امامت نيست مگر كسى كه با تمام ملل استدلال با براهين نمايد در باره امامت

ايـن طـور كـه    ه ب :آن استدلال براى امامت چيست؟ فرمود :رأس الجالوت پرسيد
 ـ ؛تورات و انجيل و زبور و قرآن كريم باشده عالم ب طـورى  ه تمام لغات را بداند ب

زبـان خودشـان   ه كه هيچ زبانى نباشد كه از آن اطلاع نداشته باشد، با هر دسته ب

با تمام اين اوصاف بايد پرهيزگار و پاكيزه از هر ناپاكى و مبرا ازهر و صحبت كند 
منصف و حكيم و رؤف، مهربان و بخشنده و عطوف، راستگو عادل و  ،عيب باشد

  .كاربر و توانا باشد ،و خيرخواه، نيكوكار، امين و مورد اعتماد

فرمـائى در بـاره جعفـر بـن      چه مـي : گفت ،نصر بن مزاحم از جاى حركت نموده
چه بگويم در باره پيشوائى كه تمام امـت محمـد گواهنـد بـر     : فرمود؟ 7محمد
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در بـاره موسـى بـن جعفـر چـه       :پرسيد .دترين مردم زمان خود بوداينكه دانشمن

  گوئى؟ مي

مـردم در بـاره او در    ؛آن جناب نيز ماننـد حضـرت صـادق بـود    : در جواب فرمود
 ـ. شگفت بودند زبـان خودشـان   ه موسى بن جعفر مدتى زندگى كرد، با هر ملتى ب

زبان رومـى  ه ب با خراسانيان به لغت محلى خودشان و با روميان ،نمود صحبت مى

دانشمندان جهان از يهـود و نصـارى خـدمتش    . زبان خودشانه و با ساير مردم ب
  .وسيله كتاب و زبان خودشانه كرد ب با آنها احتجاج مي ،رسيدند مي

 ـ و پس از انقضاء مدت عمرش پيكى از طرف آن جناب پـيش مـن آمـد    ايـن  ه ب

تـو وصـى و    ،شـده  پسرم اجل من سر آمده و عمـرم تمـام   :مضمون پيغامى آورد
 ـ .جانشين پدرت هستى ه پيغمبر اكرم هنگام وفات علي را خواست و سفارشهائى ب

انبياء ه اى را كه در آن اسمائى كه اختصاص ب او واگذارد صحيفهه ب و ايشان نمود

سـر خـويش را در لحـاف پيچيـد،     و نزديك من بيـا  : سپس فرمود ،و اوصياء دارد
سـپس   ،با انگشترش زبان علـي را مهـر كـرد    .اورزبانت را بيرون بي: آنگاه فرمود

زبانت را در دهان من قرار ده و بمك و آنچه در دهـان خـود يـافتى     !علي: فرمود

  .ببلع
 ـ ه خداوند ب: آنگاه فرمود ،دستور پيغمبر را اجراء كرد 7علي ه تو فهمانيد آنچـه ب

مان مقدار ه به اندازه من قرار داده و دانش تو را نيزه من فهمانيده و بينش تو را ب

هر يـك   ؛جز اينكه پيغمبرى بعد از من نخواهد بوده من داده عنايت كرد به كه ب
ر زبانى آشـنا  ه از امامها نيز همين طورند، بعد از درگذشت موسى بن جعفر من به

  .تمام كتابها اطلاع پيدا كردمه شدم و ب

ذكـر نمـوده اسـت و از    در كتاب بصائر الدرجات رواياتي را در اين باب صفار قمي نيز  
  :كند مي آنها چنين ياد

 1 �كان يقرأ و يكتب بكل لسان 6باب في أن رسول االله �
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هـا   و زبـان  تبه لغـا  6كه دلالت بر علم پيامبراند  در اين باب سه روايت ذكر نموده
  .دارد
  1 �أنهم يتكلمون الألسن كلها 7باب في الأئمة�

هـاي   بـه زبـان   :كلـم ائمـه معصـومين    در اين باب پانزده روايت مبني بر قدرت ت
  .مختلف را ذكر نموده است

�أنهم يعرفون الألسن كلها 7الأئمةباب في �
2 

بـاب فـي   �در باب هايي ديگر ماننـد   .در اين باب نيز هفت روايت را بيان نموده است
ن الكتب التي نزلت على الأنبياء باختلاف ألسنتهم التوراة و الإنجيل ئوأنهم يقر :الأئمة 

التـوراة و الإنجيـل و    ؛كتب الأنبيـاء  ،باب ما عند الأئمة من كتب الأولين�و  3 �و غير ذلك
   �4. الزبور و صحف إبراهيم

علاوه بـر علـم    5،�باب في الأئمة أنهم يعرفون منطق الطير�و در باب ديگر با عنوان  
و پرنـدگان  ان به زبان حيوانـات  ايشعلم به  ،مختلفهاي  به لغات و زبان انسان :ائمه 

ديگر نيز اشاره شده است و اين همان علمي است كه به اذن الهي داود و سليمان نيز بدان 
 6.آگاه بوده اند

ايشان خـود   ؛افزون بر منابع فوق اگر انتساب كتاب اختصاص به شيخ مفيد را بپذيريم
ين بـن  حس7.به لغات اشاره كرده است :در بابي به تعدادي از روايات در مورد علم ائمه 

                                                 
  .333ص ،همان .1
  .338ص همان، . 2
  .340ص همان،.  3
 .4، حديث136ص همان، . 4
  .341ص همان، . 5
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به زبان سرياني را بيان كرده  7حمدان نيز در روايتي ديگر قدرت تكلم و علم امام مهدي
 1.است

  نتيجه

بـر زبانهـاي    7بـه علـم امـام   اشـاره   روايات متعدد و موجود در منابع معتبر شيعه .1
براي است راهي اين  .امام دانستهاي  علم به لغات را بايد از ويژگي و نموده استمختلف 

نكتـه قابـل    .استيص حجت حق از مدعي دروغين و رد روايات كاري بسيار سخت تشخ
 ،)بم يعـرف الامـام  ( موجود در روايات گذشته مانندهاي  ه عبارتاست كتوجه و تاكيد اين 

فلَمَـا مضَـى موسـى علمـت كُـلَّ      ( ،)ما كان االله ليتخذ حجة علي قوم و هو لا يعرف لغاتهم(
كنـد كـه علـم بـه لغـات از       مي مشخص )أنا اعرف جميع اللغات( و) تبركفإنا نخ( ،)لسانٍ

تواند فقط براي برخي موارد خاص  نمي همچنين .باشد مي :صفات ثابت و مستمر ائمه 
چرا كه روايات متعدد در بهره گيري اين مطلب بـه   ،و به عنوان معجزه استفاده شده باشد

كه در يك يا چند مورد خاص و يا يك امام صورت مستمر به كار رفته است و امري نبوده 
به  در مواردي مانند گفتگو با غلامان خود :همچنين اهل بيت  .مشخص استفاده شود

لـذا علامـه    ،و نيازي به ارائه معجزه در آن زمان نبوده اسـت اند  زبان خودشان سخن گفته
  :اند مجلسي بدين نكته و ذيل عبارت شيخ مفيد چنين اشاره كرده

عالم به لغات هستند را رواياتي نزديك بـه   :اما اين مطلب كه ائمه :يمگو مي 

حد تواتر اشاره دارد و با توجه به رواياتي كه به صورت عام اشـاره بـه علـم ائمـه     
و به . دهد نمي قرار :دارد شكي در اين ويژگي منحصر به فرد براي ائمه  :

ر اين مطلب ترديـد  د :طور كلي سزاوار نيست كه محقق در روايات اهل بيت 

) مختلـف هـاي   علـم لغـت و صـنعت   ( ها اما حكم عقل در لزوم اين ويژگي .نمايد
  2.داند نمي توقف است واين در حالي است كه آن را ممتنع نيز

                                                 
  .356ص  ،الهداية الكبري. 1
باللغات فالأخبار فيه قريبة من حد التواتر و بانضمام الأخبار العامة لا يبقى فيـه   أقول أما كونهم عالمين« . 2

و بالجملة لا ينبغي للمتتبع الشك في ذلك أيضا و أما حكم العقـل بلـزوم الأمـرين ففيـه     ...مجال شك 
� 
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كند؛ امـا در ايـن    مي نياز بي تواتر و يا حداقل استفاضه روايات، ما را از بحث سندي .2
يز وجود دارد كه به عنوان نمونه به روايـت دوم از  معتبر و صحيح السند نهاي  ميان روايت
  1 .توان اشاره نمود مي شيخ صدوق

                                                                                                                    
� 

  .)193، ص 26 ، جبحار الأنوار(؛ »توقف و إن كان القول به غير مستبعد
احمد بن زياد بن جعفر،علي بن ابراهيم بن هاشم،ابراهيم بن هاشـم،ابي الصـلت   : سند روايت چنين است  .1

معجم رجـال  ؛ 370ص 2،جكمال الدين :ك.جهت ديدن وثاقت روات به ترتيب ر . 7الهروي امام رضا 

  .)19ص  ،11ج و 291ص ،1ج و 212ص ،12، ج الحديث
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  ملحقات

  احمد اسماعيل بصري ي  هاستفتا از مراجع عظام تقليد در مورد فرق. 1
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  )العالي دام ظله(پاسخ دفتر آيت االله مظاهري 
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  به سؤالات مذكور )دام ظله العالي( االله سبحاني پاسخ آيت
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  )العالي دام ظله(ادامه پاسخ دفتر آيت االله سبحاني 
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  )العالي دام ظله(پاسخ دفتر آيت االله سيستاني 
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  )العالي دام ظله(پاسخ دفتر آيت االله علوي گرگاني 
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  )العالي دام ظله(پاسخ دفتر آيت االله شبيري زنجاني 
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  .م 2012-فعاليت اين گروه در نمايشگاه كتاب فرانكفورت. 2

  
  
  اي از كتب چاپ شده  نمونه. 3
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  اي از نشريه چاپ شده از سوي انصار نمونه. 4
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  !اي از معجزات ادعايي نمونه. 5

  
  

  



 ره افسانه  � 326

  ).ق1434بصره، ( نماز عيد فطر. 6
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